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تیتراژ
نشریه اجتماعی سینمایی برداشت

صاحب امتیاز:
موسسه فیلم شناخت

مدیر مسئول:
رضا کریمی کلایه

ح: مجری طر
ح بخش مجتبی فر

سردبیر:
فاطمه سادات حاجی سید جوادی

هیئت تحریریه:
نرگس حمیدی پور، عطیه محلوجی،

زینب شکاری، حسام الدین قاسمی،
فاطمه  سادات حاجی سید جوادی

صفحه آرایی:
استودیو برش

طراح جلد:
ح بخش مجتبی فر

با تشکر از:
امیرحسین اخوین، سید پویا ولی نژاد،

محـمدجـواد نوائیــان، الـهه زواره ئیــــان،
رضا رجایی و مریم صادقیان

با همکاری:
مرکز توزیع و ترویج امید
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در  می بخشـد.  معنـا  جهـان  از  مـا  برداشـت های  بـه  سینمـا 
حالیکـه خـود نیـز مملـو از برداشـت اسـت. برداشـت هایی کـه 
در هـر قـاب، مـا را بـا خـود همـراه کـرده، می خندانـد می گریانـد و 
از جهانی به جهان دیگر می برد. همین وجه اشتراکی است 
میـان علـوم اجتمـاعی و سینمـا. نقطـه ثقـلی کـه از یـک سـو 
جـزء همیشـگی سینماسـت و از دگـر سـو بـه آن بـار و معنایـی 
تـازه می‌دهـد. مـا می خواهیـم ایـن معـانی را دریافـت و آنهـا را از 
نـو تعریـف کنیـم. در ایـن مسیـر نیـز تنهـا آنچـه در توشـه داریـم 
همیـن برداشت هاسـت. برداشـت هایی گوناگـون، متمایـز و 

صـد البتـه بـی انتهـا.

شورای سردبیران نشریه برداشت

سخن سردبیر
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جشنوارۀ فیلم فجر، با تمام تغییرات و فراز و نشیب هایش، 
کشـور  سینمایـی  رویدادهـای  مهم تریـن  از  یـکی  همچنـان 
اسـت؛ جایـی کـه هـر سـاله در روزهـای سـرد بهمـن، چراغ هـای 
نقـره‌ای،  پرده هـای  و  می شـود  روشـن  سینمـا  سـالن های 
دیگـر  شـاید  می‌کننـد.  روایـت  برایمـان  را  تـازه‌ای  قصه هـای 
شـکوه  و  قـوت  همـان  بـه  همه‌چیـز  دور،  سـال های  ماننـد 
نباشـد، امـا هنـوز هـم هیجـان خریـد بلیـط، انتظـار بـرای اولین 
نمایـش و زمزمه هـای گمانـه‌زنی دربـارۀ فیلم هـا در راهروهـای 
شـلوغ جشـنواره، جذابیـت خـود را حفـظ کـرده اسـت. بـه هـر 
آزمـون و  بـرای  ایـن جشـنواره همچنـان محـلی اسـت  حـال، 

سینماگـران. خطـای 
منتشـر  وقفـه  مـدتی  از  پـس  کـه  نشـریه  از  شـماره  ایـن  در 
می شـود، مـا نـه تنهـا فیلم هـا را از جنبه هـای فـرمی و تکنیـکی 
بازتـاب اجتمـاعی  بـه  تـا  بلکـه تلاش کردیـم  بـررسی کردیـم، 
ایـن آثـار نیـز توجـه کنیـم. همـان طـور کـه در شـماره های قبـلی 
دربارۀ تأثیرات رسانه‌ای و نحوه انعکاس فقر و نابرابری ها در 
فیلم هـا صحبـت کردیـم، جشـنوارۀ فیلـم فجـر نیـز به عنـوان 
یـک پدیـدۀ فرهنـگی، بازتاب‌دهنـدۀ دغدغه هـای اجتمـاعی 
چـون  فیلم هایـی  تحلیـل  در  دلیـل،  همیـن  بـه  ماسـت. 
یـک  به عنـوان  نـه  فلاکـت  و  فقـر  این بـار  کـه  دیدیـم  »داد«، 
تابلـو، بلکـه به عنـوان بخـشی از واقعیـت اجتمـاعی کشـور بـه 
نمایـش درآمـده اسـت؛ مسـأله‌ای کـه در آثـار اجتمـاعی دیگـر 

نیـز بـه وضـوح دیـده می‌شـود.
غ  تخم مـر یـک  بـه  شبیـه  فجـر  فیلـم  جشـنواره  کـه  انـگار 
چـه  کـه  بـود  مطمئـن  پیـش  از  نمی تـوان  اسـت.  شـانسی 
لـذتی بی نظیـر، گاهی  چیـزی درونـش نهفتـه اسـت؛ گاهی 
هم ناامیدی. در بررسی فیلم هایی همچون »بچه مردم«، 
نگاه مان به نظریه مؤلف و تأثیرات آن بر روایت پردازی بود. 
این بـار مـا هـم قصـد داشتیـم ایـن تجربـه را از زاویـه‌ای دیگـر 
یـادآور  پیشـین  تحلیل هـای  در  کـه  همان طـور  کنیـم.  ثبـت 
شـدیم، در سینمـا نبایـد فقـط در انتظـار کشـف داسـتان های 
جـذاب باشـیم؛ چـرا کـه گاهی آن چـه کـه به طـور غیرمسـتقیم 
در پس‌زمینـه داسـتان قـرار دارد، پیام هـای عمیق تـری را بـرای 

مـا بـه همـراه دارد.
علـوم  زاویـۀ  بـا  »برداشـتی«  تـا  کرده‌ایـم  تلاش  همـواره  مـا 
اجتمـاعی از سینمـا داشـته باشـیم و در ایـن ویژه نامـه نیـز بـه 
و  منتقـدان  )نویسـندگان،  ارزشـمندمان  همراهـان  کمـک 
دریچـه  همیـن  از  را  جشـنواره  تـا  کوشـیده‌ایم  تحلیلگـران( 
مسـائل  بـه  کـه  امسـال  آثـار  در  به‌ویـژه  کنیـم.  مشـاهده 
تلاش  پرداخته‌انـد،  اجتمـاعی  و  فـردی  هویـت  انسـانی، 
کرده‌ایم تا ببینیم چگونه سینما می تواند آینه‌ای از جامعه، 

فیلم هـا  بـا  فقـط  مـا  اینجـا،  باشـد.  آن  تغییـرات  و  فرهنـگ 
روبه‌رو نیستیم، بلکه با انسان ها و واقعیت های اجتماعی 
فیلم‌هـا منعکـس  دیالـوگ  و  هـر سـکانس  در  کـه  درگیریـم 

می شـوند.
اصـلی  و  اول  بخـش  کـه  دارد  کلی  بخـش  سـه  شـماره  ایـن 
دارد.  اختصـاص  سـناریو  بـه  پیشـین  شـماره های  به سـیاق 
سـناریو امـا ایـن بـار نـه براسـاس رویکردهـای نقـد محتوایـی 
شـش  در  جشـنواره  فیلم هـای  موضوعـات  براسـاس  بلکـه 
دسـتۀ موضـوعی طبقه بنـدی شـد. البتـه بخـش اول آن را بـه 
غ سینمـا اختصـاص دادیـم کـه در دو نوشـته بـه نقـد  سـیمر
فیلم »موسی؛ کلیم الله« می پردازد. برای این فیلم بخش 
غ های  سـیمر بیشـترین  چراکـه  آوردیـم؛  کار  در  جداگانـه‌ای 
جشـنوارۀ چهل‌وسـوم را بـه خـود اختصـاص داده بـود )البتـه 
غ ها در بخش فنی بود( و از حیث موضوع نیز  بیشتر سیمر
بـا سـایر فیلم هـا متفـاوت بـود. شـش بخـش دیگـر به ترتیـب 
انیمیشـن،  قهرمان محـور،  جنـگ  اجتمـاعی،  سینمـای 
ایـن  نظـر همراهـان  بـه  کـه  بودنـد  نوجـوان و محیط‌زیسـت 
شـماره تم اصلی موضوعی جشـنواره را تشـکیل می‌دادند.
در بخـش سینمـای اجتمـاعی فیلم هـا را نـه محـدود بـه فـرم 
یـا فیلمنامـه بلکـه در سـاختار اجتماعی شـان نقـد کرده‌ایـم. 
گفتیـم،  چنانکـه  اجتمـاعی،  سینمـای  در  مـا  مسـئلۀ 
چگونـگی بازنمایـی جامعـه در سینماسـت و اینکـه چگونـه 
ایـن ژانـر می توانـد پدیده هـا و طبقـات مختلـف اجتمـاعی را 
نمایندگی کند. بر همین اسـاس »پیرپسـر« )پانوشـت بیاد: 
)فیلم هـای  ویـژۀ جشـنواره  بخـش  از  فیلـم  تنهـا  فیلـم  ایـن 
توقیف شـده( اسـت کـه در ایـن شـماره بـه آن پرداخته‌ایـم(، 
»شـوهر سـتاره« و »مرد آرام« را از عینک جنسـیت به عنوان 
از  را  »رهـا«  و  تنهـا«  »دسـت‌  دیده‌ایـم،  اجتمـاعی  پدیـده‌ای 
نـگاه واقع گرایـی و بازنمایـی فقـر بـررسی کرده‌ایـم و بـا نـگاهی 
به فرهنگ شهرت و سالمندی به ترتیب به سراغ فیلم های 

رفته‌ایـم. اتوبـان«  و »گوزن هـای  »تـرک عمیـق« 
قهرمان محـور  صفـت  بـا  جنـگ  سینمـای  را  بعـدی  بخـش 
نام گـذاری کردیـم. سینمـای جنـگ یـا در ژانـر بـومی‌اش دفـاع 
داشـته  فجـر  فیلـم  جشـنوارۀ  در  طـولانی  عمـری  مقـدس 
سینمـای   90 دهـۀ  از  می‌رسـد  نظـر  بـه  حـال،  ایـن  بـا  اسـت. 
گرفتـه  خـود  بـه  متفـاوتی  رنگ‌وبـوی  جشـنواره  در  جنـگی 
اسـت و بیـش از تمرکـز بـر داسـتان و روایـت و قهرمان هایـی 
سـمت  بـه  را  تمرکـز  هستنـد،  قصـه  سـاخته‌وپرداختۀ  کـه 
اسـت  بـرده  واقـعی  نظـامی  شـخصیت های  و  قهرمان هـا 
شـده‌اند.  پررنگ تـر  ژانـر  ایـن  در  »بیوگـرافی«  فیلم هـای  و 
 ،)1396( غبـار«  در  »ایسـتاده   ،)1392( »چ«  فیلم هـای 

شورای سردبیران نشریۀ برداشت

روایت فجر چهل و سوم
سرمقاله
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»غریـب«   ،)1400( مهـدی«  »موقعیـت   ،)1399( »منصـور« 
بـه  کـه   )1402( غـرب«  »آسـمان   ،)1402( »مجنـون«   ،)1401(
ترتیـب حـول محـور شـخصیت های مصطـفی چمـران، احمـد 
متوسلیان، منصور ستاری، مهدی باکری، محمد بروجردی، 
بـرادران زیـن الدیـن و علی‌اکبـر شیـرودی می چرخنـد و بـرشی از 
زنـدگی »قهرمانانـۀ« آن هـا را بـه تصویـر می کشـند، نمونه هـای 
بیشـتر  جشـنوراه  ایـن  در  موضـوع  ایـن  هستنـد.  ژانـر  ایـن 
فیلـم   32 مجمـوع  از  دوره  ایـن  در  اسـت.  کـرده  خودنمایـی 
غ جشـنواره، 5 فیلم به زندگی  حاضر در بخش سـودای سـیمر
قهرمانـان شـهید ایـرانی اختصـاص یافته‌انـد. »خـدای جنـگ« 
طهرانی مقـدم  حسـن  اقدامـات  غیرمسـتقیم  به گونـه‌ای 
صیـاد  عـلی  زنـدگی  از  تصویـری  »صیـاد«  می‌دهـد،  نشـان  را 
مـردمی  بخـش  غ  سـیمر کـه  »پیش مـرگ«  اسـت،  شیـرازی 
و  اسـت  غفـاری  عـلی  زنـدگی  از  بـرشی  کـرد،  خـود  آن  از  هـم  را 
هـردو فیلـم »اشـک هـور« و »اسـفند« بـه زنـدگی عـلی هاشـمی 
اختصاص یافته‌اند. در تهیه و تولید این فیلم‌ها سازمان های 
دخالـت  اوج  هنری‌رسـانه‌ای  سـازمان  خـاص  به طـور  و  دولـتی‌ 
دارنـد. ایـن قرابـت بـه حاکمیـت و همچنیـن تعـدد این فیلم ها 
از منظـر  تـا تحلیـل آن هـا  باعـث می شـود  در جشـنوارۀ امسـال‌ 
گفتمـانی اهمیـت بیابـد و بخـشی مجـزا در ایـن شـمارۀ نشـریه 

بـرای آن در نظـر گرفتـه شـود.
انیمیشـن نیـز از دهـۀ گذشـته جایـگاه قابـل توجـهی در صنعـت 
و سینمـای ایـران بـه دسـت آورده اسـت. حـالا کـه ایـن شـماره 
را منتشـر می‌کنیم، انیمیشـن کوتاه »در سـایۀ سـرو« نیز پس 
اسـکار  سـومین  »فروشـنده«  و  سـیمین«  از  نـادر  از »جدایـی 
فیلـم ایـرانی و اولیـن اسـکار انیمیشـن ایـرانی را در سـال 2025 
از سـال 1394 در جشـنوارۀ  ایـران  کـرده اسـت. در  آن خـود  از 
بخـش  سینمایـی،  انیمیشـن   8 حضـور  بـا  سی‌وچهـارم، 
انیمیشن به صورت جداگانه در جشنواره داوری شد. امسال 
 ،»2 دلفیـنی  »پسـر  سپهـر«،  »افسـانۀ  انیمیشـن  چهـار  نیـز 
»ژولیـت و شـاه« و »زال و رودابـه« در ایـن بخـش باهـم رقابـت 
بـا ایـن حـال، سـازندگان و تولیدکننـدگان ایـن حـوزه  کرده‌انـد. 
همچنـان بـر ایـن باورنـد کـه پـس از گذشـت یـک دهـه جشـنواره 
چنان که باید به صنعت پویانمایی در کشور نپرداخته است. 
در  بخـش،  ایـن  نویسـندگان  نـگاه  علاوه بـر  اسـاس  همیـن  بـر 
تهیه‌کننـدۀ  و  کارگـردان  نظـر  نیـز  سـازندگان«  نـگاه  »از  بخـش 
»پسر دلفینی 2« را جویا شده‌ایم و در سناریو سه فیلم دیگر 

را نقـد و بـررسی کرده‌ایـم.
کـودکان  را  مخاطبانـش  از  زیـادی  تعـداد  کـه  انیمیشـن  به جـز 
بـرای  ایـن جشـنواره شـاید  و نوجوانـان تشـکیل می‌دهنـد، در 
اولیـن بـار بـا تعـدد نسـبی فیلم هایـی بـا خـود موضـوع نوجـوان 
بـه  و  قصه‌انـد  قهرمان هـای  کـه  نوجوانـانی  بودیـم.  روبـه‌رو 
سوژه‌ای تمام عیار و کنشگران اصلی در مرکزیت فیلم تبدیل 
امـا  می گوییـم  سـخن  نوجـوانی  از  کـه  سال هاسـت  شـده‌اند. 
آنـان سـاخته شـده اسـت.  نـگاه  بـرای آن هـا و در  کمتـر فیلـمی 
تماشـا  زاویـه  ایـن  از  را  کـن«  صدایـم  »زیبـا  و  مـردم«  »بچـۀ 
کرده‌ایـم. فیلم هایـی کـه نوجـوان در آن هـا نـه منفعـل و سـاکت 

بـا ایـن  و بی عرضـه اسـت و نـه ترسـناک و شـورشی. گویـی کـه 
سـن گـذار و پـر از شـور و هیجـان، به سـان خـودش برخـورد شـده 
اسـت. در کنـار این هـا، بـار دیگـر »بچـۀ مـردم« را از زاویـۀ نظریـۀ 
»چشـم  قبـلی  فیلـم  دو  برعکـس  کرده‌ایـم.  واکاوی  مؤلـف 
بـادومی« بـا نـگاهی متفـاوت بـه سـراغ نوجـوان رفتـه اسـت. مـا 
بـررسی کرده‌ایـم کـه چگونـه به‌جـای نزدیـکی و  نیـز در نقـد آن 
گفت‌وگـو بـا ایـن گـروه سـنی، آن را از دور قضـاوت کـرده اسـت. 
کانـون  از دریچـۀ  و  زاویـه‌ای متفـاوت  از  نوجـوانی  بـه  نیـز  »داد« 
بخـش  ایـن  در  را هـم  آن  کـه  اسـت  پرداختـه  تربیـت  و  اصلاح 

آورده‌ایـم.
نیـز  را  »تاکسـیدرمی«  و  »خـاتی«  »ناتوردشـت«،  فیلـم  سـه 
به‌واسـطۀ موضوع زیسـت محیطی در بخشی جداگانه تحلیل 
کرده‌ایم. هرچند محیط‌زیست هنوز در سینمای ایران جایگاه 
ویـژه‌ای بـه دسـت نیـاورده اسـت، پرداخـت سـه فیلـم جشـنواره 
بـه ایـن موضـوع کـه از مسـائل مهـم و حیـاتی اجتمـاعی جامعـۀ 
ایـران اسـت، می توانـد سـرآغازی بـرای تولیـدات سینمایـی دیگـر 
و  دانشـگاهی  جامعـۀ  پرداخـت  باشـد.  مسـئله  ایـن  بـاب  در 
به طـور خـاص مطالعـات بیـن رشـته‌ای در زمینـۀ جامعه شـناسی 
و ارتباطات زیست محیطی با این سینما ؟؟؟؟ نمیدونم با چی 

تمومـش کنـم!
نقـد  بـه سـراغ  ایـن بخـش در قسـمت »نقـد فیلـم«،  از  پـس 
نقدهـا،  ایـن  رفته ایـم.  فیلم هـا  خـود  محتوایـی  و  فـرمی 
یادداشـت های کوتـاهی هستنـد کـه اغلـب بـه سـاختار و متـن 
فیلـم پرداخته انـد و کمتـر از فرامتن هـای اجتمـاعی آن سـخن 
تقسـیم  مجـزا  بخـش  دو  بـه  نیـز  خـود  بخـش  ایـن  گفته انـد. 
را  »بـازی   ،»1968« فیلم هـای  اول  بخـش  در  اسـت.  شـده 
 )review( بکش«، »سونسوز« و »ماریا« به اصطلاح ریویو
بـا  شـماره  ایـن  سـردبیر  دوم  بخـش  در  و  شـده اند  مـرور  یـا 
»کفایـت  »صـددام«،  فیلم هـای  بـر  نقدهـا،  سـایر  بـه  نـگاهی 
مذاکـرات«، »فریـاد«، »آنتیـک«، »آبسـتن« و »لـولی« نـگاهی 
نویسـندگان  توسـط  کـه  تـا فیلم هایـی  اسـت  اجمـالی داشـته 
از مـرور کلی جـا نماننـد. نیـز  ایـن شـماره دیـده نشـده بودنـد 
و  جشـنواره  خـود  بـه  نـگاهی  نیـز  قرمـز«  »فـرش  بخـش  در 
حـواشی پیرامـون آن داشـته ایم. در قسـمت اول جشـنواره را 
از نگاه برخی سـازندگان روایت کرده ایم و در قسـمت بعدی، 
همراه مسـتقرمان در کاخ جشـنواره، گزارشی از حال و هوای 

روزهـای جشـنواره برایمـان تصویـر کـرده اسـت.
در پایـان، ایـن ویژه نامـه را بـه شـما، مخاطبـان مشـتاق سینمـا، 
تقدیـم می کنیـم. باشـد کـه ایـن صفحـات، بازتابـی از لحظـاتی 
شـریک  هـم  بـا  جشـنواره  پرشـور  روزهـای  ایـن  در  کـه  باشـد 
بودیم و همچنان در تلاشی برای درک بیشتر از دنیای سینما 
ادامـه  می کنیـم،  زنـدگی  آن  در  کـه  جامعـه ای  بـا  آن  ارتبـاط  و 
تحریریـه  تیـم  و  عزیـز  همراهـان  از  همچنیـن،  داد.  خواهیـم 
گـر  ا قطعـاًً  کـه  می کنیـم  ویـژه  تشـکر  نشـریه  از  شـماره  ایـن 
مرحلـه  ایـن  بـه  نشـریه  ایـن  نبـود،  آن هـا  بی دریـغ  تلاش هـای 
ایـن  امیدواریـم  و  هستیـم  زحماتشـان  قـدردان  نمی رسـید. 

باشـد. داشـته  ادامـه  همچنـان  همـراهی 
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سناریو

برای فیلمی که
بیشترین سیمرغ را از آن خود کرد 

//
// سیمرغِِ/

سینما
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بزرگ تریـن  فجـر،  فیلـم  جشـنوارۀ  کـه  می شـود  چندسـالی 
فستیـوال فیلم هـای سینمایـی در ایـران، تبدیـل شـده اسـت 
بـه آوردگاهی جهـت نمایـش نسـخۀ سینمایـی سـریال هایی 
در  اسـت.  نرسـیده  اتمـام  بـه  هنـوز  تولیدشـان  فراینـد  کـه 
چهلمین جشنوارۀ فیلم فجر بود که نسخۀ سینمایی فیلم 
»موقعیـت مهـدی« سـاختۀ هـادی حجازی فـر در چهلمیـن 
جشـنوارۀ فیلـم فجـر اکـران شـد و توانسـت بـا دریافـت جوایـز 
مختلـف در ایـن جشـنواره و دریافـت بازخوردهـای متفـاوت، 
خود را آمادۀ پخش در شبکۀ اول صدا و سیمای ایران کند.
امسـال  قبـلی،  رونـد  ادامـۀ  در  نیـز  سـوم  و  جشـنوارۀ چهـل 

میزبـان دو فیلـم‌ سینمایـی بـود کـه قـرار اسـت 
تلویزیـون،  قـاب  از  آینـدۀ سریال های شـان  در 
سینمایـی  فیلـم  شـوند.  خانه هـا  مهمـان 
چهـل  جشـنوارۀ  فیلم هـای  از  هـور«  »اشـک 
سـریالی  نسـخۀ  بناسـت  کـه  بـود  سـوم  و 
فیلـمی  شـود.  پخـش  سـیما  و  صـدا  از  آن 
عـلی  شـهید  زنـدگی  از  بخـشی  روایت گـر  کـه 
هـم  دوم  سینمایـی  فیلـم  اسـت.  هاشـمی 
بـا  کـه  حاتمی کیاسـت  کلیـم الله«  »مـوسی 
ارائه یک نسخۀ سینمایی از سریالی با همین 
تولـد  و  تولـد  از  قبـل  دوران  روایت گـر  عنـوان، 

اسـت. مـوسی)ع(   حضـرت 
ارائـۀ نسـخه های سینمایـی  از  کـه هـدف  ایـن 
سـریال های صـدا و سـیما در جشـنوارۀ فیلـم 

برگزارکننـدگان  گویـی  اسـت.  سـوال  مـورد  چیسـت  فجـر 
آثـار  تعـداد  کـه  ایـن هستنـد  دنبـال  بـه  فیلـم فجـر  جشـنوارۀ 
فـدای  را  کمیـت  و  ببرنـد  بـالا  را  در جشـنواره  شـده  دریافـت 

»مـوسی  کـه  پذیرفـت  می تـوان  اغمـاض  بـا  کننـد.  کیفیـت 
ارائـۀ  دنبـال  بـه  احتمـالاًً  مهـدی«  »موقعیـت  و  کلیـم‌االله« 
یـک نمـای کلی از کیفیـت سـاخت سریال هایشـان هستنـد 
تـا بیننـدگان را ترغیـب بـه تماشـای سـریال کننـد؛ امـا از فیلـم 
»اشک‌ هور« نمی توان به راحتی گذشت. در زمانی که فیلم 
عـلی  شـهید  زنـدگی  روایـت  دنبـال  بـه  »اسـفند«  سینمایـی 
هاشمی است، وجود دو فیلم با یک موضوع مشابه، مورد 
مسـئله  ایـن  دنبـال  بـه  برگزارکننـدگان  شـاید  اسـت.  سـوال 
هستنـد کـه بـا قـدرت پشـت تریبـون اعلام کننـد کـه 33 اثـر 
بـه چهـل و سـومین جشـنوارۀ فیلـم فجـر ارسـال شـده اسـت 
و برایشان مهم نیست که این 33 اثر ارسال 
شـده، یـک سـری حداقلی هـای یـک جشـنوارۀ 
سینمایی بزرگ در سطح ملی را رعایت کنند.
از طـرف تولیدکننـدگان نیـز ایـن سـوال مطـرح 
می شـود کـه هـدف آن‌هـا از ارسـال نسـخه های 
سینمایـی سریال هایشـان بـه جشـنوارۀ فیلـم 
خوش‌بینانـه  بخواهیـم  اگـر  چیسـت؟  فجـر 
بـه ایـن قضیـه نـگاه کنیـم، شـاید فیلم سـازها 
بـه دنبـال ایـن هستنـد کـه بـا ارائـۀ یـک نسـخۀ 
در  نظـرات  و  نقدهـا  دریافـت  و  سینمایـی 
خـود  کار  بهبـود  بـه  فجـر،  فیلـم  جشـنوارۀ 
بپردازنـد و نسـخۀ نهایـی را در بهتریـن شـکل 
ممکـن بـه مخاطـب عرضـه کننـد. جشـنوارۀ 
فجـر جایـی اسـت کـه بـرای 10 روز، توجـه تمـام 
سینماگـران از ابعـاد مختلـف تکنیـکی، هنـری، اجتمـاعی و 
فرهنگی را به خود جلب می کند و نظرات متفاوت و متضاد 

بیایـد. گـوش سـازندگان خـوش  بـه  تحلیلگـران می توانـد 

گویی 
برگزارکنندگان 
جشنوارۀ فیلم 

فجر به دنبال این 
هستند که تعداد 
آثار دریافت شده 
در جشنواره را بالا 
ببرند و کمیت را 

فدای کیفیت کنند.

/ حسام الدین قاسمی
دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

فیلم؛ سریال؛ حرکت
یادداشت

یادداشتی انتقادی بر فیلم »موسی کلیم‌الله«

theghasemih@gmail.com
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   قصۀ پردردسر »موسی کلیم الله«
داسـتان سـاخت »مـوسی کلیـم الله« ماننـد زنـدگی حضـرت 
فـرج‌الله سلحشـور،  دارد.  زیـادی  نشـیب  و  فـراز  مـوسی)ع( 
و  نوشـت  را  فیلـم  ایـن  ابتدایـی  فیلم نامـۀ   1388 سـال  از 
پـس از درگذشـت او، کار بـرای مـدتی متوقـف شـد، تـا اینکـه 
بـه  مختلـف،  افـراد  دسـت  در  فیلمنامـه  چرخیـدن  از  بعـد 
حاتمی کیا رسید. حاتمی کیا با بازنویسی مجدد فیلمنامه، با 
تهیه‌کننـدگی سـیدمحمود رضـوی، فرآینـد تولیـد را آغـاز کـرد و 
اولیـن تصاویـر را از ایـن سـریال، در قالـب یـک فیلـم سینمایـی 
در چهـل و سـومین جشـنوارۀ فیلـم فجـر، بـه اکـران درآورد.
حاتمی کیـا و سـید محمـود رضـوی بارهـا اشـاره کردنـد کـه ایـن 
اسـت.  کار  کل  از  کوچـکی  بخـش  تنهـا  سینمایـی،  نسـخۀ 
در  را  مـوسی)ع(   حضـرت  زنـدگی  کل  اسـت  قـرار  حاتمی کیـا 
سـه بخـش کـودکی، بزرگسـالی و سـالمندی حضـرت مـوسی 
روایت کند و نسخۀ سینمایی تنها روایت گر بخشی از دوران 
تولـد و تولـد حضـرت مـوسی)ع(  اسـت و در نسـخۀ  از  قبـل 
سـریالی، جزئیـات بخـش سینمایـی نیـز بیشـتر خواهـد بـود.
می توانـد  سـادگی  بـه  کلیـم الله«  »مـوسی  تماشـای  هنـگام 
زده  را  داسـتان  جاهـای  از  خیـلی  حاتمی کیـا  کـه  شـد  متوجـه 
فیلـم  یـک  دقیقـه‌ای   120 قالـب  در  را  خـود  سـریال  بتوانـد  تـا 
سینمایی جا دهد و ما در طول تماشای فیلم، شاهد کات ها 
روایـی  منطـق  کـه  هستیـم  غریبـی  و  عجیـب  پرش هـای  و 
داسـتان را در بعـضی قسـمت ها بـا مشـکل روبـه‌رو می کنـد.

اما اگر بخواهیم نگاهی بدبینانه را در پیش بگیریم، می توان 
دریافت جایزه های مختلف و برگزاری یک نوع مانور تبلیغاتی 
بالایـی  کیفیـت  از  کـه  کاری  دانسـت.  کار  ایـن  انجـام  دلیـل  را 
برخـوردار باشـد، بـا درو کـردن جوایـز، می توانـد سـرمایه گذارانی 
را بـه سـمت سـریال بکشـاند و بـرای اقبـال سـرمایه گذاران بـه 
غ های بلوریـن یـک فیلـم، و جـذب مخاطبـان  ایـن کار، سـیمر
دلیـل  می توانـد  سـریالی  نسـخۀ  پخـش  در  بـالا  تعـداد  بـا 
قانع‌کننـده‌ای باشـد. از طـرف دیگـر نیـز تماشـاچیان یـک  فیلـم‌ 
سینمایی با کیفیت، اقبال و توجه بیشتری نسبت به سریال 
پیدا می‌کنند و انتظار پخش نسخۀ سریالی و با جزئیات کار را 

می کشـند.
بـا  چنـدانی  تفـاوت  مهـدی«  »موقعیـت  سینمایـی  نسـخۀ 
نسـخۀ سـریالی نداشـت و بـه وضـوح در بخـش بخـش بـودن 
فیلم‌سینمایـی می تـوان متوجـه شـد کـه »موقعیـت مهـدی« 
سـریالی اسـت کـه قسـمت های مختلـف را در کنـار هـم قـرار 
داده اسـت کـه یـک نسـخۀ سینمایـی را بـرای جشـنواره آمـاده 

کنـد؛ امـا قصـه بـرای »مـوسی کلیـم الله« متفـاوت اسـت.

دلگرمی که مدام 
در طول تماشای 
فیلم به خودم 

می‌دادم این بود 
که »این یک نسخۀ 

سینمایی است 
و قرار است در 

سریال وضعیت 
بهتر شود«.
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    کاهـش هزینـه تولیـد شـهرک سینمایـی بـه خاطـر 
اسـتفاده از تکنولـوژی می‌ارزیـد؟

جـای  بـه  کـه  اسـت  ایـرانی  سـریال  اولیـن  کلیـم الله  مـوسی 
 Virtual« یـا  مجـازی  تولیـد  بـه  سنـتی،  روش  از  اسـتفاده 
یـک  مجـازی  تولیـد  اسـت.  آورده  روی   »Production
تکنیـک نوظهـور و در حـال رشـد در صنعـت فیلـم و سـریال 
محتوایـی  تـا  می‌دهـد  امـکان  فیلم سـازان  بـه  و  اسـت 
جذاب تـر بـا انعطاف پذیـری و کارایـی بیشـتر تولیـد کننـد. ایـن 
موشـن  ماننـد  فیلم سـازی  سینـتی  روش هـای  تکنولـوژی، 
کپچر و تشخیص چهره با با تصاویر دیجیتال ترکیب می کند 
محیط هـای  در  کـه  می‌دهـد  را  امـکان  ایـن  فیلم سـاز  بـه  و 
شبیه سـازی شـده، صحنه هـای پیچیـده را بـا دقـت و جزئیـات 
بـه  بخشـیدن  سـرعت  و  تسـهیل  باعـث  و  کنـد  طـراحی  بـالا 

یـا سـریال شـود. و  فیلـم  یـک  تولیـد  فرآینـد 
برای سـاخت سـریال موسی کلیم الله، بزرگ ترین اسـتودیو 
تولیـد مجـازی آسـیا و سـومین مـدل بـزرگ ایـن اسـتودیو در 
آنجـا  از  ایـن تصمیـم  بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت.  جهـان، 
اتخاذ شد که ساخت دکورها و فضاهای میدانی عظیم برای 
سـاخت سـریال، هزینه هـای زیـادی را بـه تهیه‌کننـده متحمـل 
می کرد و با استفاده از تکنیک تولید مجازی، بخش اعظمی 

از ایـن هزینه هـا صفـر شـده اسـت.
ایـن مسـئله، نکتـه‌ای بـود کـه بسـیاری از افـراد بـه آن افتخـار 
بیشـترین چیـزی  امـا در هنـگام تماشـای فیلـم،  می کردنـد، 
کـه تماشـاچی را اذیـت می کنـد، همیـن تولیـد مجـازی اسـت. 

تفـاوت ابـزار و طـراحی‌ محیط هـای واقـعی و مجـازی بـه صـورت 
بـا  و تصاویـر مجـازی،  اسـت  قابـل مشـاهده  فیلـم  در  کامـل 
عدم ایجاد پرسپکتیو مناسب و عمق بخشیدن به تصویر، 
و  می کشـد  مخاطـب  رخ  بـه  را  صحنه هـا  بـودن  کامپیوتـری 
تجربـۀ تماشـای سـریال را بـر مخاطـب زهـر می کنـد. ایـن یعـنی 
نقطـه قـوت فیلـم از نظـر سـازندگان و چیـزی کـه بـه آن افتخـار 
می‌کننـد، در عمـل نتوانسـته اسـت عملکـرد خوبـی داشـته 
بـه  فیلـم  تماشـای  در طـول  مـدام  کـه  البتـه دلگـرمی  باشـد. 
سینمایـی  نسـخۀ  یـک  »ایـن  کـه  بـود  ایـن  می‌دادم  خـودم 

اسـت و قـرار اسـت در سـریال وضعیـت بهتـر شـود«.
عملکـرد  فیلـم،  بازیگـران  مجـازی،  تولیـد  مسـئلۀ  از  غ  فـار
بسـیاری خوبـی از خـود بـه نمایـش گذاشـته بودنـد، از مـریلا 
بـه  بازیگـران  تشـکر،  بهنـام  و  آئیـش  فرهـاد  تـا  گرفتـه  زارعی 
درگیـر  را  و مخاطـب  نقـش خـود می پردازنـد  ادای  بـه  خوبـی 
بـه شـکل  بـود و  فیلـم می‌کننـد. موسـیقی فیلـم گوش نـواز 
عوامـل  می‌شـد.  همـراه  صحنه هـا  و  سـکانس ها  بـه  خوبـی 
سـازندۀ فیلـم، در تبلیغـات خـود بـه صـورت کامـل، توجهـات 
ایـن  و  کشـانده‌اند  مجـازی  تولیـد  تکنولـوژی  سـمت  بـه  را 
نگـرانی وجـود دارد کـه همـه چیـز فیلـم تولیـد مجـازی بشـود 
اینجـا  بـرود.  در  در دیگـر بخش هـا  از دسـت حاتمی‌کیـا  کار  و 
جایی است که حاتمی کیا باید با کارگردانی؛ به معنای واقعی 
کلمه‌اش، کار را بگرداند و یک تناسب درست و منطقی بین 

برقـرار سـازد. فیلـم  بخش هـای مختلـف 
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فیلم هـای  از  یـکی  طلـوع«  به‌وقـت  کلیـم الله:  »مـوسی 
اثـر  مهم تریـن  را  آن  می تـوان  کـه  بـود  فجـر 1403  جشـنوارۀ 
سینمایـی جشـنواره دانسـت؛ چراکـه اساسـاًً جشـنوارۀ فجـر 
در ایـران درگیـر دو خوانـش »ایرانیـزه« و »محـلی«]1[  اسـت و 
هیچ نمود تمدنی، بین فرهنگی و بین‌المللی ندارد. اغلب 
آثـار مهـم یـا پرطرفـدار ادوار مختلـف جشـنواره بـه موضوعـات 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دفاع مقدس یا تاریخ معاصر 
ایـران پرداخته‌انـد. اگـر در جشـنوارۀ امسـال، آثـاری کـه در نقـد 
ایـران )ماننـد »زیبـا صدایـم  سـاختارهای مختلـف نهـادی در 
کـن«، »ناتـور دشـت« و »گوزن هـای اتوبـان«(  بـوده را در یـک 
ایـران )ماننـد  تاریـخ دفـاع مقـدس  بـا  آثـار مرتبـط  و  قـرار  سـو 

از  و »شـمال  »خـدای جنـگ«، »اشـک هـور« 
جنـوب غربـی«( را در سـوی دیگـر قـرار دهیـم، 
چیـزی جـز فیلم هـای بی کیفیـت، تجربـه اولی، 
حمایت شده یا بی مصرف را شاهد نیستیم. 
امـا بایسـتی حسـاب اثـر جدیـد حاتمی کیـا را از 
سـویۀ  چراکـه  کـرد؛  جـدا  آثـار جشـنواره  دیگـر 
جدیدی را ایجاد کرد. اگرچه این سویۀ جدید 
در سـال 1388 نیز مشـاهده شـده بود؛ زمانی 
جشـنوارۀ  در  سـلیمان«  »ملـک  سینمایـی 
غ بلوریـن دسـت  فجـر اکـران و بـه پنـج سـیمر
دهـه،  یـک  از  بیـش  بـازۀ  ایـن  در  امـا  یافـت. 
دیگـر شـاهد حضـور سینمایـی تولیـد بـزرگ]2[  

بـه عرصـۀ  تاریخی-دیـنی در جشـنوارۀ فجـر نبوده‎ایـم. ورود 
تولیـدات تاریـخی و دیـنی کـه آنچنـان در جشـنواره، مـورد توجـه 
صنعـت  در  عطـف  نقـاط  از  یـکی  می توانـد  نمی‌گیـرد،  قـرار 
سینمـای  بین‌الملـلی  نمـود  اغلـب  باشـد.  ایـران  سینمـای 
ایـران، آثـار خودتحقیرانـۀ به ظاهـر فـنی هنرمنـدان محـدود در 
جشـنواره های اروپایی-آمریکایـی اسـت کـه بیشـتر به مثابـه 
بلندگـوی اعتـراضی آن هـا تبدیـل شـده‌ اسـت. از طـرفی دیگـر، 
ژانـر تاریـخی، دیـنی و مـلی در کشـورهای هم مـرز )جغرافیایـی 
و دیـنی( ماننـد ترکیـه و مصـر گسـترش یافتـه‌ و ایـران صرفـاًً بـه 
تکـرار پخـش آثـار تلویزیـونی و سینمایـی خویـش و آغـاز چنـد 
پرداختـه‌  فـارسی«  »سـلمان  و  کلیـم‌الله«  »مـوسی  پـروژۀ 
آثـار  ایـن  کـه  بـوده  آن  بـر  قـرار  اگرچـه  اسـت. 
شـوند،  پخـش  تلویزیـونی  سـریال  قالـب  در 
تصمیم ساخت سینمایی موسی کلیم الله، 
منـادی  اسـت  امیـد  و  بـود  بـزرگی  تصمیـم 
تولیـد آثـار بیشـتر در حـوزۀ تاریـخ دیـنی توسـط 
پـس  حـال  ایـن  بـا  باشـد.  ایـرانی  سینماگـران 
نگارنـده  ذهـن  کلیـم الله  مـوسی  تماشـای  از 
کـه  شـد  مشـغول  مسـئله  سـه  به‌واسـطۀ 
نشـان می‌دهد اگرچه تولید چنین آثاری برای 
سینمـای ایـران نیـاز اسـت، امـا نـاکافی و دارای 
نواقـصی اسـت کـه در ادامـه بـه بـرخی از آن هـا 

می شـود: پرداختـه 

کستری  فرعون خا
است، مردد است، 

دموکرات است، 
گوش شنوای 

نظرات دیگران 
است، عاشق پیشه 

است، 

/ علی مؤمنی
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

لیم‌الله؛ لازم اما ناکافی
َ

موسی کَ
یادداشت

یادداشتی انتقادی بر فیلم »موسی کلیم الله«

ali.momeni.77@ut.ac
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    ۱.  بصری سازی دانسته های دینی
نبـود؛  می‌دانیـم  کـه  آنچـه  هـر  جـز  چیـزی  اثـر  ایـن  فیلم نامـۀ 
فرعون به‌واسطۀ خواب پریشان می شود و معبر او را از تولد 
پسـری می ترسـاند و نوزادان پسـر کشـته می شـوند و حضرت 
موسی)ع( ، در موقعیت های مختلف از گزندهای فرعونیان 
در امـان می مانـد و در نهایـت توسـط مادرشـان در سـبدی بـه 
آب مصر انداخته می شوند. داستانی که در مقاطع مختلف 
دوران تحصیل دانش آموزان به آن ها آموزش داده می شـود 
و عرف دیندار و بعضاًً غیردیندار جامعه از این واقعۀ تاریخی 
مطلـع هستنـد. آیـا ایـن اثـر سینمایـی چیـزی بیشـتر از ایـن 
چند خط بالا بود؟ ضعف فیلم نامه، در اتکاء به مشهورات 
سینمایـی  بـا  را  اثـر  ایـن  می تـوان  اسـت.  دینی-تاریـخی 
آن  کـه  کـرد  مقایسـه   ،’’Exodus Gods and Kings“
هـم در خصـوص قیـام حضـرت مـوسی)ع(  در برابـر فرعـون 
و معجـزات مرتبـط بـا آن اسـت. در ایـن اثـر کـه از جهـت مـدت 
زمـان تماشـای فیلـم بـه »مـوسی کلیـم الله« نزدیـک اسـت، 
وقایـع متعـدد و نقـاط عطـف زنـدگی حضـرت مـوسی)ع(  بـه 
تصویر کشـیده شـده‌ اسـت و ضرب آهنگ حرکت تاریخی در 

فیلم بالاست. از طرف دیگر با ادعای بی طرفی عوامل اصلی 
تولیـد در جمـع آوری منابـع و داده هـای تاریـخی و اسـتفاده از 
منبـع قـرآن در فیلـم، قاعدتـاًً بـه داسـتان ها و وقایـع بیشـتر، بـا 
غ از صحت سـنجی روایت ها( پرداخته  جزئیات بیشـتری )فار
شـده کـه در اثـر ایـرانی آن، چنیـن چیـزی را شـاهد نیستیـم. 
از  را  آن  داسـتان  کـه  اسـت  اثـری  کلیـم‌الله،  مـوسی  لذلـک 
قبـل می‌دانیـم و صرفـاًً در جهـت یـادآوری و لـذت بصـری، آن 

را تماشـا می‌کنیـم.

   2.    تضعیف فرمال »شر مطلق«
آنکـه در روایـت و داسـتان حضـرت مـوسی)ع(  نماینـدۀ شـر 
رذالت هـای  تمـام  نمـاد  فرعـون  اسـت.  »فرعـون«  اسـت، 
بشری است؛ تندخو، مستبد و متکبر. طوری که در ادبیات 
عـرفی دیـنی نیـز از اصـطلاح »فرعـون درون« و از بین بـردن آن 
در جهـت دوری از تکبـر و دیگـر رذالت هـا اسـتفاده می شـود. 
امـا در ایـن اثـر »فرعـون« نماینـدۀ شـر مطلـق نیسـت. فرعـون 
گـوش  اسـت،  دموکـرات  اسـت،  مـردد  اسـت،  خاکسـتری 
بابـت  اسـت،  عاشق پیشـه  اسـت،  دیگـران  نظـرات  شـنوای 
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اسـت  شـرمنده  آسـیه  برابـر  در  فرزنـدآوری  مردانـۀ  مشـکل 
می آورد.  خمـر  شـرب  بـه  روی  بیچـارگی  و  ضعـف  بابـت  و 
کـه  اسـت  خانـه‌ای  پـدر  کاراکتـر  بـه  شبیـه  اثـر  ایـن  در  فرعـون 
و  می شـود  تضعیـف  متعـدد،  مشـکلات  وجـود  به‌دلیـل 
اصـطلاحی  می‌زنـد.  هـرکاری  بـه  دسـت  درمانـدگی  به‌دلیـل 
کـه از بسـیاری از متخصصـان دیـنی یـا منتقـدان فیلـم در ایـام 
جشـنواره شنیـدم آن بـود کـه »فرعونیـت فرعـون کـم بـود«. 
حـتی در بـرخی سـکانس ها مشـاهده شـد کـه دوربیـن سـوژۀ 
به‌دلیـل  قـرار داده‌ اسـت. گویـی  را در موقعیـت ضعـف  شـر 
شـر بـودن فرعـون در تاریـخ، دوربیـن، نویسـنده و کارگـردان 
فیلـم  در  را  او  تاریـخی،  ایـن شـخصیت  بـا  در جهـت مقابلـه 
بازیگـر  از  اسـتفاده  فیلم نامـه،  کرده‌انـد.  بازنمایـی  ضعیـف 
کمدی و زاویۀ دوربین حاکی از آن اسـت که »شـر مطلق« در 

ناتـوان اسـت. فیلـم تضعیـف شـده‌ و 

   3.    خاص گرایی مذهب در برابر عام‌گرایی دینی
یـکی از مسـائل اصـلی فیلـم، نمـود باورهـا و اعمـال مذهـب 
تشیع اسـت. در سـکانس های گوناگون، توسـل به حضرت 
یوسـف)ع( دیـده می شـد. از طـرفی دیگـر پنـج نـور در جهـت 
مـوسی)ع(،  حضـرت  مـادر  سـمت  بـه  آرامـش  حـس  القـای 
بـه آب افکنـدن سـبد حامـل حضـرت مـوسی،  در سـکانس‌ 
روایـی  صحـت  در  تشـکیک  امـکان  از  غ  فـار شـد.  دیـده 
بـرای  عام‌گرایانـه  ماهیـت  فیلـم  ایـن  سـکانس ها،  ایـن 
بین‌المللی شدن را تا حدی از دست می‌دهد، چراکه این اثر 
تبدیـل بـه نماینـدۀ باورهـای تشیـع، آمیختـه بـا روایـت ولادت 

آنچنـان  و  اسـت  فرعونیـان  از  مـوسی)ع(  حضـرت  نجـات  و 
رسـوخ باورهـای تشیـع در فیلـم گل‌درشـت بـود کـه می توانـد 
ایـن سـؤال را بـرای مخاطـب ایجـاد کنـد کـه آیـا باورهـای خـاص 
فیلـم  اساسـاًً  داشـته؟  قدمـت  زمـان  آن  از  تشیـع  مذهـب 
برای شـیعیان سـاخته‌ شـده‌ اسـت و حتی جنبۀ تبلیغی برای 
گرویدن مخاطبان غیرشیعه به این مذهب را ندارد. همان‌ 
طـور کـه فیلـم بـرای مخاطـب اهـل سـنت کـه شـاخه‌ای از دیـن 
بـرای  باشـد،  پذیـرش  غیرقابـل  می توانـد  هستنـد،  اسلام 
عـدم  نیـز می توانـد محـل  و...  یهـود، مسـیحی  ادیـان  دیگـر 
پذیـرش یـا تردیـد باشـد. ایـن شـکل از خاص گرایـی صرفـاًً در 
این اثر مشـاهده نمی شـود؛ بلکه ریشـۀ آن در سیاسـت های 
رسانه‌ای است که نسبت به تولیدات سینمایی، تلویزیونی 
درگیـر  یـا  رسـانه‌ای  آثـار  از  بسـیاری  شده‌اسـت.  اتخـاذ  و... 
دیـنی  خاص گرایی هـای  درگیـر  یـا  سـیاسی  خاص گرایی هـای 
شـده‌اند؛ نمی تـوان به طـور مطلـق ایـن راهبـرد را رد کـرد؛ امـا 
بایسـتی بـر اسـاس شـرایط، اقتضائـات و اهـداف تولیـد یـک 
اثـر، نسـبت عام گرایـی بـه خاص گرایـی را تعییـن کـرد. به نظـر 
لایه هـای  بـه  تشیـع  خـاص  باورهـای  ورود  امـکان  می‌رسـد 
پنهـان و اسـتعاری سینمایـی مـوسی کلیـم الله وجـود داشـته 
و بدیـن واسـطه زمینه‌هـای اقبـال بین فرهنـگی و بین‌دیـنی 
ایـن حـال، مـوسی  بـا  ایجـاد می شـد.  فیلـم  بـرای  را  بیشـتری 
کلیـم الله اثـری مناسـب و مهـم بـرای مخاطبـان ایـرانی، دیگـر 
و  فـنی  نقصان هـای  دچـار  هرچنـد  اسـت؛  آینـدگان  و  ادیـان 
محتوایـی اسـت؛ امیـد اسـت ایـن اثـر در قالـب تلویزیـونی بـا 

قـدرت بیشـتری تولیـد و پخـش شـود.

1. Local

2. Big Production
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سینمـای  نـام  صاحـب  فیلمسـاز  حاتمی کیـا،  ابراهیـم 
اجتماعی-سـیاسی ایـران، بـرای نخستیـن بـار بـا مـوسی کلیـم 
محـک  تاریخی-مذهبـی  ژانـر  در  را  خـود  توانایی هـای  الله، 
زده‌اسـت. مـوسی کلیـم الله فیلـم خوبـی نیسـت و هیـچ رد 
و امضایـی از ابراهیـم حاتمی کیـا در ایـن اثـر دیـده نمی شـود. 
حتی صرف نظر از سازنده‌اش، کماکان فیلم خوبی نیست.
مـوسی کلیـم الله اثـری بـه ظاهـر بیـگ پروداکشـن اسـت کـه 
مراحل پیش تولید آن در مدیوم تلویزیون، سال هاست در 
مرحله اجراست ولی نسخه سینمایی آن که تنها مختص به 
تولد آن حضرت اسـت در پروسـه زمانی کوتاهی برای حضور 
در چهل و سومین دوره از جشنواره فیلم فجر ساخته شد.

  میزانسن دکوراتیو 
کـه  ایرانی سـت  فیلمسـازان  تکنیکی تریـن  از  حاتمی کیـا 
همواره تاثیر فرم بر محتوا در آثار او مشهود است. در موسی 
تکنولـوژی  پیشـرفته ترین  از  افـراطی  اسـتفاده  الله  کلیـم 
ویـژه،  جلوه هـای  و   )virtual production( سینمـا  روز 
فضایی فِِیک، تصنعی و کاریکاتوری در اثر ایجاد کرده است . 

غ از ژانـرِِ اثـر، ترنـد  فیلتـر زرد و شـارپ بـا اشـباع رنـگ بـالا کـه فـار
ایـن روزهـای سینمـای جهـان اسـت در مـوسی نیـز بـکار گرفتـه 
شـده اسـت. ایـن فضاسـازی غیر‌طبیـعی، بزرگ تریـن نقطـه 
ضعـف اثـر محسـوب می شـود کـه نـه تنهـا امـکان فـرم گرفتـن 
اثـر را از او گرفتـه اسـت بلکـه بدنـه درام را تحـت الشـعاع قـرار 

اسـت. داده 
مخاطبیـن  اکثـر  بـرای  الله،  کلیـم  مـوسی  تاریـخیِِ  روایـت 
آشناست. فضاسازی دقیق، موسیقی، بازیگردانی، دیالوگ 
گویـی و در مجمـوع تاثیـر میزانسـن در محتواسـازی نکتـه‌ای 
بـود کـه انتظـار می‌رفـت در مرکـز کار، ملـزوم شـود. اپنینـگ/
صحنه افتتاحیه فیلم و قلاب اولیه داستان با خواب فرعون 
آغـاز می شـود. چنیـن شـروعی هوشـمندانه و دقیـق اسـت. 
در  فیلـم  اسـت.  قصـه  بـه  نیازمنـد  تاریـخی  روایـت  ولیکـن، 
ادامـه بـدون قصـه‌ای مشـخص، چالـش دراماتیـک، ریتـمی 
کنـد و بـی تعلیـق پیـش می‌رود. ملـودرام سـازی از خصایـص 
بـارز سینمـای حاتمی کیاسـت. در ایـن اثـر، نـه میزانسـن و نـه 
محتـوا در خدمـت ملودرام سـازی نیسـت. دیالوگ هـا بسـیار 
سـطحی و سرسـری نوشـته شـده‌اند. از دیالوگ‌هـای کوبنـده، 

تاثیرگـذار و مانـدگارِِ حاتمی کیایـی، خبـری نیسـت.

/ مینا کبیری
منتقد  سینما

عصای موسی،
تار و پود ابراهیم را از هم شکافت

یادداشت

یادداشتی بر فیلم »موسی کلیم‌الله«
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  فرعون یا نتانیاهو؟
دغدغـه  اهمیت تریـن  حائـز  و  نخستیـن  فرامتـنی،  نـکات 
سـاخت پـروژه مـوسی بـود. فیلمسـاز قصـد دارد جنایت هـای 
لبـاس سـربازان  در  را  غـزه  اخیـر صهیونیسـت ها در  ماه هـای 
فرعـون بازسـازی کنـد و از دل فرعـونِِ کـودک کُُـش، نتانیاهـوی 
سینمایـی حلـول کنـد. ایـن رویکـرد در قالـب تصویـر، بـدون 

اثرگـذاری لازم و کاریکاتـوری از آب درآمـده اسـت.
دوربیـن و قاب بندی هـای بسـته، در خدمـت دراماتیـزه کـردن 
اثـر نیسـت. نمـای صحنـه سـنگ زدن بـه سـربازان تاثیرگـذار و 
دراماتیـک نیسـت. جایـگاه دوربیـن در سـکانس شکسـتن 
یـک  عظمـتِِ  نابـودی  بازنمایـی  مـوسی،  تولـد  شـب  در  بـت 
جریان نیست. هیچ المان و امضایی از سینمای حاتمی کیا 

در اثـر یافـت نمی شـود.

  احساس، بی احساس
موسـیقی کارن همایونفر نه تنها در همراهی پلان ها و ایجاد 
حس در مخاطب کمکی نمی کند بلکه نواختن بیش از حد 
آن و آنتی پاتیک بودن نت های موسیقی، باعث آزار مخاطب 
می شـود. ردی از امضـای همیشـگی آثـار کارن همایونفـر در 

مـوسی کلیـم الله یافـت نمی شـود.
افـراد  تمـامی  غیـر سـمپاتیک هستنـد.  و  غلـو شـده  بازی هـا 
فیلـم، تیـپ هستنـد. تبدیـل بـه شـخصیت نشـده انـد. نـه 
نقـشِِ  بـا  بازیگـران،  انتخـاب  نـه ضـد قهرمـان.  قهرمـان دارد 
نـدارد. بهنـام تشـکر در نقـش  در نظـر گرفته شـده‌ هارمـونی 
ادا  تیپیـکال  و  اگزجـره  ادایـی،  بسـیار  را  دیالوگ هـا  فرعـون، 
می کنـد و تبدیـل بـه یـک بََدمـن سینمایـی نشـده اسـت. نـه 
ترسناک است و نه تاثیرگذار. مریلا زارعی که از هنرپیشگانِِ 
نـدارد.  گفتـن  بـرای  تـازه‌ای  حـرف  حاتمی کیاسـت،  پرتکـرارِِ 
اسـت.  کـرده  طلـب  او  از  فیلمسـاز  کـه  سـت  چیـزی  همـان 
ایـن نکتـه در ارتبـاط بـا علیرضـا کمـالی در نقـش عمـران پـدر 
حضرت موسی نیز، صدق می کند. چه لزومی داشته است 
کـه فرهـاد آئیـش در دو نقـش بـازی کنـد؟ بـا آن بـازی کمیـک و 

زده. بیـرون 
من حیث المجموع، موسی کلیم الله پویشی ناامیدکننده 
در کارنامه پربار ابراهیم حاتمی کیاست که از جهانِِ سینمای 

حاتمی کیا تنها نام او را یدک می کشد.
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/سناریو
///

ســـینـــــــــــمای 
اجـــــــــــتماعی
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جشـنوارۀ فیلـم فجـر امسـال بـا تمـام حواشی هـای مختـص 
اخبـار  در  کـه  بحـثی  همچنـان  امـا  رسـیده  پایـان  بـه  خـود  بـه 
فیلم هـای  وضعیـت  می خـورد،  چشـم  بـه  فیلـم  صنعـت 

اسـت. وحـشی«  و  »قاتـل  و  »پیرپسـر« 
بزرگ تریـن  بـرای سـطح  آثـار مـورد قبـولی  جشـنوارۀ امسـال 
عرصۀ رقابت صنعت سینمای ایران در چنتۀ خود نداشته 
جشـنواره  ایـن  ویـژۀ  سـانس  بـه  خیـره  چشـم ها  بیشـتر  امـا 
بـه  بـار  اولیـن  بـرای  توقیـفی  فیلم‌هـای  بـود  قـرار  کـه  بـوده 
شـود  اکـران  رسـانه  و  هنـر  اهـالی  بـرای  سـانس  تـک  صـورت 
و شـاید ایـن سـانس های ویـژه، مخاطبـان هنرمنـد را از سـر 

کنجـکاوی یـا حـس آشـتی بـه سـالن های کاخ 
جشنواره بکشاند، بیشتر مخاطبان در طول 
بـازۀ ده روزه اولیـن بـار لبخنـد رضایـت را بعـد 
از تماشـای فیلـم »پیرپسـر« بـر چهـره داشتنـد 
در  مدت هـا  کـه  بـود  لبخنـدی  همـان  ایـن  و 

بـود. نشـده  مشـاهده  سینمـا  سـالن های 
 »پیرپسـر« اثـر اکتـای براهـانی قبـل از اکـران بـه 
پـر حاشـیه  بسـتۀ  در  یـک هندوانـه  اصـطلاح 
بـر  اثـری  چـه  بـا  نمی‌دانسـت  مخاطـب  و  بـود 
سـاعت   ۸ از  بعـد  سینمـا  نقـره‌ای  پـردۀ  روی 
مواجـه  جشـنواره  در  مسـتمر  دیـدن  فیلـم 
تـا  گرفتـه  بازیگـران  از  اسـامی  شـد،  خواهـد 
عوامـل، سـطح توقـع تماشـاگر را بـالا می بـرد. 
سـالنی  بـا  اثـر  ایـن  تماشـای  مـدت  تمـام  در 
مملـو از جمعیـت مخاطبـان آن هـر لحظـه بـا 
فیلمنامـه‌ای  و  داسـتان  و  درسـت  کارگـردانی 

بـازۀ  بـه سـکانس دریـک  بـا هـر شـخصیت سـکانس  درخـور 
فیلـم ۳  یـک  اکـران  امـروزه  و  کردنـد  زنـدگی  طـولانی  زمـانی 
سـاعت و ۲۰ دقیقه‌ای یک ریسـک بزرگ برای سـازنده اسـت 
داشـته  بایـد  قصـه  جذابیـت  در  معجـزه‌ای  آنچنـان  کـه  چـرا 
»پیرپسـر«  و  کنـد  زنـدگی  را  داسـتان  مخاطـب،  کـه  باشـد 
سینمـا  سـالن  در  داسـتان  بـه  مخاطـب  شـدن  بنـد  روایـت 
پـردۀ  از  چشـم  ذوق  بـا  درنـگ  و  خسـتگی  بـدون  کـه  اسـت 

نمی بنـدد. نقـره‌ای 
این اثر از همۀ جهات یک فیلم حرفه‌ای محسوب می شود 
دارد  را  بین‌الملـلی  خـوب  فیلـم  یـک  لازم  اسـتاندارد های  و 
امـا در دو نقطـه قطعـاًً عملکـرد درخشـان تری 
بـازی  در  آن  اولیـن درخشـش  اسـت،  داشـته 
کـه  اسـت  کارگـردان  بازی‌گیـری  و  بازیگـران 
شـخصیت ها  درسـت  و  انـدازه  بـه  آن قـدر 
شـکل گرفتـه بودنـد کـه باورپذیـری مخاطـب 
شـخصیت  هیـچ  و  افتـاد  اتفـاق  از صـد  صـد 
دیـده  داسـتان  طـول  در  اضافـه‌ای  بـازی  و 
نمی شـد و مـا این بـار شـاهد یـک بـازی بی نظیـر 
از »حسن پورشیرازی« هستیمِِ؛ شخصیتی 
نقـش  آن  جلـد  در  نـمی‌رود  توقـع  قطعـاًً  کـه 
رفتـن کار هـر بازیگـری باشـد و نقـش یـک پـدر 
تحقیرآمیـز  رفتارهـای  بـا  خشـن  و  مستبـد 
بـرای حفـظ اقتـدار مردانـه درسـت ارائـه شـده 
جمـع  در  این بـار  ولی‌زادگان  محمـد  اسـت. 
را  خـودش  سـخت  قصـۀ  یـک  در  و  سـتارگان 
از  را  بـازی مانـدگار  محـک زده و توانسـته یـک 

/ محمد رسام رضوانی
روزنامه نگار و فعال حوزهٔ رسانه

mr.rasamrezvani@gmail.com

»پیرپسر«  یک سینمای کامل
یادداشت

نقدی بر فیلم »پیرپسر«

بیشتر مخاطبان 
در طول بازۀ ده 
وزه، اولین بار  ر
لبخند رضایت 

را بعد از تماشای 
فیلم »پیرپسر« 

بر چهره داشتند و 
این همان لبخندی 
بود که مدت ها در 
سالن های سینما 
مشاهده نشده 

بود.
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خـود بـه جـای بگـذارد. ولی‌زادگان تمـام دوگانـگی شـخصیت 
تصویـر  بـه  خوبـی  بـه  را  او  روانی  پیچیدگی هـای  و  »رضـا« 
نقطـۀ درخشـش دوم  اسـت.  تحسـین  قابـل  کـه  می کشـد 
دکـور و صحنـۀ فوق‌العـاده آن اسـت کـه طـراح بـه جزئی تریـن 
کـرده  دقـت  داسـتان  فضـای  بـه  توجـه  بـا  نیـز  کسسـوار ها  آ
در  دیگـری  صحنـۀ  هـر  تـا  عمـارت  یـک  کهنـه کاری  فضـای  و 
و  شـده  رعایـت  قبـولی  قابـل  بسـیار  شـکل  بـه  فیلـم  طـول 
تمـام ترک هـای دیـوار یـا فرسـودگی خانـه و لوازمـش بـا توجـه 
بـه  آن  انتقـال  و  درک  در  توانسـته  خوبـی  بـه  فیلـم  پیـام  بـه 
مخاطـب کمـک کنـد، همـه چیـز در دکـور و صحنـۀ ایـن فیلـم 
قابـل سـتایش اسـت. داسـتان »پیرپسـر« در سـکانس هـای 
پایـانی خشـونت بسـیار زیـادی دارد و درد را بـه بنـد بنـد وجـود 
مخاطبـش انتقـال می‌دهـد و بایـد گفـت یـک فیلـم تاریـک، 

اسـت. خشـن  و  تقدیرگـرا 

»پیرپسر« یک فیلم از زندگی مردانه است و روایتگر زندگی 
مخاطـب  فیلـم  طـول  در  و  اسـت  پسـرانش  بـا  پـدر  کلنجـار 
درگیـر یـک زنـدگی مردانـه می شـود امـا در انتهـا بـا یـک مرثیـه 
یـک  جـدال  قصـۀ  یـک  ایـن  می‌رسـد.  پایـان  بـه  زنانـه  غـم  و 
برایـش  کـه  اسـت  جامعـه  در  خـود  جایـگاه  تغییـر  بـرای  زن 
می خواهـد بجنگـد امـا در دوراهی عشـق پسـر و هـوس پـدر 

می شـود. عمیـق  منجلابـی  وارد 
پیـامی  بـا  بـا فیلمنامـه‌ای قـوی  یـک روایـت داسـتانی  اثـر  ایـن 
تلخ و تأثیرگذار اسـت که به بررسی عمیق روابط خانوادگی 
و اجتمـاعی در جامعـۀ مردسـالار می پـردازد. قطعـاًً ایـن فیلـم 
یـک اثـر ارزشـمند و قابـل توجـه در زمـان معاصـر اسـت حـتی 
اگـر بیشـتر از اینهـا در چفـت و بنـد توقیـف بمانـد، »پیرپسـر« 

جمـع ادبیـات خـوب، مفهـوم سینمـا و خلاقیـت اسـت.
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در میـان آثـار راه یافتـه بـه جشـنواره فیلـم فجـر امسـال، فیلـم 
»تـرک عمیـق« سـاختۀ »آرمـان زرین کـوب« از معـدود آثـاری 
اسـت کـه بعـد از مدت هـا در سینمـای ایـران بـه سـراغ سـوژه 
سـالمندان رفتـه اسـت و بیماری هـای مختلـف کـه نـاشی از 
رویدادهـای اجتمـاعی در جوامـع می باشـد را به نـوعی سـوژه 
کاراکتـر اصـلی فیلـم، محمـود،  کـرده اسـت.  خـود قلمـداد 
از  ترخیـص  از  بعـد  و  اسـت  روانی  بیمـاری  دارای  ظاهـرا� 
زیـرا  نیـز دچـار شـده اسـت  تنهایـی  بـه  روانی،  بیمـاران  مرکـز 
بـه  رغبـتی  هـم  )فخـری(  همسـرش  مغمـوم،  خانـه  آن  در 

نـدارد. او  بـا  هم صحبـتی 
گاه فیلم سـاز می توانـد بـا یـک ایـدۀ دوخـطی و نسبتـاًً سـاده 
به جـای  فیلـم  ایـن  ماننـد  گاه  و  کنـد  خلـق  دراماتیـک  اثـری 
پرداخـت صحیـح ایـده، فیلمنامـه را رهـا می کنـد تـا مخاطـب 
لوکیشـن  یـک  در  فیلـم  فیلمبـرداری  کل  کنـد.  سـردرگم  را 
داخـلی )خانـه محمـود و فخـری( می گـذرد و میزانسـن های 
و  عصیـان  آن  اسـت  توانسـته  صحنـه  طـراحی  و  انتخابـی 
درمانـدگی هـر دو کاراکتـر را بـه تصویـر بکشـد. تصویـری کـه 
صرفـاًً قصـه درسـتی نمی سـازد و دریچه سـت بـرای کلافـگی 
پرسـش های  بـه  اثـر  ایـن  بـا  در مواجهـه  مخاطـب. مخاطـب 
گوناگـونی برخـورد می کنـد، از جملـه این کـه آیـا فیلمنامـه بـا 
توجـه بـه مشـکلات سـالمندان یـا افـراد دارای سـابقه بیمـاری 
روانی طـراحی شـده اسـت؟ پـس نقـش نهادهـای درمـانی و 
فیلم سـاز  چـرا  چیسـت؟  روان پزشـکی  حرفـه  متخصصـان 
مشـاور  به عنـوان  روان پزشـک  یـک  و  روانشـناس  یـک  از 
صرفـاًً  اسـت؟  نکـرده  دعـوت  فیلـم  ایـن  کارشـناسی  بـرای 
برجسته سازی یک ایده بدون نگاه به نگرانی‌های اجتماعی 

ارزشی  چـه  و...  تنهایـی  عقـل،  زوال  جملـه  از  مختلـف 
کاراکتـر  چـرا  باشـد؟  داشـته  فیلـم  بـرای مخاطبـان  می توانـد 
فخـری، همسـرش را بـه یـک مرکـز دیگـر بـرای بسـتری شـدن 
نمی بـرد و هیـچ تلاشی بـرای بهبـود او نمی کنـد؟ ایـن همـه 
از  بـه همسـرش  زن  و ضداجتمـاعی  نگاه هـای ضدانسـانی 

می‌گیـرد؟ ایـرانی سرچشـمه  فرهنـگ  و  جامعـه  کـدام 
برایمـان  بابـک(  رضـا  بـازی  )بـا  محمـود  کاراکتـر  این قـدر 
سمپاتیک شده که بیشتر فخری )با بازی گلچهره سجادیه( 
را یـک بیمـار روانی می پنداریـم. بـر فـرض محـال کـه کاراکتـر 
تنهایـی  از  نـاشی  آیـا  باشـد،  روانی  بیمـاری  فخـری هـم دارای 
فیلم سـاز  اسـت؟  ارثی  یـا  آن هاسـت  عاطـفی  روابـط  و 
کـه در ذهـن مخاطـب  بـه سـوالات گوناگـونی  پاسـخ  به جـای 
می کنـد  سـعی  گوناگـون  المان هـای  بـا  می شـود،  ح  مطـر
بزنـد و فیلـم نمی توانـد سـخنگوی  را دور  مفاهیـم اسـاسی 
خانواده هایی باشد که دارای بیماری های روانی هستند و نه 
از نهادهـای اجتمـاعی و مـدنی ماننـد اورژانس هـای اجتماعی 
و تراپیسـت ها هیـچ بهـره‌ای نمی بـرد. تنهـا یـک هـدف دارد؛ 
که دائم ترس محمود از کشته شدن خود به دست فخری 
است و دلیل این همه نفرت هیچ گاه مشخص نمی شود!
فیلـم بـه هیـچ وجـه نتوانسـته ضعـف نـاشی از تنهایـی را بـه 
زیبایی به تصویر بکشد. کاراکتر محمود آن قدر از قاتلی که 
در ذهنـش سـاخته )فخـری( می ترسـد کـه دسـت بـه دامـان 
بـه خانـه  انتظـامی می شـود. ورود مامـور هـم  نیـروی  مأمـور 
شـعاری اسـت و دروغیـن. چـرا مأمـور بـه اورژانـس اجتمـاعی 
را  نازنیـن  اصـطلاح  بـه  پیرمـرد  یـک  دعـوت  و  نمی‌زنـد  زنـگ 

می پذیـرد؟ چـه چیـزی را می خواهـد حـل کنـد؟

رضا فخری / امیر
منتقد

amirrezafakhri2000@gmail.com

محوریت اجتماع و روانکاوی
در فیلم ترک عمیق 

یادداشت

نقدی بر فیلم »ترک عمیق«
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ناگهـان بـا ورود مامـور نیـروی انتظـامی و اوج دعـوای محمـود بـا فخـری، محمـود دیالـوگی را 
می گویـد کـه پیش تـر آن را در فیلـم ابـد و یـک روز سـعید روسـتایی شنیده‌ایـم: »هـرکی از ایـن 
خونـه نـره از سـگ کمتـره.« آیـا فیلم سـاز قصـد دارد بـا ایـن دیالـوگ جوایـز خـارجی را درو کنـد 
یـا توهـم فیلمسـازی‌اش، او را بـه ورطـه سـقوط شـعاری و سـطحی بـودن آثـارش می‌رسـاند؟
در سـکانس آخـر، بـا کلـوزآپ فخـری کـه لبخنـد زیبایـی بـر لـب دارد، اوج بیمـاری روانی فخـری را 
بیشتر متذکر می شود تا محمود! فیلم هرگز در مدیوم سینما قرار نمی‌گیرد و بیشتر شبیه 
فیلم هـای تلویزیـونی اسـت کـه بی جـا طـولانی شـده‌اند. بایـد دیـد هیئـت انتخـاب جشـنواره 
فیلـم فجـر بـر چـه اسـاسی فیلـمی را کـه ضـداخلاق و ضـد سـالمندان اسـت، بـا بهانـه تصویـر 
نمادهـای  و سـاخت  از شـعار  آیـا صرفـاًً حمایـت  کرده‌انـد؟  انتخـاب  روانی  بیمـار  پیرمـرد  یـک 

بی معـنی مـورد پسـند بـوده یـا ترویـج بـی‌اخلاقی اجتمـاعی؟

این فیلم به جای 
پرداخت صحیح 
ایده، فیلمنامه 

را رها می کند 
تا مخاطب را 

سردرگم کند. 
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»دسـت تنها« از آن دسـته آثاری اسـت که حرفی برای گفتن 
مضمـون  مؤثـر  انتقـال  از  مانـع  فـنی  ضعف هـای  امـا  دارد، 
آن بـه مخاطـب می شـود؛ تـا جایـی کـه بـرخی، فیلـم را فاقـد 
اثـر،  ضعف هـای  بزرگ تریـن  از  یـکی  می‌کننـد.  تلـقی  پیـام 
فیلمنامه‌ای مبهم است که در پایان، مخاطب را با انبوهی 

رهـا می کنـد. از سـؤالات بی پاسـخ 
اگـر  می‌گیـرد.  قـرار  اجتمـاعی  و  دیسـتوپیا  ژانـر  در  فیلـم 
بخواهیـم به طـور خلاصـه دربـاره‌ی ایـن ژانـر صحبـت کنیـم، 
بـه نابـودی و گرفتـار  می تـوان گفـت کـه در آن، جامعـه‌ای رو 
امیـدی  هیـچ  کـه  می شـود  کشـیده  تصویـر  بـه  ج  ج‌ومـر هر
بـرای بهبـود آن وجـود نـدارد. در چنیـن جهـانی، ویژگی هـای 

منفی چیره شده‌اند و زندگی در آن، برای هیچ کس دلخواه 
می کنـد؛  خلـق  را  جهـانی  چنیـن  نیـز  تنهـا  دسـت  نیسـت. 
نمی شـود.  دیـده  آن  در  امیـدی  روزنـه‌ی  هیـچ  کـه  فضایـی 
داسـتان، روایتگـر زنـدگی دو مـرد خیابان گـرد اسـت کـه از دل 
حاشـیه‌ی شـهر بیـرون آمده‌انـد. جهـان فیلـم از همـان ابتـدا 

غـرق می کنـد. ناامیـدی  بی‌انتهـای  بـاتلاق  در  را  مخاطـب 
افـراد  زنـدگی  دارد  تلاش  تنهـا  دسـت  اجتمـاعی،  منظـر  از 
ایـن  زنـدگی  از  بـه تصویـر بکشـد و گوشـه‌ای  را  کارتن خـواب 
حائـز  نـکات  از  یـکی  دهـد.  نشـان  را  فراموش شـده  قشـر 
اهمیت که در طول فیلم به آن اشاره می شود، تأثیر محیط 
زنـدگی بـر سرنوشـت افـراد اسـت. ایـن مسـئله را می تـوان در 

/ راضیه سیف
دانشجوی مقطع کارشناسی علوم ارتباطات

seifrazieh04@gmail.com

مهاجرت، تنها راه نجات؟
یادداشت

نقدی بر فیلم »دست تنها«

در فیلم، جامعه‌ای 
و به نابودی و  ر

ج  ج‌ومر گرفتار هر
به تصویر کشیده 
می شود که هیچ 

امیدی برای بهبود 
آن وجود ندارد. 
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بـازی شـکیب شـجره نیـز مشـاهده کـرد. بـه نظـر می‌رسـد کـه 
در  عامـل  مهم تریـن  محیـطی  شـرایط  سـازندگان،  نـگاه  از 
شـکل‌گیری سرنوشـت افـراد اسـت و کمتـر کـسی می توانـد 
از چنیـن فضایـی نجـات یابـد. در ایـن جهـان، شـخصیت ها از 
کنتـرل سرنوشـت خـود عاجـز هستنـد و اسیـر شـرایط وخیـم 

اقتصادی‌انـد. و  اجتمـاعی 
فیلم فضایی نمادین دارد و می توان آن را بازتابی از جامعۀ 
و  دوره گـرد  پیرمـردی  اصـلی،  شـخصیت  دانسـت.  ایـران 
کارتن خـواب اسـت کـه از قضـا، شـاعر و نویسـنده‌ای باسـواد 
و  دلسـوز  افـراد  نمـاد  می تـوان  را  او  می شـود.  محسـوب 
بـه  و  نادیـده گرفتـه شـده‌اند  کـه  فرهیختـۀ جامعـه دانسـت 
حاشیه رانده شده‌اند. شخصیت دوم، مردی جوان است 
که زندگی‌اش تحت تأثیر شرایط نابسامان اقتصادی از هم 
پاشـیده اسـت. امـا شـخصیت سـوم، دختـری جـوان اسـت 
کـه بـه نظـر می‌رسـد نمـادی از جـوان ایـرانی باشـد. در چنیـن 
جهـانی، کـه راهی بـرای بهبـود اوضـاع وجـود نـدارد، تنهـا راه 
نجـات ایـن دختـر، مهاجـرت تلـقی می شـود و شـخصیت ها 

بـرای تحقـق ایـن امـر تلاش می‌کننـد.
مینیمالیسـم  پایـه‌ی  بـر  تنهـا  دسـت  در  شـخصیت پردازی 
دیالوگ محـور  شـخصیت ها  اسـت.  شـده  بنـا  واقع گرایـی  و 
نیستنـد و بیشـتر از طریـق رفتـار و نـگاه معـرفی می شـوند. 
شـخصیت اصلی، به دنبال راهی برای نجات دختری اسـت 

سـخن  کمتـر  او  اوسـت.  امیـد  تنهـا  مهاجـرت،  ظاهـراًً  کـه 
موجـب  ویـژگی  همیـن  می کنـد؛  عمـل  بیشـتر  و  می گویـد 

شـود. همـراه  او  بـا  به تدریـج  مخاطـب  می شـود 
نـه  فیلـم،  ایـن  در  دختـر  شـخصیت  کـه  گفـت  می تـوان 
و  مفهـوم  یـک  به عنـوان  بلکـه  مسـتقل،  فـردی  به عنـوان 
آرزوهـای  از  نمـادی  او  اسـت.  شـده  گرفتـه  نظـر  در  هـدف 
بـه  بـه آن هاسـت، امـا  بـرای رسـیدن  دسـت نیافتنی و تلاش 
نمی توانـد  مخاطـب  شـخصیت پردازی،  در  ضعـف  دلیـل 

کنـد. برقـرار  ارتبـاط  او  بـا  به‌درسـتی 
از  حساب شـده  اسـتفاده‌ی  فیلـم،  قـوت  نقـاط  از  یـکی 
از طریـق سـکوت  ایجـاد فضایـی معنـادار  و  موسـیقی متـن 
باعـث می شـود مخاطـب بیشـتر درگیـر  ایـن سـبک،  اسـت. 
افزایـش  کلیـدی  لحظـات  تأثیرگـذاری  و  فیلـم شـود  فضـای 

یابـد.
ناعدالـتی،  کـه  اسـت  تأمل برانگیـز  و  تلـخ  اثـری  تنهـا  دسـت 
فیلـم  ایـن  می‌دهـد.  بازتـاب  را  اجتمـاعی  بحران هـای  و  فقـر 
بـا  را  مخاطـب  پایـان،  از  پـس  کـه  اسـت  آثـاری  دسـته  آن  از 
سـؤالات بسـیاری دربـاره‌ی وضعیـت جامعـه مواجـه می کند. 
موجـب  ناامیـدی،  فضـای  بـر  بیش‌ازحـد  کیـد  تأ بااین حـال، 
می شـود کـه مخاطـب نتوانـد به خوبـی بـا درون‌مایـه‌ی فیلـم 

برقـرار کنـد و در نهایـت، دچـار خسـتگی شـود. ارتبـاط 
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پسـربچه‌ای در اتوبـوس حمل‌و نقـل عمـومی نشسـته اسـت 
و جعبـه‌ای در دسـت دارد. ایـن جعبـه حـاوی بمـب اسـت و 
آن  محتویـات  از  تماشـاگر  به عنـوان  مـا  امـا  نمی‌دانـد؛  پسـر 
نزدیـک  انفجـار  لحظـۀ  بـه  بمـب  ثانیه شـمار  داریـم.  اطلاع 
و...  می‌رسـد  خـود  اوج  بـه  تعلیـق  می شـود.  نزدیک تـر  و 
می شـوند.  کشـته  اتوبـوس  سـرنشینان  و  کـودک  انفجـار! 
آلفـرد  »خرابـکاری«]1[  فیلـم  از  سـکانسی  توصیـف  ایـن 
هیچکاک]2[ است که وی بعدها به عنوان یکی از اشتباهات 
خـود از آن یـاد می کنـد. هیچـکاک در ایـن رابطـه می گویـد کـه 
وی در طـول ایـن سـکانس اضطـراب مخاطـب را بـالا و بالاتـر 
می بـرد؛ امـا در انتهـا مخاطـب را رهـا نمی کنـد، بلکـه انفجـار 
بمـب موجـب کلافـگی تماشـاگر می شـود. بهتـر بـود کـه در 
آخریـن لحظـات شـخصی بمـب را کشـف می کـرد و از پنجـره 
اینجـا  کـه  توضیـح می‌دهـد  بیـرون می‌انداخـت. هیچـکاک 
مسـئله مـرگ کـودک و... نیسـت، بلکـه تعلیـق و اضطـراب 
در صـورتی می توانـد مخاطـب را نگـه دارد کـه بتوانـد در کنـار 
نیـز بدهـد وگرنـه  بـه مخاطـب حـس رهایـی  ایـن اضطـراب، 
اشتبـاه افتـادن در چـاه اضطـراب دائـمی، موجـب بی حـس 
شـدن مخاطـب می شـود؛ اشتبـاهی کـه وی دیگـر هرگـز تکـرار 
بـرای  را  لحظـاتی  هـم  فیلم هایـش  تلخ تریـن  در  و  نمی کنـد 

می گـذارد. کنـار  مخاطـب  فراغـت 
فیلم هـای  از  بسـیاری  از  بازیگـری،  و  کارگـردانی  در  »رهـا« 
حـسی  تـداوم  در  فیلـم  تدویـن  اسـت.  سـرتر  جشـنواره 
موقعیت هـا عـالی عمـل می کنـد و دوربیـن به خوبـی همـراه 
سـبک گرایانۀ  انتخـاب  حـتی  می کنـد.  حرکـت  شـخصیت‌ها 
فیلـم  روایـت  بـه  اسـت  توانسـته  بـه ۳   ۴ تصویـر]3[  نسـبت 
کمـک کنـد و حـال و هـوای شـخصیت ها را بهتـر بـه مـا انتقـال 
و  شـاکری  غـزل  حسیـنی،  شـهاب  درخشـان  بـازی‌  دهـد. 
امـا  کـرد.  فرامـوش  نمی تـوان  نیـز  را  اسـماعیلی فر  ضـحی 

/ محمدحسین نجابت
دانشجوی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

گرفتار
یادداشت

یادداشتی بر فیلم »رها«
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فیلـم  کـه  کنـد  کاری  نتوانسـته  این هـا  همـۀ 
»رها«، فیلم خوبی باشد. در ایام جشنواره، 
امـا  کردنـد  تعریـف  رهـا  فیلمنامـۀ  از  بسـیاری 
پاشنه آشـیل اصـلی فیلـم، همـان فیلمنامـه 
است. البته که فیلمنامۀ اثر نیز دارای نکاتی 
خـوب،  شـخصیت‌پردازی  اسـت.  قابل تأمـل 
جزئیـات داسـتانی و کاشـت و برداشـت هایی 

که به خوبی در قصه پنهان شده‌اند. اما مشکل، اساسی تر 
از ایـن حرف هاسـت. سـاختار کلی »رهـا« ایـراد دارد. »رهـا«، 
فیلمی است که می توان ژانر آن را ژانر شکنجه نامید. فیلم 
نفـس  نمی توانـد  لحظـه‌ای  مخاطـب  و  اسـت  رنـج  سراسـر 
وضعیـت  بـا  مـا  اسـت؛  تلـخی  بـا  فیلـم  آغـار  بکشـد.  راحـتی 
مـالی  اسـتطاعت  )عـدم  می شـویم  طـرف  خانـواده  بحـرانی 
توحید جهت خرید لپ تاپ جایگزین برای رها( و این تلخی 
خانـوادۀ  فروپـاشی  بحـران موجـب  ایـن  کـه  فیلـم  انتهـای  تـا 
کـه  انتهایـی  )نمـای  نمی کنـد  رهـا  را  مـا  اسـت  شـده  توحیـد 
خانه‌ای خالی و شخصیت های مغموم و شکسته را نشان 
می‌دهـد حـاکی از ایـن اسـت کـه ایـن خانـواده دیگـر خانـواده 
نخواهـد شـد(. مخاطـب در ایـن دو سـاعت )کـه زمـانی بسـیار 
طـولانی هـم هسـت و فیلـم بسـیار زودتـر می توانسـت تمـام 
کـه  لحظـه  هـر  و  نمی کنـد  احسـاس  فراغـت  ذره‌ای  شـود(، 
یقـۀ  دوبـاره  قصـه  شـود،  فراغـت  حـس  موجـب  می توانـد 
می شـود  مشـخص  کـه  زمـانی  ماننـد  می‌گیـرد.  را  تماشـاگر 
خفت‌گیـر دختـر داخـل کمـا، توحیـد نبـوده اسـت امـا پیـش 
از اینکـه مخاطـب بتوانـد نفـس راحـتی بکشـد، می‌فهمیـم 

کـه بـرادر دختـر قـرار نیسـت لپ تـاپ را بـه رهـا 
برگردانـد.

اثـر در رابطـه  بـا فیلمنامه نویـس  اگـر  احتمـالا 
بـا ایـن مسـئله صحبـت کنیـم، پاسـخی از ایـن 
»واقعیـت  کـه  کـرد  خواهیـم  دریافـت  قبیـل 
»چنیـن  و  اسـت«  چنیـن  ایـن  جامعـه 
دارد«  جریـان  مـا  همـۀ  زنـدگی  در  تلـخی‌ای 
به نـوعی  و  باشـم«  خـود  جامعـۀ  آینـۀ  دارم  وظیفـه  »مـن  و 
پشـت واقع گرایـی پنهـان می شـود. و البتـه چـه بهتـر کـه مـا 
در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که دچار مازوخیسم فرهنگی 
اسـت. هرچـه بیش تـر از رنج هـای خـود بشـنود و بـه او گفتـه 
بیش تـری  لـذت  هسـتی«  بدبخـت  چقـدر  »تـو  کـه  شـود 
باشـد،  صحیـح  گزاره هـا  ایـن‌  چقـدر  اینکـه  از  غ  فـار می بـرد. 
اینکـه جامعـۀ ایـران تـا چـه حـد دچـار تلـخی اسـت یـا این کـه 
فیلمسـاز تـا چـه انـدازه بایـد بـه واقعیـت تعهـد داشـته باشـد، 
و  مأمـن  نمی توانـد  اجتمـاع  شـرایط  و  واقع گرایـی  بازهـم 
پناهـگاه محکـمی بـرای فیلمنامه نویـس باشـد. بیایـد کـمی 
به تاریخ سینما رجوع داشته باشیم. ایتالیای پس از جنگ 
جهـانی دوم در شـرایطی بـه سـر می بـرد کـه از لحـاظ اقتصـادی 
بـه  می‌دهنـد  ترجیـح  دوره  آن  فیلمسـازان  اسـت.  بحـرانی 
از جنـگ جهـانی سـاخته  پیـش  کـه  تاریـخی  فیلم هـای  جـای 
کیـد داشـت، در رابطـه  می شـد و بـر عظمـت روم باسـتان تأ
فیلـم  مـردم  روزمـرۀ  زنـدگی  و  اقتصـادی  مشـکلات  بـا 
روسـلینی]4[،  امثـال  نبـوغ  بـا  نئورئالیسـم  سـبک  بسـازند. 

»رها«، فیلمی 
است که می توان 

ژانر آن را ژانر 
شکنجه نامید. 

فیلم سراسر رنج 
است و مخاطب 

لحظه‌ای نمی تواند 
نفس راحتی 

بکشد. 
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و  زاواتیـنی]6[  همـکاری  مهم تـر  همـه  از  و  ویسـکونتی]5[ 
تعـداد  محدودیـت‌  جهـت  بـه  می‌گیـرد.  شـکل  دسـیکا]7[ 
کلمـات، تنهـا بـه مـرور دو فیلـم »دزد دوچرخـه«]8[ و »امبرتـو 
تلـخی  به غایـت  فیلم هـای  دو  هـر  می‌کنیـم.  اکتفـا  د«]9[ 
هستنـد امـا به موقـع لحظـاتی را بـرای فراغـت مخاطـب کنـار 
بـه  یکدیگـر  بـا  پسـر  و  پـدر  کـه  لحظـاتی  ماننـد  گذاشـته‌اند. 
رسـتوران می‌رونـد در فیلـم »دزد دوچرخـه« و لحظـاتی کـه 
امبرتو د در بیمارسـتان بسـتری شـده اسـت. هر دو فیلم در 
پایـان نیـز احسـاس رهایـی دارنـد. در پایـان »دزد دوچرخـه«، 
بدون اینکه دوچرخه پیدا شـود، پدر دسـت به دزدیدن یک 
دوچرخـه می‌زنـد امـا خیـلی زود دسـتگیر می شـود و پیـش از 
اینکـه مجـازات شـود، صاحـب دوچرخـه بـا دیـدن پسـر وی از 
گناه او می گذرد. در نهایت پدری که در پیش چشـمان پسـر 
خـود بی‌حیثیـت شـده اسـت، بـا او قـدم بـر می‌دارد امـا پسـر 
بـا ایـن همـه دسـت او را می فشـارد. خانـواده همچنـان زنـده 

اسـت. در پایـان »امبرتـو د« نیـز امبرتـو بـه جهـت مشـکلات 
اقتصـادی تلاش می کنـد خودکـشی کنـد و تـا لـب ریـل قطـار 
تـا خـود را خلاص کنـد امـا در آخریـن لحظـه جرئـت  می‌رود 
را  کـسی  نتوانسـته  اینکـه  جهـت  بـه  همچنیـن  و  نمی کنـد 
پیـدا کنـد کـه پـس از او از سـگش مراقبـت کنـد از خودکـشی 
می تـوان  پـس  بـاز می گـردد.  زنـدگی  بـه  و  منصـرف می شـود 
امـا  تلـخی جریـان دارد  کـرد کـه سراسـر  زنـدگی  در جامعـه‌ای 
همچنـان لحظـات انسـانی را رقـم زد و بـه مخاطـب فراغـت 

قصـه. انتهـای  در  به خصـوص  داد؛ 
اشتبـاه نکنیـد، در اینجـا بحـث به‌هیچ‌وجـه اخلاقی نیسـت. 
مسـئله ایـن نیسـت کـه فیلـم نبایـد سـیاه نمایی کنـد یـا فیلـم 
حتماًً باید با امید تمام شود و روزنۀ امید داشته باشد. خیر. 
مسـئله در رابطـه بـا اثرگـذاری قصـه اسـت. هنـگامی کـه فیلم 
سراسـر تلـخی باشـد و فراغـتی بـرای مخاطـب نداشـته باشـد، 
ایـن حـس تلـخی در اواسـط فیلـم، یعـنی تقریبـاًً در آنجایـی کـه 
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رهـا می‌میـرد، اثـر خـود را از دسـت می‌دهـد. مخاطـب نسـبت 
بـه ایـن تلـخی بی حـس می شـود و دیگـر فجایـعی کـه در ادامـۀ 
فیلـم بـر سـر خانـوادۀ توحیـد می آیـد، ماننـد فـاش شـدن ایـن 
حقیقت که خفت‌گیر در اصل پسر خانواده بوده است و رها 
برای پنهان کردن این راز کشته شده است، اثری بر ما ندارد. 
البتـه کـه فیلـم می توانـد تلـخ باشـد و همزمـان حـس رهایـی 
داشـته باشـد. همـان طـور کـه مطـرح شـد، در انتهـای فیلـم 
»امبرتـو د« مشـکلات اقتصـادی امبرتـو حـل نشـده اسـت یـا 
در انتهای »دزد دوچرخه«، دوچرخه پیدا نشده است. پایان 
تلـخ اسـت امـا احسـاس رهایـی دارد. شـاید در فیلـم »رهـا« 
سکانس مواجهۀ توحید با دوستِِ دخترش قرار بود چنین 
کارکـردی داشـته باشـد امـا متوجـه نمی شـویم چـرا توحیـد بـا 
دزد لپ تـاپ کـه مسـبب ابتدایـی همـۀ بدبختی‌هایـش اسـت 
کاری ندارد ولی می خواهد موی آن دختر بیچاره را ببرد. فیلم 

تمـام می شـود و هیچ‌گونـه رهایـی نـدارد.

خـودم می‌دانـم. بـازی بـا کلمـۀ رهـا و مخالـف آن یعـنی گرفتـار 
کنـم.  چـه  خـب  امـا  اسـت.  لـوس  کـمی  متـن  عنـوان  بـرای 
فیلـم »رهـا« حقیقتـاًً مخاطـب را گرفتـار خـود می کنـد و البتـه 
بـه معنـای خـوب آن نیسـت. فیلمسـاز  ایـن گرفتـاری اصلاًً 
مخاطـب را در گوشـۀ سـالن سینمـا گرفتـه اسـت و دائـم رنـج 
و بدبخـتی و تلـخی را در صـورت او فریـاد می‌زنـد و لحظـه‌ای 
ایـن  از  اجـازه دهیـد مـن هـم کـمی  را رهـا نمی کنـد. پـس  او 
موقعیـت کنایه آمیـز نـام فیلـم و کاری کـه فیلمسـاز می کنـد 
اسـتفاده کنـم. اینکـه فیلـم می خواهـد بیانیـه‌ای علیـه طبقـۀ 
ثروتمنـد و بـه نفـع فقـرا باشـد امـا در عمـل عکـس ایـن عمـل 
یـا اینکـه صرفـاًً ارضایـی روانی بـرای طبقـۀ متوسـط  می کنـد 
است و  نهایتاًً گویی هیچ کاری نمی کند، بحث مفصل تری 
می خواهـد کـه در فرصـتی دیگـر می تـوان دربـارۀ آن صحبـت 

کـرد.

[6] Cesare Zavattini
[7] Vittorio De Sica
[8] Bicycle Thieves
[9] Umberto D 

[1]  Sabotage - 1936
[2] Alfred Hitchcock
[3]. Aspect ratio:  نسبت پهنا به ارتفاع یک فریم یا تصویر
[4] Roberto Rossellini
[5] Luchino Visconti
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حسـام  کارگـردانی  تجربـه‌ی  نخستیـن  رهـا  سینمایـی  فیلـم 
فرهمنـد اسـت. شـهاب حسیـنی و غـزل شـاکری از بازیگـران 

ایـن فیلـم هستنـد.
متوسـط  طبقـه‌ی  از  خانـواده‌ای  دربـاره‌ی  فیلـم  داسـتان 
دچـار  کوچـک،  اتفـاق  یـک  دادن  خ  ر بـا  کـه  اسـت،  جامعـه 

می شـوند. شـدیدی  بحران هـای  و  دردسـرها 
رهـا در دسـته‌ی سینمـای قصـه گـو قـرار می‌گیـرد. ایـن فیلـم 
از  پـر  ماجرایـی  کوچـک  اتفـاق  یـک  دل  از  اسـت  تلاش  در 

بیـاورد. وجـود  بـه  را  کشـمکش 
ایجـاد  بـرای  منطـق  گذاشـتن  کنـار  گفـت  بتـوان  شـاید 
انـکار  نمیتـوان  امـا  اسـت،  توجیه پذیـر  در سینمـا  احسـاس 
کـرد کـه ایـن‌ کار دارای اصـول و قاعـده اسـت. حـالا بایـد دیـد 
میـان گـره افکنی هـا، گـره گشـایی ها و حـتی غافلگیری هـای 
پایـانی، کـه گاهی از منطـق فاصلـه می‌گیرنـد فیلمسـاز تـا چـه 
انـدازه توانسـته اسـت اصـولی پیـش بـرود تـا بتوانیـم از ایـن 
غیرمنطـقی شـدن چشـم پـوشی کنیـم و بـا احساسـات بـه 
مرحله ی باور جهان داستان برسیم؟ آیا برای غافلگیری که 
در پایـان داسـتان بـه مخاطـب سـیلی می‌زنـد کاشـتی در طی 
کـه  آیـا چرایـی تصمیم هایـی  اسـت؟  داده شـده  قـرار  فیلـم 

اسـت؟ کننـده  قانـع  و  باورپذیـر  می‌گیرنـد  شـخصیت ها 
فیلم نشان می‌دهد که یک ماجرای کوچک چطور می تواند 
تمدن میان انسان ها را از بین ببرد،و آن ها را نسبت به هم 

تا اندازه‌ای که از انسانیت فاصله بگیرند بی‌رحم کند.
به نظر می‌رسـد فیلم به جبر محیطی و جامعه‌ی جوکر سـاز 
معتقـد اسـت. عقیـد‌ه‌ای کـه جامعـه را مقصـر تصمیمـات 
اشتبـاه فـرد می‌دانـد و می گویـد، جامعـه باعـث شـده اسـت 
تـو در موقعیـتی آنقـدر تحـت فشـار قـرار بگیـری کـه مجبـور بـه 
گرفتـن تصمیـم غلـط شـوی و بـرای رسـیدن بـه هـدف و حـق 

خـود بـه دیگـران آسـیب بـزنی.

/ محدثه فدوی زاده
منتقد رسانه

رها
یادداشت

یادداشتی بر فیلم »رها«
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را  اشتباهاتشـان  مسـئولیت  فیلـم  ایـن  در  شـخصیت‌ها 
نمی پذیرنـد، آن هـا یـا همدیگـر را مقصـر می‌داننـد یـا جامعـه 
را. شـخصیت توحید می خواهد حق خود را حتی از کسـانی 
کـه در بدبخـتی او نقـشی نداشـته انـد هـم بگیـرد. و بـه خـود 
اجـازه می‌دهـد ایـن کار را از هـر طریـقی انجـام دهـد. حـتی راه 
غیرقانـونی و غیرانسـانی )هـدف وسـیله را توجیـه می کنـد(، 
او همیشـه خـود را محـق می‌دانـد و اگـر بلایـی سـرش آمـده 

جامعـه را مقصـر می‌دانـد، نـه عـدم تلاش را.
موقعیـت داسـتان دارای یـک کمـدی ذاتی اسـت. طنـز تلـخی 
از آن وجـود دارد.  نـاشی  کـه در ذات بدبخـتی و دردسـرهای 
مثل حسی که گاهی در دنیای واقعی تجربه می‌کنیم. اینکه 
چـه قـدر همـه چیـز بعـضی روزهـا مسـخره و بـرخلاف میـل مـا 

پیـش می‌رود، گویـی دنیـا روی دور لـج افتـاده اسـت.
شـکل  ایـن  بـه  را  جامعـه  مختلـف  طبقـات  نـگاه  فیلمسـاز 
بـه  تحقیرآمیـزی  نـگاه  مرفـه  طبقـه‌ی  اسـت:  داده  نشـان 
از  پاییـن  سـطح  طبقـه‌ی  و  دارد،  جامعـه  متوسـط  طبقـه‌ی 
از  نماینـده  یـک  فیلمسـاز  دارد.  نفـرت  بـالا  سـطح  طبقـه‌ی 
قشـر فقیـر را نشـان می‌دهـد، و یـک نماینـده از قشـر مرفـه، 
کـه در نهایـت قشـر ضعیـف از قشـر مرفـه انتقـام می‌گیـرد. 
امـا سـوال اینجاسـت کـه آیـا تمـام افـراد در قشـر ضعیـف بـرای 
رسـیدن بـه حـق و هـدف خـود، از هـر راهی اقـدام می‌کننـد؟ 
حتی اگر به دیگران آسـیب بزند یا عزت نفسشـان زیرسـوال 
برود؟ یا تمام افراد در قشـر مرفه جامعه نسـبت به افراد در 

هستنـد؟ بی تفـاوت  پایین تـر  سـطوح 
طبقـه ی  بـرای  کـه  مشـکلی  قبـال  در  پلیـس  فیلـم  در  حـتی 
پیگیـری بیشـتری نشـان می‌دهـد  آمـده اسـت  پیـش  مرفـه 
نسـبت بـه زمـانی کـه مشـابه همیـن مشـکل بـرای خانـواده ی 

قصـه کـه از طبقـه‌ی پاییـن تـر جامعـه هستنـد اتفـاق افتـاده 
بود. همه در این فیلم علیه طبقه‌ی متوسط هستند حتی 

خـود فیلمسـاز.
شـخصیت پردازی در لبـه‌ی بلاتکلیـفی قـرار دارد، بـه طـوری 
سیـر  در  همسـرش  و  توحیـد  شـخصیت  کنش هـای  کـه 
قصـه بـا شـخصیتی کـه تـا آن لحظـه بـه مـا معـرفی کرده اسـت 
بـه  بابـت  موقعیـت  یـک  در  توحیـد  مـثلا  نـدارد.  همخـوانی 
دست آوردن کوچکترین چیزی حاضر است خوار و خفیف 
اجـازه  غـرورش  یـک شـغل  آوردن  بـه دسـت  بـرای  امـا  شـود 

باشـد! کـسی  زیردسـت  کـه  نمی‌دهـد 
تِمِی‌ که شاید بتوان با عنوان هیاهوی بسیار برای هیچ از آن 
یاد کرد، تم غالب فیلم است. که طنز تلخی را در آن تزریق 

می کند.
شـده  رعایـت  خوبـی  بـه  فیلـم  ایـن  در  انبسـاط  و  انقبـاض 
است. برای مثال وقتی پلانی پر هیاهو از دعوا را به ما نشان 
بـدون  کـه شـخصیت  آرام  بـه پلانی  بـرش می‌زنـد  می‌دهـد، 
موضـوع  ایـن  اسـت.  رفتـه  فـرو  درخـود  و  نشسـته  دیالـوگ 

بـه کار بخشـیده اسـت. ریتـم درسـتی 
دکوراسیون فضای خانه و حیاط که پر از اسباب و اثاثیه‌ی درب 

و داغان و عتیقه است بر زیبایی شناسی تصویر‌ها اثر دارد.
بـه  رو  و  ضعیـف  بازی هـای  شـاهد  فیلـم  ایـن  در  متاسـفانه 
کـه  تنـش  پـر  لحظـاتی  در  حسیـنی  شـهاب  هستیـم.  افـول 
شـدت  بـا  متناسـب  واکنـش  اسـت  فرزندانـش  بـه  مربـوط 
کـه  دیالوگ هـا  هرچنـد  نمی‌دهـد.  نشـان  مسـئله  بحـران 
هرچه به پایان فیلم نزدیک می شـویم بیشـتر خالی از حسِِ 
درسـت می شـوند نیز در ایفای ضعیف نقش ها که تناسـبی 

تاثیـر نیسـت. بـی  بـا موقعیـت ندارنـد 
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ج‌زاد کـه در  فیلـم »شـوهر سـتاره« بـه کارگـردانی ابراهیـم ایـر
درآمـد،  نمایـش  بـه  فجـر  فیلـم  جشـنوارۀ  چهل‌وسـومین 
داسـتان زنی را روایـت می کنـد کـه به تنهایـی در تهـران زنـدگی 

روزگار می گذرانـد. و  می کنـد 
و  مظلـوم  زن‌هـا  همـۀ  کـه  اسـت  این گونـه  داسـتان  فضـای 
ستم کشـیده و تمـامی مـردان ظالم‌انـد و تعصـب کورکورانـه 
دارند. زنان فیلم یا با اسـید سـوزانده شـده‌اند یا مورد اتهام 
قـرار گرفته‌انـد یـا شوهرشـان آن هـا را کتـک می‌زنـد یـا توسـط 
در  شـاید  شـده‌اند.  محـروم  استعدادشـان  و  علاقـه  از  پـدر 
همیـن ابتـدای متـن بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه »شـوهر 

سـتاره« فیلـمی به شـدت فمینیسـتی اسـت. 
و  امیدآفریـنی  به جـای  ایـرانی  فیلم سـازان 
بـر  خوشـبخت  و  تـراز  خانـوادۀ  نشـان‌دادن 
تاریـک  نقـاط  دنبـال  همـواره  سینمـا،  پـردۀ 
زنـان  سـتاره،  کنـار  در  هستنـد.  جامعـه 
فرهنـگی،  عرصه هـای  در  فـراوانی  تأثیرگـذار 
و...  هنـری  ورزشی،  اقتصـادی،  اجتمـاعی، 
وجـود دارنـد کـه روایـت زنـدگی آنـان به عنـوان 
اثـری داسـتانی می توانـد بـه رشـد و تکثیـر ایـن 
افـراد در جامعـه و الگوسـازی درسـت کمـک 
توسـط  داسـتانی  تصویرسـازی  زیـرا  کنـد. 
جامعـه  در  الگوهـا  خلـق  عرصـۀ  سینمـا، 
زن  از  درسـت  چهـره‌ای  شـما  وقـتی  اسـت. 
حـال  در  بدهیـد،  نمایـش  سینمـا  در  ایـرانی 
خلـق آن الگـو در جامعـه هستیـد. حـال بایـد 
از کارگردانان و فیلم نامه نویسـانی که به اسـم 

چـون  نازیبـا  بسـیار  داسـتان هایی  اجتمـاعی  آسیب شـناسی 
»شـوهر سـتاره« را خلـق می‌کننـد، پرسـید کـه تاکنـون چنـد 
الگوسـازی صحیـح در جامعـه نوشـته‌اند کـه  بـرای  داسـتان 
بعد از آن به نقل آسیب های اجتماعی آن هم به این شدت 

می پردازنـد. شـعارگونه  و 
درسـت  محتـرم  کارگـردان  کـه  می‌گیریـم  این گونـه  را  فـرض 
می فرماینـد و مـا بـا آسـیب های اجتمـاعی چـون ظلـم در حـق 
ایـن کارگـردان،  زنـان آشـنا شـدیم. حـتی ماننـد فیلـم قبـلی 
گاهانه نیز روبه‌رو  »عنکبوت«، با تعصبات سنتی و حتی ناآ
شـدیم. خـب بعـد چـه؟ کارگـردان محتـرم، شـما چـه میـزان 
مـا  بـه  فیلم هـا  در  اجتمـاعی  تـراز  زن  و  مـرد 
نشـان داده‌ایـد تـا در جامعـه به‌وسـیلۀ سینمـا 

الگـو شـوند؟
به ظاهـر  فیلم هـای  پدیـده  بهتـر  درک  بـرای 
کـرد.  اشـاره  زیـر  مثـال  بـه  می تـوان  اجتمـاعی 
می کنـد،  مراجعـه  پزشـک  بـه  بیمـاری  وقـتی 
و  داده  تشـخیص  را  بیمـاری  پزشـک  ابتـدا 
بـا  وقـتی  شـما  می پـردازد.  درمـان  بـه  سـپس 
بـه  مراجعـه  بـرای  کـه  شـوید  مواجـه  پزشـکی 
او  امـا  پرداخـت کرده‌ایـد  آن هزینـه سـنگینی 
سـپس  و  دهـد  تشـخیص  را  بیمـاری  فقـط 
ارائـه نکنـد،  را رهـا کنـد و هیـچ درمـانی  شـما 
چـه می‌کنیـد؟ سینمـا عرصـۀ خلـق مفاهیـم، 
اسـت. اجتمـاعی  ناهنجاری‌هـای  و  هنجارهـا 
کـه  اسـت  ایـن  اهمیـت  حائـز  نکتـۀ 
و  تلویزیـون  سـریال،  فیلـم،  در  هیچ‌چیـزی 

/ مهدی چراغ
نویسنده و پژوهشگر

Mahdi.cheragh@chmail.ir

ستاره شوهر ندارد
یادداشت

نقدی بر فیلم »شوهر ستاره«

فیلم سازان ایرانی 
به جای امیدآفرینی 

و نشان‌دادن 
خانوادۀ تراز و 

خوشبخت بر پردۀ 
سینما، همواره 

دنبال نقاط تاریک 
جامعه هستند. 
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هـر یـک از عرصه هـای تصویـری اتفـاقی نیسـت و همه‌چیـز بـا 
صحنه پـردازی و فیلم نامـه پیونـد دارد. در »شـوهر سـتاره« از 
گفت‌وگـوی داخـل تلویزیـون سـتاره تـا تیتـر روزنامه هـا، همـه 
و همـه علیـه مـردان، دیـن و حاکمیـت اسـت. حـتی در بـرخی 
نمایانگـر  کـه  می شـود  پخـش  اذان  صـدای  فیلـم،  نماهـای 
دیـن و جامعـه دیـنی اسـت؛ گویـی کارگـردان ایـن مبحـث را 
نیـز از عناصـر ظلـم بـه زنـان تلـقی می کنـد. جـدای از رویکـرد 
ملیـت  حـتی  کارگـردان  کـه  دارد  تأسـف  جـای  روشـنفکری، 
را نیـز مـورد هجـوم قـرار می‌دهـد و در نماهـای پایـانی، کشـور 

می کنـد. معـرفی  مخاطـب  بـه  پیشـرفت  نمـاد  را  ترکیـه 

البتـه جـای تعجـب بـود کـه بهتریـن بازیگـر زن جشـنواره بـه 
این فیلم رسید و شاید تنها نقطه قوت فیلم، چهره پردازی 

بازیگـر فیلـم، فریبـا نـادری، بـود.
فیلمنامه هایـی  وقـتی  تـا  کـه  کـرد  خاطرنشـان  بایـد  پایـان  در 
تنهـا  و  می‌گیرنـد  انتقـاد  بـاد  بـه  را  همه‌چیـز  این‌چنیـن، 
هستنـد،  اجتمـاعی  ناملایمت هـای  به‌دنبـال  ذره بیـن  بـا 
آسیب های اجتماعی رفع نمی شوند. تنها راه برطرف شدن 
از  واقـعی  الگوهـای  نشـان‌دادن  جامعـه،  در  مشـکلات 
پیشـرفت و امیدآفریـنی اسـت تـا ایـن مـوارد در جامعـه تکثیـر 

شـوند. معـضلات  رفـع  بـه  منجـر  و  شـده 
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جشنوارۀ فجر امسال، مهمان فیلمی با مضمون متفاوت 
بـود؛ »گوزن هـای اتوبـان«. داسـتان از دنبـال کـردن یـک پیـک 
لایـو  حـال  در  کـه  میکروسـلبریتی‌  یـک  دنبـال  بـه  موتـوری 
مضمـون  می یابـد.  ادامـه  و  می شـود  شـروع  اسـت  گرفتـن 

و  انتقـادی  نـگاه  نـوعی  فیلـم،  ایـن  اصـلی 
نقادانه نسبت به پدیدۀ میکروسلبریتیسم 
فیلـم،  بـه  معطـوف  نـه  نقـد،  اولیـن  اسـت. 
کـه  اسـت  منتقـدانی  بـه  معطـوف  بلکـه 
نقدهـا  تمـام  تقریبـا  کرده‌انـد.  نقـد  را  فیلـم 
میکروسـلبریتنی  جـای  بـه  بلاگـر  واژۀ  بـه 
همـان  یـا  میکروسـلبریتی  کرده‌انـد؛  اشـاره 
بـا  آشـکاری  تفاوت هـای  خرده سـلبریتی‌ 
میکروسـلبریتی ها  دارد.  واینـر  یـا  بلاگـر  یـک 
محصـول زنـدگی شخصی شـان بـا مخاطـب و 
)PSI(  ]1[منتـج از نـوعی رابطـۀ فـرا اجتمـاعی
بلاگرهـا  کـه  حـالی  در  مخاطب‌انـد،  بـا  قـوی 
عموما، رابط های صمیمی متخصصان یک 
بـه  مجـازی  فضـای  در  مـردم  عمـوم  بـا  حـوزه 

شـمار می‌رونـد. ایـن یعـنی منتقـدانی کـه بـه نقـد ایـن فیلـم 
دیـدگاه  بـدون  سینمایـی  منتقـدان  عمومـا  پرداخته‌انـد، 
اجتمـاعی یـا تخصـصی نسـبت بـه شـهرت بوده‌انـد کـه ایـن 

می کنـد. سـلب  را  نقـد  قـوت 
درحالی کـه  اسـت.  فیلـم  ایـدۀ  بـه  معطـوف  نقـد  دومیـن 
میکروسـلبریتی ها،پروموت کردن  کارهـای  از  یـکی  امـروزه 
بـه  خودشـان  ورود  یـا  آنهـا  تبلیـغ  و  سینمایـی  پروژه هـای 
عرصۀ سینماست )برای مثال محمدامین کریم پور یا سرنا 
امینی(، ایدۀ گوزن های اتوبان، احتمالا یکی از جسـورترین 
ایده هـای جشـنوارۀ امسـال بـه شـمار می‌رفـت امـا نمی تـوان 
یعـنی نمی تـوان  کـرد؛  در دهـان رطـب داشـت و منـع رطـب 

را  میکروسـلبریتی ها  و  سـاخت  سـلبریتی ها  بـا  را  فیلـم 
ناهم‌زیسـتی در کسـت فیلـم و پیش فـرض  ایـن  کـرد.  نقـد 
اجتمـاعی کـه مخاطـب از ایـن موضـوع دارد، تعلـق مخاطـب 
یـک  خـالی  جـای  کـه  اینجاسـت  و  می کنـد  کـم  را  فیلـم  بـه 
حـوزۀ  بـه  آشـنا  صاحب نظـر  یـا  متخصـص 
شـهرت حـس می شـود. اگرچـه ایـن فیلـم، در 
زمـرۀ معـدود فیلم هـای اجتمـاعی جشـنوارۀ 
فجـر امسـال و نیـز سـال های اخیـر سینمـا در 
فیلم هـای  و  نوفیلم‌فارسی هـا  تکثـر  و  وفـور 
پذیرفـت  بایـد  امـا  می‌رود،  شـمار  بـه  جنـگی 
و  خالـص  اجتمـاعی  سینمـای  عمـر  دیگـر 
فیلـم  و  ایـده  یعـنی  اسـت؛  مخلـص گذشـته 
رامدیـون  جسـارت  ایـن  امـا  اسـت  جسـور 
در  مخاطبانـش  و  سینمـا  حیـض  و  تخدیـر 
ایـن  جـای خـالی سینمـای کیارسـتمی اسـت. 
فیلمسـازی  بـه  معطـوف  لزومـا  امـا  مسـأله 
داخلی نیسـت؛ در سینمای هالیوود )اگرچه 
یـک سینمـای نخبـگانی و اجتمـاعی نیسـت( 
 A Star Is Born هـم شـرایط همیـن اسـت؛ در فیلم هـای
آثـار زیا‌ن بـار شـهرت  بـه  یـا Don’t Look Up کـه معطـوف 
اسـت، نیـز دقیقـا همیـن وضعیـت را می‌بینیـم؛ ایـن یعـنی 
در  بخـواهی  اگـر  حـتی  کـه  اسـت  شـده  بـزرگ‌  آنقـدر  شـهرت 
فضـای رسـانه کـه فضـای رشـد شـهرت اسـت آن را نقـد کـنی، 
و  گیشـه  قیـد  یـا  بگیـری  وام  از شـهرت  بایـد  هـم  بـاز  بایـد  یـا 

بـزنی! را  جایـزه]2[ 
همـکاری ابوالفضـل صفـاری و باقـر سـروش امـا هـم نقطـۀ 
قوت و هم نقطۀ ضعف فیلم است. باقر سروش احتمالا 
در  نوشـتن  سـابقۀ  کـه  بـود  امسـال  نویسـندگان  معـدود  از 
فضای اجتماعی و دربارۀ مسائل اجتماعی از مستندنگاری 

/  محمدرضا قرقانی
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

استراتژی رفع تکلیف؛ 
سلبریتیسیم علیه میکروسلبریتیسم

یادداشت

نقدی بر فیلم گوزن های اتوبان

نمی توان در دهان 
رطب داشت و منع 

رطب کرد؛ یعنی 
نمی توان فیلم 
را با سلبریتی ها 

ساخت و 
وسلبریتی ها  میکر

را نقد کرد. 
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در مناطـق محـروم تـا دربـارۀ معـادن و غیـره را داشـته اسـت؛ 
امـا صفـاری همیشـه بـر لبـۀ مارکـت و ژانـر اجتمـاعی حرکـت 
بـاب  اثـر، جاانداختـن  ایـن  قـوت  بـوده اسـت.  مـردد  و  کـرده 
امـا  می‌رود  شـمار  بـه  سینمـا  و  شـهرت  عرصـۀ  در  انتقـادی 
بـه لحـا فرمیـک احتمـالا همـان طویل نویـسی مستنـد وارد 
سینمـا شـده اسـت. یعـنی ایـده جـذاب اسـت و بازی هـا قابـل 
قبـول اسـت هرچنـد بـه انتخـاب بازیگـران نقـد وارد اسـت امـا 
را  از فیلم بـودن و ریتـم درسـت داشـتن و مخاطـب  فیلـم، 

پـای فیلـم نگه‌داشـتن بیـرون می‌زنـد.
نتیجه‌گیری نهایی اینکه با این حساب، فیلم همواره درگیر 
می کنـد  نقـد  را  میکروسلبریتیسـم  فیلـم  اسـت؛  تعلیـق 

می کنـد؛  اسـتفاده  نقـد  ایـن  در  سـلبریتی ها  از  کمـاکان  امـا 
نویسـندۀ بـه موضوعـات اجتمـاعی تقریبـا مسـلط اسـت و 
در ایـن فضـا کار کـرده و تجربـه دارد امـا فـرم فیلم نامـۀ ایـن اثـر 
بیشـتر بـه مستندنامـه نزدیـک اسـت و ریتـم، ریتـم سـازگار 
ایـدۀ  فیلـم،  نیسـت،  اتفـاق  پـر  و  پرحاشـیه  یـک موضـوع  بـا 
جـذاب و نـوی دربـارۀ پرداختـن بـه شـهرت را دنبـال می کنـد اما 
نداشـتن مشـاور رسـانه‌ای درخـور در ایـن خصـوص فیلـم را 
کـمی تصنـعی جلـوه می‌دهـد و ایـن مـوارد فیلـم را بـه یـک اثـر 
معلـق بـدل می کنـد. یعـنی اثـری کـه هـم خـوب اسـت و هـم 
می توانست به عنوان اثری آوانگارد در ذیل موضوع تعریف 

شـده، خیـلی بهتـر از ایـن باشـد.

Mr.Gharghani@Gmail.com

[1] Para Social Interaction

]2[ این فیلم بیش از ۴۳۶ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته‌است. همچنین موفق به نامردی در هشت شاخه در نود و 
(، بهترین بازیگر زن )گاگا( و بهترین بازیگر نقش مکمل  یکمین دوره جوایز اسکار شامل بهترین فیلم، بهترین بازیگر مرد )کوپر
مـرد )الیـوت( شـد کـه توانسـت جایـزهٔ بهتریـن ترانـه اصـلی بـرای »Shallow« را کسـب کنـد. همچنیـن در هفتـاد و هفتمیـن دوره 
جوایز گلدن گلوب پنج نامزدی از جمله بهترین فیلم درام به دست آورد و جایزهٔ بهترین ترانه اصلی را برای »Shallow« دریافت 
کرد. موسیقی متن فیلم نامزد هفت جایزه در جوایز گرمی شد که چهار رشته را کسب کرد. همچنین آلبوم موسیقی متن دو بار 

نامـزد دریافـت جایـزه گـرمی بـرای بهترین ترانه سـال شـد.
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آرام«  »مـرد  امسـال،  فجـر  جشـنوارۀ  فیلم هـای  میـان  در 
بـود،  کـرده  را  کار  ایـن  کـن«  صدایـم  »زیبـا  کـه  همان طـور 
تصویـری متفـاوت از مردانـگی در سینمـای ایـران ارائـه داد؛ 
سینمایـی کـه اغلـب مـردان را در نقش هایـی تلـخ، خشـن، 
سـرخورده و ناامیـد نشـان می‌دهـد، ایـن بـار بـه سـراغ مـردی 
رفته اسـت که تصمیم گرفته مهربان باشـد، شـریف بماند 

و آرامـش را در دل هیاهـوی جهـان حفـظ کنـد.
مـردانی  تماشـای  بـه  ایـران  سینمـای  در  کـه  مدت هاسـت 
سـرد  شـوهران  یـا  سـختگیرند،  پـدران  یـا  کـه  نشسـته‌ایم 
قـدری  بـه  مـردان سینمایـی  از  انتظارمـان  انـگار  بدخلـق.  و 
پایین آمده که حضور یک شـخصیت مردِِ مهربان، شـریف 
دقیقـاًً  ایـن  کنـد.  غافلگیـر  را  مـا  می توانـد  خوش قلـب،  و 
همـان اتفـاقی اسـت کـه »مـرد آرام« و »زیبـا صدایـم کـن« در 
ایـن جشـنواره رقـم زدنـد، شـگفتی از مواجهـه بـا مـردانی کـه 
سـیاهی و تلـخی را بازتولیـد نمی‌کننـد، بلکـه چـراغی روشـن 

می‌کننـد.
نمایـش  درگیـر  کـه  سال هاسـت  مـا  اجتمـاعی  سینمـای 
رسـالتِِ  ایـن  کـه  البتـه  و  شـده  جامعـه  رنج هـای  و  دردهـا 
شـدت  بـا  را  سـیاهی  بایـد  همیشـه  آیـا  امـا  اسـت،  مهـمی 
آرام«  »مـرد  کوبیـد؟  مخاطـب  صـورت  بـه  تمام تـر  هرچـه 
نشـان داد کـه فیلـمی می توانـد در دل واقعیـت بمانـد، امـا 
همچنـان امیـد ببخشـد. تماشـاگران ایـن روزهـا بیـش از هـر 
زمـان دیگـری تشـنۀ نـوری هستنـد کـه نشانشـان دهـد هنـوز 
شـرافت زنـده اسـت، هنـوز امیـدی هسـت، هنـوز می شـود 
در سـخت ترین شـرایط انسـان باقی ماند. این همان نیازی 
است که اگر سینمای ایران آن را نادیده بگیرد، مخاطبش 
را یـا بـه سـمت فیلم هـای کمـدی سـطحی سـوق خواهـد داد 

یـا از سینمـا دلسـرد خواهـد کـرد.
تصویـری  ارائـۀ  در  فقـط  آرام«  »مـرد  درخشـان  نقطـۀ  امـا 

بـه  فیلـم  ایـن  نمی شـود.  خلاصـه  مردانـگی  از  متفـاوت 
شـکلی اسـتادانه روایت گـر تغییـری عمیـق در باورهـای یـک 
امـا  کـرده،  زنـدگی  ایـران  در  سـال ها  کـه  مـردی  اسـت.  مـرد 
زنـده  او  در  هنـوز  سـرزمینش  سنـتی  و  فکـری  ریشـه های 
اسـت. او بـا شـکلی جدیـد از نـگاه بـه زن مواجـه می شـود، 
نـگاهی کـه شـاید در جامعـۀ خـودش کمتـر دیـده باشـد. زن 
جایگاهـش  هنـوز  مشـکلات،  همـۀ  بـا  ایـرانی،  جامعـۀ  در 
هنـوز  می شـود،  شنیـده  صدایـش  هنـوز  کـرده،  حفـظ  را 
تأثیرگـذار اسـت. ایـن مواجهـه بـرای مـردی کـه از جامعـه‌ای 
بـا سـنت های متفـاوت آمـده، یـک چالـش اسـت، امـا »مـرد 
را  تغییـر  ایـن  او  می کنـد.  انتخـاب  را  متفـاوت  راهی  آرام« 
یـاد  او  شـود.  متضـرر  مسیـر  ایـن  در  اگـر  حـتی  می پذیـرد، 
یـک تهدیـد، بلکـه  نـه  بـه زن،  ارزش و احتـرام  کـه  می‌گیـرد 
یک حقیقت پذیرفتنی اسـت. و این همان نقطه‌ای اسـت 
که فیلم را از یک روایت ساده فراتر می برد، داستانی دربارۀ 
گاهانـۀ  آ انتخـاب  دربـارۀ  تحـول،  دربـارۀ  تعصبـات،  از  رهایـی 

شـرافت.
»مـرد آرام« روایـت زنـدگی یـک مـرد میانسـال افغـان اسـت 
کـه در میـان تمـام سـختی ها، انتخـاب می کنـد کـه آرام باشـد، 
فیلـم،  ایـن  ندهـد.  ادامـه  را  تلـخی  و چرخـۀ  بمانـد  شـریف 
از همـه،  تأثیرگـذار و مهم تـر  سـاده امـا قدرتمنـد، روان امـا 
تماشـاگر  کـه  فیلم هایـی  آن دسـت  از  اسـت.  خوش حـس 
حـس  و  می فرسـتد  بیـرون  سینمـا  سـالن  از  لبخنـد  بـا  را 

می نشـاند. جانـش  در  را  خوشـایندی 
شـاید  کـه  داسـتانی  و  روان  کارگـردانی  خـوب،  بازی هـای 
پیچیـده نباشـد امـا مهـم اسـت، همـۀ آن چیـزی اسـت کـه 
»مـرد آرام« را بـه اثـری دلنشـین تبدیـل کـرده اسـت. فیلـمی 
که نشـان می‌دهد سینما فقط محلی برای بازتاب تلخی ها 

تاریـکی. نـوری باشـد در دل  نیسـت، بلکـه می توانـد 

/  زهرا قربانعلی
دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه علامه

امید در میان تاریکی
یادداشت

نقدی بر فیلم »مرد آرام«
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آیا همیشه باید 
سیاهی را با شدت 

هرچه تمام تر به 
صورت مخاطب 

کوبید؟ »مرد 
آرام« نشان داد که 
فیلمی می تواند در 
دل واقعیت بماند، 
اما همچنان امید 

ببخشد. 
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یـک مـرد میانسـال افغانسـتانی و یـک دختـر بچـۀ معصـوم 
ایـن  و  می خواننـد  عقـد  خطبـۀ  اتوبوسـرانی  ترمینـال  در 
می شـود شـروعی پرالتهـاب بـرای یـک فیلـم کـه می خواهـد 
قصه بگوید و دغدغه مندی خودش را ابراز کند. اما هرچه 
داسـتان کم‌رنگ تـر  هـم  فاصلـه می‌گیریـم  فیلـم  ابتـدای  از 
می شـود و هـم دغدغـه بی‌اثرتـر. »مـردآرام« داسـتان مـردی 
بـه نـام »زمـان« اسـت کـه بـرای فـرار از گذشـتۀ ناپـاک خـود، 
زنـدگی جدیـدش را بـا »نوبهـار« آغـاز می کنـد. ازدواجی کـه بـه 
میل و نظر دختر داستان نبوده و دائم خود را از همسرش 
جـدا می کنـد. ایـن صحنـه بـا اینکـه ظرفیت هـای لازم را بـرای 
خنثـای  دوربیـن  بـا  امـا  می کنـد،  ایجـاد  قصـه  کـردن  دنبـال 
از  دائـم  مخاطـب  می‌ریـزد.  هـم  بـه  را  همه‌چیـز  فیلمسـاز 
خـودش می پرسـد در گیـرودار گریـه و گلایـه و رنـج دختـرک 
و  مظلـوم؟  کـسی  چـه  و  اسـت  ظالـم  کـسی  چـه  داسـتان، 
برای رسیدن به پاسخ این سؤال هم تا میانه داستان صبر 
می کند، اما فیلمساز جواب قاطعی برای این سوال ندارد. 
در جهان فیلمساز نه »نوبهار« در مهاجرت به ایران مقصر 
مشـکل  خطـاکار.  و  هـوس‌ران  مـرد  »زمـان«  نـه  و  اسـت 
دقیقـاًً از همیـن‌ جـا آغـاز می شـود. جایـی کـه مخاطـب انتظـار 
مهـم  مسـائل  روی  بـر  داسـتان  دراماتیـک  قوس هـای  دارد 

کـودک  یـا  افغـانی  مهاجـران  ماننـد  اجتمـاعی 
اسـتوار  آنهـا  بـر  فیلمسـاز  نقـد  و  همسـری 
از  منفعلانـه  روایـت  بـه  دوربیـن  امـا  شـود، 
یـک داسـتان نیمـه کلیشـه‌ای اکتفـا می کنـد و 

نـمی‌رود. از آن  فراتـر 
یـکی دیگـر از نـکات فیلـم کـه در همـان ابتـدا 
بـه ذهـن مخاطـب سینمایـی می‌رسـد تشـابه 
اسـت  فـورد  جـان  جـاودان  اثـر  بـا  فیلـم  اسـم 
داشـته  کارگـردان قصـد  نظـر می‌رسـد  بـه  کـه 
عبـور  ماننـد  آن  روایـی  خطـوط  بـر  حرکـت  بـا 
بـرای  مبـارزه  زنـدگی،  مشـکلات  از  زوج  یـک 
کاریزماتیـک  و  محبـوب  آوردن  دسـت  بـه 

سـاختن قهرمـان مـرد ادای دیـن کنـد. امـا ایـن تلاش بـرای 
نزدیـک  اثـر  آن  بـه  را  فیلـم  ذره‌ای  نتوانسـته  همانندسـازی 
بـه  را  ویـن«  »جـان  مـا  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  تنهـا  هـم  آن  کنـد. 
سـرعت می شناسـیم و دوسـتش داریـم امـا بـه هیچ‌وجـه بـا 
شخصیت »زمان« احساس قرابت نمی‌کنیم. سمپاتیک 
نبودن شـخصیت اول داسـتان تمام نقشـه های فیلم را به 
هـم می‌ریـزد و هرچـه پـس از آن حاصـل شـود جـز تصاویـری 
رضایـت  و  هـم  بـا  افغانسـتانی ها  ع  تنـاز از  پیش‌بیـنی  قابـل 
دختـرک مظلـوم، چیـزی بـرای درگیـر کـردن حـس تماشـاگر 
و  مدبـر  شـخصیت  »زمـان«  ایـرانی  مخاطـب  بـرای  نـدارد. 
او  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  شـاید  نمی آیـد  در  قهرمـان  و  مهربـان 
داسـتان  زمینـه  عنـوان  بـه  را  همسـری  کـودک  نمی توانـد 
بپذیـرد و بـا آن مشـکلی نداشـته باشـد. کاری کـه فیلمسـاز 
ظاهـرا انجامـش داده و ایـن مسـئله را در جهـان کاراکترهـا 
بـه  تماشـاگر  جهـان  در  مفهـوم  ایـن  امـا  اسـت،  کـرده  حـل 
بـا قهرمـان بـدل شـده اسـت.  مهمتریـن مانـع بـرای ارتبـاط 
دوش  بـر  را  فیلـم  دراماتیـک  بـار  همـۀ  می خواهـد  فیلـم 
بـا نـرمی و مهربـانی او  شـخصیت مـرد داسـتان قـرار دهـد و 
بـا  او می گویـد همـه چیـز  قـرار دهـد،  تاثیـر  را تحـت  دختـرک 
ایـن خواسـت  بـر خلاف  امـا صحنـه  حـل می شـود  »زمـان« 
شـعار  جـز  نتیجـه  و  می کنـد  کار  فیلمسـاز 

نیسـت. چیـزی 
از سـوی دیگـر ایـن فیلـم در بازنمایـی فرهنـگ 
نمی توانـد  و  اسـت  ناتـوان  نیـز  افغانسـتان 
کارکردی سیاسی در تحکیم روابط دو کشور 
کـه  تصویـری  چـون  باشـد.  داشـته  همسـایه 
رابطـه‌ای  سـاخته  افغانسـتانی‌ها  روابـط  از 
خانـم  رابطـه  و  اسـت  خرابکارانـه  و  پرتنـش 
یـک  نمونـه  عنـوان  بـه  نیـز  نوبهـار  بـا  معلـم 
میزانسـنی  در  ایرانی-افغـانی،  رابطـه 
تحقیرآمیـز قـرار داده شـده اسـت، اگرچـه کـه 

اسـت. آن  خلاف  فیلـم  ادعـای 

/  مریم شوندی
پژوهشگر سینما و سردبیر برنامه رادیویی سینمازاویه

وقتی »زمان« همه چیز را حل نمی کند
یادداشت

نقدی بر فیلم »مرد آرام«

Maryam.sh9@gmail.com

مخاطب دائم از 
خودش می پرسد 
ودار گریه و  در گیر

گلایه و رنج دخترک 
داستان، چه کسی 

ظالم است و چه 
کسی مظلوم؟ 



سناریو

//
// //

ســـینـــــــــــمای
جنگِِ 
قهرمان محور
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در دهـه گذشـته ژانـر محبوبـی در سینمـای ایـران سـر بـرآورد 
کـه حـول مـدار سـوژه های تاریـخی، خاصـه تاریـخِِ دهـه 50 و 
60، با درون‌مایه‌ای جنایی-جنگی می چرخید. شاید بتوان 
و  سـریالی  مستنـد  پخـش  بـا  جریـان  ایـن  افتـادن  راه‌  گفـت 
تلویزیـونی آخریـن روزهـای زمسـتان )روایـت زنـدگی شـهید 
حسـن باقـری(، در سـال 91 آغـاز شـد. پـس از آن، تولیـدات 
چ،  غبـار،  در  ایسـتاده  نظیـر  ژانـر،  ایـن  اقتضائـات  مبتنی بـر 
بادیـگارد، بـه وقـت شـام، تنگـه ابوغریـب، لبـاس شـخصی، 
دسـت،  ایـن  از  آثـاری  و  سـیانور  نیمـروز،  ماجـرای  غریـب، 
پشت سرهم در دهه گذشته راه افتاد و سرمایه گذار، بازار و 
مخاطـب خـاص خـود را دسـت‌وپا کـرد. ویژگی‌هـای ایـن ژانـر را 
می تـوان در مـواردی از ایـن دسـت شناسـایی کـرد: بازتعریـف 
بـرخی  زنـدگی  از  برهـه‌ای  قـراردادن  تاریـخی،  موقعیت هـای 

نزدیـک  گریم هـای  معـروف،  شـخصیت های 
درون مایه هـای  واقـعی،  شـخصیت های  بـه 
سـوی  از  آتش به‌اختیـار  رفتارهـای  جنایـی، 
قهرمانـان فیلـم، دولـت به عنوان نیروی مانع 
بـرای پیشـبرد کارهـا، عشـق در زمانـه هیاهـو، 
آشـوب در شـهر و حضـور منافقیـن به عنـوان 
بـه موضـوع  ضدقهرمـان. پیـش از پرداختـن 
فیلـم  دو  دربـاره  کـه  یادداشـت  ایـن  اصـلی 
غربـی«  جنـوبِِ  از  »شـمال  و  خـونی«  »بـازی 
فرامتـنی  دربـاره  تـا  اسـت  ضـروری  اسـت، 
و  می کنـد  پیـدا  معنـا  آن  در  فیلم هـا  ایـن  کـه 
علاقـه سـرمایه گذاران سینمایـی بـه ایـن ژانر را 
برمی‌انگیـزد صحبـت کنیـم. بـه نظـر می‌رسـد 
رسـمی  تاریـخی  روایت هـای  کـه  فیلم هـا  ایـن 

حافظـه  سیاسـت‌های  از  به نـوعی  می کشـند،  تصویـر  بـه  را 
فعـلیِِ حاکـم بـر سینمـا پیـروی می‌کننـد. سیاسـت حافظـه 
سـیاسی  نیروهـای  سـوی  از  جمـعی  حافظـه  سـازماندهی 
اسـت و بـر موضوعـاتی نزاع‌انگیـز تمرکـز دارد کـه در حافظـه 
حافظـه  سیاسـت  اسـت.  بسـته  نقـش  جامعـه  جمـعی 
بـه خاطـر سپـرده،  وقایـع  آن  به‌وسـیله  کـه  اسـت  رویکـردی 
عبـارتی، سیاسـت  بـه  گذاشـته می شـود.  کنـار  حـتی  و  ثبـت 
حافظـه نحـوه نـگارش و انتقـال تاریـخ را تعییـن می کنـد. بایـد 
توجـه داشـت کـه شیوه هـای تاریخ نـگاری، در عصـر رسـانه ها 
تغییـر شـکل داده و به‌جهـت آن کـه پژوهش هـای خشـک 
مصـرف  بـه  و  رََود  فـرا  کتاب هـا  لابـه لای  چیـزی  از  تاریـخی 
عمـومی برسـد، تولیـدات رسـانه‌ای همچـون مستنـد، فیلـم 
سینمایی و سریال تلویزیونی به خدمت درمی آیند. نمونه 
برجسـته تولیـدات سینمایـی یـا مستنـد بـرای 
رویدادهای تاریخی مجموعه مستند »جهان 
»فهرسـت  سینمایـی  فیلـم  و  جنـگ«  در 

اسـت. شیندلـر« 
کـردن  پـر  به‌دنبـال  ژانـر  ایـن  می‌رسـد  نظـر  بـه 
جامعـه  در  صورت گرفتـه  تاریـخی  شـکاف 
ایـرانی، مخصوصـاًً پـس از سـال 88، بـا تمرکـز 
در  موجـود  جنایی-معمایـی  حـوادث  بـر 
دوران  آن  از دل  گویـی  اسـت؛  دهـه شـصت 
قـرار  هیجان‌انگیـز  داسـتان هایی  پرآشـوب 
مشـکلات  بـا  نسـبت  در  و  شـود  پیـدا  اسـت 
لـذا،  دهـد.  تاریـخی  پاسـخی  امـروز  سـیاسی 
رویـداد  بیـان  صرفـاًً،  نمی تـوان  را  ژانـر  ایـن 
فیلم هـا،  ایـن  اتفاقـا  بلکـه  دانسـت  تاریـخی 

/ مهدی کاشفی فرد
دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

Mahdi.cheragh@chmail.ir

دام های ژانر تاریخی-جنایی دهه اخیر
یادداشت

نقدی بر دو فیلم »بازی خونی«
و »شمال از جنوبِِ غربی«

بینامتنیت برای 
این فیلم به تله‌ای 
بدل شده است که 
کارگردان در آن گیر 

گر  افتاده و حتی ا
خود نیز انکار کند، 
فیلم شباهت های 
بسیاری به ماجرای 

وز دارد.  نیمر
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از  »شـمال  و  خـونی«  »بـازی  فیلم هـای  اسـت.  امـروز  بـرای 
جنـوب غربـی« دربـاره بـازه مهـمی از تاریـخ پـس از انـقلاب و 
اسـت.  آمـل  شهرسـتان  در  منافقیـن  مسـلحانه  شـورش 
واقعـه سـال ۱۳۶۰ شـهر آمـل کـه در بـرخی منابـع، به‌اختصـار، 
گـروهی  مسـلحانه  مبـارزه  بـه  می شـود؛  نامیـده  آمـل  قیـام 
ایـران  کمونیسـت های  اتحادیـه  نـام  بـه  مارکسیسـت ها  از 
برپایـی  به منظـور  اسلامی  جمهـوری  علیـه  )سـربه‌داران( 
در  آمـل  شـهر  اطـراف  جنگل هـای  و  شـهر  در  دیگـر  انقلابـی 
شـمال ایـران اشـاره دارد. ایـن شـورش را می تـوان بخـشی از 
فاز میدانی عملیات منافقین پس از عزل بنی صدر دانست 
که به‌دلیل همزمانی آن با جنگ تحمیلی و نبردهای نظامی 
در جنـوب و غـرب کشـور، به عنـوان »جبهـه سـوم« شـناخته 
می شـود. نام گـذاری فیلـم بـه »شـمال از جنـوب غربـی« نیـز 
بـه همیـن امـر اشـاره دارد کـه در چنـد بخـش، نامـزد دریافـت 
بازیگـر  و  کارگـردانی  غ  سـیمر نیـز  انتهـا  در  و  شـد  غ  سـیمر
نقـش اول مـرد را بـرای خـود کـرد. در ادامـه بـه دو دامِِ ژانـری 
انداختـه  تلـه  بـه  را  کارگردانـان  کـه  فیلم هـا  ایـن  در  موجـود 
اسـت، خواهیـم پرداخـت. بـه نظـر می‌رسـد فیلـم »شـمال 
»عشـق  موقعیـتِِ  ساده سـازی  دام  در  غربـی«،  جنـوب  از 

را  ایـن مضمـون  نمونـه  اسـت.  پرداختـه  هیاهـو«  میانـه  در 
زمردیـان  لـیلا  شـخصیت  در  و  »سـیانور«  فیلـم  در  سـابقاًً، 
مجیـد  سـازمانی  همسـر  کـه  طباطبایـی(  بهنـوش  بـازی  )بـا 
شریف واقفی بود، دیده بودیم. موقعیت »عشق در میانه 
هیاهـو«، تعـارضی داسـتانی را بـه وجـود می آورد کـه از دل آن 
کشـشی در مخاطـب ایجـاد می شـود. در ایـن موقعیـت، دو 
از هـم،  یـا دورافتـاده  از هـم  معشـوق، در دو جبهـه‌ای جـدا 
قـرار  غربـی«،  جنـوب  از  »شـمال  فیلـم  در  دارنـد.  حضـور 
)امیـر  بابـک  شـخصیت  در  داسـتانی  موقعیـت  ایـن  اسـت 
آقایـی( و زهـره )بهنـاز جعفـری( بازسـازی شـود. واقعیـت آن 
اسـت کـه حـذف امیـر آقایـی از ایـن فیلـم، لطمـه‌ای بـه رونـد 
کلی داسـتان نمی‌زنـد. ایـن بـه معـنی آن اسـت کـه کارگـردان 
نتوانسـته اسـت تمهیدات داسـتانی لازم را برای نشـان‌دادن 
ایـن تعـارض و سـاخت درام از دل آن بـه کار گیـرد و بـه ایـن 
بـوده  توجـه  مـورد  اخیـر  سـال های  در  کـه  بازیگـری  ترتیـب، 
اسـت، به‌راحـتی، در جشـنواره امسـال نادیـده گرفتـه شـد: 

آقایـی. امیـر 
فیلـم بـازی خـونی نیـز، دلالت هـای آشـکاری دارد کـه بیننـده 
فیلـم  یـاد  بـه  ناخواسـته،  یـا  خواسـته  آن،  دیـدن  از  پـس 
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عبـارتی،  بـه  می‌افتـد.  نیمـروز«  »ماجـرای 
بـدل  تلـه‌ای  بـه  فیلـم  ایـن  بـرای  بینامتنیـت 
افتـاده  گیـر  آن  در  کارگـردان  کـه  اسـت  شـده 
فیلـم  کنـد،  انـکار  نیـز  خـود  اگـر  حـتی  و 
نیمـروز  ماجـرای  بـه  بسـیاری  شـباهت های 
دارد. بسـیاری از نقدهـای موجـود دربـاره ایـن 
از  دسـت چندمی  کپـیِِ  را  فیلـم  ایـن  فیلـم، 
شـده  موجـب  و  می‌دانـد  نیمـروز  ماجـرای 
فیلـم  ایـن  بـرای  تـا فضایـی ضدتبلیـغ  اسـت 
آن  در  فیلـم  ایـن  کـه  دامی  بگیـرد.  شـکل 
سـاخت  بـرای  تلاش  اسـت،  افتـاده  گیـر 
اساسـاًً،  کـه  اسـت  فیلـمی  در  شـخصیت 

اسـت.  موقعیت محـور  بلکـه  نیسـت  شـخصیت محور 
تلـه سـاخت شـخصیتِِ قهرمـانِِ  را در  لـذا، کارگـردان، خـود 
آتش به‌اختیـار انداختـه اسـت. بـه نظـر می‌رسـد اسـتفاده دمِِ 
دسـتی از ویژگی هـای قهرمـان در ایـن ژانـر کـه نمونـه برجسـته 
آن را در شـخصیت کمـالِِ »ماجـرای نیمـروز« می تـوان دیـد، 
ناخواسـته  بـا کمـدیِِ  بـا شـخصیتی،  تـا  موجـب شـده اسـت 
و بـدون انگیزه هـای روشـن بـرای کنشـگری در فیلـم »بـازی 
تکـه‌کلام »سـیگار  دادن  قـرار  روبـه‌رو شـویم. حـتی  خـونی« 
بکـش! قبـل اعـدام می چسـبه!« در دهـان ایـن شـخصیت، 
دوسـت‌داشتنی  ایدئولوژیـکِِ  ترسـناکِِ  شـخصیتِِ  بـه  را  او 
نیمـروز«  »ماجـرای  کمـالِِ  کـه  آنچنـان  نمی کنـد؛  بـدل 
هسـت. وجـود شـخصیت خلیـل در ایـن فیلـم، در راسـتای 
کـه  اسـت  بـوده  آتش به‌اختیـار«ی  »نیـروی  ژانـریِِ  ویـژگی 
)در  قله هـا«  »فتـح  بزرگتـری همچـون  رویاهـای  نیروهـا  ایـن 
( و »مـن الان بایـد بیـروت باشـم«، احتمـالاًً  ماجـرای نیمـروز

خـونی(  بـازی  )در  اسـرائیل  بـا  مبـارزه  بـرای 
همچـون  عبارت هایـی  شنیـدن  دارنـد. 
»جوجه کمونیسـت« از دهـان خلیـل، بیشـتر 
تلاش  کـه  می مانـد  شـعاری  عبارت هایـی  بـه 
دارد تـا ایـن فـرد را بیشـتر مبـارزی عملیـاتی و 
نـه طـراح و اندیشـه‌ورز نشـان  ایدئولوژیـک و 
موشـکافی  و  طـراحی  از  کـه  فـردی  دهـد؛ 
ایـن  بـا  دارد.  عملیـات  ولـع  و  اسـت  خسـته 
حـال، سـرمایه گذاری بیش‌ازانـدازه و عجولانـه 
بـر شـخصیت خلیـل و پیونـددادن  کارگـردان 
او بـا دال هـای پیرامـونیِِ ارزشـمندی همچـون 
در  حضـور  و  اسـرائیل  بـا  جنـگ  در  حضـور 
پیش پاافتاده تریـن  در  )ع(،  زینـب  حضـرت  مقبـره  کنـار 
بـا قهرمـانی  ایـن ترتیـب،  بـه  حالـت ممکـن تمـام می شـود. 

نمی مانـد! بـاقی  و  نیسـت  قهرمـان  کـه  روبه‌روییـم 
در مجموع، ساخت داستان های تاریخی مربوط‌ به دهه 50 
و 60، بـه یـکی از ژانرهـای محبـوب در سـال های گذشـته بـدل 
دارد  را  اختصـاصی خـود  ویژگی هـای  ژانـر  ایـن  اسـت.  شـده 
کـه نبـود پرداخت هـای سینمایـی در نمایـش ایـن اقتضائـات 
بـه  کارگردانـان  بـرای  تلـه‌ای  تـا  اسـت  شـده  موجـب  ژانـری، 
و  شـخصیت ها  دیـدن  به جـای  مخاطـب  و  بیایـد  وجـود 
بـا شـخصیت ها  و دوسـت‌داشتنی  پرداختـه  موقعیت هـای 
نبـود  شـود.  روبـه‌رو  کلیشـه‌ای  و  شـعاری  موقعیت هـای  و 
پرداخت هـای سینمایـی، موجـب شـده اسـت تـا واقعیـت و 
سختی این رویدادها به تصویر درنیاید و سوژه‌های مهم به 

بـدل شـوند. سـوژه هایی سـوخته 

در فیلم با قهرمانی 
وییم که  وبه‌ر ر

قهرمان نیست و 
باقی نمی‌ماند!
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وقتی صحبت از 
یک قهرمان تاریخی 

و پرترۀ اوست، 
هنرمند موظف 
است پیش از هر 

چیز »شخصیت« 
بسازد؛

  پرتره‌ای که پرتره نیست!
دو  از  یـکی  اقباشـاوی«  »دانـش  کارگـردانی  بـه  »اسـفند« 
فیلمی سـت که امسـال قرار اسـت مخاطبان جشـنوارۀ فجر 
را با شـخصیت »شـهید سـیدعلی هاشـمی« و تلاش هایش 
بـرای شناسـایی منطقـۀ هـور در هشـت سـال دفـاع مقـدس 
مسـئلۀ  عبـارتی  بـه  و  داسـتان  اصـلی  خـط  کنـد.  آشـنا 
دراماتیـک قهرمـان ایـن اسـت کـه از هـور، یـک جنـگل دریایـی 
برابـر حملـۀ احتمـالی بعثی هـا  ناشـناخته، در  و  پرپیچ‌وخـم 
حفاظـت کنـد و بتوانـد آن را تبدیـل بـه راهی امـن بـرای نفـوذ 
کوشـش های  شـامل  فیلـم  کنـد.  عـراق  خـاک  بـه  ایرانی هـا 

دوسـتان  و  هاشـمی  شـهید  چندسـالۀ 
و  مهـم  ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای  او  عرب‌زبـان 
روایـت بخـشی از تاریـخ دفـاع مقـدس اسـت.
و  تاریـخی  قهرمـان  یـک  از  صحبـت  وقـتی 
پرتـرۀ اوسـت، هنرمنـد موظـف اسـت پیـش 
مـا  یعـنی  بسـازد؛  »شـخصیت«  چیـز  هـر  از 
منحصربه فـرد  آدم  آن  انسـانی  وجـوه  بـا  را 
خـود  از  یـکی  کـه  آدمی  کنـد؛  آشـنا  بیشـتر 
ظرفیـت  ایـن  »اسـفند«  اولیـۀ  ایـدۀ  ماسـت. 
را داشـت کـه از عـلی هاشـمی یـک شـخصیت 
در  بزنـد.  نقـب  او  روح  اعمـاق  بـه  و  بسـازد 
بـه  نفـوذ  از  عـلی  کـه  می‌بینیـم  فیلـم  آغـاز 

هـور و کشـته شـدن مـردم می ترسـد و حـتی بـه دوسـتانش 
ایـن  می‌بینـد.  را  واقعـه  ایـن  کابـوس  هرشـب  می گویـد 
خلأ  تعبیـری  بـه  یـا  ضعـف  همـان  می توانسـته  »تـرس« 
روانشـناختی‌ای باشـد کـه در فراینـد سـفر قهرمـان تبدیـل بـه 
شـجاعت انتخاب هـای آنی می شـود و منحـنی شـخصیت را 
کامـل می کنـد. از آنجـا کـه یـکی از مشـکلات پرتره هـای شـهدا 
بی‌نقـص،  تخـت،  شـخصیت های  خلـق  مـا  سینمـای  در 
مقـدس  تـرس  ایـن  بـر  تمرکـز  ملکوتی سـت؛  و  فرشـته گون 

او  و محافظـه کاری  فـراوان شـهید  احتیاط هـای  کـه موجـب 

می شـود، امکانـات فـراوانی بـه نویسـنده می‌دهـد تـا هـم بـه 

مفهـوم هامارتیـای ارسـطویی نزدیـک شـود و هـم معنویـت 

و خلوص شهید را مخدوش نکند. در اواخر فیلم فرماندۀ 

علی با یک دیالوگ این مضمون را یادآوری می کند و پس از 

آن کـه از عـلی می خواهـد احتیـاط را کنـار بگـذارد و بی مقدمـه 

ترتیـب یـک عملیـات فـوری را بدهـد، بـه او می‌گویـد کسـانی 

زنده می مانند که نترسـند. اما تورم رویدادهای بی‌ارتباط با 

شخصیت علی و اصرار نویسندگان به روایت مستندگونۀ 

و  تـرس  مهـم  مسـئلۀ  شـده  باعـث  وقایـع، 

روانشـناختی  نیـاز  یـک  بـه  تبدیـل  شـجاعت 

درون مایـۀ  یـک  مسیـر  در  را  داسـتان  نشـود، 

وحدت بخـش پیـش نبـرد و در نهایـت کمـکی 

فیلـم  طـول  در  نکنـد.  شـخصیت پردازی  بـه 

می شـود  منفعـل  گهـگاه  اصـلی  شـخصیت 

و  تصمیم‌گیـری  بـرای  چنـدانی  موقعیـت  و 

انتخـاب نمی یابـد. او مطیـع اوامـر اسـت و هـر 

دستوری از بالا می آید بی تأمل و تردید قبول 

قـرار  خـاصی  دوراهی  سـر  بـر  نـه  او  می کنـد. 

می‌گیـرد، نـه در معـرض زیـر پـا گذاشـتن اصـول خـود اسـت و 

نه مکاشفه‌ای را تجربه می کند. در چنین شرایطی مخاطب 

احسـاس  اصـلی  شـخصیت  بـا  قرابـتی  و  همـدلی  هیـچ 

کلـوزآپ متعـدد  نماهـای  بـا  نمی کنـد. فیلم سـاز می خواهـد 

ایـن قرابـت را ایجـاد کنـد؛ امـا ایـن همـه کلـوزآپ در یـک فیلـم 

جنگی نه تنها شـخصیت نمی سـازد، بلکه در تضاد آشـکار با 

ژانـر اسـت. اقتضائـات 

/ علی دائمی
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه صداوسیما

ترس مقدس
یادداشت

یادداشتی بر فیلم سینمایی »اسفند«

daemi.lawagent@gmail.com
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  درام فدای مستند
فیلـم  جنـگ  تاریـخ  دربـارۀ  می خواهنـد  کـه  فیلم سـازانی 
بسـازند، اهمیـت پژوهـش را دریافته‌انـد و بـه همیـن دلیـل 
مصاحبه هـا  و  اسـناد  جمـع آوری  صـرف  وقـت  سـاعت ها 
در  هرچـه  کـه  نکرده‌انـد  درک  را  نکتـه  ایـن  امـا  می‌کننـد. 
فیلم نامـۀ  بـرای  لزومـاًً  می‌رسـد  نظـر  بـه  جالـب  پژوهش هـا 

فیلم هـای  اغلـب  نیسـت!  مناسـب  نهایـی 
ایـن  بـا  اخیـر  سـال های  در  مقـدس  دفـاع 
فیلم نامه شـان  کـه  بوده‌انـد  مواجـه  مشـکل 
امـا  جالـب  خرده‌روایت هـای  از  کلاژی  مثـل 
کـه  اسـت  واضـح  و  اسـت  بـوده  بی‌ربـط 
کـردن  »نقـل  وسوسـۀ  برابـر  در  نویسـندگان 
همـۀ خاطـرات ریـز و درشـت جنـگ« تسـلیم 
ریشـه  کـه  وسوسـه  ایـن  نتیجـۀ  شـده‌اند. 
و  تاریـخ  جـدی  تفاوت‌هـای  فهـم  عـدم  در 
وقایـع  از  تکه تکـه  روایت هـای  دارد،  درام 
کوچکی ست که شنیدنشان به تنهایی بامزه 
منسـجم  و  واحـد  داسـتان  یـک  امـا  اسـت، 
نمی سازند. »اسفند« هم از همین وسوسه 

اسـت. خـورده  لطمـه 
پردۀ اول داسـتان که قرار اسـت ما را با فضای 
کاری عـلی هاشـمی آشـنا و قـدری هـم تعلیـق 
نفـس  کـه  می آیـد  کـش  آن قـدر  کنـد،  ایجـاد 
ابتـدای  صحنه هـای  بـرخی  می‌گیـرد.  را  فیلـم 
مـردم  بـه  آبرسـانی  سـر  بـر  دعـوا  ماننـد  فیلـم 
هـم مشـخصاًً بـا هـدف روزآمـد کـردن فیلـم و 

برقـراری ارتبـاط میـان فیلـم بـا مسـائل مدیریـتی امـروز ایـران 
دلیـل  بـه  و  می‌زنـد  بیـرون  اثـر  از  کـه  اسـت  شـده  گنجانـده 
فقدان ارتباط دقیق با خط اصلی داستان، مثل یک وصلۀ 
ناجـور اسـت. هـدف دراماتیـک عـلی، یعـنی شناسـایی هـور و 
مقدمه‌چیـنی بـرای عملیـات آبـی، خیـلی دیـر )حـوالی دقیقـۀ 
گرفتـن  مثـل  خرده ماجراهایـی  بـا  و  می‌گیـرد  شـکل  سی( 
بازگشـت  و  رضایـی  محسـن  کـردن  تصـادف  امـام،  از  فتـوا 

بـه  مرتبـاًً  هـم  دیرهنـگام  هـدف  همیـن  عـراق  از  نفوذی هـا 
همـه  ایـن  دلیـل  کـه  نیسـت  فهـم  قابـل  می‌رود.  حاشـیه 
کیـد بـر بـرخی چهره هـای سـیاسی کـه امـروز در قیـد حیـات  تأ
بـه  و  گرفتـه  فاصلـه  شـهادت  و  جهـاد  فضـای  از  و  هستنـد 
فعالیت های حزبی و جناحی مشغول‌اند، چه بوده است؟ 
در وضعیتی که بخشی از مردم از سیاستمداران انتقادهای 
از  یـکی  بـر  کیـد  تأ همـه  ایـن  دارنـد،   فـراوانی 
فرماندهـان سـابق جنـگ بـا  عنـوان »قائـد« و 
گـره زدن زلـف او بـه زلـف عـلی هاشـمی باعـث 
می شـود مخاطـب در هنـگام تماشـای فیلـم 
بـه بازنمایـی  نتوانـد بـدون سـوگیری سـیاسی 
حـتی  و  بنگـرد  هاشـمی  شـهید  تلاش هـای 
آیـد  وجـود  بـه  احسـاس  ایـن  اسـت  ممکـن 
شـخصیت  یـک  بـرای  رپورتـاژی  بـا  بیشـتر  کـه 
سـیاسی طرف‌ایـم تـا پرتـره‌ای از یـک شـهید و 
گویـی فیلـم محصـولی در جهـت ری برندینگ 

اسـت. آن چهـرۀ سـیاسی 
  خلاصه این که:

فیلـمی  »اسـفند«  گفـت  بایـد  مجمـوع  در 
مطوّّل است که نه ریتم کندش به فیلم های 
کلوز آپ هـای  نـه  دارد،  شـباهت  جنـگی 
نامـزد  اگرچـه  فیلـم  موسـیقی  بی شـمارش. 
چهل‌وسـوم  جشـنوارۀ  موسـیقی  بهتریـن 
شـد، امـا از نظـر مـن  چیـزی فراتـر از آثـار دیگـر 
سـازها  همـان  تکـرار  بـا  و  نبـود  همایون فـر 
هویـت  هیـچ  همیشـگی،  ملود‌ی هـای  و 
مسـتقلی نداشـت. بدتـر از همـه پایـان فیلـم 
بالاتریـن  بایـد  واقـع  در  کـه  اوج«  از »نقطـۀ  آن  در  کـه  اسـت 
حـد کشـمکش و هیجـان باشـد، خبـری نیسـت و همه‌چیـز 
به سادگی تمام می شود. این فیلم دربارۀ شخصی ست که 
بـزرگی، جسـارت، متانـت و وطن‌دوسـتی‌اش زبـان‌زد اسـت 
حیـرت  بـه  را  شـنونده‌ای  هـر  مجاهدت هایـش  خاطـرات  و 
وامی‌دارد؛ اما حیف که فیلم در حد و اندازه های این انسان 

نیسـت. بـزرگ 

مخاطب هیچ 
همدلی و قرابتی با 
شخصیت اصلی 

احساس نمی کند. 
فیلم ساز می خواهد 

با نماهای کلوزآپ 
متعدد این قرابت 

را ایجاد کند؛ اما 
این همه کلوزآپ 

در یک فیلم جنگی 
نه تنها شخصیت 

نمی سازد، بلکه 
در تضاد آشکار 

با اقتضائات ژانر 
است.
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سینمـای دفـاع مقـدس همـواره در تلاش بـوده تـا قهرمانـان 
گمنام جنگ را به تصویر بکشـد، اما کمتر فیلمی توانسـته 
جانـکاه  دردی  را  گمنـامی  ایـن  هـور«  »اشـک  هماننـد 
زنـدگی شـهید عـلی  روایتگـر  نه تنهـا  ایـن فیلـم  جلـوه دهـد. 
و  مهم تریـن  از  یـکی  نشـان‌دهنده  بلکـه  اسـت،  هاشـمی 
عـراق  و  ایـران  جنـگ  بخش هـای  شناخته شـده ترین  کمتـر 
اسـت؛ نقـش حیـاتی منطقـه هورالعظیـم و و مـردم بـومی 

مقـدس. دفـاع  در  خوزسـتان 

   شهیدی که تاریخ کم از او گفت
کـه  می‌دهـد  نشـان  هنرمندانـه  به شـکلی  هـور«  »اشـک 
تحمیـلی،  در جریـان جنـگ  تأثیرگـذار  فرمانـده  یـک  چگونـه 
صفحـات  میـان  در  مهـم،  عملیات هـای  هدایـت  علی‌رغـم 

تاریـخ کمتـر دیـده شـده اسـت. »شـهید عـلی 
موفـق  بـود،  عرب‌زبـان  خـود  کـه  هاشـمی« 
هـم  گـرد  را  ایـران  جنـوب  عـرب  قبایـل  شـد 
پایـگاه سـری، وحـدتی  بـا تشـکیل یـک  آورد و 
ایجـاد  رزمنده هـا  و  آن هـا  میـان  ناگسـستنی 
کنـد. ایـن نقـش تاریـخی و امنیـتی کـه او ایفـا 
در  بلکـه  جنـگ  سرنوشـت  در  نه تنهـا  کـرد، 
همبستگی ملی نیز تأثیری عمیق گذاشت.

   رنجی که سال ها ادامه داشت
شـهید  ایـن  قهرمانی هـای  بـه  تنهـا  فیلـم  امـا 
تکان‌دهنده تریـن  از  یـکی  نمی کنـد.  بسـنده 
مظلومیـت  نمایـش  هـور«،  »اشـک  وجـوه 
اسـت.  او  مـادر  به‌ویـژه  شـهید،  خانـواده 
سـال ها انتظـار، بی خبـری و اجبـار بـه سـکوت، 

آن هـم درحالی کـه جامعـه از آن هـا پاسـخ می خواسـت، رنـجی 
مضاعـف بـود. به‌دلیـل ملاحظـات امنیـتی، خانـواده شـهید 
اسـارتش  از  نـه  کننـد،  عـزاداری  او  بـرای  می توانستنـد  نـه 
مراسـم  یـک  برگـزاری  امـکان  حـتی  نـه  و  داشتنـد  اطمینـان 
به شـکلی  فیلـم  در  مظلومیـت  ایـن  داشتنـد.  را  سـاده 
درخشـان توسـط رویا افشـار به تصویر کشـیده شـده اسـت. 
یـادآور درخشـش مـریلا زارعی در شـیار  بـازی او کـه به شـدت 
۱۴۳ اسـت، قلـب مخاطـب را فشـرده و او را بـا عمـق انـدوه 

می کنـد. همـراه  شـهید  مـادر  یـک 

   سینمای دفاع مقدس و بازخوانی قهرمانان
فیلـم  ایـن  اسـت؛  فیلـم جنـگی  یـک  از  فراتـر  هـور«  »اشـک 
نـوعی بازخـوانی تاریـخ اسـت. روایـتی از کسـانی کـه قهرمانانـه 
گرفـت.  نادیـده  را  آن هـا  تاریـخ  امـا  جنگیدنـد 
عـلی  شـهید  شـجاعت  یـادآور  نه تنهـا  اثـر  ایـن 
بـرای  اسـت  تلاشی  بلکـه  اسـت،  هاشـمی 
زنـده نگـه‌ داشـتن نـام فرماندهـانی کـه شـاید 
اگـر نبودنـد، مسیـر جنـگ و سرنوشـت کشـور 

می گرفـت. دیگـری  شـکل 

کـه  اسـت  فیلـمی  هـور«  »اشـک  نهایـت،  در 
از دیدگاه هـای شـخصی‌اش  غ  ایـرانی، فـار هـر 
نسـبت بـه جنـگ، بایـد آن را ببینـد. چراکـه در 
نهفتـه  ناگفتـه  تاریـخی  هـم  روایـت،  ایـن  دل 
مرزهـا  از  فراتـر  کـه  انسـانیتی  هـم  و  اسـت 
قـرار  تأثیـر  تحـت  را  همـگان  قومیت هـا،  و 

می‌دهـد.

/ زهرا قربانعلی
دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه علامه

Zahraghorbanali77@gmail.com

روایت مردی که تاریخ فراموش کرد
یادداشت

یادداشتی بر فیلم »اشک هور«

فیلم تنها به 
قهرمانی‌های این 

شهید بسنده 
نمی کند. یکی از 

تکان‌دهنده ترین 
وجوه »اشک 

هور«، نمایش 
مظلومیت 

خانواده شهید، 
به‌ویژه مادر او 

است. 
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   فرمول های موفق و کلیشه های ناموفق
»پیش مـرگ« آخریـن فیلـم عـلی غفاری سـت؛ فیلـمی دربـارۀ 
بـا  ایـرانی  نظـامی  نیروهـای  بیـن  هفتـاد  دهـۀ  درگیری هـای 
و دو خلبـان  بالگـرد  یـک  کـه  تجزیه طلب هـای حـزب کوملـه 
فیلمسـاز،  ایـن  قبـلی  فیلـم  می‌برنـد.  سـرقت  بـه  را  ایـرانی 
یعـنی »تک‌تیرانـداز« هـم فضایـی مشـابه داشـت و حـتی در 
هـم  »اسـترداد«  یعـنی  فیلمسـاز  ایـن  دیگـر  مشـهور  فیلـم 
و هیجان‌انگیـز  پرحادثـه  بـه سینمـای  گرایـش  نـوعی  شـاهد 
در  غفـاری  عـلی  پیشـرفت  هرچنـد  بودیـم.  هالیـوودی 
کارگـردانی نسـبت بـه فیلـم قبـلی‌اش )کـه گرفتـار بـرخی نماها 
امـا  اسـت،  مشـهود  بـود(  تله فیلـمی  صحنه پردازی هـای  و 

درنیامـده. آب  از  خوبـی  فیلـم  »پیش مـرگ« 
آغـاز مهیـج را  بـرای یـک  شـروع فیلـم همـۀ المان هـای لازم 

فیلـم  می کنـد.  میخکـوب  را  بیننـده  و  دارد 
می شـود  شـروع  پرتنـش  فلش بـک  یـک  از 
داسـتان  اولیـۀ  قلاب  اسـت  قـرار  هـم  کـه 
باشـد، هـم یـک معـرفی اجمـالی از قهرمـان و 
ضدقهرمـان داشـته باشـد و هـم کشـمکش 
موسـیقی  کنـد.  نمایـان  را  قهرمـان  درونی 
شـروع  ایـن  بـه  هـم  عبـدی  بهـزاد  خـوب 
سـکانس  در  کـرده.  زیـادی  کمـک  طوفـانی 
بـا عنوان بنـدی آغازیـن همـراه  بعـدی هـم کـه 
و  داسـتان  جغرافیایـی  موقعیـت  اسـت، 
پرداخـت  به‌‌درسـتی  طوفـان  از  قبـل  آرامـش 
مخاطبـانی  بـرای  را  تعلیـق  ضمنـاًً  و  می شـود 
کمابیـش  داسـتان گویی  شیـوۀ  ایـن  بـا  کـه 
بـر  منطبـق  همه‌چیـز  می بـرد.  بـالا  آشـنایند، 
سـاختارهای  و  کلاسـیک  فیلمنامه نویـسی 

معهـود و فرمول هـای موفـق تاریـخ سینماسـت. بنابرایـن از 
غ از یـکی دو گاف در اجـرا، یـکی از  نظـر مـن »پیش مـرگ« فـار
بهترین سکانس های افتتاحیه را در جشنوارۀ امسال دارد.
گروگان‌گیـری،  و  داسـتان  اول  عطـف  نقطـۀ  از  پـس  امـا 
هرچـه در فیلـم بـه جلـو می‌رویـم حفره هـای داسـتان بیشـتر 
پیـش  و  بیـش  می شـوند.  بزرگ تـر  و  بـزرگ  اجـرا  گاف هـای  و 
قهرمـان  دراماتیـک  مسـئلۀ  در  را  مشـکل  مـن  هرچیـز،  از 
می‌دانـم. جـان تروبـی در کتـاب »آناتـومی داسـتان« مطلبـی 
دارد با این مضمون که هرچه هدف بیرونی پروتاگونیست 
ابعـاد بزرگ تـر و والاتـری داشـته باشـد، داسـتان هـم داسـتان 
ارزشـمندتری خواهد شـد و شـانس بیشـتری برای همراهی 
نظـر می‌رسـد سـعید  بـه  ابتـدا  و همـدلی مخاطـب دارد. در 
عـام  قتـل  از  گرفتـن  انتقـام  بـرای  نصـرتی(  )مهـدی  قهـاری 
مـردم کُُـرد دوبـاره راهی آن منطقـه شـده، امـا 
بـا پیشـروی داسـتان احسـاس می‌کنیـم تنهـا 
یـک  بازگردانـدن  اصـلی  شـخصیت  دغدغـۀ 
اُُفـت  دلایـل  از  یـکی  تنهـا  ایـن  اسـت!  بالگـرد 
تدریـجی  فروپـاشی!(  بگویـم  اسـت  بهتـر  )یـا 
رویدادهـای  از  اسـت  پـر  فیلـم  اسـت.  فیلـم 
غیرمنطقی و اضافی که حاصل سرهم بندی 
نویسـندگان اسـت. بـرای مثـال سـعید جـواب 
پرسـش روژان )النـاز ملـک( را بـا یـک عکـس 
از مـادر و پـدرش می‌دهـد و اولیـن سـؤالی کـه 
پیـش می آیـد ایـن اسـت کـه چـه کـسی در آن 
موقعیـت از مـادر و پـدر روژان عکـس گرفتـه و 
دقیقـاًً چـرا! و یـا یـکی از شـخصیت های فیلـم 
کـه به ظاهـر یـک دیپلمـات یا مقام دولتی سـت 
نیسـت  و معلـوم  ابراهیـمی(  بهـرام  بـازی  )بـا 

/ علی دائمی
دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه صداوسیما

daemi.lawagent@gmail.com

هالیوود ما و هالیوود آن ها
یادداشت

یادداشتی بر فیلم سینمایی »پیش مرگ«

هرچه در فیلم 
ویم  به جلو می‌ر

حفره های داستان 
بیشتر و گاف های 

رگ تر  رگ و بز اجرا بز
می شوند. بیش 

و پیش از هرچیز، 
من مشکل را در 

مسئلۀ دراماتیک 
قهرمان می‌دانم. 
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مانع تراشی هـای  و  زدن  غـر  جـز  دارد  نقـشی  چـه  فیلـم  در 
بیهـوده و سـاختن تصویـری کاریکاتـوری از یـک مقـام دولـتی 
یـا یـک دیپلمـات. او آمـده تـا دوگانـۀ کاذب اقتصاد-امنیـت 
بـه  ربـطی  چـه  اقتصـاد دقیقـاًً  نیسـت  امـا معلـوم  بسـازد؛  را 
آیـا  دارد!  گـروگان  دو  کـردن  آزاد  و  بالگـرد  یـک  گرفتـن  پـس 
اقتصـادی داشـته  مـراودات  بـا کوملـه  در دهـۀ هفتـاد  ایـران 
ایـن  یـا  کـه مسـئول دولـتی نگـران برهـم خـوردن آن اسـت، 
بـرای  عوامـل  میـل  ارضاکننـدۀ  صرفـاًً  بی‌ربـط  دیالوگ هـای 
در  نویسـندگان  اسـت؟  روزآمـد  سـیاسی  پیام هـای  دادن 
ادامـه همیـن شـخصیت را هـم بـه امـان خـدا رهـا می‌کننـد و 
اصلاًً نمی فهمیـم تهدیدهـای او علیـه سـعید قهـاری بـه کجـا 
رسـید! تـا دلتـان بخواهـد از ایـن حفره هـا در فیلمنامـه وجـود 
دارد؛ از فـرار عجیـب روژان و پذیـرش مجـدد او در کوملـه تـا 
موشـک باران بی‌دلیـل اطـراف مقـر کوملـه و توافـق ناگهـانی 
بـه  ایرانی هـا  سـادۀ  دسـترسی  و  ایـران  بـا  کوملـه  حـزب  دبیـر 

بالگـرد.

   از ایده تا اجرا
امـا ایـن تنهـا ضعـف در فیلمنامـه نبـوده کـه »پیش مـرگ« را 
بـه اثـری ضعیـف تبدیـل کـرده اسـت؛ بلکـه اجـرای سرسـری 
پیاده سـازی صحنه هـای  تنبـلی در  و  سـکانس های مختلـف 
آن شـروع  از  فیلـم  تـا  باعـث شـده  تعقیب‌وگریـز  و  درگیـری 
پیـدا  تنـزل  ناخواسـته  کمـدی  یـک  سـطح  بـه  باشـکوه 
قهرمـان  رویارویـی  آخریـن  کـه  فیلـم  اوج  سـکانس  کنـد. 
مصـداق  بارزتریـن  می کشـد،  تصویـر  بـه  را  ضدقهرمـان  و 
دادن  نشـان  در  ذوق‌زدگی  نـوعی  و  اجـرا  گرفتـن  سرسـری 
قراردادهـای سینمایـی هالیـوود و بازتولیـد کلیشـه های ایـن 
ژانـر اسـت. صحنـه‌ای کـه سـعید قهـاری جلـو آمـده و همـه را 
یکی یـکی از پـا درمی آورد، امـا هیچکـدام از تیرهـای دشـمنان 
بـه او اصابـت نمی کنـد، بیشـتر شبیـه یـک شـوخی اسـت. در 
ادامـه بیـرون آمـدن »بََدمََـن« فیلـم از دل دود و آتـش مـا را 
بـه  را  سـؤال  ایـن  و  می‌انـدازد  کامـرون  جیمـز  ترمیناتـور  یـاد 
بـا  مـا  کـه نسـبت سینمـای جنـگی  ذهنمـان متبـادر می کنـد 

چیسـت. هالیـوود  سینمـای 
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وزگاری هالیوود وزی ر   ر
منتقـدان،  از  بسـیاری  وز  امـر تـا  اسلامی  انـقلاب  آغـاز  از 
سینمـای  مـا  سینمـای  سیاسـت گذاران  و  اندیشـمندان 
ویکـرد امپریالیسـتی‌اش نـفی کرده‌انـد  هالیـوود را بـه سـبب ر
بـه  داده‌انـد  ترجیـح  همـواره  هـم  ایـران  هنـر  وشـنفکرهای  ر و 
عامه پسـند  فیلم هـای  تـا  کننـد  اقتـدا  وپـا  ار هنـری  سینمـای 
قهـر  اصـلی  عوامـل  از  را  غلـط  نگـرش  ایـن  مـن  هالیـوودی. 
مبتـذل  کمدی هـای  بـه  او  میـل  و  سینمـا  بـا  ایـرانی  مخاطـب 
بـه  آشـکارا  کارگردانـش  کـه  »پیش مـرگ«  امـا  می‌دانـم. 
نشـان  علاقـه  مقـدس  دفـاع  سینمـای  هالیوودی سـازی 
زمینـه  ایـن  در  اسـاسی  پرسـش های  بـرای   را  زمینـه  می‌دهـد، 
فراهـم می کنـد و مـا را بـه تأمـل وامی‌دارد کـه آیـا سینمـای دفـاع 
مقـدس می توانـد بـا همـان قراردادها و کلیشـه های هالیوودی 
وح مقـدس و آن معنویـتی کـه همـواره بـر  احیـا شـود و آیـا آن ر
و  »رمبوسـازی ها«  ایـن  بـا  بـوده  کـم  حا مـا  جنـگی  سینمـای 
ود؟ اگرچـه صحبـت در ایـن  »جیمزباندبازی هـا« از بیـن نـمی‌ر
مقـال  ایـن  در  کـه  مفصلی سـت  و  جامـع  بحـث  نیازمنـد  بـاب 
از  اگـر غفـاری می خواهـد  نمی گنجـد، مـن فکـر می کنـم حـتی 
انـدازه  بـه همـان  بایـد در اجـرا هـم  هالیـوود گرته بـرداری کنـد، 

کـه در  را بدانـد  ایـن  ج دهـد و ضمنـاًً  بـه خـر وسـواس و دقـت 
و  فیلـم  وش  فـر کـه  چیـزی  هالیـوود  اصـلی  جریـان  همـان 
اول  وهلـۀ  در  می کنـد،  تضمیـن  عامـه  نـزد  در  را  آن  جذابیـت 
یـک فیلمنامـۀ منسـجم و قدرتمنـد اسـت و نـه صرفـاًً تعـدّّد 

تعقیب‌وگریـز! و  انفجـار  صحنه هـای 

  خلاصه اینکه:
و  کلیشـه‌ای  موقعیت هـای  از  اسـت  پـر  »پیش مـرگ« 
شخصیت های باسمه‌ای. شخصیت های منفی مثل نژماری 
و  شـده  غلـو  بی نهایـت  ابراهیـمی(  )بهـرام  دولـتی  مقـام  آن  و 
گل‌درشـت هستنـد. قصـه هـم پـر اسـت از موقعیت هایـی کـه 
بـرای مـا خیـلی آشـنایند و قـبلاًً نسـخه های جذاب تـری از آن هـا 
را در فیلم هـای خـارجی دیـده بودیـم. مـن علاقـۀ عـلی غفـاری 
او  دغدغـۀ  و  می کنـم  درک  را  سـرگرمی  و  جذابیـت  عنصـر  بـه 
قابـل  مـن  بـرای  عـام  مخاطـب  بـا  کـردن  برقـرار  ارتبـاط  درمـورد 
تحسـین اسـت. امـا او و همـکاران نویسـنده‌اش بایـد بتواننـد 
وایت گـری و کارگـردانی بومی‌سـازی کننـد و  سـبک خـود را در ر
دنبال قراردادهای منسـوخ و نخ نماشـده‌ی سینمای هالیوود 

ونـد. نر

»پیش مرگ« 
پر است از 

موقعیت‌های 
کلیشه‌ای و 

شخصیت های 
باسمه‌ای
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جشـنواره فیلم فجر امسـال شـاهد اثری بود 
ایـران  سینمـای  مرزهـای  داشـت  تلاش  کـه 
بپـردازد کـه  بـه روایـت داسـتانی  نـوردد و  را در 
کمتـر در سینمـای کشـور تجربـه شـده اسـت. 
در  نه تنهـا  کـه  اسـت  فیلـمی  »خـدای جنـگ« 
سـاختار  و  بصـری  سـبک  در  بلکـه  روایـت، 
داسـتانی، نـگاهی بـه سینمـای هالیـوود دارد. 

بـوده اسـت؟ ایـن تلاش موفـق  آیـا  امـا 

  جسارت تحسین‌برانگیز در عبور از 
محدودیت های سینمای ایران

همـواره  خـود  آثـار  اغلـب  در  ایـران  سینمـای 
بـه سـراغ  و کمتـر  بـوده  واقع گرایـی  بـه  پایبنـد 
دراماتیـک  داستان‌سـرایی  و  خیال پـردازی 
رفتـه اسـت. فیلم هـای ایـرانی عمومـاًً ترجیـح 

یـا داسـتان های  داده‌انـد بـه جـای خلـق روایت هـای حمـاسی 
تخیلی، به زندگی واقعی افراد بپردازند و وقایع را با کمترین 

نمایـش دهنـد. و تصـرف  میـزان دخـل 
امـا »خـدای جنـگ« ایـن قاعـده را می شـکند. فیلـم نه تنها به 

یـک داسـتان واقـعی بسـنده  بازسـازی صـرف 
را  خـود  روایـت  جسـارت،  بـا  بلکـه  نمی کنـد، 
از واقعیـت فاصلـه می‌دهـد و بـه سـمت یـک 
درام قهرمان محور حرکت می کند. تغییر نام 
شـخصیت اصـلی و تمرکـز بـر وجـوه دراماتیک 
اسـت.  رویکـرد  ایـن  نشـان‌دهنده  او  زنـدگی 
بـه  تـا  می‌دهـد  اجـازه  فیلـم  بـه  تصمیـم  ایـن 
یـک  بـه  مستندگونـه،  بازسـازی  یـک  جـای 
داسـتانی  اسـتانداردهای  بـا  سینمایـی  اثـر 

شـود. نزدیک تـر 
در  عطـفی  نقطـه  می توانـد  نـگاه  نـوع  ایـن 
بـرای  کـه  سینمایـی  باشـد.  ایـران  سینمـای 
سـال ها از نمایش قهرمانان بزرگ تاریخ خود 
کـرده،  پرهیـز  پرکشـش  فیلم هـای  قالـب  در 
اسـت  آثـاری  سـاخت  تجربـه  حـال  در  اکنـون 
کـه می تواننـد در ژانـر بیوگرافیک-دراماتیـک یـا حـتی اکشـن 
تاریـخی جـای بگیرنـد. اگـر »خـدای جنـگ« بتوانـد راه را بـرای 
چنیـن فیلم هایـی بـاز کنـد، بـدون شـک می تـوان آن را یـکی از 

دانسـت. ایـران  در  ژانـر  ایـن  پیشـتازان 

زانه کریمیان / فر
سردبیر سینما هویت، دانشجوی حقوق و نویسنده

تلاشی برای هالیوودی بودن یا
گامی به سوی سینمای قهرمان محور؟

یادداشت

یادداشتی بر فیلم »خدای جنگ«

فیلم نه تنها به 
بازسازی صرف یک 

داستان واقعی 
بسنده نمی کند، 
بلکه با جسارت، 
وایت خود را از  ر
واقعیت فاصله 

می‌دهد و به 
سمت یک درام 

قهرمان محور 
حرکت می کند.

 

Fzn2002@gmail.com
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  فیلمی هالیوودی بر پرده نقره‌ای فجر
در  هالیـوودی  فیلـم  یـک  سـاخت  بـرای  تلاشی  می تـوان  را  جنـگ«  »خـدای 
سینمای ایران دانست. فیلم تقریباًً تمامی اصول ژانر اکشن-درام را رعایت 
ماننـد  فیلم هایـی  یـادآور  کـه  موشـکی  تیـم  اعضـای  شـدن  جمـع  از  می کنـد؛ 
و  پرتنـش  سـکانس های  تـا  اسـت،  ایتالیایـی«  »شـغل  یـا  خشـن«  و  »سـریع 

شـخصیت ها. میـان  احسـاسی  درگیری هـای 
اغراق هـای  فیلـم،  از  در بخش هایـی  نیسـت.  ایـن تلاش همیشـه موفـق  امـا 
بیش از حد باعث می شود که احساسات مخاطب به جای برانگیخته شدن، 
بـه ورطـه تصنـع و عـدم همذات پنـداری بیفتـد. سـکانس های پایـانی کـه تلاش 
دارنـد مخاطـب را بـه گریـه بیندازنـد، بـه دلیـل عـدم پرداخـت عمیـق احسـاسی، 
چندان اثرگذار از کار درنیامده‌اند. همچنین کشمکش های میان شخصیت 
اصـلی و پـدر همسـرش بـه جـای افـزودن بـه تنـش دراماتیـک فیلـم، در بـرخی 

لحظـات باعـث خسـتگی مخاطـب می شـود.
بـا ایـن حـال، فیلـم در یـک جنبـه موفـق اسـت: سـاختن یـک قهرمـان! قهرمـانی 
بکشـد،  اسـترس  کنـد، همراهـش  او همذات پنـداری  بـا  بتوانـد  کـه مخاطـب 
شکسـت را تجربـه کنـد و در نهایـت او را یـک الگـوی الهام بخـش ببینـد. ایـن 
همـان چیـزی اسـت کـه سینمـای ایـران کمتـر بـه آن پرداختـه اسـت و »خـدای 

جنـگ« تلاش دارد ایـن خلا را پـر کنـد.

فیلم در یک جنبه 
موفق است: 
ساختن یک 

قهرمان! قهرمانی 
که مخاطب بتواند 

با او همذات پنداری 
کند، همراهش 
استرس بکشد، 

شکست را تجربه 
کند و در نهایت 
او را یک الگوی 

الهام بخش ببیند.  
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  حسین دارابی و درک عمیق فرم
عمیـقی  درک  جنـگ«،  »خـدای  کارگـردان  دارابـی،  حسـین 
تقویـت  بـرای  آن  از  به خوبـی می‌دانـد چگونـه  و  دارد  فـرم  از 
روایت اسـتفاده کند. او فرم را می شناسـد و آن را به‌درسـتی 
در خدمت داستان درمی آورد. اگرچه این فیلم از نظر فرم، 
زاویـه دوربیـن، نورپـردازی و دیگـر عناصـر بصـری، در مقایسـه 
نظـر  بـه  ضعیف تـر  او—کـمی  قبـلی  »مصلحت«—اثـر  بـا 
می‌رسـد، امـا همچنـان فـرم، بـار محتوایـی فیلـم را بـر دوش 
می کشـد و لحظـاتی تأثیرگـذار بـرای مخاطـب خلـق می کنـد.

  نتیجه‌گیری: قدمی روبه‌جلو، اما نه بی نقص
کـه  دانسـت  جسـورانه  فیلـمی  می تـوان  را  جنـگ«  »خـدای 
تلاش می کنـد قواعـد همیشـگی سینمـای ایـران را بشـکند 
کنـد.  حرکـت  جهـانی  سینمـای  از  الگوبـرداری  سـمت  بـه  و 
فیلم، در ایجاد یک روایت دراماتیک، ساختن یک قهرمان 
تـا  هالیـوود،  سینمـای  اسـتانداردهای  بـه  شـدن  نزدیـک  و 
حـدی موفـق اسـت. امـا در بـرخی لحظـات، دچـار زیـاده‌روی 
روایـت،  از  بخش هایـی  در  و  شـده  احساسـات گرایی  در 

درگیری های دراماتیک به جای تأثیرگذاری، باعث خسـتگی 
می شـوند. مخاطـب 

با تمام این تفاسیر، »خدای جنگ« را می توان نقطه آغازی 
دانسـت؛  جدیـد  سـبک  یـک  بـه  ایـران  سینمـای  ورود  بـرای 
سـبکی کـه در آن، شـخصیت های بـزرگ تاریـخی الهام بخـش 
داستان هایی تازه شوند، بدون آنکه فیلم صرفاًً به بازگویی 
واقعیـت محـدود بمانـد. اگـر ایـن مسیـر بـا دقـت و ظرافـت 
بیشـتری ادامـه پیـدا کنـد، می تـوان امیـدوار بـود کـه سینمـای 
نه تنهـا  کـه  باشـد  بیشـتری  قهرمان محـور  آثـار  شـاهد  ایـران 
جذابیـت دراماتیـک دارنـد، بلکـه در سـطح بین‌الملـلی نیـز 

قابـل رقابـت باشـند.
کـه  کشـوری  بـرای  هالیـوودی  الگوهـای  از  پیـروی  ایـن  البتـه 
خـود دارای هویـت ایدئولوژیـک و محتوایـی مسـتقل اسـت، 
سینمـای  باشـد.  صحیـح  و  مطلـق  الگـوی  یـک  نمی توانـد 
فرم هـای  و  داسـتانی  الگوهـای  تـا  کنـد  تلاش  بایـد  ایـران 
خـود  مسـتقل  نـگاه  و  ارزش هـا  فرهنـگ،  بـا  را  سینمایـی 
تلفیـق کنـد و سـبک منحصـر بـه فـردی در روایـت قهرمانـان 

بسـازد. خـود  تاریـخی  رویدادهـای  و 
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در  جنـگ«  »خـدای  فیلـم  کارگـردان  دارابـی،  حسـین 
گفت‌و گوهای جشـنوارۀ فجر بیان کرد که ایدۀ اولیۀ سـاخت 
این فیلم را پنج سال پیش با محمدرضا شفاه داشته است 
امـا سـاخت آن بـا مشـکلاتی مواجـه بـوده اسـت. بـه نظـر مـن 
کـه بـرای فیلـم ایـن اتفـاقی مثبـت بـوده اسـت؛ چراکه هرچند 
باعث نشده در این پنج سال فیلمنامۀ اثر ساخته و پرداخته 
شـود، لااقل در این مدت فیلم »اوپنهایمر«]1[ سـاخته شـده 
و حسـین دارابـی توانسـته اسـت از کارگـردانی نـولان]2[ در آن 

فیلـم درس هایـی بگیـرد.
مهم تریـن  جنـگ«،  »خـدای  بـا  مواجهـه  در 
را  خـود  انتظـارات  کـه  اسـت  ایـن  مسـئله 
فیلـم  یـک  جنـگ«  »خـدای  کنیـم.  مدیریـت 
قابـل  بازی هـای  اسـت.  اسـتاندارد  سینمایـی 
قبـولی دارد، درام را شـکل می‌دهـد و سـاخته 
مخاطـب  بـرای  موشـک  نشـدن  یـا  شـدن 
اهمیـت پیـدا می کنـد، در کارگـردانی قدرتمنـد 
اثـر  گفـت موفق تریـن  حـتی می تـوان  و  اسـت 
حسـین دارابـی تـا امـروز اسـت. فیلـمی اسـت 
هالیـوود  در  سـالانه  کـه  فیلـمی  صدهـا  مثـل 
تولیـد می شـود و مخاطبـی کـه بـه جهـت تفنن 
آن را دیـده اسـت، راضی سـالن سینمـا را تـرک 
حـس  کـمی  نیـز  حالـت  بهتریـن  در  می کنـد. 
میهن‌دوسـتانه در مخاطـب را بـر می‌انگیـزد و 
یـکی‌دو سـکانس از آن در اینسـتاگرام پخـش 
می شـود و اگـر خوش‌شـانس باشـد، ممکـن 
اسـت باعـث شـود بخـشی از مخاطبـانی کـه بـا 
شـهید طهـرانی مقـدم خیـلی آشـنا نیستنـد، 
اینجـای  تـا  کننـد.  جسـت‌وجو  ایشـان  دربـارۀ 

کار، می تـوان گفـت »خـدای جنـگ« فیلـم نسبتـا اسـتانداردی 
از  بسـیاری  می خواهیـم؟  چـه  فیلـم  از  دیگـر  مگـر  اسـت. 
غیـر  می شـوند،  سـاخته  ایـران  سینمـای  در  کـه  فیلم هایـی 
انـرژی بسـیاری  تـا انتهـا،  قابل تحمـل هستنـد و دیـدن آن هـا 
کـه  اسـت  شـده  سـاخته  فیلـمی  بیـن  ایـن  در  می طلبـد. 
مخاطـب را تـا انتهـا نگـه می‌دارد و دربـارۀ یـکی از شـهدای عزیـز 

نیسـت؟ کافی  ایـن  آیـا  اسـت.  ایـران 
از حـس  بیش تـر  در چیـزی  قـدرت سینمـا  نـه.   مـن  نظـر  بـه 
در  فیلـم  از  انتشـار سـکانس هایی  و  موقـت  میهن‌دوسـتی 
اینسـتاگرام اسـت. هرچنـد چنیـن چیـزی بـد 
نیست. همۀ فیلم ها که قرار نیست شاهکار 
از  اسـاسی  بخـشی  بدنـه  فیلم هـای  باشـند. 
دلـم  خـب  امـا  می‌دهنـد.  تشـکیل  را  سینمـا 
بـرای حسـین دارابـی می سـوزد. کارگـردانی کـه 
پیشـرفت های  کارگـردانی  مشـخص اسـت در 
بسـیاری داشـته اسـت و از »مصلحـت« تـا بـه 
امـا  اسـت؛  کـرده  طی  را  زیـادی  مسیـر  امـروز، 
در بحـث فیلمنامـه در همـان نقطـۀ ابتدایـی 
می کنـم  تلاش  اینجـا  در  اسـت.  ایسـتاده 
توضیـح دهـم چگونـه فیلـم »خـدای جنـگ«، 
و  اسـت  داده  هـدر  را  خـودش  پتانسـیل های 
بهتـری  بسـیار  فیلـم  می توانسـت  در حالی کـه 
باشـد، صرفـاًً یـک فیلـم معمـولی اسـت. البته 
کارگـردانی  ماننـد  فیلـم  قابلیت هـای  توضیـح 
خـوب دارابـی، بـازی درخشـان سـهیلی و البتـه 
سـایر بازیگـران )خصوصـاًً تیـم موشک سـازی( 
مسـعود  درخشـان  موسـیقی  همچنیـن  و 

دیگـر. مجـالی  بـرای  بمانـد  سخاوت‌دوسـت 

/ محمد حسین نجابت
وهشگری علوم اجتماعی دانشجوی ارشد پژ

پرومتئوس یا آرس؟
یادداشت

یادداشتی بر فیلم »خدای جنگ«

دلم برای حسین 
دارابی می سوزد. 

کارگردانی که 
مشخص است 

در کارگردانی 
پیشرفت‌های 

بسیاری داشته 
است و از 

»مصلحت« تا 
وز، مسیر  به امر

زیادی را طی کرده 
است؛ اما در بحث 
فیلمنامه در همان 

نقطۀ ابتدایی 
ایستاده است. 

[1] Oppenheimer - 2023

[2] Christopher Nolan
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  فیلمنامۀ بد در برابر کارگردانی خوب
فیلمنامـۀ »خـدای جنـگ«، به غایـت کلیشـه‌ای و معمـولی 
اسـت. »خـدای جنـگ« شبیـه صدهـا فیلـمی اسـت کـه بارهـا 
و بارهـا و بارهـا دیده‌ایـم. امـا فیلـم می توانسـت خیـلی بیـش 
از این باشد. مسئلۀ اول، شخصیت ابراهیم با بازی ساعد 
سـهیلی اسـت. نمی‌دانـم چـرا در سینمـای ایـران تنهـا راهی 
و  خانـواده  کاراکتـر می شناسـند،  در  عمیـق شـدن  بـرای  کـه 
به‌ویژه مرگ خانواده است. گویی که قهرمانی که یک عضو 
عزیـزش را در نبـرد از دسـت نـداده اسـت، انگیـزۀ کافی بـرای 
جنگیـدن نـدارد و تنهـا مـرگ عزیـزان اسـت کـه می توانـد بـه 
کـه  فصل هایـی  مـن  نظـر  بـه  بدهـد.  انگیـزه‌ای  چنیـن  آدم 
مـا بـه سـراغ خانـوادۀ ابراهیـم می‌رویـم، به طـور کلی اضـافی 
اسـت. از طـرفی مـرگ همسـرش را داریـم کـه بسـیار پررنـگ 
اسـت و باعـث می شـود علی‌رغـم تمـام تلاش هـای کارگـردان، 
مـا بـاور داشـته باشـیم کـه نیـت ابراهیـم از سـاخت موشـک، 
طریـق  از  بـار  چنـد  ابراهیـم  نـدارد  اهمیـتی  اسـت.  انتقـام 
دیالـوگ از خـودش رفـع اتهـام می کنـد. وقـتی کـه در جلسـۀ 
و  می‌رود  ابراهیـم  سـمت  بـه  دوربیـن  دفـاع،  عـالی  شـورای 
از دیـد  بـه لحظـات مـرگ همسـرش،  سـپس کات می خـورد 
ابراهیـم،‌ مـا متوجـه می شـویم کـه تمـام فکـر و ذکـر ابراهیـم 
مسـئلۀ  دیگـر  طـرف  از  اسـت.  انتقـام  لحظه،انگیـزۀ  آن 
می کوشـد  اثـر  طـول  در  فیلمسـاز  اسـت.  ح  مطـر دختـرش 
ابراهیـم را شـخصیت فعـال و کنشـگری نشـان بدهـد امـا در 
قصـۀ دختـرش، همـۀ تلاش خـود را بـه بـاد می‌دهـد. اینکـه 
از  خـود  )حـذف  بـه دختـرش  کـردن  از طریـق ظلـم  ابراهیـم 
لحـاظ  از  مشـخصاًً  کـه  پیرمـردی  بـه  سپردنـش  و  او  زنـدگی 
روحی و روانی مشکل دارد( می خواهد مشکل را حل کرده 
و گـره قصـه را بـاز کنـد، باعـث می شـود کـه ابراهیـم در نظـر مـا 
جـواب  مخاطـب  بـرای  او  فـداکاری  باشـد.  ضعیـفی  کاراکتـر 
نمی‌دهـد؛ چراکـه به شـدت فـداکاری غیرضـروری اسـت. بـر 
فـرض اینکـه هیچ کـس دیگـر را نتوانـد جـور کنـد کـه بـر روی 
آن آلیـاژ خـاص کار کـرده باشـد یـا نتوانـد زمـان بیش تـری بخـرد 
)کـه خـب مـداوم در طـول فیلـم اتفـاق می‌افتـد(، فـرض را بـر 
این بگذاریم که تنها راه حل، پدر زن ابراهیم است، باز هم 
او دسـت بالاتـر را دارد؛ چراکـه به عنـوان مثـال می توانـد پـدر 
زنـش را تهدیـد بـه ایـن کنـد کـه دیگـر نگـذارد نـوه‌اش را ببینـد 
ابراهیـم،  ایـن ضدفـداکاری  کنـد.  تولیـد  را  آلیـاژ  اینکـه  مگـر 
اصـلی  انگیـزۀ  کـه  کنـد  تقویـت  را  انـگاره  آن  می توانـد  حـتی 
ابراهیـم انتقـام اسـت؛ چراکـه اگـر انگیـزۀ او عشـق بـود، بـه 
را  فرزنـدش  و  می گذاشـت  احتـرام  خـود  همسـر  خواسـتۀ 
در شـرایطی کـه او می پسـندید بـزرگ می کـرد )کمـا این کـه مـا 
گاهانـه  قبل تـر هـم دیدیـم کـه همسـر ابراهیـم از پـدر خـود آ
فرزنـدش همـراه خانـوادۀ  کـه  و می خواسـته  گرفتـه  فاصلـه 

بـزرگ شـود(. ابراهیـم 

  مضمـون سـنگینی کـه فیلـم از پـس کشـیدنش 
برنیامـده اسـت

از ایـن مسـئله کـه بگذریـم، مسـئلۀ دیگـر تـم اصـلی فیلـم 
اسـت. فیلـم نـام خـودش را »خـدای جنـگ« گذاشـته اسـت 
لیبیایـی ردوبـدل  ابراهیـم و فرمانـدۀ  بیـن  کـه  و در دیالـوگی 
بـرای فرمانـدۀ  کـه  ح می کنـد  را مطـر ایـن مسـئله  می شـود، 
در  کـه  زمـانی  تـا  و  اسـت  بـتی  به مثابـۀ  موشـک  لیبیایـی، 
غیـر  نمی‌شـود.  او موفـق  اسـت،  نیـز چنیـن  ابراهیـم  ذهـن 
را در  نبـرد خدایـان  و  یونـانی  تـم  کـه  نـام فیلـم، موسـیقی  از 
لحظـات پرتـاب موشـک یـادآوری می کنـد، مؤکـد ایـن قضیـه 
اسـت. اما فیلم چقدر در این تم موفق بوده اسـت؟ تقریباًً 
هیـچ! تمـام تلاش هایـی هـم کـه فیلمسـاز می‌کنـد تـا حـدی 
بگـذارد.  تأثیـر  بـر مخاطـب  نمی توانـد  کـه  اسـت  گل‌درشـت 
ماننـد دیالـوگی کـه در دو مقطـع بیـن ابراهیـم و فرمانـدۀ او 
بـا بـازی نـادر فلاح ردوبـدل می شـود. در نوبـت اول، ابراهیـم 
بـه  فرمانـده  و  می کنـد  عمـل  درسـت  موشـک  کـه  می گویـد 
او می گویـد کـه یـک ان شـاءالله هـم بگویـد خـوب اسـت. در 
و  را می گویـد  ان شـاءالله جملـه‌اش  بـا  ابراهیـم  دوم  نوبـت 
فرمانده‌اش این کار وی را تحسین می کند! غیر از این تقریباًً 
هیچ جـای دیگـر فیلـم مـا نشـانه‌ای از ایـن مسـئله نمی‌بینیـم 
که موشک قرار است استعاره‌ای از شکستن بت انسان به 
جهـت عبـادت خداونـد باشـد. فیلـم تـم اصـلی خـود را جـای 
بسـیار سـختی قـرار داده اسـت و از پـس آن بـر نیامـده اسـت.
دربـارۀ  دارد  دوسـت  کـه  اسـت  کارگـردانی  دارابـی،  حسـین 
مسائل بزرگی فیلم بسازد و موضوع های مهمی را انتخاب 
می کند؛ اما در عمل، فیلمنامه‌ای که دارد بسیار کوچک تر و 
نحیف تـر از موضوعـش اسـت و ایـن مسـئله باعـث می شـود 
تمـام زحمـاتی کـه در کارگـردانی دارد، بـه هـدر بـرود. کارگردانی 
لحظـات خوبـی  و  اسـت  بالاتـر  ایـران  اسـتاندارد سینمـای  از 
می شـود؛  تعلیـق  خلـق  بـه  موفـق  گاه  و  می کنـد  خلـق  را 
به خصوص در سکانس دزدی از خانۀ لیبیایی‌ها و سکانس 
ح کـردم،  پایـانی پرتـاب موشـک. همـان‌ طـور کـه پیش تـر مطـر
کارگـردانی  در  و  اسـت  »اوپنهایمـر«  از  متأثـر  آشـکارا  فیلـم 
لحظـاتی را از نـولان وام گرفتـه اسـت امـا ای کاش ایـن تأثیـر 
را در فیلمنامـه نیـز می پذیرفـت. نـولان فیلـم خـود را بـا فیلـم 
»اوپنهایمـر«  داسـتان  چراکـه  مي کنـد؛  آغـاز  »پرومتئـوس« 
همـان »پرومتئـوس« اسـت. اوپنهایمـر آتـش را از خدایـان 
دزدیـده و بـه بشـر داده اسـت و حـال از ایـن بابـت دچـار رنـج 
همیشـگی شـده اسـت. امـا متأسـفانه دارابـی بـرای انتقـال 
تم خود صرفاًً به چند دیالوگ گل‌درشت اکتفا کرده است.
ایـران  بـرای سینمـای  درنهایـت، سـاخت چنیـن فیلم هایـی 
نه تنها مفید بلکه لازم است. فیلم های بدنه‌ای که بتوانند 
وطن‌دوسـتی‌  حـس  و  کننـد  جـذب  را  بسـیاری  مخاطـب 
ایـن معنـا »خـدای جنـگ« فیلـم  بـه  را تقویـت کننـد.  آن هـا 
موفـقی اسـت؛ امـا پتانسـیل های هـدر رفتـه بسـیاری دارد کـه 
می توانسـت بـا اسـتفاده از آن هـا، فیلـم را از اثـری معمـولی و 
کلیشـه‌ای )نه به معنای بد آن( به اثری ماندگار تبدیل کند.
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فیلـم »صیـاد« بـه کارگـردانی »جـواد افشـار« و تهیه‌کننـدگی 
»شـهید صیـاد  زنـدگی  از  بـرشی  کـه  »محمدرضـا شـفیعی« 
شیـرازی« را روایـت می کنـد، در چهل‌وسـومین جشـنواره ی 
فیلـم فجـر بـه نمایـش درآمـد. ایـن فیلـم از دو جهـت نسـبت 
به بسیاری از فیلم های پرتره و زندگینامۀ شهدا و حتی سایر 

فیلم هـای سینمایـی، متمایـز شـده و حائـز اهمیـت اسـت.
نکتـۀ اول، نـوع پرداخـت فیلـم بـه شـخصیت شـهید اسـت. 
مـا در سـال های اخیـر، اغلـب بـا پرتره هایـی مواجـه بوده‌ایـم 
بازسـازی کـرده  را  تاریـخ معاصـر  اتفاقـات  کـه تلاش کرده‌انـد 
و شـخصیت یـک شـهید را در نزدیک تریـن حالـت بـه اسـناد 
موضـوع  ایـن  بـر  تمرکـز  شـاید،  کننـد.  بازنمایـی  خاطـرات  و 
شـده  باعـث  فیلـم  کـردن  جذاب تـر  و  درام سـازی  بـر  حـتی  یـا 
وقـتی  شـوند؛  غافـل  مهـم  موضـوع  یـک  از  پرتره سـازان  تـا 
زمـانی  بازه هـای  در  اسلامی  انـقلاب  شـهدای  سیـرۀ  بـه 

رجـوع  امـروز  تـا  انـقلاب  پیـروزی  از  مختلـف 
و  رفتـار  در  تشـابهی  وجـه  متوجـه  می‌کنیـم، 
نـگاه اغلـب ایـن بزرگـواران می شـویم؛ به‌ویـژه 
معـرض  در  بیشـتر  کـه  شـاخص  شـهدای 
ایـن شـهیدان، یـک  توجه‌انـد. در شـخصیت 
بـر هـدف  خسـتگی ناپذیری خـاص، پافشـاری 
و  بهانه جویـی  و  ملاحظـه  بـدون  اصـول  و 
به طور کلی، یک روحیۀ محکم و درعین حال 
نـور واحـد میـان  انـگار  لطیـف را می‌بینیـم کـه 
شهداست. از شهدای دفاع مقدس تا علم، 
امنیـت و خدمـت. انـگار تنهـا کـسی می توانـد 
در راه ایـن اهـداف مقـدس جانـش را تقدیـم 

کـرده باشـد. را لمـس  ایـن روحیـه  کـه  کنـد 
اساسـاًً  و  تاریـخی  اتفاقـات  ظاهـر  از  مهم تـر 

علـت بـه‌ وجـود آمـدن حماسـه ها و خاطـرات خـاص، عامـلی 
کـه باعـث می شـود شـهدای مـا سـتاره باشـند و بشـود بـا آن هـا 
راه را پیدا کرد، همین روحیه است. روحیه‌ای که نه متعلق 
بـه صـدر اسلام اسـت، نـه ابتـدای انـقلاب و نـه امـروز. زمـان و 
مـکان نمی شناسـد؛ بلکـه هرکـس بـا دل و جـان در راه اسلام 

و تشیـع قـدم بـردارد، خواه ناخـواه بـه آن خواهـد رسـید.
حـال چـه تعـداد از آثـار تصویـری مـا مسـتقیماًً تلاش کرده‌انـد 
این روحیه را در مخاطبانشان زنده کنند؟ چند فیلم داریم 
که وقتی به پایان می‌رسند، مخاطب علاوه بر تحت تأثیر قرار 
گرفتن و تحسین قهرمان فیلم، حس می کند زندگی با این 

روحیه، معنادارتر و ارزشمندتر است؟ پاسخ با شما.
»صیـاد« بـا وجـود تمـام نقایـص و نقدهـا کـه حتمـاًً قابل تأمـل 
اسـت، ایـن هـدف را به‌خوبـی دنبـال کـرده اسـت. ایـن فیلـم 
به‌دنبـال نشـان دادن روحیـۀ »صیـاد«، »همـت«، »باقـری« 
و »باکـری‌« اسـت، نـه صرفـاًً نمایـش بخـشی از 
زنـدگی فـردی بـه نـام عـلی صیـاد شیـرازی. ایـن 
واضـح  فیلـم  تلاش در سکانس به سـکانس 

اسـت.
و  نـادر  ایـن هـدف  بـه  بـرای رسـیدن  از طـرفی، 
بـرای  نیفتـاده!  هـم  بـوم  آن‌ور  از  ارزشـمند، 
پیونـد زدن و تعمیـم دادن آن برهـه بـه امـروز، 
جغرافیـای  و  زمـان  از  اتفاقاتـش  و  دیالوگ هـا 
حـس  مخاطـب  اسـت.  نـزده  بیـرون  فیلـم 
اتفاقـات  کـه  کارگـردان  یـک  کـه  نمی کنـد 
فیلـم  ایـن  کـرده،  لمـس  را  اخیـر  سـال های 
متأثـر  یـا  بگیرنـد  عبـرت  کسـانی  تـا  سـاخته  را 
شـوند؛ بلکـه همـان زمانـه، همـان شـخصیت 
کـرده  روایـت  درسـت  طـوری  را  مکتبـش  و 

/ فاطمه حجتی
دانشجوی کارشناسی رشته مطالعات ارتباطی دانشگاه علامه طباطبایی

fht11t@gmail.com
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بررسی پرتره‌ای متفاوت در فجر چهل و سوم
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و  پـی می بـرد  روحیـه  ایـن  در  گوهـر موجـود  بـه  کـه مخاطـب 
ادامـۀ حیـات در عصـر خـودش.  بـرای  جـانی دوبـاره می‌گیـرد 
یادداشـت های شـهید کـه فیلـم بـر مبنـای آن هـا روایـت شـده 
نریشـن خوانـده می شـوند هـم  به صـورت  فیلـم  در طـول  و 
ایـن مکتـب  اینکـه در چهارچـوب حقایـق،  بـر  گـواهی اسـت 
به صـورت  نـه  شـده؛  گذاشـته  نمایـش  بـه  کـه  اسـت  صیـاد 

او. زنـدگی  خط به خـط  در  بلکـه  شـعار، 
بلکـه  یک بـار  نـه  کـه  اسـت  فیلـمی  »صیـاد«  جهـت،  ایـن  از 
تک تـک  روی  دقـت  بـرای  دارد.  دیـدن  ارزش  چندین بـار 
تطبیـق  و  عزیـز  شیـرازی  صیـاد  رفتارهـای  و  موقعیت هـا 
دادنش با موقعیت و مختصات زندگی و زمانۀ ما. برگشتن 
چندین بـاره بـه ایـن فیلـم، به‌ویـژه جواب گـوی اوقـاتی اسـت 

کـه میـان شـلوغی های عصـر امـروز دل چرکیـن 
می‌کنیـم. صیـاد،  احسـاس سسـتی  و  شـده 
می توانـد  شـود،  دیـده  درسـت  نـگاه  بـا  اگـر 
روح هـای  درون  باشـد  رویـشی  بـار  هـر 
الهام بخـش  اثـری  همچنیـن،  خاک گرفتـه. 
بـرای تولیدکننـدگانی کـه به‌دنبـال وصـل کـردن 
حقیـقی و کاربـردی سیـره‌ی شـهدا بـه امـروز و 

هستنـد. مردمانـش 
می کنـد،  متمایـز  را  فیلـم  ایـن  کـه  دوم  نکتـۀ 

حضـور مناسـب ترین بازیگـر بـرای شـخصیت همسـر شـهید 
اسـت. اسـتفاده از یـک زوج بازیگـر کـه هنـر و توانمندی شـان 
بـه کیفیـت بازی هـا و سـکانس ها  ثابـت شـده، بـدون اینکـه 
از  بعـد  حاشیه سـازی ها  و  آسـیب ها  جلـوی  بزنـد،  لطمـه 
نمایـش ارتبـاط صمیمانه تـر میـان زن و شـوهر را می‌گیـرد.
مشـکلی کـه در تمـام آثـار تصویـری سینمـا و نمایـش خانـگی 
پرتره هـا  و  دارد  وجـود  تلویزیـون-  بعضـا�  حـتی  -و  امـروز 
نمانده‌انـد،  مصـون  آن  از  هـم  مذهبـی  نـگاه  بـا  آثـاری  و 
همیـن موضـوع اسـت. انـگار کـه حیـن بـازی در یـک فیلـم، 

و  زن  برخـورد  و  نامحـرم  و  محـرم  بـه  مربـوط  قواعـد  تمـام 
باورپذیـری  رفتـار  فیلـم،  نقش هـای  تـا  می کنـد  تغییـر  مـرد 
رقـم  بـرای  مرزهـا  شکسـتن  بگذارنـد.  نمایـش  بـه  خـود  از 
زدن سـکانس ها، بیشـتر از آنکـه بـر فضـای قصـه اثـر مثبـتی 
از  و  می کشـاند  خـود  سـمت  بـه  را  مخاطـب  ذهـن  بگـذارد، 

می کنـد. دور  فیلـم  اصـل 
کـردن  دور  از  جـدا  صحنه هـا،  این گونـه  مشـاهدۀ  طـرفی،  از 
ذهـن مخاطـب از اصـل داسـتان و حاشـیه پردازی، بـه نـوعی 
ذهـن مخاطـب را تاریـک و دلـش را سـنگین می کنـد. چـون 
بـه هـر بهانـه‌ای کـه باشـد، جـدا از هنجارشـکنی قانـونی، بُُعـد 
را زمـانی  اثـر وضـعی  ایـن  را دارد. مـا  اخلاقی و معنـویِِ خـود 
متوجـه می شـویم کـه فیلـمی مثـل »صیاد«، بـرخلاف جریان 
لحظه هـای  و سـبکی  کنـد. شیریـنی  آب شـنا 
و عمـق  باورپذیـری  و  حضـور شـهید در خانـه 
سـایر  در  لطافتـش  کـه  اسـت  حـدی  بـه  آن 

می کنـد. رسـوخ  هـم  فیلـم  لحظه هـای 
»صیـاد«، هـم بـه مخاطبـی کـه ناخواسـته در 
حـال تخریـب و تقلیـل ذائقـه‌ی خـود اسـت و 
بـه تولیدکننـده‌ای کـه دارد بسـتر هویـتی  هـم 
ناخواسـته  یـا  را خواسـته  یعـنی سینمـا  خـود، 
کـه می شـود!  بیـن می بـرد، نشـان می‌دهـد  از 
می شـود درگیـر آسـیب ها و حـواشی نشـد و یـک روایـت تمیـز 

و عمیـق و شسـته‌رفته ارائـه کـرد.
مـا در سینمـای امـروز، بـا وجـود زنـگ خطرهایـی کـه فقـط دو 
بـه  هـر چیـز  از  بیشـتر  ذکـر شـد،  یادداشـت  ایـن  در  مـوردش 
چنیـن خط‌شـکنی هایی نیـاز داریـم. »صیـاد«، بـا وجـود تمـام 
تلاشی  مذکـور،  نکتـه‌ی  دو  منظـر  از  ضعـف،  و  قـوت  نقـاط 
رویـداد  مهم تریـن  در  حضـورش  کـه  بـود  امیدوارکننـده 
بـه‌زودی  تـا  می کنـد  تقویـت  را  امیـد  ایـن  کشـور،  سینمایـی 
آثـاری سـازنده تر و قوی تـر در سینمـای ایـران باشـیم. شـاهد 

»صیاد« فیلمی 
است که نه یک بار 

بلکه چندین بار 
زش دیدن دارد.  ار
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فجـر  جشـنواره  فیلم هـای  میـان  در  کـه  را  »صیـاد«  فیلـم 
قهرمـان  یـک  از  فیلـمی  اسـت  قـرار  گفتـم  خـود  بـا  دیـدم، 
در  کـه  جـوانی  نسـل  بـه  فیلـم  بـودم  امیـدوار  و  ببینـم  مـلی 
جسـت‌وجوی قهرمـان خـود اسـت و گاهی میـان افسـانه ها 
ایـن  تماشـای  از  پـس  تـا  کنـد  کمـک  می گـردد،  او  دنبـال  بـه 
او  از  هـم  چنـدان  کـه  کنـد  پیـدا  را  مـلی‌ای  قهرمـان  فیلـم، 
در  گم‌شـده  جـوانِِ  بـه  بتوانـد  کـه  قهرمـانی  نـدارد.  فاصلـه 
میان هزاران ناامیدی، نور امید را نشان دهد؛ چراکه گاهی 
خلـق  حماسـه  توانسـته‌اند  تاریـخ  در  معمـولی  انسـان های 

تغییـر دهنـد. را  آن  و مسیـر  کننـد 
سـال های زیـادی از جنـگ گذشـته و نسـل مـن و امثـال مـن 
کـه  قهرمانـانی  نمی شناسـند.  را  مـلی خـود  قهرمانـان  دیگـر 
افسـانه نبودنـد و از میـان هـزاران آدم معمـولی برخاستنـد 
و  ایمـان  کـرد، شـجاعت، جسـارت،  را قهرمـان  آنـان  آنچـه  و 
میهن‌دوستی شان بود. چیزی که بیش از هر زمان دیگری 

بـرای جـوان ایـرانی لازم اسـت.
فیلم »صیاد« که به زندگی شـهید صیاد شیرازی پرداخته، 
گذاشـته  نمایـش  بـه  را  جسـارت  و  امیـد  عنصـر  به خوبـی 

دادن  نشـان  بـا  مـن،  زعـم  بـه  حـتی  بـود. 
اهمیـت  و  عشـق  شـهید،  شـخصی  زنـدگی 
جایـگاه خانـواده را بـرای یـک فرمانـده جنـگی 
به خوبـی بیـان کـرده بـود. امـا ماننـد بسـیاری از 
فیلم هایی که در این ژانر و درباره فرماندهان 
دفاع مقدس ساخته شده است، این فیلم 
نیز نتوانسته بود درک درستی از یک قهرمان 
بخـش  کنـد.  ایجـاد  جـوان  نسـل  بـرای  مـلی 
و  سـپاه  میـان  دعـوای  بـه  فیلـم  از  اعظـمی 
ارتش در سال های اولیه جنگ پرداخته بود، 
اما در حال حاضر این مسئله چقدر اهمیت 
دارد و چقـدر دغدغـه نسـل جـوان اسـت؟ آیـا 

بهتـر نبـود کـه بـه بـررسی جنبه هـای دیگری از شـخصیت یک 
فرمانده جنگی پرداخته می شـد؟

اینکـه تلاش شـده بـود بازیگـر و صـدای او بـه واقعیـتِِ خـودِِ 
شـهید نزدیـک شـود، قابـل توجـه بـود، امـا آیـا خـودِِ کاراکتـر بـه 
شـخصیت صیـاد شیـرازی نزدیـک شـده بـود؟ بازیگـر فقـط 
بـه بـازی خـود پرداختـه و سـعی نکـرده بـود بـه جهـان واقـعی 

قهرمـان نزدیـک شـود.
فیلـم، بیـش از اینکـه یـک فیلـم سینمایـی باشـد، یک تاریخ 
مصـور بـود و صرفـاًً بـه بیـان کلیـاتی از مراحـل زنـدگی صیـاد 
بـه  و  نمی گفـت  قصـه  مخاطـب  بـرای  فیلـم  بـود.  پرداختـه 
شـخصیت نزدیـک نشـده بـود. بـه قهرمـان در دل داسـتان 
پرداختـه نشـده و اوج و فـرودی بـرای او در نظـر گرفتـه نشـده 
بـود. به جـای اینکـه صیـاد را در یـک واقعـه خـاص دنبـال کنـد 
همـدلی  و  شـود  نزدیـک  او  بـه  مخاطـب  تـا  بگویـد  قصـه  و 
ایجـاد شـود، مـا مـدام او را در اتفاقـات مختلـف می‌دیدیـم؛ 
از عملیـاتی بـه عملیـات دیگـر، از جلسـه بـا رئیس جمهـور بـه 

جلسـه بـا سـران ارتـش، از خانه نشیـنی بـه عملیـات....
از  قهرمـان  دوری  باعـث  موضـوع  ایـن  خـود 
مسیر و سیر قصه و اساساًً عدم قصه گویی 
سـر  پشـت  تاریـخ  فقـط  چراکـه  بـود؛  شـده 
صـرف  پایبنـدی  گاهی  می شـد.  روایـت  هـم 
در  آنچـه  بیـان  بـه  کـردن  بسـنده  و  تاریـخ  بـه 
اتفـاق افتـاده، دامی ایجـاد می کنـد کـه  تاریـخ 
شـخصیت  بـه  پرداختـن  و  قصه گویـی  مانـع 
می شـود. امـا بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه 
بـا حفـظ حقیقـت، قصـه خـود را  لازم اسـت 
روایت کنیم، جهان داسـتان خود را بسـازیم 
و بگذاریم قهرمان در ذهن مخاطب ماندگار 

شـود.

/ دلارام وحدتی
نویسنده و فیلمنامه نویس

d.vahdati.1999@hmail.com

قهرمانی که ساخته نشد...
یادداشت

بازیگر فقط به بازی 
خود پرداخته و 

سعی نکرده بود 
به جهان واقعی 
قهرمان نزدیک 

شود.
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سـریال های  بـا  سـال ها  را  وی  کـه  کارگـردانی  افشـار  جـواد 
تلویزیـونی همچـون کیمیـا، گانـدو و مادرانـه می شـناختیم 
در فیلـم سینمایـی صیـاد بـرای دومیـن بـار بـه قـاب سینمـا 
هـوش  بکارگیـری  از  جدیـدی  تجربـه  صیـاد  اسـت.  آمـده 
و  پردازیسـت  صحنـه  و  صداسـازی  در  بویـژه  مصنـوعی 
مستندگونـه  درام  یـک  خدمـت  در  را  ایـن  افشـار  جـواد 
صیـاد  عـلی  زنـدگی  اسـت  قـرار  کـه  فیلـمی  اسـت.  درآورده 
در  سننـدج  روزه   24 جنـگ  زمـانی  مقطـع  در  را  شیـرازی 
اردیبهشـت 1359 تـا عملیـات فتـح بسـتان در آذرمـاه 1360 
در طـول یـک سـال و نیـم روایـت کنـد؛ دورانی کـه معاصـر بـا 
تحـولات سـیاسی مهـمی در ابتـدای انـقلاب ایـران بـود. عـلی 
نقـش  در  نـورد  بـرق  عـلی صیـاد، هومـن  نقـش  در  سـرابی 
همسـر  نقـش  در  آدم  بیـن  مـارال  و  بنی صـدر  ابوالحسـن 

هستنـد. اثـر  ایـن  اصـلی  بازیگـران  صیـاد 
بدون شک مهمترین نقطه قوت صیاد بازی‌های باورپذیر 
بـه وسـیله عـلی سـرابی، هومـن بـرق نـورد و نـادر سـلیمانی 
دسـت  حرکـت  و  فیزیـک  لحـاظ  بـه  سـرابی  عـلی  اسـت. 
بـه کاراکتـر صیـاد شیـرازی دارد ولی  زیـادی  شـباهت بسـیار 
مهمتریـن ایـراد بـازی او فقـدان سـرعت عمـل یـک نظـامی 
فیلـم  ابتـدای  در  چنانچـه  اسـت.  مختلـف  بزنگاه هـای  در 
او  بـازی  در  را  عمـل  فقـدان سـرعت  ایـن  کوملـه  بـا  نبـرد  در 
می بینیـم. هومـن بـرق نـورد بـازی بسـیار خوبـی را ارائـه داده 
است و گریم او علاوه بر بنی صدر یادآور روسای جمهور در 
آمریـکای لاتیـن اسـت. ولی چیـزی کـه سـطح بـازی را پاییـن 
آورده اسـت صداهـای دسـتکاری شـده بـا هـوش مصنـوعی 
گرفتـه  اثـر  از  را  بـودن  مستنـد  ویـژگی  صداهـا  ایـن  اسـت. 
اسـت بـه طـوری کـه بیننـده در هنـگام بیـان دیالوگ هـا انـگار 
رادیویـی  یـا  و  تلفـنی  یـک مکالمـه  بـه  در حـال گـوش دادن 
اسـت. بدتریـن صداگـذاری نیـز در نقـش محسـن رضایـی 
فـراوان صـدا  افتـاد. شـباهت  اتفـاق  بـازی حامـد شـیخی  بـا 
نسبـتی بـا جثـه ریـز بازیگـر نـدارد و بیشـتر وضـعی کمـدی را 

ایجاد کرده اسـت؛ از سـوی دیگر کارگردانی که تا این میزان 
بـر دسـتکاری صـدای بازیگـران بـرای نزدیـک کـردن صـدا بـه 
کاراکتر اصلی صحه گذاشته اسـت و تاکید بسـیار بالایی بر 
ایجـاد فضـای طبیـعی دارد ولی ایـن فضـای واقع گـرا نسبـتی 
همسـرش  وسـیله  بـه  صیـاد  نوشـته های  دسـت  قرائـت  بـا 
ندارد. قرائت دسـت نوشـته صیاد به وسـیله شـخصی غیر 
از ماجـرای  از کاراکتـر صیـاد باعـث انقطـاع حـسی مخاطـب 
واقع گرایـی  از  حجـم  ایـن  بـا  نسبـتی  و  اسـت  شـده  فیلـم 

نـدارد. کارگـردان  وسـواسی 
از نقـاط قـوت ایـن فیلـم همسـو شـدن امـر درام بـا سـاختار 
مستندگونـه ایـن فیلـم اسـت. بـرخلاف ماجـرای نیمـروز کـه 
درام کاملا شـلخته و دور از اثـر اصـلی اسـت. درام در ایـن 
فیلـم در خدمـت مستنـد قـرار گرفتـه اسـت. روابـط صیـاد 
بـا خانـواده خـود و حـتی سـلوک شـخصی همچـون ورزش 
کـردن در حیـاط منـزل کاملا باورپذیـر اسـت. ولی آنچـه کـه 
درام را همچنـان جـذاب نگـه داشـته ایجـاد حماسـه در کار 
بسـتان  و  سننـدج  بازپس گیـری  در  حماسـه  ایـن  اسـت. 
از  مستندگونـه  قالـب  وجـود  بـا  و  شـده  نگاشـته  فیلـم  در 
نقـش موسـیقی در  ایـن میـان  در  نزده اسـت.  بیـرون  خـط 
تحسـین  قابـل  هـم  جنـگی  سـکانس های  کـردن  باورپذیـر 
مستنـد  بـا  درام  درسـت  شـدن  هم سـو  همیـن  اسـت. 
و  شـدن  باورپذیـر  در  مهـمی  نقـش  شـناختی  لحـاظ  بـه 
هم سـویی تماشـاچیان بـا اثـر اصـلی شـده اسـت؛ بـه طـوری 
کـه در یـک نوبـت سینمایـی می شـود عمـق ایـن هم حـسی 

بـا فیلـم متوجـه شـد. را  عمـومی 
از  تلویزیـونی  فیلمسـاز  یـک  ماننـد  پایـان  تـا  افشـار  ج  ایـر
تاکتیـک  بـا  کـرده  سـعی  چـه  گـر  ا بـرد.  بهـره  خـود  دوربیـن 
دوربیـن روی دسـت خـود را بـه ترنـد سینمـای ایـران نزدیـک 
کند ولی همچنان دوربین او یک دوربین تلویزیونی است 
و وی هنـوز ناتـوان از سـاخت یـک نمـای بـاز اسـت و دوربیـن 
او جـز چنـد نمـای روی دسـت فـرقی بـا سـریال کیمیـا نـدارد. 

/ سید نیما موسوی
وهشگر علوم انسانی پژ

صیاد، یک رئالیسم ناتمام
یادداشت

یادداشتی بر فیلم »صیاد«
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با توجه به بهره گیری کارگردان از هوش مصنوعی سـاخت 
نیسـت ولی  کار چنـدان سـختی  نماهـای طویـل سینمایـی 
اثـر  از چنیـن نماهایـی در  تـا  بـاز هـم فیلمسـاز ترجیـح داده 

خـود بهـره نبـرد.
از  نویـن  تاریـخی  روایـت  یـک  بـه  اینکـه  از  بیـش  فیلـم 
بنی صـدر رسیده باشـد؛ از منظـر تاریـخی برآمـده از ترندهـای 
مسـائل  و  بنی صـدر  ابوالحسـن  دربـاره  مجـازی  فضـای 
تاریـخی آن برهـه زمـانی اسـت؛ پخـش ترانـه »بنی صـدر« از 
پخـش   ،1350 دهـه  بـازاری  کوچـه  خواننـده  حبیبـی  ج  ایـر
تضعیـف  بـا  مخالفـت  در  مجلـس  در  چمـران  سـخنرانی 
بنی صـدر  مشـاور  سـدیفی«  »سـودابه  کاراکتـر  یـا  و  ارتـش 
کـه »رز رضـوی« نقـش آن را ایفـا کـرده بـود؛ در واقـع بیانگـر 
جـز  جدیـدی  چیـز  تاریخ نـگاری  منظـر  از  فیلـم  کـه  بـود  آن 
سـوی  از  نیسـت.  ایـران  مجـازی  فضـای  ترندهـای  نمایـش 
تاریـخی  مشـاور  یـک  فقـدان  دهنـده  نشـان  امـر  ایـن  دیگـر 

خـوب در کنـار کارگـردان اسـت تـا فیلـمی بـا ایـن سـطح تولیـد 
و هزینـه بتوانـد روایـت تاریـخی جدیـدی از نـزاع بـنی صـدر و 

دهـد. ارائـه  را  صیـاد 
بایـد ادامـه مـوجی دانسـت کـه  »صیـاد« را در گونـه جنـگی 
در  البتـه  و  اسـت  آغـاز شـده  کنـون  تا غبـار«  در  »ایسـتاده  از 
سـال های اخیـر نمونه هـای ناموفـقی ماننـد داکیودراماهـای 
الگـو  همیـن  بـا  و...  احمـد  منصـور،  چـون  بیوگرافیـک 
بـازی  بـه جـز  اثـر بیوگـرافی  ایـن  سـاخته شـده اسـت. امتیـاز 
خـوب عـلی سـرابی، همسـان شـدن درام و مستنـد بـود و 
آثـار  از  همیـن باعـث شـده بـود کـه صیـاد نمونـه موفق تـری 
روی  بهنجـاری  شـخصیت پردازی  باشـد.  خـود  بـه  شبیـه 
خـوب سینمایـی  پایـان  یـک  در  کـه  بـود  شـده  انجـام  صیـاد 
پـس از عملیـات آزادسـازی بسـتان، وی همچـون سـکانس 
پایـانی فیلم هـای وسـترن بـه سـمت غـروب آفتـاب )البتـه بـا 

کـرد. حرکـت  بالگـرد( 
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ســـینـــــــــــمای
انیـــــــمیشن
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»محمدعـلی  کارگـردانی  بـه  رودابـه«  و  »زال  انیمیشـن 
سجادی« را باید بیش از آنکه یک فیلم انیمیشنی بدانیم، 
یک پروژۀ شخصی و جسورانه دانست. اثری که با کمترین 
ایـران  کهـن  میـراث  بـه  عشـق  از  و  شـده  سـاخته  امکانـات 
سرچشـمه گرفتـه اسـت. بـا ایـن حـال، بایـد از خـود بپرسـیم 
آیـا یـک نیـت خـوب و یـک دغدغـۀ فرهنـگی بـرای خلـق اثـری 

درخـور جشـنوارۀ فیلـم فجـر کافی اسـت؟
داسـتان  کـرده  تلاش  فیلـم  ایـن  در  سـجادی 
وفـادار  شـکلی  بـه  را  رودابـه  و  زال  عاشـقانۀ 
وفـاداری  ایـن  امـا  کنـد،  روایـت  شـاهنامه  بـه 
شـده  فیلـم  آشـیل  پاشـنه  حـد،  از  بیـش 
بـه  فیلم نامـه‌ای  هیـچ  تقریبـا�  اثـر  اسـت. 
معنـای واقـعی نـدارد، بلکـه تنهـا مجموعـه‌ای 
از اشـعار شـاهنامه اسـت کـه بـا صداپیشـگی 
اجـرا شـده‌اند. در واقـع، فیلـم بیشـتر شبیـه 
یـک  تـا  اسـت  تصویـری  صـوتی  کتـاب  یـک 
معـرفی  هـدف،  اگـر  سینمایـی.  انیمیشـن 
جدیـد  نسـل  بـه  شـاهنامه  داسـتان های 
بایـد در نظـر می گرفتنـد کـه  بـوده، سـازندگان 
نمی توانـد  تنهایـی  بـه  زبـان شـاهنامه  و  لحـن 
مخاطـب امـروز )به‌ویـژه کـودک و نوجـوان( را 

روایتگـری،  امروزی تـر،  دیالوگ هـای  کنـد. جـای خـالی  درگیـر 
فیلـم  در  دراماتیـک  کشـمکش های  و  شـخصیت پردازی 

می شـود. احسـاس  به شـدت 
از نظـر تکنیـکی، »زال و رودابـه« در حـد اسـتانداردهای یـک 
واقـعی  معنـای  بـه  انیمیشـن  نیسـت.  جشـنواره‌ای  فیلـم 

کلمه ابتدایی و خام است. حرکت ها خشک و محدودند، 
البتـه  کـه  هستنـد  قدیـمی  نقاشی هـای  یـادآور  طراحی هـا 
می توانستنـد یـک سـبک هنـری منحصربه فـرد ایجـاد کننـد، 
امـا بـه دلیـل فقـدان انیمیـت روان و کارگـردانی سینمایی، در 

ایـن مسیـر موفـق نبـوده اسـت.
امـا آیـا ایـن بـه آن معناسـت کـه ایـن اثـر هیـچ ارزشی نـدارد؟ 
بـا  افـرادی باشـیم کـه  بایـد قـدردان  نـه.  قطعـاًً 
روایـات  می‌کننـد  تلاش  امکانـات  کمتریـن 
ملی را زنده نگه دارند. مشکل اما اینجاست 
که چنین آثاری اگر نتوانند با مخاطب ارتباط 
برقرار کنند، در نهایت فراموش می شوند. به 
نظر می‌رسـد که سـازندگان فراموش کرده‌اند 
که هدف از سـاخت یک فیلم، تنها ثبت یک 
اثر هنری نیسـت، بلکه ایجاد تجربه‌ای اسـت 
را  او  احساسـات  کنـد،  درگیـر  را  مخاطـب  کـه 

برانگیـزد و او را تـا انتهـا پـای اثـر نگـه دارد.
در  مهـم  امـا  کم جـان  گامی  رودابـه«  و  »زال 
جهـت زنـده نگـه داشـتن اسـطوره های ایـرانی 
بـرای  بی پایـانی  ظرفیـت  شـاهنامه  اسـت. 
روایت هـای جـذاب دارد، امـا اگـر می خواهیـم 
آن را بـه نسـل های آینـده معـرفی کنیـم، بایـد 
بـا زبـان و ابـزار روزگار خـود ایـن کار را انجـام دهیـم. شـاید »زال 
امـا می توانـد  باشـد،  رفتـه  از دسـت  یـک فرصـت  رودابـه«  و 
تلنگری باشد برای آنکه در آینده، سازندگان انیمیشن های 
توجـه  نیازهـای مخاطـب  و  اسـتانداردهای جهـانی  بـه  ایـرانی 

باشـند. داشـته  بیشـتری 

ودابه« در  »زال و ر
حد استانداردهای 

یک فیلم 
جشنواره‌ای 

نیست. انیمیشن 
به معنای واقعی 

کلمه ابتدایی و خام 
است. 

/ ملیکا رحمتی
فعال حوزه رسانه

میراثی که جان نگرفت
یادداشت

نقدی بر انیمیشن »زال و رودابه«

melika.rahmati79@gmail.com
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رونـق  ایـران  در  کـه  اسـت  مـدتی  پویانمایـی  صنعـت 
چشـمگیری گرفتـه اسـت، آن طـور کـه امسـال در جشـنوارۀ 
فیلـم فجـر شـاهد حضـور چهـار پویانمایـی در عرصـۀ رقابـت 
می شـود  سـوال  ذهن هـا  در  کـه  چیـزی  آن‌  امـا  هستیـم. 
توقـع  کـه  اسـت  پویانمایـی  همـان  ایـن  آیـا  کـه  اسـت  ایـن 
می‌رود باشـد؟ بحـث محتـوای درسـت و سـنجیده در تولیـد 
صنعـت  ایـن  شـروع  از  کـه  اسـت  اصـولی  جـزو  پویانمایـی 

اصـل  همیـن  و  بـوده  کیـد  تأ مـورد  همیشـه 
اسـت کـه قـرار بـود مـا را از سـایر دنیـا تافتـۀ جـدا 
در سـالیان  فـرم  بـه  کـه  آنقـدر  امـا  کنـد،  بافتـه 
اخیـر توجـه شـده و تصـور انیمیشن سـازها بـر 
این بوده که ما با شرکت های بزرگ جهانی در 
رقابـت تکنیـک و فـرم هستیـم، پرداخـت بـه 
اصـل داسـتان و محتـوای آن فرامـوش شـده 

اسـت.
سـاختۀ  کـه  سپهـر«  »افسـانۀ  پویانمایـی  در   
محرابـی«  »مهـرداد  و  رحمـانی«  »عمـاد 
دومیـن اثـر تولیـد شـده در »اسـتودیو مهـوا« 
عـدم  و  بی‌داسـتانی  بـه  مبـتلا  اثـر  یـک  اسـت 
توجـه  و  پـردازی  قصـه  در  انسـجام  حفـظ 
نداشتن به جذابیت روایت برای قشر کودک 

و نوجوان که آفتی بر جان این پویانمایی شده است؛ قصۀ 
»سپهـر« و »بابـو« در مسیـری بـرای قهرمـان شـدن و همـان 
آنکـه  از  غافـل  اسـت.  قهرمان پـروری  همیشـگی  مسـئلۀ 
و  کـودک  روزگار  از  دمـار  کـه  مدت هاسـت  »قهرمـان«  شـعار 
نوجـوان درآورده، قهرمـانی کـه تعریفـش در سـخن و عمـل 
تفاوت کند انتهایش می شود سپهر با رفتار و ظاهری شبیه 
بـه قهرمانـان دیـزنی و مـارول؛ چیـزی کـه قـرار بـود شبیـه بـه 
آن نشـویم و در مقابـل آن هـا قهرمان هایـی را 
خلق کنیم که بدون قدرت ماورایی و با تکیه 
بـر عقـل و خـرد الگویـی بـرای مخاطبـان کـودک 
ظاهـراًً  سپهـر«  »افسـانۀ  باشـند.  نوجـوان  و 
انیمیشـن‌  چندیـن  تجمیـع  از  بـرداری  الگـو 
داسـتان  در  فضاسـازی  و  اسـت  دیـزنی 
داسـتان  کل  در  اسـت.  آشـنا  مخاطـب  بـرای 
پـر  کـه ذهـن نویسـنده  متوجـه خواهیـد شـد 
از چالش هـای متفـاوتی بـرای سپهـر بـوده امـا 
رد  در  کـه  شـده  سـبب  اثـر،  بـودن  سینمایـی 
کردن خان های سپهر تعجیلی صورت بگیرد 
و ضـرب آهنـگ قصـه بسـیار تنـد شـود و پـرش 

باشـیم. در داسـتان داشـته 
و  همبسـتگی  مفهـوم  بـه  داسـتان  بطـن  در 

قهرمانی که 
تعریفش در سخن 
و عمل تفاوت کند 
انتهایش می شود 

سپهر با رفتار و 
ظاهری شبیه به 

قهرمانان دیزنی و 
ول؛ چیزی که  مار

قرار بود شبیه به آن 
نشویم.

/ محمدرسام رضوانی
فعال حوزهٔ کودک و نوجوان

رد مارول در صنعت پویانمایی ایران
یادداشت

نقدی بر انیمیشن »افسانۀ سپهر«

mr.rasamrezvani@gmail.com
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اتحـاد توجـه شـده کـه قومیت هـا، یـا در چنـد صحنـه ملت ها، 
ارائـۀ  در  مفاهیـم  ایـن  البتـه  دارنـد  حضـور  یکدیگـر  کنـار  در 
گذرا و بلاتکلیف اسـت و در پیام پنهان انیمیشـن گنجانده 
عشـق  مفهـوم  پیـام  بـر  انتهـا  در  داسـتان  کل  امـا  شـده، 
کـه  اسـت، مفهـومی  بدنـام  عامـل شکسـت  کـه  می چرخـد 
بـدون  و  امـا خیـلی سـاده  باشـد  نتیجه‌گیـری مخاطـب  بایـد 
پشـتوانه ایـن مفهـوم در سـکانس های پایـانی بـه مخاطبـان 
حواسـمان  پویانمایـی  اثـر  یـک  نقـد  در  بایـد  می شـود.  القـا 
باشـد کـه ایـن یـک صنعـت پـر دردسـر و پـر هزینـه اسـت امـا 
آنقدر در این زمینه گرفتار تکنیک و فرم شده‌ایم که محتوا 

کرده‌ایـم. رهـا  را 
کـه  اسـت  نوجـوانی  و  کـودک  فعالیـن  از  دسـته  آن  از  تحیـر 
پیـش  عرصـه  ایـن  در  را  نقـد  بـدون  کـردن  حمایـت  فقـط 
گرفته‌انـد؛ آن هـم بـرای یـک اثـر جشـنواره‌ای! شـاید اگـر ایـن 
اثر در جشنواره حضور نداشت و درراستای تقویت صنعت 
و  می کـرد  پیـدا  کاهـش  نقدهـا  بـود  سینمـا  در  انیمیشـن 
تکلیفـش از همـان اول معلـوم بـود امـا زمـانی کـه خـود را در 
را در  نقدهـا  بایـد  آورده  ایـرانی  میـدان مهم تریـن جشـنوارۀ 
جهت بهبود صنعت انیمیشن با جان و دل خریدار باشد.
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داریـد،  انـس  انیمیشـن  مدیـوم  بـا  انـدازه  چـه  تـا  نمی‌دانـم 
پویانمایـی شـاید شیرین تریـن رسـانه ی  فـرم  بـرای مـن،  امّّـا 
قصه گو باشد. انیمیشن ها این قابلیت را دارند که لایه لایه 
قـرار  خـود  مخاطـب  را  وسـیعی  سـنی  گروه هـای  و  باشـند 

دهنـد.
می‌کنیـم،  کشـورمان  انیمیشـنی  آثـار  بـه  نـگاهی  وقـتی 
پیشـرفت  گرافیـک  و  فـنی  لحـاظ  بـه  سـال ها  ایـن  طـول  در 
صنعـت  بـا  هنـوز  لکـن  اسـت؛  شـده  حاصـل  چشـمگیری 
جهـانی انیمیشـن، کیلومترهـا فاصلـه داریـم. بـا ایـن‌ حـال، 
انیمیشـن »ژولیـت و شـاه« بـه عقیـده‌ی مـن توانسـته گامی 

بلنـد در راسـتای بهبـود ایـن وضعیـت بـردارد.
ناصرالدین شـاه  بـه سـفر  انیمیشـن  داسـتان 
بـه فرانسـه برمی گـردد. در آنجـا او نمایـشی را 
می‌بینـد و تصمیـم می‌گیـرد کـه تئاتـر معـروف 
شـکسپیر  ویلیـام  اثـر  رومئـو«،  و  »ژولیـت 
ایـن میـان،  در  اجـرا دربیـاورد.  بـه  ایـران  در  را، 
می شـود.  روبـه‌رو  گوناگـونی  چالش هـای  بـا 
می تـوان  تاریـخی  لحـاظ  بـه  میـزان  چـه  اینکـه 
بـه ایـن انیمیشـن استنـاد کـرد را نمی‌دانـم و 
اهلـش بایـد پاسـخ دهنـد؛ امّّـا ایـن را می‌دانـم 
که یک سوژه‌ی تاریخی، هیچ عیبی ندارد که 
در یک اثر هنری دسـتخوش تغییرات فانتزی 

و تخیـلی شـود. به عبـارتی، همیـن امـر وجـه تمایـز سینمـای 
مستنـد و سینمـای داسـتانی اسـت.

سـبک دوبعـدیِِ اثـر، مـن را بـه یـاد انیمیشـن های فرانسـوی 
انیمیشـن  ابتدایـی  بخـش  کـه  نکتـه  ایـن  البتـه  می‌انـدازد. 
خ می‌دهد هم بی تأثیر نیست و در ادامه  کاملاًً در فرانسه ر
هم فرهنگ فرانسه به‌مثابه‌ی یک فرهنگ خارجی قلمداد 

آهنـگی  تـرک  کـه حـتی  اسـت  به‌قـدری  ایـن ماجـرا  می شـود. 
قطعـه ی  از  برگرفتـه  می شـود،  خوانـده  انیمیشـن  در  کـه 
»Le jardin des larmes« فرانسـوی اسـت! تمـام ایـن 
مـوارد باعـث می شـود کـه ایـن مسـئله بـه ذهـن خطـور کنـد 
توسـط  دیده‌شـدن  دنبـال  بـه  بیشـتر  شـاه«  و  »ژولیـت  کـه 

ایـرانی! تـا  اسـت  خـارجی  جشـنواره های 
طـرف  موزیـکال  اثـر  یـک  بـا  مـا  حقیقـت  در  کـه  گفـت  بایـد 
کنـم،  رعایـت  را  انصـاف  جانـب  بخواهـم  اگـر  کـه  هستیـم 
ح  بسیار موزیک ها بر اثر نشسته است. از خوانندگان مطر
شـده‌اند.  اثـر  قـوت  باعـث  همـگی  نوازنـدگان،  تـا  گرفتـه 
را  اثـر  آلبـوم  نظـرم  بـه  حـتی  به طوری کـه 
لـذت  و  شنیـد  انیمیشـن  از  جـدای  می تـوان 
البتـه  صداگـذاری  و  دوبلـه  بـا  رابطـه  در  بـرد. 
دوبلاژ  تیـم  اسـت.  متفـاوت  کـمی  ماجـرا 
بـود؛  صاحب نـامی  تیـم  مجمـوع  در  اثـر  ایـن 
امّّـا  نبودنـد،  درجه یـک  افـراد  همـه‌ی  گرچـه 
مدقالـچی  نصـرالله  چـون  بـزرگانی  حضـور 
امیـن  مدیریـت  بـود.  دلگرم‌کننـده  بسـیار 
سـایر  صداپیشـگی  بـود  شـده  باعـث  قـاضی 
هنرمنـدان به طـور کل روی کار بنشینـد؛ البتـه 
به نظرم صدای ناصرالدین شـاه می توانسـت 
ایـن حـال،  بـا  جـای تجدیدنظـر داشـته باشـد. 
مسـئله‌ی صدا بـرداری دارای نقـص بـود. صداهـا بـه کاراکتـر 
ایـن اتفـاق موجـب  می خـورد، ولی سینـک نبودنـد و بعضـاًً 

می شـد. مخاطـب  اذیـت 
پایـان  اسـت.  جنجالی تـر  قضیـه  فیلمنامـه،  بـا  رابطـه  در 
داسـتان به قدری محافظه کارانه اسـت که حس کردم فقط 
را  داسـتان  و عجولانـه  برسـاند  بـه جشـنواره  را  کار  خواسـته 

ولیت و شاه«  »ژ
بیشتر به دنبال 

دیده شدن توسط 
جشنواره های 

خارجی است تا 
ایرانی!

/ امیر حسین باقری
کارشناسی مطالعات ارتباطی

بررسی انیمیشن »ژولیت و شاه«
اثری ایرانی یا خارجی؟!

یادداشت

نقدی بر انیمیشن »ژولیت و شاه«

amir.h.bagheri1382@gmail.com



65

وم
س

ل و 
ه

چ
ر 

ـــــــ
جــــ

 ف
مه

نا
ژه 

وی

شـده  پرداختـه  فـراوانی  جزئیـات  بـه  طـرفی،  از  کنـد.  جمـع 
اسـت و از طـرفی، بـرخی مسـائل آن قـدر کم پرداخـت شـده 
کـه انسـان جـا می خـورد. نمایشـنامه‌ی اورجینـال شـکسپیر 
توانسـته اسـت به خوبـی در سـاختار داسـتانی فیلمنامـه جـا 
بگیـرد، امّّـا کاراکتـر خـود شـکسپیر بـه هیـچ عنـوان پختـگی 

نـدارد. را  لازم 
بـه  کـه  بـود  شـده  سـعی  داسـتان،  طـول  در 
هویـت ایـرانی بهـا داده شـود و سـکانس های 
درون بازار نشانگر همین است، امّّا به لحاظ 
ایدئولوژیـک، سـازندگان کاملاًً منتقـد وضـع 
چـادر  فرهنـگ  به خصـوص  بودنـد.  موجـود 
شـدیداًً در فیلم مورد هجمه قرار گرفته بود. 
دربـاره‌ی دیگـر مواضـعی کـه سـازندگان در اثـر 
اتخـاذ کـرده بودنـد هـم می تـوان حـرف زد کـه 

ایـن فضـا نمی گنجـد. در 
کاری  بـود  توانسـته  اثـر  و کمـدی  جنـس طنـز 
کنـد کـه مخاطـب تـا پایـان قصـه همـراه باشـد، 
گرچـه بعضـاًً جنـس کمدی هـا بـه شـکلی نبـود 
قصـد  اینکـه  باشـد.  کـودکان  مناسـب  کـه 

سـازندگان آن بود که مخاطب خود را کودک قرار دهند یا نه 
را نمی‌دانم، لکن آنچه که من دیدم مناسب بزرگسال بود 
و بـه سنیـن کـودک و بعضـاًً نوجـوان بـه هیچ‌وجـه پیشـنهاد 
نمی کنـم. بـا همـه‌ی ایـن تفاسیـر، سـاخت »ژولیـت و شـاه« 

انیمیشـنی کشـور  بـرای سینمـای  امیـدی  می توانـد نقطـه‌ی 
باشـد. مسـئله‌ی انیمیشـن در جشـنواره‌ی فجـر بسـیار کـم 
دریافـت  را  لازم  توجـه  بایـد،  کـه  آن چنـان  و  شـده  پرداخـت 
راهی  انیمیشـنی  اثـر  چهـار  تنهـا  امسـال  اسـت.  نکـرده 
تعـداد  گیشـه های سینمـا،  در  آن سـو،  از  جشـنواره شـدند. 
کمی انیمیشـن سـالانه اکران می شـود. این نکته، دو بحث 

ح می کنـد: را مطـر
یـک  را  انیمیشـن  مدیـوم  اگـر  آنکـه؛  اول 
رسـانه‌ی اختصـاصی و یـا لااقـل مناسـب بـرای 
وضعیـت  بدانیـم،  فرزندانمـان  و  کـودکان 
بـرای  بایـد  و  نیسـت  مطلـوب  چنـدان  فعـلی 
باشـیم. نگـران  آینـده  نسـل  رشـد  و  پـرورش 
مدیـوم  یـک  را  انیمیشـن  اگـر  آنکـه؛  دوم 
بزرگسـالان هـم  کـه  بگیریـم  نظـر  جامع تـر در 
را  بـا خودشـان  می تواننـد محتـوای متناسـب 
از ایـن فـرم دریافـت کننـد، بایـد بگوییـم کـه در 
آن صـورت هـم ضعیـف عمـل شـده اسـت. 
خلأ  کـه  سینمایـی  ژانرهـای  دیگـر  کنـار  در 
حـس  سینمـا  نقـره‌ای  پـرده‌ی  در  وجودشـان 
فقدانـش  دیگـر  چیـز  هـر  از  بیـش  نیـز  انیمیشـن  می شـود، 
بـه چشـم می آیـد. شـاید کوچک تریـن گامی کـه مـا به عنـوان 
مخاطـب می توانیـم برداریـم، توجـه بیشـتر بـه ایـن مدیـوم و 

اسـت. انیمیشـنی  آثـار  تماشـای  و  بـه سینمـا  رفتـن 

آنچه که من 
دیدم مناسب 

رگسال بود و به  بز
سنین کودک و 

بعضاًً نوجوان به 
هیچ‌وجه پیشنهاد 

نمی کنم. 
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جدیـدی  موضـوع  انیمیشـن ها  پیرامـون  بـررسی  و  نقـد 
جهـان  در  روزبـه‌روز  صنعتی شـده،  هنـر  ایـن  نیسـت؛ 
دوش بـه‌دوش صنعـت سینمـا حرکـت می کنـد و سـعی دارد 
ایـران  در  انیمیشـن  امـا  بیفزایـد.  خـود  مخاطبـان  تعـداد  بـر 
قاعـده‌ای متفـاوت دارد و نتوانسـته همـراه بـا پیشـرفت ها و 
تغییـرات جهـانی رشـد کنـد. بااین حـال، در چنـد سـال اخیـر 
شـایان  کـه  بوده‌ایـم  مدیـوم  ایـن  در  پیشـرفت هایی  شـاهد 
عوامـلی  چـه  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  سـؤال  امـا  اسـت.  توجـه 
صنعت انیمیشـن در ایران را از رسـیدن به جایگاه مطلوب 

بـازمی‌دارد؟ خـود 
داسـتان«  »آخریـن  انیمیشـن   ،۱۳۹۸ سـال 
از  نـوری  توانسـت  هورخـش  اسـتودیوی  از 
روشـن  ایـران  انیمیشـن  عرصـه  در  را  امیـد 
متعـدد،  مشـکلات  وجـود  بـا  اثـر،  ایـن  کنـد. 
از  آزاد  برداشـتی  بـود.  امیدوارکننـده  اثـری 
داسـتانی  بخـش  در  هرچنـد  کـه  شـاهنامه 
توانسـت  امـا  بـود،  کاسـتی هایی  دچـار 
بـا خـود همـراه کنـد. صحنه هـای  را  مخاطـب 
جنـگ طراحی شـده، رضایت بخـش بودنـد و 
تکنیک انیمیشن سازی دوبعدی به کاررفته، 
و  کارگـردان  داشـت.  خـاصی  جذابیـت 
تکنیک هـای  از  هورخـش  اسـتودیوی 

گاه بودنـد و ایـن امـر کاملاًً مشـهود بـود. انیمیشن سـازی آ
در جشنواره فیلم فجر امسال، انیمیشن »ژولیت و شاه« 
نماینده جدیدی از هورخش است. این انیمیشن داستان 
جمـال و جـولی را روایـت می کنـد کـه در فرانسـه، در دانشـگاه 
هنر، به دنبال تحقق رؤیای خود یعنی اجرای تئاتر هستند. 
همیشـگی  اول  نقـش  بازیگـر  جـولی،  و  کارگـردان  جمـال، 

آرزو  ایـن  تحقـق  در  بارهـا  امـا جمـال  اسـت.  او  نمایش هـای 
فرانسـه  بـه  ناصرالدین شـاه  کـه  زمـانی  تـا  می مانـد،  نـاکام 
می آیـد. دانشـگاه هنـر نیـز تصمیـم می‌گیـرد نمایـشی غربـی 
را بـه روی صحنـه ببـرد و از آنجـا کـه جمـال ایـرانی اسـت، او را 
به عنـوان همـراه شـاه انتخـاب می‌کننـد. جـولی نیـز بـا شـانس 
کـه چهـره‌ای  ژولیـت،  نقـش  بازیگـر  بـا  خـود موفـق می شـود 
را راضی  او  تئاتـر فرانسـه اسـت، مذاکـره کـرده و  ح در  مطـر
کند تا جای خود را به او بدهد. اما درنهایت، جولی از اجرای 
تئاتـر بازمی مانـد و نمایـش بـه سـرانجامی ناموفـق می‌رسـد. 
بااین حـال، از آنجـا کـه ناصرالدین شـاه از تئاتـر لـذت می بـرد، 
ایـران  بـه  جـولی  و  جمـال  می‌دهـد  دسـتور 
داشـته  اجـرا  سـلطنتی  کاخ  در  و  بازگردنـد 

باشـند.
بـا  ابتدایـی،  تیتـراژ  از همـان  »ژولیـت و شـاه« 
چشـم نواز،  هنـری  سـبک  و  خـاص  طـراحی 
مخاطـب را بـه ادامـه تماشـا ترغیـب می کنـد. 
پیشـرفت در طراحی و سـبک دوبعدی خاص 
هورخـش کاملاًً مشـهود اسـت و حـتی یـادآور 
انیمیشـن های قدیـمی دیـزنی اسـت. امـا ایـن 
پیشرفت در طراحی، در بخش صداگذاری با 
پسـرفت همـراه اسـت. باوجـود بهره‌گیـری از 
صداپیشـگان حرفـه‌ای، کیفیـت نهایـی صـدا 
مطلـوب نیسـت. مشـکلاتی ماننـد عـدم هماهنـگی صـدا 
بـا حـرکات کاراکترهـا، وجـود صداهـای اضـافی و آزاردهنـده در 
طـول انیمیشـن، ریتـم تنـد و گاهی غیرمنطـقی داسـتان، و 
دیالوگ نویـسی سـاده و ابتدایـی از جملـه مسـائلی هستنـد 
فاقـد  نیـز  داسـتانی  رونـد  می‌کننـد.  خسـته  را  مخاطـب  کـه 
بـه  رسـیدن  بـرای  گویـی مسیـر مشـخصی  اسـت؛  انسـجام 

پیشرفت در 
طراحی، در بخش 

گذاری با  صدا
پسرفت همراه 

است. 

/ رضا رجایی
دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران

انیمیشن در ایران؛
تلاش برای خلق دنیایی جدید

یادداشت

نقدی بر انیمیشن »ژولیت و شاه«
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هـدف وجـود نـدارد و ناگهـان بـه مقصـد می‌رسـیم، درسـت 
ماننـد جـولی کـه بـدون سـابقه حرفـه‌ای، نقـشی مهـم را در 
بـه  نیـز  پایان بنـدی  می آورد.  دسـت  بـه  بـزرگ  مراسـم  یـک 
ضعـف دیالوگ نویـسی دامـن می‌زنـد و موقعیـت خلـق یـک 

از دسـت می‌دهـد. را  پایان بنـدی درخشـان 
در  ضعـف  انیمیشـن،  ایـن  چالش هـای  از  دیگـر  یـکی 

مخاطـب  اگـر  اسـت.  شـخصیت پردازی 
تاریـخی  شـخصیت های  بـا  قبـلی  آشـنایی 
ماننـد ناصرالدین شـاه یـا مهرالدولـه نداشـته 
باشـد، درک چنـدانی از آنهـا نخواهـد داشـت. 
کاراکترهـا از یـک برهـه تاریـخی جـدا شـده‌اند و 
تنها بخش کوتاهی از زندگی آن ها به نمایش 
درمی آید، درنتیجه، ارتباط عاطفی چندانی با 

نمی‌کننـد. برقـرار  مخاطـب 
»ژولیـت  قـوت  نقطـه  موسـیقی  بااین حـال، 
سـال های  در  می شـود.  محسـوب  شـاه«  و 
اخیـر، موسـیقی به عنـوان یـکی از بخش هـای 
شـناخته  ایـرانی  انیمیشـن‌های  قابل توجـه 
کلی  جذابیـت  بـه  نیـز  اثـر  ایـن  در  و  شـده 

اسـت. افـزوده  انیمیشـن 
محوریـت  بـا  انیمیشـن هایی  تولیـد  اخیـر،  سـال های  در 
بـرای سـازندگان  بـه دغدغـه‌ای اسـاسی  هویـت مـلی و دیـنی 
قاعـده  ایـن  از  نیـز  شـاه«  و  »ژولیـت  اسـت.  شـده  تبدیـل 

مستثنی نیسـت، هرچند که در برخی مواقع ممکن اسـت 
ناخواسـته ضدملی به نظر برسـد. به عنوان مثال، تصویری 
را افـرادی نشـان  ارائـه شـده، آن هـا  از زنـان دربـاری قاجـار  کـه 
اقـدامی  هیـچ  از  سـلطنت  نسـل  ادامـه  بـرای  کـه  می‌دهـد 
فروگـذار نمی‌کننـد. ایـن شـخصیت ها نماینـده زنـان ایـرانی 
قاجـار هستنـد.  دربـار  زنـان  از  بازتابـی  بلکـه صرفـاًً  نیستنـد، 
زنـده  رنگ هـای  بـا  تهـران  بـازار  دیگـر،  سـوی  از 
و لهجه هـای متنـوع ایـرانی، بیشـترین حـس 
هویـت مـلی را بـه مخاطـب منتقـل می کنـد.

بازشـناسی مخاطـب، از مهم تریـن عناصـر در 
تولیـد یـک انیمیشـن موفـق اسـت؛ عنصـری 
کاسـتی  دچـار  آن  در  شـاه«  و  »ژولیـت  کـه 
است. سازندگان، این اثر را مناسب کودکان 
و نوجوانـان معـرفی کرده‌انـد، امـا دیالوگ هـا، 
سکانس ها و صحنه های آن چندان مناسب 
می‌رسـد  نظـر  بـه  نیسـت.  سـنی  گـروه  ایـن 
و  کـودکان  بـرای  آنکـه  از  بیـش  اثـر،  ایـن  کـه 
نوجوانان جذاب باشد، مخاطب بزرگسال را 

می‌دارد. نگـه  راضی 
نیسـت.  بـودن  بی نقـص  معنـای  بـه  پیشـرفت  بااین حـال، 
امـا  دارد،  ریشـه‌ای  و  اسـاسی  مشـکلات  شـاه«  و  »ژولیـت 
اثـری جـذاب و دل نشـین اسـت و مهم تـر از همـه، امیـدواری 

زنـده نگـه می‌دارد. را  ایـران  انیمیشن سـازی در  آینـده  بـه 

وند داستانی  ر
نیز فاقد انسجام 

است؛ گویی مسیر 
مشخصی برای 

رسیدن به هدف 
وجود ندارد و 

گهان به مقصد  نا
می‌رسیم.
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ایـن انیمیشـن وقایـع دوره‌ی ناصـری را بـه شـوخی می‌گیـرد، 
بـه  تاریـخ  در  را  خـود  نقـش  »ناصرالدین شـاه«  چنان کـه 

گرفـت! شـوخی 
سـاخته‌ی تـازه‌ی اسـتودیو هورخـش بـه کارگـردانی »اشـکان 
رهگـذر«، کـه بـه دلیـل نبـود تهیه‌کننـده و مشـکلات مـالی، 
سـاخت آن شـش سـال بـه طـول انجامیـده اسـت، بـه وقایـع 
دوران »ناصرالدین شـاه قاجـار« پرداختـه و مناسـبات دربـار، 
نقـش شـاه و زنـان، به‌ویـژه مهدعلیـا را دسـتمایه‌ی طنـز قـرار 
داده است. این طنز از دل وجود شاهی بی کفایت همچون 

ایرانیـان  مواجهـه‌ی  و  »ناصرالدین شـاه« 
زاده  آن  غربـی  معنـای  در  تئاتـر  پدیـده‌ی  بـا 

می شـود.
در ادامه به ورود تئاتر غربی به ایران و نسبت 
آن با اشکال تئاتر سنتی، مانند پرده خوانی و 
نقـالی، خواهیـم پرداخـت و بـررسی خواهیـم 
کـرد کـه ایـن انیمیشـن چگونـه بـه ایـن رویـداد 

تاریـخی پرداخته اسـت.

  ورود تئاتر به دربار
تئاتـر مـدرن، بـه شـکل امـروزی آن، در ایـران 
)قـرن  قاجـار«  »ناصرالدین‌شـاه  دوران  در 

نوزدهـم مـیلادی( و تحـت تأثیـر تمـاس بـا اروپـا وارد شـد. ایـن 
و  غـرب  بـا  ایـران  ارتباطـات گسـترده تر  آغـاز  بـا  دوره مصـادف 
سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا بود که باعث شد هنرهای 

مـدرن، از جملـه تئاتـر، بـه ایـران معـرفی شـوند.
بـه  بـار  چندیـن  خـود  سـلطنت  طـول  در  »ناصرالدین شـاه« 

ایـن  در  مـیلادی(.   ۱۸۸۹ و   ۱۸۷۸  ،۱۸۷۳( کـرد  سـفر  اروپـا 
و  شـد  آشـنا  اروپـا  مـدرن  نمایـشی  هنرهـای  بـا  او  سـفرها، 
تحت تأثیر تئاترهای اروپایی قرار گرفت. پس از بازگشت به 
ایـران، دسـتور داد نمایش هایـی مشـابه در ایـران اجـرا شـود. 
در همیـن راسـتا، دسـتور سـاخت تکیـه‌ی دولـت را در سـال 
نه تنهـا  کـه  کـرد  صـادر  مـیلادی(   ۱۸۶۸( خورشـیدی   ۱۲۴۷
بـرای اجـرای نمایش هـای مذهبـی ماننـد تعزیـه، بلکـه بـرای 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  نیـز  غربـی  سـبک  بـه  نمایش هـا  اجـرای 
غربـی  سـیاق  بـه  نمایشـنامه هایی  پـس،  ایـن  از  می گرفـت. 
( در ایـران نوشـته و  )ماننـد کمدی هـای مولیـر

شـدند. اجـرا 
در انیمیشـن ژولیـت و شـاه، ناصرالدین شـاه 
ایـرانی‌ای  جـوان  بـا  فرانسـه  بـه  خـود  سـفر  در 
هنرهـای  رشـته‌ی  در  کـه  می شـود  مواجـه 
نمایشی تحصیل می کند. این جوان، جمال 
از  و  دارد  جـولی  نـام  بـه  هـم‌کلاسی‌ای  میـرزا، 
آن هـا خواسـته می شـود کـه نمایـش رومئـو و 
از  کننـد.  اجـرا  تهـران  در  را  ژولیـت شـکسپیر 
اینجـا بـه بعـد، متـن نمایشـنامه‌ی شـکسپیر 
تعارضـات  نمایـش  بـرای  می شـود  بسـتری 
فرهنگی و ساختاری در دربار ناصرالدین شاه. 
از سـوی دیگـر، حضـور زن بـر روی صحنـه بـه معضـلی بغرنـج 
بدل می شـود که بیش از همه، زنان حرمسـرا و مهدعلیا به 
آن واکنـش نشـان می‌دهنـد. در ایـن انیمیشـن، زن‌ستیـزی 
بیـش از آنکـه از سـوی مـردان اعمـال شـود، توسـط خـود زنـان 

می شـود. اجـرا 

منتقدان این 
انیمیشن را به دلیل 

آنکه آن طور که 
باید و شاید ایرانی 

نیست، مورد انتقاد 
قرار داده‌اند. 

/ عسل رنجبر
دانشجوی کارشناسی ادبیات نمایشی دانشگاه تهران

هیاهو برای تیاترِِ فرنگی
یادداشت

یادداشتی بر انیمیشن »ژولیت و شاه«

Asalranjbarkabotarkhani@gmail.com
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  وصال یا فراق ابدی؛ سنت و مدرنیته
پایـان  و  صحنـه  بـر  زن  یـک  حضـور  سـر  بـر  دربـار  مشـاجرات 
نمایشـنامه اسـت؛ و البتـه مـکان اجـرای آن. زنـان چنـان در 
زنی  دیـدن  تـاب  کـه  می‌کننـد  زنـدگی  ارواح  ماننـد  پسـتوها 
دیگـر بـر صحنـه را ندارنـد. از همیـن رو پیشـنهاد می‌دهنـد 
خ دهـد. در همیـن حیـن،  کـه ماننـد همیشـه، زن پـوشی ر
جـولی  بـه  می خواهـد  شـده  طـور  هـر  کـه  ناصرالدین شـاه، 
تـا  پایـان نمایشـنامه تغییـر کنـد  برسـد، دسـتور می‌دهـد کـه 
رومئو و ژولیت در پایان نمایش نمیرند! این یک استعاره از 
خ  تلفیـق نمایـش سنـتی و مـدرن اسـت؛ امـا آیـا ایـن وصـال ر
خواهد داد؟ آیا این دو فرم روزی با هم آشتی خواهند کرد؟
از سـوی دیگـر، نمایـش قـرار اسـت در شـمس‌العماره اجـرا 
شـود، بـه سـبک صحنه‌هـای قاب عکـسی اروپایـی؛ امـا اصـرار 
دارنـد کـه بـه طریـقی دیگـر، نمایـش سنـتی و مـدرن را بـه هـم 
پیوند بزنند. در نهایت، تصمیم گرفته می شود که نمایش 

بـه سـبک نمایش هـای روحـوضی اجـرا شـود.
بـه  مدرنیتـه  و  سـنت  میـان  اجبـاری  پیونـد  ایـن  سـرانجام، 
فاجعه‌ای خنده آور بدل می شـود: بازیگر زن، صحنه و پایان 

نمایـش، همـگی بـا هـم در حـوض غـرق می شـوند!
مگـر نـه آنکـه پـس از گذشـت قریـب بـه ۱۵۰ سـال، همچنـان 
همچنـان  و  نـدارد؟  وجـود  آشـتی‌ای  فـرم  دو  ایـن  بیـن 
اجراهایـی کـه تلاش دارنـد ایـن دو را بـه هـم برسـانند، بـه آش 

شـله قلمکاری می ماننـد کـه آب و نخـود و سـبزی آن از هـم 
بـه سـمتی شـناورند؟ کـدام  هـر  و  جداسـت 

ایـن انیمیشـن بـا طنـز بـه مقولـه‌ی سـنت و مدرنیتـه در ایـران 
می پـردازد و نشـان می‌دهـد کـه علی‌رغـم تلاش روشـنفکران 
امـروز،  حـتی  و  پهلـوی،  دوره‌ی  در  بعدهـا  قاجـار،  دوره‌ی 
سـنت و مدرنیتـه همچنـان کلافی درهم‌تنیده‌انـد کـه حـتی 
در هنرهـای نمایـشی نیـز تکلیـف مـا بـا آن مشـخص نیسـت.

  ژولیت و شاه؛ نسخه‌ی ایرانی دیزنی؟
آن طـور  آنکـه  دلیـل  بـه  را  انیمیشـن  ایـن  منتقـدان  بـرخی 
قـرار داده‌انـد.  انتقـاد  مـورد  نیسـت،  ایـرانی  و شـاید  بایـد  کـه 
تلفیـقی  شـده،  اسـتفاده  انیمیشـن  ایـن  در  کـه  تکنیـکی 
اسـت؛ از عکس هـای مستنـد گرفتـه تـا انیمیشـن دوبعـدی، 
و در بـرخی لحظـات بـه سـبک انیمیشـن های دیـزنی نزدیـک 
می شـود. امـا مگـر نـه آنکـه دوره‌ی قاجـار نیـز دریـای بی کـرانی 
از ایـن کلاژهـای نااصیـل بـود؟ حـتی همیـن تلاش مذبوحانـه 
بـرای پیونـد دادن سـنت و مدرنیتـه، کـه یـا قبـا بـه تنـش گشـاد 

از سـرش می‌افتـد؟ یـا کلاه مادمازل‌هـای فرانسـوی  اسـت 
گمان نگارنده بر این است که این دسته از منتقدان، بافت 
تاریـخی و روایـی انیمیشـن را از قلـم انداخته‌انـد کـه چنیـن 

رویکـردی را نقـص و خسـران می پندارنـد.
در یک کلام، ژولیت و شاه انیمیشنی امیدوارکننده بود.
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انیمیشن »ژولیت و شاه« در لحظه های اولیه با موسیقی های 
دلنواز و فضاسازی های بصری چشم نواز ایرانی، به راحتی دل 
مخاطـب را بـه دسـت می آورد. کاخ گلسـتان بـا جزئیـات زیبـا و 
غـنی خـود، به گونـه‌ای بی نظیـر طـراحی شـده اسـت کـه حـس 
تاریـخ و فرهنـگ ایـران را بـه زیبایـی بـه تصویـر می کشـد. امـا 
درست در لحظاتی که باید این زیبایی ها در خدمت داستانی 
ارزشمند و آموزنده قرار می گرفت، به ناگهان فضا به سمت 
کـه  می شـود  کشـیده  فرهنـگی  ضـد  و  سـطحی  روایت هـای 
ایـرانی، ذهـن  از هویـت  درسـتی  بـه تصویـر کشـیدن  به جـای 

مخاطـب را بـه سـمت مفاهیـم نادرسـت می بـرد.
انیمیشـن ها همیشـه بـه عنـوان دنیـای رنگارنـگی از تخیـل و 
داسـتان های شـگفت‌انگیز شـناخته می شـوند، جایـی کـه هـر 
لحظـه می توانـد تجربـه‌ای جدیـد و آموزنـده بـه همـراه داشـته 
باشـد. امـا در ایـن میـان، گاهی یـک اثـر به جـای آن کـه بـه دنیـای 
کودکانـه و نوجوانانـه بـا امیـد و روشـنی وارد شـود، در سـایه‌ای 
تاریـک و پـر از ضدیـت غـرق می شـود. در ایـن روزهـا کـه تولیـد 
انیمیشـن‌ در ایـران به طـور فزاینـده‌ای رونـق گرفتـه و هـر سـاله 
تعدادی از این آثار به جشنواره های سینمایی راه پیدا می‌کنند، 
»ژولیـت و شـاه«، انیمیشـنی اسـت کـه از جنبـۀ بصـری توجـه 
بسـیاری را جلـب می کنـد. امـا در دل ایـن زیبایی هـای بصـری، 
تأمـل،  قابـل  گونـه‌ای  بـه  آن  اجتمـاعی  و  فرهنـگی  محتـوای 

سـوالاتی جـدی در ذهـن مخاطـب بـاقی می گـذارد.
بـا پوشـش  حضـور شـخصیت های زن در دربـار، 
و  قبـول  قابـل  به خودی خـود  قجـری،  سنـتی 
منطـقی اسـت، امـا وقـتی ایـن زنـان بـا لهجه هـای 
کشـیده  تصویـر  بـه  ایـران  مناطـق  مختلـف 
از  پـر  و  سـطحی  شـخصیت هایی  و  می شـوند 
بی فکـری دارنـد و مـدام در حـال دسیسـه‌چینی 
و درگیـر خرافـات هستنـد، در ایـن اثـر زن ایـرانی را 
بـه ابـزاری بـرای نمایـش سـادگی و حماقـت تبدیـل 
کـرده اسـت. در مقابـل، شـخصیت زن اروپایـی 
حضـور  داسـتان  در  جـذاب  و  زیبـا  ظاهـری  بـا  کـه 
و  می‌گیـرد  قـرار  توجـه  کانـون  در  همـواره  دارد، 
کشـور  در  اشتباهاتـش  بخاطـر  کـه  زمـانی  حـتی 
ایرانی هـا فقـط  گرفتـه  قـرار  انتقـاد  مـورد  خـودش 

بـه خاطـر ظاهـر او، بی خبـر از سـایر ویژگی هـای شـخصیتی‌اش، 
بـه سـتایش او می پردازنـد. ایـن تصویـر از زن ایـرانی و خـارجی 
گاه  ناخـودآ تنهـا غیرواقـعی اسـت، بلکـه می توانـد به طـور  نـه 
نـگاه منـفی بـه فرهنـگ ایـرانی و زنـان جامعـه را تقویـت کنـد. 
اگرچـه اسـتفاده از شـخصیت های خـارجی در داسـتان ایـرادی 
نـدارد، امـا ایـن سـبک پرداخـت بـه داسـتان، می تواند پیام های 
فرهنگی اشتباهی را به مخاطب )مخصوصاًً مخاطب کودک 

و نوجـوان( منتقـل کنـد.
بـا  کـه  باشـد  اثـری  می توانسـت  به‌راحـتی  شـاه«  و  »ژولیـت 
استفاده از فضاهای جذاب و بصری زیبا، پیام های عمیق تری 
از امید و هویت فرهنگی ایرانی به نمایش بگذارد. اما به جای 
آن کـه از دل ایـن زیبایی‌هـا تصویـری از قـدرت و افتخـار ایـرانی 
بسـازد، در دام تصویرسـازی های سـطحی و سـیاه از فرهنـگ 
بـرخی  در  انیمیشـن  ایـن  اگرچـه  اسـت.  شـده  گرفتـار  ایـرانی 
جنبه ها می تواند به عنوان یک اثر سرگرم‌کننده در نظر گرفته 
شود، اما این موفقیت‌ها نمی توانند گره های عمیق فرهنگی 

و اجتمـاعی کـه در دل داسـتان پنهـان شـده‌اند را بپوشـانند.
بیشـتر  ایـران  در  انیمیشـنی  تولیـدات  روز  هـر  کـه  دنیایـی  در 
می شـود و بـرخی از ایـن آثـار بـه جشـنواره های بین‌الملـلی راه 
پویانمایـی  آثـار  در  ایـرانی  فرهنـگ  نمایـش  نحـوۀ  می یابنـد، 
اهمیـت فـراوانی پیـدا کـرده اسـت. در کنـار تکنیک هـای بصری 
از  واقـعی  و  مثبـت  پیام هایـی  بایـد  انیمیشـن ها  ایـن  قـوی، 
هویت ایرانی را منتقل کنند، تا نسل های آینده با 
افتخار از فرهنگ غنی کشور خود سخن بگویند.
در نهایت، »ژولیت و شاه« می توانست اثری باشد 
که از دل فرهنگ غنی ایرانی به دنیای کودکانه امید 
و روشنی منتقل می کند، اما به جای آن که صدای 
برسـاند، صدایـی  آینـده  نسـل  گـوش  بـه  را  امیـد 
می‌رسـاند.  گـوش  بـه  خودکم‌بیـنی  و  ناامیـدی  از 
شـاید اگـر مـا بیشـتر بـه سـرافرازی خـود فکـر کنیـم 
از هویت مـان  تـا تصویـری درسـت  و تلاش کنیـم 
در  پیشـرفت  ایـن  بـا  دهیـم،  ارائـه  جهانیـان  بـه 
تکنیک هـا می توانستیـم اثـری خلـق کنیـم کـه نـه 
تنها در جشـنواره های مختلف، بلکه در دل تاریخ 
سینمـای ایـران نیـز جایـگاهی خـاص داشـته باشـد.

به جای آن که از 
دل این زیبایی ها 

تصویری از قدرت 
و افتخار ایرانی 
بسازد، در دام 

تصویرسازی های 
سطحی و سیاه 

از فرهنگ ایرانی 
گرفتار شده 

است. 

/ ملیکا رحمتی
فعال حوزه رسانه

ژولیت و شاه، نمایی رنگارنگ
ولی مخدوش از قلب ایران

یادداشت

 نقدی بر انیمیشن »ژولیت و شاه«

melika.rahmati79@gmail.com



سناریو

//
// /

ســـینـــــــــــمای
نــــوجــــــــوان
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  بچه مردم، فانتزی هویت
توجـه  شـایان  افزایـش  شـاهد  سـوم،  و  چهـل  جشـنواره  در 
ایـن  هستیـم.  نوجوانـان  سـوژه  و  موضـوع  بـا  فیلم هایـی 
افزایـش تعـداد فیلم هـا منجـر بـه ایجـاد تنـوع در زاویـه دیـد و 
روایت قصه ها شـده اسـت. نقطه اشـتراک فیلم هایی مثل 
»داد« و »چشـم بـادومی« بـا فیلـم »بچـه مـردم«، کـه همـه 
قصه یک نوجوان را به تصویر کشیده‌اند، در مسئله هویت 
اسـت. در »چشـم بـادومی«، دختـر فیلـم دچـار هویـتی غیـر 

اسـت. شـده 
در فیلـم »بچـه مـردم« نیـز ابوالفضـل در پـی یافتـن هویـت 

اصـلی خـود اسـت و هویـت را در شـناختن پـدر 
و مادر، خانواده و ریشه‌های خود می‌بیند. اما 
در طول فیلم، هر چه جلوتر می‌رویم، بخشی 
سـاخته  ابوالفضـل  هویـت  و  شـخصیت  از 
می شود. به نوعی از زمان خروج از پرورشگاه، 
شـروع  ابوالفضـل  هویـت  شـکل‌گیری 
داسـتان  هـر  و  فیلـم  از  بخـش  هـر  و  می شـود 
را  ابوالفضـل  هویـت  از  قسـمت  یـک  فـرعی، 
می سـازد و او را به سـوی هویـتی می بـرد کـه در 
بـا  زنـدگی  روزنامـه،  در  کار  دارد.  فیلـم  انتهـای 

بـا مامـان روحی، عاشـق شـدن و در نهایـت  چپ هـا، زنـدگی 
جبهـه رفتـن، هرکـدام تاثیـری در سـاخت هویـت ابوالفضـل 
دارنـد. گرچـه بخـش جبهـه فیلـم، هـم در مسیـر رسـیدن بـه 
ایـن بخـش و هـم در خـود سـکانس ها کـمی شـعاری و جـدا از 
کلیت فیلم است که یکدستی فیلم را به هم می‌ریزد؛ این 

پایان بنـدی اسـت. ضعـف اصـلی فیلم نامـه در 
در کل، فیلـم به‌دنبـال انتقـال ایـن مفهـوم اسـت کـه هویـت 
در پیـش‌رو اسـت، نـه در گذشـته. حـتی در بعـضی قاب هـا و 

بـا اسـتفاده از تصویـر، بـه دنبـال القـای تولـد دوبـاره ابوالفضـل 
پـس از خـروج از پرورشـگاه اسـت.

اعتمـاد و کمک‌رسـانی از مهم تریـن عناصـر اجتمـاعی فیلـم 
است. ابوالفضل تقریباًً به همه کمک می کند و هرکسی به 
او کمـک می کنـد، امـا تفاوت هـا در مقاصـد اسـت. چپ هـا بـا 
هـدف و مقاصـد خودشـان، مامـان روحی بـا مهـر و عطوفـت 
و عـکاس هـم بـه شیـوه‌ی خـود. ایـن کمـک وقـتی از سـر ترحـم 
باشـد، برخورنده اسـت و نمود این برخورد در حساسـیت به 

کلمـه »بچـه پرورشـگاهی« اسـت.
فیلم بنا به قصه اصلی، داستان های فرعی و شخصیت های 
انـدازه‌ای  بـه  و  درسـت  امـا  متعـدد  مکمـل 
خلـق می کنـد. بـا اسـتفاده از ایـن داسـتان ها و 
دیـد  از  و  بـه شیـوه‌ای شیریـن  شـخصیت ها، 
ماننـد  ایـران  معاصـر  تاریـخ  از  روایـتی  خـود، 
تعویـض  و  تـاجی  معـرفی  )سـکانس  انـقلاب 
عکس ها(، تسخیر سفارت آمریکا، چپ های 
شـوخی  مقـدس  دفـاع  حـتی  و  انـقلاب  اول 
سـر  از  یـا  جانبدارانـه  اینکـه  بـدون  می کنـد، 
تمسخر روایت کند. همه این اتفاقات و سیر 
آن ها باعث می شود فیلم وطن داشته باشد 

ارائـه دهـد. از وطنـش  روایـتی جالـب  و 
تکنیـکی،  و  فـرمی  ویژگی هـای  کنـار  در  ویژگی هـا  ایـن  تمـام 
از  کارکـردی  و  مناسـب  بسـیار  اسـتفاده  به خصـوص 
فیلم بـرداری، تدویـن، موسـیقی و طـراحی صحنـه و لبـاس، 
سینمـای  متـداول  سـطح  از  فراتـر  بسـیار  سـطحی  در  کـه 
ایـران اسـت، »بچـه مـردم« را بـه فیلـمی شیریـن، دلنشـین، 
چشم نواز و با کیفیت تبدیل کرده است که برای مخاطبش 

اسـت. شـده  فکـر  هـم  جزئیـات  بـرای  و  دارد  ارزش 

فیلم به‌دنبال 
انتقال این مفهوم 
است که هویت در 

و است، نه در  پیش‌ر
گذشته.

وبیگی / معین خسر
دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

بچه مردم
یادداشت

نقدی بر فیلم »بچۀ مردم«

kh.moin1398@gmail.com
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  الهام و شخصی سازی در سینما
نظریـه  چارچـوب  در  بایـد  را  کریـمی  مـردمِِ« محمـود  »بچـه 
فرانسـوی  منتقـدان  بـا  مؤلـف«  »نظریـه  فهمیـد.  مؤلـف 
انـدرو  توسـط  بعدهـا  و  کایـه دو سینمـا شـروع شـد  مجلـه 

مجلـه  آمریکایـی  منتقـد  سـاریس، 
و  شـد  پرورانـده  کوارتـلی،  فیلـم 
بـاب  در  نظریـه  ایـن  یافـت.  گسـترش 
را  کارگـردان  شـخصی،  سـبک  اهمیـت 
اثـر سینمایـی  مولـف  و  خالـق  به عنـوان 
ارزیابـی  بـرای  روشی  و  نظـر می گیـرد  در 
شـاید  فیلم‌هاسـت.  دسـته بندی  و 
شـخصی  امضـای  و  سـبک  از  صحبـت 
فیلـم  نخستیـن  کـه  کارگـردانی  دربـاره 
بـه جشـنواره فجـر  را  بلنـد داسـتانی اش 
آورده اسـت، دور از ذهـن بـه نظـر برسـد 

کـرد: توجـه  نکتـه  چنـد  بـه  بایـد  امـا 

اینکـه  از  پیـش  اسـت.   1360 متولـد  کریـمی  محمـود   )1
داسـتانی  سینمـای  اثـر  نخستیـن  سـالگی  سـه  و  چهـل  در 
را  او  آیتم هـای  مـا  اسـت.  سـاخته  بسـازد، مستنـد  را  خـود 
پـارک ملـت و  برنامـه  بـرای  تلویزیـون  در 
صدایـش  به ویـژه  دیده ایـم.  خندوانـه 
بسـیار  خندوانـه  دوربیـن  پشـت  را 
 1401 زمسـتان  در  کریـمی  شنیده ایـم. 
سیزدهمیـن  اختتامیـه  کارگـردان 
بـود،   »100 الملـلی  بیـن  »جشـنواره 
ایـن  بـرای  نمایـشی  میان برنامه هایـی 
ارزش  از  به تنهایـی  کـه  مراسـم سـاخت 

بودنـد. برخـوردار  کمـدی  و  هنـری 

از  ردپایـی  کریـمی  هنـری  کارنامـه  در   )2
شخصی سازی شـده  شـیطنت  نـوعی 
وجـود دارد. او بامـزه اسـت. ایـن بامـزگی 

/ زینب طاهری
غ التحصیل علوم ارتباطات اجتماعی  فار

نظریه مؤلف و »بچه‌ مردم«:
یادداشت

یادداشتی بر فیلم »بچۀ مردم«

zeinabtaheri495@gmail.com

محمود کریمی با الهام از 
ونه و دوستان  ک تاتی، پیر ژ ژا

مختصات سبک شخصی 
خودش را پیدا کرده است. 

رگه هایی از این سبک و 
امضا را در آیتم های کوتاه 

تلویزیونی‌اش در گذشته نیز 
می توان یافت.
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شـرکت کننده  کـه  وایـدی  لنـز  و  اوسـت  صـدای  در  گاهی 
در  گاهی  می نشـاند؛  آن  جلـوی  را  خنداننده شـو  مسـابقه 
میزانسـن شـوخ طبعانه ای اسـت کـه داوران یـک جشـنواره 
را در آن معـرفی می کنـد. او شـوخی بصـری و دکوپـاژ کمـدی 

اجـرا می کنـد. بـه خوبـی می فهمـد و  را 

دکوپـاژ  و  کارگـردانی  در  شـیطنت  و  شـوخ طبعی  ایـن   )3
»بچـه‌ مـردم« نیـز دیـده می شـود. می تـوان از ایـن جزئیـات 
محمـود  سینمـای  »مولفه هـای  عنـوان  بـه  شـوخ طبعانه 
کریـمی« یـاد کـرد: حـرکات خـاص دوربیـن، قاب هـای جـذاب 
بازی هـای  تـداعی،  صحنه هـای  بـه  کات‌  بصـری،  لحـاظ  بـه 
فانتزی اما اغراق نشـده، شـوخی های ضربه دار، نوسـان غم 
. و…  پیچیـده  موضوعـات  خلاقانـه  سادهسـازی  شـادی،  و 
فیلم سـازان  شـانه های  بـر  ایسـتادن  و  الهـام  مسـاله   )4
قبـلی در تئـوری مولـف موضـوع غریبـی نیسـت. کارگـردان 
در شـکل گیری  کـه  فیلم هایـی  عناصـر  گاه  ناخـودآ و  گزیـر  نا
و  می کنـد  شخصی سـازی  را  اسـت  بـوده  موثـر  سـلیقه اش 
اولیـه در جشـنواره  بـه کار می گیـرد. منتقـدان و مخاطبـان 
وس  آثـار  بـه  را  مـردم«  »بچـه‌  بصـری  روایـت  نحـوه  فجـر، 

اندرسـون شبیـه دانسـته اند؛ درحالی کـه خـود فیلم سـاز در 
از سـه کارگـردان  بـا فریـدون جیـرانی )1403(  مصاحبـه  اش 
 ،»)2001( »امـلی  سـازنده  ژونـه  پیـر  ژان  می بـرد:  نـام  دیگـر 
و   »)1997( زیباسـت  »زنـدگی  سـازنده  بنیـنی  روبرتـو 
هرچنـد   .»)2019( ربیـت  »جوجـو  کارگـردان  وایتیـتی  تایـکا 
می توان فهمید ارجاع کریمی به دو فیلم سـاز آخر از جهت 
پرداخـت فانتـزی و شـوخ طبعانه بـه مسـاله هولنـاک جنـگ 
را  کارگـردان  ایـن  بصـری  امضـای  آنچـه  احتمـالا  و  اسـت؛ 
شـکل داده سینمـای ژان پیـر ژونـه اروپایـی اسـت. اکنـون 
و  دوربیـن  بازیگوشـانه  حـرکات  وایـد،  لنزهـای  آبشـخور 
در  آنچـه  می شـود.  مشـخص  او  فانتـزی  فضاسـازی های 
سینمـای ژان پیـر ژونـه و وس اندرسـون نیـز مشـترک اسـت 
الهام گرفتن از کارگردان دیگری به نام »ژاک تاتی« است. 
از کمـدی بصـری  بـا اسـتفاده  ایـن کارگـردان فرانسـوی هـم 
خلاقانـه  و  منحصربه فـرد  دنیایـی  فانتـزی  فضاسـازی  و 
عنـوان  بـه  ژونـه  پیـر  ژان  از  کـسی  کـه  همانطـور  می سـازد. 
تقلیدگـر آثـار ژاک تـاتی نـام نمی بـرد و سـبک شـخصی بـرای 
آثـار  بـه  نیـز شبیـه  را  مـردم«  »بچـه ی  نبایـد  اسـت،  قائـل  او 

دانسـت. اندرسـون  وس  از  تقلیـدی  یـا  خـارجی 



75

وم
س

ل و 
ه

چ
ر 

ـــــــ
جــــ

 ف
مه

نا
ژه 

وی

محمـود کریـمی بـا الهـام از ژاک تـاتی، پیـر ژونـه و دوسـتان 
اسـت.  کـرده  پیـدا  را  خـودش  شـخصی  سـبک  مختصـات 
کوتـاه  آیتم هـای  در  را  امضـا  و  سـبک  ایـن  از  رگه هایـی 
بنابرایـن  یافـت.  می تـوان  نیـز  گذشـته  در  تلویزیـونی اش 
هرچنـد نخستیـن فیلـم او بـه ویـژه در پایـان بی‌ایـراد نیسـت 
کریـمی  اسـت.  بـومی  کاملا  و  شـخصی  امضـای  دارای  امـا 
از  را  به خوبـی توانسـته اسـت موضـوع شـهدای بهزیسـتی 
آن خـود کنـد. هیچکـس بـه جـز او چنیـن روایـت و پرداخـتی 
از این موضوع ارائه نمی دهد؛ پس»بچه‌ مردم« را باید در 
فیلـم  نظریـه مولـف فهمیـد، هرچنـد نخستیـن  چارچـوب 

باشـد. مولفـش  سینمایـی 

  پایان ناامیدکننده
فانتـزی و سـبک شـخصی کارگـردان »بچـه مـردم« در پانـزده 
دقیقه پایانی کاملا به ضرر فیلم تمام می شود. فیلم نامه 
و  بگـذارد  کنـار  را  کاراکترهـا  کـه همـه  دارد  آن قـدر جسـارت 
بـا  مقـدس  دفـاع  فضـای  وارد  اصـلی  شـخصیت  بـا  همـراه 
اذعـان  کـه  اسـت  ایـن  انصـاف  شـود.  جدیـد  کاراکترهـای 
کنیـم کیفیـت شـوخی‌های موقعیـت و شـوخی های بصـری 

کندتـر  و  کش آمـده  فیلـم  هرچنـد  می شـود،  حفـظ  نیـز 
»زنـدگی  آنچـه  امـا  می بـرد.  پیـش  را  خـود  داسـتان  قبـل  از 
در  مـردم«  »بچـه  و  برمی آیـد  آن  پـس  از  بنیـنی  زیباسـت« 
آن شکسـت می خـورد، انتقـال احسـاس در پـس شـهادت 
کمـدی  لحـن  نیمـه،  از  بنیـنی  فیلـم  اسـت.  اصـلی  کاراکتـر 
کشـته  یعـنی  فیلـم  لحظـه  تلخ تریـن  و  می گـذارد  کنـار  را 
فرزنـد  بـه  آن  نـدادن  نشـان  بـا  را  اصـلی  شـخصیت  شـدن 
خردسـالش و مانـدن دوربیـن کنـار بچـه دراماتیـک می کنـد؛ 
را  فانتـزی و ساده سـازش  لحـن  کـه »بچـه مـردم«  در حـالی 
در نمایـش لحظـه شـهادت هـم حفـظ می کنـد و کاراکتـر را 
غرق نور و جداشـده از دنیا تا خود بهشـت نشـان می دهد. 
ادامـه فانتـزی و اجـرای ضعیـف صحنـه پایـانی »بچـه مـردم« 
از سـنگینی واقعـه ای کـه بـه نمایـش می گـذارد می کاهـد؛ در 
سـختی های  کـه  اسـت  بچه هایـی  قصـه  فیلـم  ایـن  نهایـت 
زیادی در زندگی متحمل شـده اند و هیچکس منتظرشـان 
نیست اما در انتقال احساس همدلی، سوگ یا رستگاری 
تمـامی  اینجـا  درحالی کـه  اسـت.  ناتـوان  مخاطـب  بـه 
مولفه هـای شـیطنت آمیزش را کنـار گذاشـته و بایـد ضربـه 

نمی افتـد. اتفـاق  ایـن  کنـد،  وارد  دراماتیـکی 
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»چشـم بادومی« فیلمی اسـت که ادعا دارد در مورد نوجوانی 
و مسائل نوجوانان ساخته شده و به همین خاطر سراغ یکی 
نوجوان هـای  علایـق  ناشـناخته ترین  شـاید  و  پربحث تریـن  از 
امـروز رفتـه اسـت. کی پـاپ! امـا کـدام نوجـوانی؟ کـدام مسـأله؟ 
کـدام کی پـاپ؟ شـاید بهتـر باشـد بـرخلاف بیشـتر نقدهایـی کـه 
بـرای ایـن فیلـم شـده اسـت، پیـش از آنکـه بـه سـراغ خـود اثـر 
برویـم، در مـورد پدیـده‌ای صحبـت کنیـم کـه فیلـم ادعـا دارد، 
بـه آن پرداختـه اسـت. یعـنی جـوانی و مـوج کـره‌ای و یـا جـوانی 

در مـوج کـره‌ای.
اگـر مخاطـب آثـار مـوج کـره‌ای، سـریال یـا موسـیقی باشـید، بـه 

مضمـون  پررنگ تریـن  کـه  درمی یابیـد  خوبـی 
اینکـه  علی‌رغـم  اسـت.  »جـوانی«  آثـار  ایـن  در 
جمعیـت  رشـد  بـا  پیـر  کشـوری  جنوبـی  کـرۀ 
امـا در بیسـت سـالۀ اخیـر  تقریبـاًً منـفی اسـت 
بـه  کـه  اسـت  سـاخته  متعـددی  سـریال های 
عشـق  از  می پـردازد.  جـوانی  مختلـف  ابعـاد 
نمایـش  تـا  اسـت  مضمـون  عام تریـن  کـه 
اهدافشـان  بـه  رسـیدن  بـرای  کـه  جوان هایـی 
می خواهنـد  کـه  جوان هایـی  می‌کننـد،  تلاش 
می خواهنـد  کـه  جوان‌هایـی  بدهنـد،  کنکـور 
کـه  جوان هایـی  بشـوند،  ورزشی  قهرمـان 
کننـد.  کار  چـه  نمی‌داننـد  و  سرگشـته‌اند 
جوان هایـی  کار،  محیـط  در  جوانی هایـی 
و  پـدر  گذشـته،  در  جوان هایـی  مدرسـه،  در 
و  برمی گردنـد  جوانی‌شـان  بـه  کـه  مادرهایـی 

بچه هایی که جوانیِِ پدر و مادرشان را ملاقات می‌کنند. حتی 
جوان هایـی کـه بـا قلـدری و خشـونت خانـگی دسـت پنجه نـرم 
می‌کنند یا جوان هایی که شکست خوردند و می خواهند به 

بدهنـد. پایـان  زندگی شـان 
کـره‌ای،  موسـیقی  در  مضامیـن  اصلی تریـن  از  یـکی  طـرفی  از 
موسـیقی  گـروه  مشـهورترین  آلبـوم  اولیـن  اسـت.  جـوانی 
می شـود.  آغـاز  جـملات  ایـن  بـا  بـی‌تی‌اس  یعـنی  کـره‌ای، 
»نوجوون های که تو ده سالگی یا بیست سالگیشونن. بیاید 
بـی‌تی‌اس  ایـدۀ اصـلی  راجـع بهـش راحـت صحبـت کنیـم.« 
دنیـا،  در  گـروه  ایـن  موفقیـت  دلیـل  اصلی تریـن  نظـری  از  و 
پرداختـن بـه »جـوانی« اسـت. بـی‌تی‌اس از ایـن 
»زیباتریـن  بـه  ادامـه  در  و  می شـود  آغـاز  جملـه 
لحظـۀ زنـدگی« می‌رسـد و داسـتان جوان هایـی 
یـک  درگیـر  کـدام  هـر  کـه  می کنـد  روایـت  را 
کمـک  بـه  می‌خواهنـد  امـا  هستنـد  مشـکل 
هـم زیباتریـن لحظـۀ زندگی شـان را رقـم بزننـد. 
در سـخنرانی  را  ایـده  ایـن  گـروه  اعضـای  بعدتـر 
سـازمان ملـل بـه طـور مسـتقیم اعلام می‌کننـد 
»مهـم نیسـت چـه کـسی هستیـد یـا اهـل کجـا 
صحبـت  خودتـان  بـه  راجـع  فقـط  هستیـد، 

کنیـد.«
جدیـد  فرهنـگ  از  آنچـه  کـه  نیسـت  شـکی 
در  دیده‌ایـم،  مـیلادی   90 دهـۀ  از  بعـد  کـره‌ای، 
راسـتای اهـداف اقتصـادی اسـت. کـرۀ جنوبـی 
کشـور  اقتصـادی  سـود  بـه  چیـز  هـر  از  بیـش 

فرقی نمی‌کند شما 
در ایران زندگی 

کنید یا ایالت 
متحده یا اندونزی، 

همۀ شما در 20 
سالگی نمی‌دانید 
در این دنیا چه کار 

می‌کنید و قرار 
است در آینده چه بر 

سرتان بیاید.

/ مریم رحیمی پور
کارشناس ارشد مطالعات جوانان دانشگاه تهران

چشم های بادامی
یادداشت

نقدی بر فیلم »چشم بادومی«

Rahimipour.mrp@gmail.com
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خـود فکـر می کـرده اسـت و در همیـن راسـتا تلاش کـرده تـا بـر 
عام تریـن مضامیـنی دسـت بگـذارد کـه هـر جـوانی در هـر کجای 
نمی کنـد  فـرقی  می کنـد.  همزادپنـداری  احسـاس  آن  بـا  دنیـا 
شـما در ایـران زنـدگی کنیـد یـا ایالـت متحـده یـا اندونـزی، همـۀ 
شـما در 20 سـالگی نمی‌دانیـد در ایـن دنیـا چـه کار می‌کنیـد و 
قرار اسـت در آینده چه بر سـرتان بیاید، صنعت سـرگرمیِِ کرۀ 
جنوبـی بـر ایـن سـردرگمی دسـت می گـذارد از شـما می خواهـد 
کـه در مـورد خودتـان حـرف بزنیـد و و جلـب شـدن توجـه شـما 
در یک فرآینده پیچیده تبدیل به سهام شرکت های غول پیکر 

می شـود. سـرگرمی 
ایـن مقدمـۀ نسبتـاًً طـولانی می توانیـم سـراغ »چشـم  از  بعـد 
نوجـوانی  دختـر  مـورد  در  بـادومی  چشـم  برویـم.  بـادومی« 
خواننـدۀ  جونگ‌هیـون،  هـوادار  او  اسـت.  مائـده  نـام  بـه 
اینسـتاگرام  در  مائـده  اسـت.  شـاینی  موسـیقی  گـروه  اصـلی 
می خواهـد  او  از  کـه  می کنـد  دریافـت  جونگ‌هیـون  از  پیـامی 

پیـام  بیایـد.  کـره  بـه  هوادارانـه‌(  )دیـدار  فن‌میتینـگ  بـرای 
جونگ‌هیـون یـک پیـام سـادۀ تعارف آمیـز اسـت امـا مائـده آن 
او  از  جونگ‌هیـون  کـه  می‌دارد  بـرش  خیـال  و  می کنـد  بـاور  را 
دعـوت کـرده و از مـادرش می خواهـد کـه هـر طـور شـده او را بـه 

بفرسـتد. کـره 
اولیـن  از  ا�  تقریبـ او  دارد.  متفـاوتی  داسـتان   ، مائـده  مـادر 
صحنـه مشـغول فریـاد زدن اسـت. ایـن فریـاد زدن هـم فقـط 
مختص به مائده نیسـت. در همان اولین صحنه بر سـر پسـر 
کوچک تـرش نیـز فریـاد می‌زنـد. ایـن فریـاد زدن تـا پایـان فیلـم 
ادامـه دارد. بـه همیـن ترتیـب مائـده هـم هـر لحظـه بیشـتر از 
قبل دیوانه می شود. مادر ناگهان تصمیم می‌گیرد برای حل 
مشـکل، دختـرش را بـه زادگاه پـدری ببـرد تـا بلکـه رویـای رفتـن 
بـه کـره از سـرش بیفتـد و ناگهـان مخاطـب بـه خـودش می آید و 
می‌بیند در ماشـین پدر مائده در حال رفتن به روسـتای پدری 

اسـت.
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بـاقی داسـتان، تـا چنـد دقیقـۀ پایـانی، بـدون اغـراق بـه دیوانـگی 
بی حدومرز مائده و پاسخ های دیوانه‌وارتر مادرش می گذرد. 
غ از اینکـه چـرا مخاطـب بایـد چنیـن داسـتان شـلخته‌ای را  فـار
بـه کشـمکش بی‌نتیجـۀ  ببینـد کـه تقریبـاًً هشـتاد درصـد آن 
یک مادر و دختر نامتعادل می پردازد. سـؤال اصلی این اسـت 
تصویـر  بـه  »نوجـوانی«  یـا  »نوجـوان«  اثـری  چنیـن  کجـای  کـه 
درآمده است؟ برخلاف محصولات کره‌ای که تلاش می‌کنند 
هر چه بیشتر به مخاطب خود نزدیک شوند و ابعاد مختلف 
بـادومی  چشـم  داسـتان  بیاورنـد،  در  نمایـش  بـه  را  او  زنـدگی 

لحظـه بـه لحظـه از مخاطـب دورتـر می شـود.
هـوادار  اینکـه  جـز  نمی‌دانیـم.  چیـز  هیـچ  مائـده  از  مـا 
جونگ‌هیـون اسـت. سـازنده هیـچ تلاشی بـرای نزدیـک شـده 
نمی کنـد.  بـه مخاطـب  نزدیـک شـدن  آن  تبـع  بـه  و  مائـده  بـه 
گویـی تنهـا می خواهـد پیـام اخلاقی خـود را اعلام کنـد و فیلـم 
را بـه پایـان ببـرد. رفتـار فیلمسـاز دقیقـاًً مشـابه رفتـار مـادر مائـده 
اسـت، دقیقـاًً مشـابه رفتـاری کـه گاهی در مواجهـه بـا نوجوانـان 
پیـش گرفتـه می شـود و کار را بـه بن بسـت می‌رسـاند. حـتی بـه 
خـودش  مخاطـب  را  نوجـوان  اینکـه  از  سـازنده  می‌رسـد  نظـر 
قـرار دهـد، می ترسـد. نوجـوانِِ هـوادار، سـوم شـخصی اسـت 
کـه بایـد در مـوردش تصمیم‌گیـری شـود و او تصمیـم را پـس از 
ابلاغ، اجـرا کنـد. دقیقـاًً نقطـۀ مقابـل ایـدۀ محـوری مـوج کره‌ای 
از  می خواهـد  ازآن هـا  و  می‌دهـد  قـرار  مخاطـب  را  جوانـان  کـه 

بزننـد. حـرف  خودشـان 
بـه  کـه  کنـد  ادعـا  نمی توانـد  فیلـمی  چنیـن  تعاریـف  ایـن  بـا 

فاصلـۀ  از  تنهـا  چـون  اسـت.  پرداختـه  هـواداری  یـا  نوجـوانی 
خیـلی دور همـه چیـز را تماشـا می کنـد و در چنـد دقیقـۀ پایـانی، 
را  مخاطـب  و  می کنـد  ابلاغ  را  پیامـش  بیانیـه  یـک  صـدور  بـا 
خـودت  ولی  نیسـت  عجیـب  بـودن  »هـوادار  می گـذارد.  تنهـا 

می آیـد. در  نمایـش  بـه  فیلـم  پایـانی  تیتـراژ  و  مهم تـری« 
چشـم بـادومی فیلـمی بـا ایـرادات فـرمی جـدی اسـت، اعـم از 
زمـان  جزئیـات  بـه  توجـه  عـدم  داسـتانی،  خـط  بهم‌ریختـگی 
مهم تریـن  امـا   ... و  شـخصیت ها  بـودن  سـطحی  مـکان،  و 
مشـکل پیـام آن اسـت و مهم تریـن مشـکلی کـه می توانـد در 
آینده ایجاد کند، این اسـت که سـاختن چنین آثاری با چنین 
فضایی رایج شـود. چشـم بادومی در حقیقت یک »ابد‌و یک 
بـه جـای  آن  کـه شـخصیت مشـکل‌دار  نوجوانانـه اسـت  روز« 
آنکـه معتـاد باشـد هـوادار کی پـاپ اسـت. بـا این تفـاوت که حتی 

داسـتانی بـه خوبـی ابد‌و یـک روز هـم نـدارد.
بـه همیـن ترتیـب می تـوان نتیجـه گرفـت، سـاختار همیشـگی 
تاریـک  صحنه هـای  داشـتن  ایـرانی،  اجتمـاعی  فیلم هـای 
زدن  فریـاد  حـال  در  دائمـا�  کـه  شـخصیت‌هایی  بـا  نمـور  و 
نیسـت.  نوجوانانـه  فیلـم  بـرای  مناسـبی  سـاختار  هستنـد، 
شـاید بهتـر باشـد سـازنده بـه جـای اینکـه مـوج کـره‌ای را سـوژۀ 
مثبـتِِ  نـکات  از  بپـردازد؛  آن  بـررسی  بـه  و  بدهـد  قـرار  خـود 
فیلـم و سـریال های جوانانـۀ ایـن کشـور الهـام بگیـرد، جوانـان 
را مخاطـب خـود قـرار بدهـد و بـا آن هـااو در مـورد مسائلشـان 
فیلـم  یـک  سـاخت  ادعـای  زمـان  آن  شـاید  کنـد.  گفت‌وگـو 

شـود. نزدیک تـر  واقعیـت  بـه  نوجوانانـه 
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در جشـنواره فجـر 1403، حضـور عنصـر نوجـوان در فیلم هـا 
ایـن  بـر  گـواهی  هـم  بـادومی  چشـم  فیلـم  و  بـود  توجـه  قابـل 
مادرهـا  و  پدرهـا  می کنـد  تلاش  کـه  فیلـمی  اسـت.  موضـوع 
را بـه دنیـای نوجـوان و خاصتـاًً دختـر نوجـوان نزدیـک کنـد امـا 
بـادومی، دختـر  یـک جاهایـی کمیتـش لنـگ می زنـد. چشـم 
نوجـوانی اسـت کـه بـه یـک خواننـده کـره ای دلبسـته می شـود 
چشـم هایش.  حـتی  می کنـد،  او  شبیـه  را  زندگیـش  همـه  و 
خیـال  در  کـه  می شـود  جـدی  برایـش  موضـوع  ایـن  اینقـدر  و 
تبدیـل  ماجـرا  ایـن  کـم  کـم  و  می کنـد  زنـدگی  او  بـا  خـود 
و  پـدر  میـان،  ایـن  در  می شـود.  هویـت  تجزیـه  اخـتلال  بـه 
خـود هستنـد  فرزنـد  نگـران  کـه سـخت  می بینیـم  را  مـادری 
ممکـن  راه هـای  همـه  بـه  و  کننـد  درک  را  او  نمی تواننـد  امـا 
برگرداننـد ولی  زنـدگی  بـه  را  تـا دخترشـان  متوسـل می شـوند 
فایـده نمی کنـد. سـر آخـر هـم، کار دختـر بـه بیمارسـتان روانی 
کشـیده می شـود و منـجی او، پدربـزرگی اسـت کـه نـوه  اش را 
بـه  تـا  او هم قـدم می شـود  بـا  و  نوجـوانی خـود می بینـد  آیینـه 

برسـند. واقعیـت 
نوجـوان،  مسـئله ی  بیـان  و  شـناسی  آسـیب  مقـام  در  فیلـم 
درگیـر  را  مخاطـب  شـروع،  نقطـه  اسـت.  نکـرده  عمـل  بـد 
دچـار  فیلـم  روایـی  منطـق  ادامـه،  در  امـا  می کنـد  کنجـکاو  و 
خدشـه می شـود. بحـران هویـتی کـه در یـک دختـر بـه واسـطه 
ريشـهيابی  شـده،  ايجـاد  كـره ای  خواننـده  بـه  علاقه منـدی 
مـادر  یـا  پـدر  گـردن  چيـز  همـه  فيلـم،  انتهـای  تـا  و  نمی شـود 

بـه طـور کلی  می افتـد. هرچنـد کـه در چنیـن مـواردی و اصلا 
گاهی از نیازهای نوجوان و تعامل  در تربیت، نقش والدین، آ
امـا  دارد  چشـم پوشی ای  قابـل  غیـر  تاثیـر  فرزنـد،  بـا  درسـت 
حتمـا مولفه هـای اجتمـاعی و محیـطی پررنـگی هـم هستنـد 

پرداختـه می شـد. آن هـا  بـه  فیلـم  در  بـود  بهتـر  کـه 
پایـانی فیلـم، وقـتی همـه مسـتاصل می شـوند  در یـک سـوم 
از  بیـش  مـادرش  تـقلای  نوجـوان،  دختـر  یـک  نجـات  بـرای 
همـه دیـده می شـود. مراجعـه مـادر بـه چنـد فـرد بـرای طلـب 
کـردن راه حـل، قابـل تأمـل اسـت. مـثلا اولیـن مراجعـه مـادر، 
روحـانی  کـه  اسـت  ایـن  جالـب  نکتـه  اسـت.  روحـانی  یـک  بـه 
می کنـد  توصیـه  مـادرش  بـه  دختـر،  شـرایط  شنیـدن  از  بعـد 
برایـش دعـا کنـد و بـه دختـر بگویـد کـه نمازهایـش را اول وقـت 
معنویـت!  و  عقلانیـت  نادرسـت  تقابـل  یعـنی  ایـن  بخوانـد! 
وقتی یک روحانی، به عنوان نمادی از دین در فیلم قرار داده 
بـه دردنخـور  می شـود و راه حـلی کـه می دهـد، غیـر منطـقی و 
اسـت، ایـن انـگاره در ذهـن مخاطـب ایجـاد می‌شـود کـه دیـن، 
مـن  روحی  آسـیب های  و  مـن  نیازهـای  بـرای  پاسـخی  اصلا 

نـدارد!
گرفتـن  قـرار  کنارهـم  در  نـوه،  بـا  پدربـزرگ  شـدن  هم قـدم 
خوبـی  ایـدۀ  دو،  ایـن  شـدن  هم زبـان  و  متفـاوت  نسـل  دو 
بـا  هم زبـانی  بـه  را  والدیـن  سـکانس،  چنـد  همیـن  گـر  ا بـود. 
یـکی  احتمـالا  کنـد،  تشـویق  آن هـا  بهتـر  و درک  فرزندانشـان 
از اهـداف فیلمسـاز محقـق شـده اسـت. امـا نکتـه ایـن اسـت 

/ زهرا قاسمی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و منتقد سینما

گول چشم های بادومی‌اش را نخورید!
یادداشت

نقدی بر فیلم »چشم بادومی«
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و  نـدارد  فایـده  از مـرگ سـهراب  بعـد  نـوش دارو  کـه همیشـه، 
علاج واقعـه، پیـش از وقـوع بایـد کـرد! ایـن، در سـکانس های 
پایـانی فیلـم خـود را نشـان می دهـد کـه مـادر، با توجه به تجربۀ 
بـا  را  زیسـت دختـرش، تصمیـم می گیـرد نحـوه تعامـل خـود 

دهـد. تغییـر  دومـش  فرزنـد 
وقـتی  کـه  اسـت  ایـن  پرداخـت،  آن  بـه  بایـد  کـه  دیگـری  نکتـه 
هویـت  خـود  می بینیـم،  فیلـم  ایـن  در  را  هویـت  بحـران  مـا 
بـا  هویتـش،  بـه  دختـر  بازگشـت  می شـود؟  معنـا  چطـور 
راهـکاری غیرواقـعی و خیـلی سـریع اتفـاق می افتـد! در حـالی 
فـرد  بـرای  بحـرانی  چنیـن  واقـعی  دنیـای  در  گـر  ا می دانیـم  کـه 
جـدی  عمیـق،  پروسـه  یـک  طی  نیازمنـد  قطعـا  شـود،  ایجـاد 
اسـت  انسـان  یـک  زنـدگی  کله  اسـت. هویـت، شـا و منطـقی 
باشـد.  آن  ابعـاد  از  یـکی  تنهـا  دلبسـتگی می توانـد  و  و عشـق 
نوجـوانی  هیجانـات  فـوران  صـرف  بـه  نبایـد  هویـت،  معنـای 

شـود. داده  تقلیـل 
نوجـوان سـر  بـا  کـه  افـرادی  بـرای همـه  بـادومی،  فیلـم چشـم 
از  البتـه  و  دارد.  گفتـن  بـرای  حرف هایـی  حتمـا  دارنـد،  کار  و 
ایـن بـاب کـه والدیـن را نسـبت بـه نیازهـای فرزنـدان و تعامـل 
بـا آن هـا حسـاس کنـد، قابـل تحسـین اسـت. هرچنـد کـه در 
اثنـای فیلـم یـا حـتی در پایـان، کـدی بـرای جلوگیـری از معضـل 
شیـوع علاقـه افـراطی بـه کی پـاپ در نوجوانان داده نمی شـود، 
در  نوجـوان  اجتمـاعی  مسـائل  بـه  پرداخـت  اسـت  امیـد  امـا 
پیـدا کنـد. ادامـه  از پیـش، عمیق تـر و قوی تـر  سینمـا، بیـش 
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نمی زنـد.  داد  کـه  عدالـت،  عنـوان  بـا  فیلمی سـت  »داد« 
عدالت خـواهی  دربـاره  نمی سـازد،  تابلـو  فلاکـت  و  فقـر  از 
یـک نوجـوان  شـعار سـر نمی دهـد، حماسـه ای دربـار نجـات 
محبوس در کانون اصلاح و تربیت نیست. جلیلی فیلمی 

سـخت  زمانـۀ  مـا،  زمانـۀ  بـرای  سـاخته 
امکان هـای  کـه  زمانـه  ای  دیـدن.  رویـا 
زنـدگی کـردن در آن هـر دم محدودتـر و 

می شـود. دسـترس تر  از  دور 
خـوردن  قسـم  از  سـکانسی  بـا  فیلـم 
و  اصلاح  کانـون  در  زنـدانی  نوجوانـانی 
بازگشتنشـان  تضمیـن  بـرای  تربیـت، 
مرخـصی  دوره  پایـان  از  پـس  زنـدان  بـه 
شروع می شود. نوجوانان با لباس های 
دسـت  می آینـد،  جلـو  یـکی  یـکی  تیـره، 
و  می گذارنـد  الـهی  کتـاب  روی  بـر 
عـدد  و  پرونـده  شـماره  گفتـن  از  پـس 
بعـد  کـه  سلول شـان، قسـم می خورنـد 
زنـدان  بـه  را  از مرخـصی چنـدروزه خـود 

قصـری«  »امـکان  اسـم  بـا  یک نفـر  امـا  می کننـد  معـرفی 
نقطه سـت  ایـن  از  نمی خـورم.«  قسـم  »مـن  می گویـد: 
اواسـط  جایـی  در  می شـود.  شـروع  دوگانـه  روایـتی  کـه 
خطـاب  داسـتان،  اصـلی  کاراکتـر  قصـری،  امـکان  فیلـم، 
بـه روانشـناسی کـه از او دارد تسـت های مختلـف می گیـرد 
»مـن  می‌گویـد:  بسـنجد  را  اسـتخدام  بـرای  او  شـرایط  تـا 

یـا  رویاسـت  الآن  نمی دونـم  کـه  می بینـم  خـواب  این قـدر 
واقعیتـه کـه پیـش شـمام؟« خـط و نـوع روایـت جدیدتریـن 

دیـد. دیالـوگ  ایـن  در  می تـوان  را  جلیـلی  ابوالفضـل  اثـر 
می شـود؛  گفتـه  همزمـان  شـکل  بـه  داسـتان  دو  فیلـم  در 
هم تنیـده  در  جـوری  کـه  داسـتانی  دو 
نیسـت  تشـخیص  قابـل  کـه  هستنـد 
واقعیـت.  کـدام  و  رویاسـت  کـدام 
زنـدانی  داسـتان  اول،  داسـتان 
نمی خـورد،  قسـم  کـه  نوجوانی سـت 
اسـت  نـاکام  بـا دیگـران  ارتبـاط  و  کار  در 
انـگار سـرآخر  و  تحقیـر می شـود  دائـم  و 
تربیـت  و  اصلاح  کانـون  مـدت  تمـام 
مرخـصی  بـه  حـتی  و  می گذارنـد  وقـت 
داسـتان  دوم،  داسـتان  نـمی رود. 
ضمانـت  بـا  کـه  نوجوانی سـت  زنـدانی 
دنبـال  بـه  کانـون،  از  قـاضی  شـخصی 
مشـغول  مختلـفی  جاهـای  در  پـول 
خـاص  شـخصیتی  بـا  می شـود،  کار  بـه 
کـه  شـهرداری،  کارمنـد  روبرتـو،  نـام  بـه  به یادمانـدنی  و 
می خواهـد تنهـا مسـکن کاوه و فـعلا خـود او یعـنی کانکـس 
را از بین ببرد دوستی برقرار می کند، در ازای کاری از او نامه 
عدم نابودی کانکس را می گیرد، در بیمارستان او را نجات 
می شـود  بازداشـت  وقـتی  امـکان  بـرای  هـم  او  می دهـد، 

ماجـرا. بـاقی  و  می کنـد  جـور  وثیقـه ای 

/ محمدحسین موسوی
دانشجوی جامعه‌ شناسی

فیلمی که داد نمی‌زند 
یادداشت

نقدی بر فیلم »داد«

Mosavi81.mohamad@gmail.com

حرف زدن درباره داستان 
»داد« سخت است، نه 

چون پیچیده ست یا الکن 
در قصه گویی، بلکه چون 
اساساًً نمی خواهد قصه 

بگوید.
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مـا در فیلـم، یـک امـکان قصـری می‌بینیـم کـه ناموفـق و ناامیـد 
اسـت، مأمورهـا بـه او بدبین‌انـد و دائـم در هـر کاری می بـازد و 
یـک امـکان قصـری را می‌بینیـم کـه بیـرون زنـدان، می توانـد در 
مدرسه ثبت نام کند و چندین و چند کار پیدا کند. اما امکان 
قصـری کـدام اسـت؟. »داد« مـا را بـا دو امـکان قصـری مواجـه 
می کنـد. فیلـم در دو خـط روایـت خـود دائـم در مـرز واقعیـت 
خـود  می‌دهـد  اجـازه  نیـز  مخاطـب  بـه  و  می‌زنـد  قـدم  رویـا  و 

تصمیـم بگیـرد کـدام روایـت را بـاور کنـد.
چـون  نـه  اسـت،  سـخت  »داد«  داسـتان  دربـاره  زدن  حـرف 
اساسـاًً  چـون  بلکـه  قصه گویـی،  در  الکـن  یـا  پیچیده سـت 
بـودن  سـخت  می خواهـد  فیلـم  بگویـد.  قصـه  نمی خواهـد 
رویاپـردازی، تـقلا کـردن بـرای زندگی هـای دیگـر را نشـان دهـد. 
در فیلـم امـکان بـا مدرسـه رفتـن، بـا پیـدا کـردن شـغل آینـده‌دار 
دوسـت  کـه  کاوه  اسـت.   دیگـر  زنـدگی‌ای  امـکان  دنبـال  بـه 
در  دیگـری  زنـدگی  امـکان  دنبـال  هـم  او  اسـت،  بـرادرش  یـا 
کاریابـی  مغـازه  مدیـر  اسـت.  بازیگـر  عنـوان  بـه  خـود  خیـالات 
نیـز بـا سـاخت یـک زیـر پلـه غیرقانـونی، بـه دنبـال امـکان زنـدگی 
در  جدیـد  امکان هایـی  تصـور  بـرای  تلاش  ایـن  دیگری سـت. 
»امـکان«  وقـتی  مثـال  بـرای  می شـود،  خنـده‌دار  حـتی  جایـی 
می‌زنـد  زنـگ  آتش نشـانی  بـه  پاسـگاه،  آب  مسـئله  حـل  بـرای 
کنـد.  پیـدا  آب  نتوانسـت  کـه  اسـتدلال  ایـن  بـا  بیـاورد،  آب  تـا 
شـخصیت های »داد« حـول تـقلا سـازمان یافته‌اند، تقلاهایـی 
مـا نشـان نمی‌دهـد.  بـه  نیـز هیچـگاه  را  کـه فیلـم نتیجه شـان 
شـخصیت ها شـمایلی ژولیده دارند. مامور پاسـگاه در گوشـه 

اتـاق خـود و پشـت میـزی کوچـک و شـلوغ گیـر افتـاده. محیـط 
اسـت.  خمـوده  و  تاریـک  نـور،  باریکه هـای  بجـز  کاوه  کانکـس 
فیلـم  در  مـا  هستنـد.  کاغذهـا  درگیـر  شـخصیت ها  تمـام 
غالـب  در  فقـط  کـه  می‌کنیـم  مشـاهده  را  روابـط  از  تعـدادی 
امـکان هرکجـا  دارنـد.  بی معـنی جریـان  و  پرکـردنی  فرم هایـی 
کـه می‌رود بایـد خـود را معـرفی کنـد، امـا در قالـب کاغذهایـی 
کـه جلویـش می گذارنـد. در فیلـم مـا دائمـا قانـون و بندهایـی 
را می شـنویم کـه انـگار در آسـمان نوشـته شـده‌اند و صاحبیـن 
وقـتی  سـکانسی  در  دارنـد.  دسـترسی  آنهـا  بـه  فقـط  منصـب 
بـرای چندمیـن  »امـکان« می خواهـد  از  کاریابـی،  مرکـز  مدیـر 
بـار نـام، شـماره تمـاس و آدرسـش را وارد فـرمی کنـد، »امـکان« 
کـه  ایـن اسـت  کـه می شـنود  تنهـا جوابـی  و  کـه چـرا  می پرسـد 
نباید سؤال بپرسد و حتماًً نیاز است. قانون در فیلم جلیلی، 
بی معنا، فرمال و الهیاتی است. انگار فرم ها و قوانین، منبع 

آسـمانی دارنـد و فقـط بایـد پـر شـوند و تمکیـن.
در  را  خـود  روایـت  جلیـلی‌،  فیلم هـای  دیگـر  مثـل  »داد«، 
تصاویـری بسـیار سـاده تعریـف می کنـد. جلیـلی در ایـن فیلـم 
کارگردانی سـت  »گال«،  مثـل  درخشـانش  آثـار  بـه سـبک  هـم 
کـه می خواهـد کمتریـن دخالـت را در واقعیـت و تصویـر کنـد. 
هـم  پـی  از  دیگـری  پـس  از  یـکی  صحنه هـای  فیلـم  تمـام  در 
اسـت،  لبـاس شـخصیت ها  تغییـر  از  نـه خبـری  امـا  می‌رونـد، 
از شـخصیت های  نـه خبـری  از محیط هـای جدیـد،  نـه خبـری 
کانکـس،  یـک  بازیگـر،   4 لبـاس،  دسـت   4 بـا  فیلـم  متعـدد. 
لیمونـاد  شیشـه  چنـد  و  ضایعـه  چنـد  پاسـور،  دسـت  یـک 
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تکـراری  جهـان  درگیـر  را  مخاطـب  فیلم سـاز  شـده.  سـاخته 
کاراکترهایـش می کنـد. بـرای مثـال مـا کاراکتـر »کاوه« را تنهـا بـا 
موتـور در مسیـر خـاکی کانکـس، در سـالن تئاتـر تاریـک و خـالی 
در  درازکـش  و  بی مخاطـب  دیالوگ گویی هـای  گفتـن  حـال  در 
را،  اصـلی  شـخصیت  »امـکان«،  می‌بینیـم.  کانکـس  اتـاق 
یـا کارگاهی، دو خوابـگاه، کانکـس،  در چنـد محیـط مخروبـه 
یـک مغـازه کاریابـی و پشـت میـز یـک پاسـگاه می‌بینیـم. ایـن 
موضـوع دربـاره تمـام اجـزا فیلـم صـدق می کنـد. »داد«، دائـم 
فضاها و رنگ ها و صحنه هارا تکرار می کند و در راستای هدف 
را درگیـر فضاهـای محبـوس و خسـته‌کننده  خـود، مخاطـب 
شـخصیت ها می کنـد. مـا در فیلـم اثـری از زیباشناسـانه کـردن 
هیچ‌چیـزی از واقعیـت نمی‌بینیـم. خـط راه آهـن همـان قـدر 
خسـته‌کننده و زشـت اسـت که واقعیت اسـت. اتاق کانکس 
بی کیفیـت کاوه همان قـدر رنـگ و رو رفتـه اسـت، کـه ممکـن 
اسـت هـر کانکـسی در بیابان هـای اطـراف تهـران باشـد. جهـان 
مخاطـب  کـه  اسـت  واقعیـت  جهـان  متناظـر  آن چنـان  فیلـم 
گاهی حـس می کنـد شـاید نیـازی نباشـد بـه پـرده فیلـم خیـره‌ 
فیلـم  دسـتاورد  دیـده‌ام.  قـبلا  این‌چیزهـارا  تمـام  مـن  شـوم، 
نیـز در همین جاسـت، در کنفرانـس خبـری فیلـم وقـتی دربـاره 
تعریـف  خاطـره‌ای  او  می شـود،  زده  حـرف  جلیـلی  کار  مـدل 
در  کـه چگونـه  تدویـن  و  نـور  اصلاح  اسـتودیو  یـک  از  می کنـد 
آن پلان فیلـمی را می‌بینـد کـه توسـط متخصصیـن تصویـر، 
پـر می شـود از نـور و رنـگ، در واقعیتـش دسـت بـرده می شـود، 
ماه به آسـمان آن گذاشـته می شـود و او این خاطره را در تضاد 

و  در فیلم‌هـای جلیـلی  تعریـف می کنـد.  کاری خـود  بـا سـبک 
نیسـت، حـتی  ویـژه  از جلوه هـای  در »داد«، خبـری  مشـخصاًً 
نور و رنگ نیز دسـتکاری نمی شـود، تصویر همان‌چیزی سـت 
لحظـات  ویـژه،  جلوه هـای  از  پـر  سینمـا  در  اسـت.  واقعـا  کـه 
جلیـلی  مخاطـب  کارت پسـتالی،  صحنه هـای  و  هیجان‌انگیـز 

بایـد در برابـر تصویرهـا صبـور باشـد.
بـرخلاف   »داد« ابوالفضـل جلیـلی فرزنـد زمانـه خـود اسـت. 
فیلمسـازی  خـط  یـک  درگیـر  کـه  او  سـبک  بـه  فیلم سـازانی 
غالب هـای  در  را  مضامیـن  فقـط  و  می شـوند  درون مانـدگار 
جدید بازتولید می‌کنند، جلیلی همان طور که خودش گفته 
هـم سـاخته.  فیلـمی  و  کـرده  زنـدگی  هنـگام سـاخت »داد«، 
ایـن زنـدگی کـردن اسـت کـه فیلـم او را نـه اثـری نوسـتالژیک کـه 
یـادآور فیلم هـای اصطلاحـاًً کانـونی، بلکـه فیلـمی از ابوالفضـل 
آیـا »داد« در  امـروزی کـرده. در نهایـت  بـرای وضعیـت  جلیـلی 
هـر  بـه  و  مخاطـب  دغدغـه  فقـط  ایـران  سینمـا  کـه  روزهایـی 
اسـت؟  مخاطب پسـند  دارد،  را  بـودن  موردپسـند  قیمـتی 
یـا منتقدیـن سینمـا  اینکـه جلیـلی چـه فکـر می کنـد،  از  غ  فـار
ایـن فیلـم را در دسـته چـه نـوع آثـاری قـرار می‌دهنـد، در روزگار 
چـه  فعـلی،  در جهـان کسـالت آور  ایـران،  امـروز  ناامیـد  و  تلـخ 
چیـز جـذاب و پسـندیده‌ای وجـود دارد کـه فیلـمی این‌چنیـن 
آینـه‌وار، جـذاب و مخاطب پسـند باشـد؟ مخاطـب در سینمـا 
همانقدر کسـالت و ناکام بودگی زندگی »امکان« را احسـاس 
و  امیدهـا  بـودن  نـاکام  سینمـا  سـالن  از  ج  خـار کـه  می کنـد 

می کنـد احسـاس  را  خـود  امکان هـای 
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»زیبـا  کتـاب  نفـس  یـک  کـه  را  شـبی  اسـت  یـادم  خـوب  خیـلی 
کـه  از آن دسـت کتاب هایـی اسـت  را خوانـدم،  صدایـم کـن« 
بـا  همـگام  و  می شـوی  آن  غـرق  گذاشـت.  زمیـن  نمی تـوان 
از  ایـن  وی.  می‌ر پیـش  دختـر  و  پـدر  زیبـای  رابطـه‌ی  و  داسـتان 
تـا  می کنـد  کاری  کـه  اسـت  حسـن‌زاده«  »فرهـاد  قلـم  زیبایـی 
وح آشـفته  ایـن دو ر بـا  را هـر لحظـه همـراه و هم مسیـر  خـود 
ادبیـات  در  پـرآوازه‌ای  و  آشـنا  نـام  حسـن‌زاده  فرهـاد  ببیـنی. 

کارنامـه‌اش  در  اسـت.  نوجـوان  و  کـودک 
هسـتی، عقرب های کشـتی بمبک و مجموعه 
و  می خـورد  چشـم  بـه  بستـنی  هویـج  داسـتان 
کـم جایـزه نبـرده اسـت. امـا مـن »زیبـا صدایـم 
مـن  بـرای  دارم.  دوسـت  دیگـری  جـور  را  کـن« 
اسـت.  اسـامی  بـاقی  از  درخشـان تر  کتـاب  ایـن 
شـخصیت پردازی های  و  منسـجم  وایـت  ر
بـاقی  مدت هـا  تـا  خواننـده  ذهـن  در  کتـاب  ایـن 
شیریـن  هـم  دختـر  و  پـدر  رابطـۀ  می مانـد. 
اسـت و هـم تلـخ. یـک پارادوکـس جـذاب. یـک 
اتفـاق نـو. آیـا دیـدار ایـن دو دردسـری بـه همـراه 
دارد؟ ایـن گفت‌وگوهـا و بـا هـم بـودن آخـر چـه 
ک  سـرانجامی دارد؟ می توانـم بگویـم کـه دردنـا
پـدر و دختـر همـان ویـژگی  ایـن  بـودن ماجـرای 
و  خـاص  را  داسـتان  کـه  اسـت  خصیصـه‌ای  و 

را  مـن  کـه  گـره‌ای  اینجاسـت؛  اصـلی  گـره  می کنـد.  پرکشـش 
را در یـک شـب تمـام کنـم. متقاعـد کـرد داسـتان حسـن‌زاده 

کتاب هـا  از  کمتـر  نویسـندگان  و  کارگردان هـا  چـرا  نمی‌دانـم 
اسـتفاده  خـود  فیلـم  خلـق  بـرای  ایـرانی  خـوب  قصه هـای  و 
کـه  می‌بینیـم  خودمـان  ادبیـات  بـه  نـگاهی  بـا  می‌کننـد. 
فرصت های زیادی وجود دارد. بدون شک یکی از پرچم‌داران 
خلـق  و  فیلـم  سـاخت  بـرای  ایـرانی  داسـتان های  از  اسـتفاده 
مهرجویـی«  »داریـوش  مانـدگار،  تصاویـر 
سینمـای  نـو  مـوج  ح  مطـر کارگـردان  اسـت. 
همچـون  جاودانـه‌ای  آثـار  خالـق  و  ایـران 
او  »اجاره نشـین ها«.  و  »لـیلا«  »هامـون«، 
می‌دانسـت.  را  فـارسی  ادبیـات  قـدر  به خوبـی 
هوشـنگ  داسـتان  از  را  مامـان«  »مهمـان 
مـرادی کرمـانی، »درخـت گلابـی« را از داسـتان 
غلامحسـین  داسـتان  از  را  »گاو«  و  تـرقی  گلی 

سـاخت. سـاعدی 
بـه  خـوش  خبـری   1403 بهمـن  در  امـا  حـالا 
صدایـم  »زیبـا  نـام  بـا  فیلـمی  رسـید.  گوشـم 
در  صدرعامـلی«  »رسـول  کارگـردانی  بـه  کـن« 
جشـنوارۀ فیلـم فجـر بـه نمایـش درآمـده و جـز 
آثـار منتخـب از دیـدگاه مـردم قـرار گرفته اسـت. 
»گل هـای  کارگـردان  کـه  زد  حـدس  می شـود 

من او را به عنوان 
یک پدر دردمند 
و سختی کشیده 

پذیرفتم، اما نقش 
کسی با اختلال 

وانی را به خوبی  ر
ایفا نکرده و قابل 

باور نبود.

/ محمدپارسا اشرفی
دانشجو کارشناسی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

جریان زیبای زندگی
یادداشت

نقدی بر فیلم »زیبا صدایم کن«

m.parsaashrafi@gmail.com
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وایـت تـازه‌اش  داوودی« و »مـن ترانـه پانـزده سـال دارم« بـرای ر
وزی  بـه سـراغ داسـتان زیبـای فرهـاد حسـن‌زاده رفتـه اسـت. ر
از  بعـد  امـا  بـود.  گرفتـه  حالـم  رفتـم،  فیلـم  تماشـای  بـرای  کـه 
فیلـم  رگ هـای  در  کـه  زنـدگی  شـد.  خـوب  حالـم  فیلـم  دیـدن 
کـن«  صدایـم  »زیبـا  کـرد.  سـرحال  را  مـن  داشـت،  جریـان 
تطابـق  بیشـترین  موسـیقی‌اش  بـود.  به‌انـدازه  همه‌چیـزش 
همراه‌کننـده.  و  زیبـا  داشـت،  داسـتان  ریتـم  و  مضمـون  بـا  را 
بـازی  بـه نظـرم  بـه دلـم ننشسـت.  امیـن حیایـی در فیلـم  امـا 
و قصـه فرهـاد  او مصنـوعی بـود و خـوب نتوانسـته بـود خسـر
حسـن‌زاده را پیـاده کنـد. مـن او را به عنـوان یـک پـدر دردمنـد 
وانی  و سختی کشـیده پذیرفتـم، امـا نقـش کـسی بـا اخـتلال ر
ولیـت رضـاعی  را بـه خوبـی ایفـا نکـرده و قابـل بـاور نبـود. بـازی ژ
بـا اینکـه در بخش هایـی از فیلـم یکنواخـت می‌شـد و تغییـر و 
تحـول چنـدانی نداشـت، خـوب بـود. بـه نظـر می‌رسـد در آینـده 
رگ تـری به  او بازیگـر پختـه و کارآمـدی شـود کـه در صحنه هـای بز
ایفـای نقـش بپـردازد. او بـه خوبـی نقـش دختـر مسـتقلی کـه 

وی پـای خـودش ایسـتاده و بـه تنهایـی تـا بـه اینجـای زنـدگی را  ر
اسـت. کـرده  ایفـا  آمـده  پیـش 

یـک  در  وایتشـان  ر کـه  دارم  فیلم هایـی  بـه  زیـادی  علاقـه  مـن 
صبـح تـا شـب اتفـاق می‌افتـد و »زیبـا صدایـم کـن« هـم حـس 
غ  خوبـی بـود در ایـن قالـب. نهایتـاًً ایـن فیلـم توانسـت سـیمر
بلورین بهترین فیلم جشنواره چهل و سوم فجر را از آن خود 
کنـد. علی‌رغـم نامـزدی در بخش هـای بهتریـن جلوه هـای ویـژه 
میـدانی، بهتریـن جلوه هـای بصـری، بهتریـن تدویـن، بهترین 
اصـلی  نقـش  بهتریـن  فیلم بـرداری،  بهتریـن  چهره پـردازی، 
مـرد، بهتریـن نقـش اصـلی زن، بهتریـن فیلم نامـه و بهتریـن 
جایـزه‌ای  حوزه هـا  ایـن  در  نتوانسـت  فیلـم  ایـن  کارگـردانی؛ 
فیلـم  یـک  مدت‌هـا  از  بعـد  صدرعامـلی  رسـول  کنـد.  کسـب 
اجتمـاعی دلگرم‌کننـده را بـه مـا مخاطبـان سینمـا هدیـه کـرد و 
»زیبـا صدایـم کـن« در کنـار »ناتـور دشـت« از جملـه فیلم هـای 

پُُرمخاطـب جشـنواره چهـل و سـوم بودنـد.
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فیلم »زیبا صدایم کن«، به کارگردانی »رسول صدرعاملی«، 
آن  در  کـه  اسـت  نوجـوانی  دنیـای  بـه  دلنشـین  بازگشـتی 
امیـد  و  رنـج  از  لایه هایـی  بـا  عاطـفی  و  وانی  ر دغدغه هـای 
هم آمیخته‌انـد. »صدرعامـلی« کـه همـواره در آثارش به دنیای 
رمـان  از  اقتبـاسی  بـا  نیـز  بـار  ایـن‌  پرداختـه،  نوجوانـان  پیچیـده 
وایـت  »فرهـاد حسـن‌زاده«، داسـتانی از رابطـه پـدر و دختـری ر
می کنـد کـه به ظاهـر سـاده اسـت امـا در عمـق خـود حرف هـای 

بـرای  تلاش  ایـن  امـا  دارد.  گفتـن  بـرای  زیـادی 
خلـق یـک درام انسـانی و تأثیرگـذار، گاهی اوج 
پیچیدگی هـای  کمبـود  به‌دلیـل  گاه  و  می‌گیـرد 
داسـتانی و شـخصیت پردازی های سـطحی، از 

می‌گیـرد. فاصلـه  باشـد،  می توانسـت  آنچـه 
وایتگر داستان »زیبا«، دختری نوجوان  فیلم ر
و  خـود  هویـت  جسـت‌وجوی  در  کـه  اسـت 
و  وبه‌ر رگ سالی، با چالش های زیادی ر دنیای بز
و«، مـردی اسـت  می شـود. پـدر »زیبـا«، »خسـر
نـرم  دسـت‌وپنجه  وانی  ر مشـکلات  بـا  کـه 
می کنـد امـا درعین حـال عشـقی بی قیدوشـرط 
و  سـاده  داسـتان  ایـن  دارد.  دختـرش  بـه 

دارد،  را  انسـانی  و  احسـاسی  نـاب  لحظـات  خـود  در  کـه  وان  ر
لازم  پیچیدگی هـای  و  دراماتیـک  لایه هـای  فقـدان  به‌دلیـل 
بـرای همـراهی مخاطـب، گهـگاه شبیـه یـک ملـودرام سـطحی 
می شـود. در بـرخی از لحظـات، فیلـم به جـای این کـه بـه عمـق 
بـه  بپـردازد،  شـخصیت ها  ونی  در تضادهـای  و  احساسـات 
گر را بـه شـکلی سرسـری بـا  ساده سـازی آن هـا پرداختـه و تماشـا

می کنـد. مواجـه  شـخصیت‌ها  بحران هـای 
شـخصیت پردازی ها، به‌جـز »زیبـا« و »خسـرو«، 
مخاطـب  کـردن  درگیـر  بـرای  لازم  عمـق  فاقـد 
دختـر  و  پـدر  رابطـه  درحالی کـه  هستنـد. 
می توانسـت بیشـتر در مرکـز توجـه باشـد، فیلـم 
ایـن  امـا  پرداختـه  فـرعی  شـخصیت های  بـه 
پرداخت هـا بـر غنـای داسـتان نمی‌افزایـد. به‌ویـژه 
پـردازش  بـه  نیـاز  کـه  کلیـدی  سـکانس های  در 
بیشتری داشتند، فیلم درجا می‌زند و به سرعت 
بـه  پرداخـت  عـدم  ایـن  می کنـد.  عبـور  آن هـا  از 
بعـضی  فیلـم در  کـه  جزئیـات موجـب می شـود 
درونی  واقـعی  احساسـات  مهـم،  دقایـق 
نکنـد. منتقـل  کامـل  به طـور  را  شـخصیت ها 

وایت  فیلم به جای ر
سینمایی، گاهی 

در دام دیالوگ های 
شعاری و تصنعی 

می‌افتد. 

/  ملیکا رحمتی
فعال حوزه رسانه

روایتی از یک صدا
که می توانست بلندتر شنیده شود.

یادداشت

نقدی بر فیلم »زیبا صدایم کن«

melika.rahmati79@gmail.com
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بهتریـن  از  یـکی  و«،  »خسـر نقـش  در  حیایـی«  »امیـن  امـا 
بازی های کارنامه خود را ارائه داده است. او با جزئیات دقیقی 
خلـق  را  شـخصیتی  نگاه هایـش،  و  حـرکات  بیـان،  نحـوه  در 
باشـد.  بی تفـاوت  او  بـه  نسـبت  نمی توانـد  مخاطـب  کـه  کـرده 
ارائـه  امـا عاشـق  پـدری آسـیب‌دیده  از  تصویـری کـه »حیایـی« 
می‌دهـد، فراتـر از یـک اجـرای معمـولی اسـت و بـه قلـب بیننده 

می کنـد. نفـوذ 
از  یـکی  به عنـوان  نیـز  رضـاعی«  »کریسـتف  متـن  موسـیقی 
نقـاط قـوت فیلـم، نقـش مهـمی در تقویـت احساسـات دارد. 
»سـامان  فیلم بـرداری  همـراه  بـه  عمیـق،  و  آرام  ملودی هـای 
لطفیـان« کـه بـا قاب بندی های هوشـمندانه فضایی صمیمی 
و درعین حـال پرتنـش ایجـاد کـرده، بـه فیلـم جـان می بخشـد و 

به طـور مؤثـری لحظـات احسـاسی را بـه تصویـر می کشـد.
نوجوانـان  دنیـای  بـه  خـاصی  نـگاه  همیشـه  »صدرعامـلی« 

قاب بندی هـای  بـا  کـرده  تلاش  هـم  بـار  ایـن  و  اسـت  داشـته 
بکشـد.  تصویـر  بـه  را  »زیبـا«  احساسـات  شـاعرانه،  امـا  سـاده 
سینمایـی،  وایـت  ر به جـای  فیلـم  کـه  اینجاسـت  مشـکل  امـا 
گاهی در دام دیالوگ هـای شـعاری و تصنـعی می‌افتـد. نماهـای 
حـس  بـوده  قـرار  شـاید  گرایانـه  معنا سـکوت های  و  طـولانی 
عاطـفی ایجـاد کننـد، امـا در عمـل باعـث کنـد شـدن ریتـم فیلـم 

شـده‌اند.
اثـر، صدایـی دارد کـه می خواهـد شنیـده شـود امـا گاهی  ایـن 
کـش گـم می شـود. »زیبـا صدایـم کـن«  وا وایـت، پژ در مسیـر ر
تأثیرگـذار اسـت کـه به خوبـی احساسـات  فیلـمی صمیـمی و 
پرمهـر  و  انسـانی  سینمـای  یـادآور  و  کـرده  درگیـر  را  مخاطـب 
فیلم هـای  هیاهـوی  میـان  در  کـه  اثـری  اسـت.  »صدرعامـلی« 
بـاز  جـای  مخاطـب  دل  در  صداقتـش  و  سـادگی  بـا  پیچیـده، 

می کنـد.
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  چقدر فیلم هایی که درباره نوجوانان ســـاخته می شـــوند، 
آن هـــا  بـــا  نوجوانـــان  و  می پردازنـــد  آن هـــا  مســـائل  بـــه  واقعـــاًً 

می‌کننـــد؟ همذات پنـــداری 
نوجوانـــان عمدتـــاًً  بـــا موضـــوع  واقـــع، ســـاخت فیلم هایـــی  در 
بـــه  وابســـته  معمـــولاًً  حـــوزه  ایـــن  بـــه  ورود  و  اســـت  ســـفارشی 
ایـــن  دارد،  وجـــود  کـــه  نکتـــه‌ای  اســـت.  ســـفارش‌دهندگان 
اســـت کـــه بســـیاری از فیلم هـــای ســـفارشی، لزومـــاًً مســـائل روز 

نوجوانـــان را منعکـــس نمی‌کننـــد. بـــرای مثال، 
در ســـال جـــاری فیلـــم »چشـــم بـــادومی« واقعـــاًً 
بـــه یـــکی از مســـائل روز نوجوانـــان پرداخته بود، 
امـــا ســـایر فیلم هـــا عمدتـــاًً دغدغه هـــای قدیـــمی 
ح می‌کننـــد. به عبـــارت دیگر،  و تکـــراری را مطـــر
موضوعـــات جدیـــد و بـــه‌روز کـــه بـــرای نوجوانـــان 
جـــذاب باشـــند، کمتـــر در سینمـــای ایـــران دیـــده 

می شـــود.
ح مســـائل نوجوانـــان یـــک موضـــوع اســـت  طـــر
و پرداختـــن بـــه آن هـــا و ارائـــه راهـــکار، موضوعی 
دیگـــر. اکثـــر فیلم هـــا صرفـــاًً بـــه بیـــان مشـــکلات 
ارائـــه  راه حـــلی  اینکـــه  بـــدون  می‌کننـــد،  اکتفـــا 
دهنـــد. بـــرای نمونـــه، فیلـــم »چشـــم بـــادومی« 

ح کـــرد، امـــا در عیـــن حـــال،  مســـئله کی پـــاپ و هـــواداری را مطـــر
ابعـــاد روان شـــناختی و مشـــکلات روحی را نیـــز بـــه آن افـــزود تـــا 
درام داســـتان پیـــش بـــرود؛ هرچنـــد بـــرخی هـــواداران کی پـــاپ از 
ایـــن پرداخـــت انتقـــاد کردنـــد. یـــا مـــثلاًً »زیبـــا صدایـــم کـــن« نیـــز 
بـــه مســـئله نوجوانـــان پرداخته بود، اما بیشـــتر بـــر خانواده های 

ازهم پاشـــیده متمرکـــز شـــد تـــا نوجوانـــان به طـــور خـــاص.
کنیـــم،  نـــگاه  نوجوانـــان  روز  مســـائل  بـــه  بخواهیـــم  گـــر  ا
می‌بینیـــم کـــه دغدغه هـــای اصـــلی آن هـــا بیشـــتر حـــول محـــور 
در  حضـــور  ارزهـــا،  رمـــز  اینترنـــتی،  بازی هـــای  آنلایـــن،  فضـــای 
شـــبکه های اجتمـــاعی، اینفلوئنســـر شـــدن و تعاریـــف شـــغلی 
ایـــن  جدیـــد در نســـل زد می‌چرخـــد. امـــا در سینمـــای کشـــور، 
ســـفارش‌دهندگان  ندارنـــد.  جایـــگاهی  هنـــوز  موضوعـــات 
معمولاًً نوســـتالژی های نوجـــوانی خود را ســـفارش می‌دهند و 
فیلم ســـازان نیـــز، به‌دلیـــل محدودیت هـــای بودجه یـــا ارتباط با 

نمی‌رونـــد. موضوعـــات  ایـــن  ســـراغ  بـــه  مرتبـــط،  نهادهـــای 

  چقـــدر از نوجوانـــان در فراینـــد تولیـــد فیلم هـــا کمک گرفته 
می شود؟

در بدبینانه تریـــن حالـــت، تقریبـــاًً هیـــچ مشـــارکتی وجـــود ندارد 
و یـــا پژوهـــش لازم انجـــام نمی شـــود. در بهترین حالت، شـــاید 
بـــه  محـــدود  مشـــارکت ها  ایـــن  اغلـــب،  امـــا  درصـــد.   ۲۰ تـــا   ۱۵
از فیلترهـــای خـــاصی  کـــه کانالیـــزه شـــدند و  نوجوانـــانی اســـت 
عبـــور کرده‌انـــد، دیدگاه تمـــامی نوجوانان را بازتـــاب نمی‌دهند.
توانســـت  کـــن«  صدایـــم  »زیبـــا  فیلـــم  آیـــا 
دهـــد؟ نشـــان  به‌خوبـــی  را  نســـلی  تفاوت هـــای 
نـــه چنـــدان. نوجـــوانی کـــه در زیبـــا صدایـــم کـــن 
بـــه تصویـــر کشـــیده شـــده بـــود، بیشـــتر بـــه یـــک 
نوجـــوان  یـــک  تـــا  داشـــت  شـــباهت  بزرگســـال 
همـــان  در  فیلـــم،  اصـــلی  شـــخصیت  واقـــعی. 
ابتـــدای داســـتان، به‌دنبال دریافت حکم رشـــد 
و اســـتقلال مالی بود. در حالی که یک نوجوان 
یـــا ۱۵ ســـاله معمـــولاًً چنیـــن دغدغه هایـــی   ۱۴
نتوانســـت  فیلـــم  دلیـــل،  همیـــن  بـــه  نـــدارد. 
نظـــام مســـائل واقعی نوجوانان را به‌درســـتی به 

تصویـــر بکشـــد.
اصـــلی  مســـائل  بـــه  ایـــران  سینمـــای  چـــرا   
نوجوانـــان نمی پردازد؟ چه موانـــعی در این مسیر وجود دارد؟
یکی از مشـــکلات اصلی این اســـت که هنوز نســـل جدید را به 
رسمیت نشـــناخته‌ایم. این نسل دغدغه های متفاوتی دارد؛ 
از بحـــران هویـــت گرفته تا مســـائل شـــغلی و عاطـــفی. ارتباطات 
اســـت.  قبـــل  نســـل های  بـــا  متفـــاوت  کاملاًً  آن هـــا  تعـــاملات  و 
نوجـــوان امـــروزی در فضای آنلاین زندگی می کند، در متاورس 
درآمـــد  کســـب  شـــدن  اســـتریمر  راه  از  حـــتی  و  دارد  حضـــور 
می کنـــد. امـــا فیلم ســـازانی که در ایـــن حوزه فعالیـــت می‌کنند، 
معمـــولاًً ارتبـــاط چنـــدانی بـــا نوجوانـــان ندارنـــد و بـــا دنیـــای آن هـــا 

آشـــنا نیستند.
ســـاخت  ولی  بســـازیم  نوجوانانـــه  هـــای  فیلـــم  بیشـــتر  بایـــد 
فیلم های نوجوانانه، صرفاًً به معنای داشـــتن یک شـــخصیت 
نوجـــوان در فیلـــم نیســـت؛ بلکـــه داســـتان فیلـــم بایـــد به طـــور 
از دل دنیـــای نوجوانـــان بیـــرون بیایـــد و بازتاب‌دهنـــده  واقـــعی 

باشـــد. آن هـــا  واقـــعی  و دغدغه هـــای  مســـائل 

نوجوانی که در 
زیبا صدایم کن 

به تصویر کشیده 
شده بود، بیشتر 
رگسال  به یک بز

شباهت داشت تا 
یک نوجوان واقعی.  

مصاحبه با امیر محمد بهامیر
مصـــاحبه

مدیر واحد ارزیابی و پژوهش کدومو
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ســـینـــــــــــمای
زیست محیطی

سناریو
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/ فاطمه منتظری مقدم
دانشجوی روانشناسی

»تاکسیدرمی«؛
نه خنده می گیرد، نه تأثیر می گذارد 

یادداشت

نقدی بر فیلم »تاکسیدرمی«

اگـر همـراه خوبـی نداشـتم، بعیـد می‌دانـم کـه ایـن فیلـم را 
ایـده ی  اول  نـگاه  در  تاکسـیدرمی  می کـردم.  تماشـا  انتهـا  تـا 
متفـاوتی دارد، امـا وقـتی وارد جزئیـات آن می‌شـویم، بـه‌ نظـر 
یـک  تـا  اسـت  خـام  اولیـۀ  ح  طـر یـک  بیشـتر  فیلـم  می‌رسـد 

پرداختـه شـده. و  کامـل  داسـتان 
امـا  هستنـد،  قبـول  قابـل  حـدی  تـا  شـخصیت پردازی ها 
اسـت  لحظـاتی  از  پـر  فیلـم  کـه  اینجاسـت  اصـلی  مشـکل 
کـه نـه طنـز محسـوب می شـوند و نـه معنـای خـاصی دارنـد. 
صالـحی(  )مجیـد  عبدالرضـا  ذهـن  در  کـه  شـخصیتی  مـثلاًً 
ظاهـر می شـود و مـدام می گویـد: »عبدالرضـا، خـودت را گـم 
نکنی هـا« شـاید قـرار بـوده عنصـری طنزآمیـز یـا الهام بخـش 
تأثیرگـذار.  نـه  اسـت،  خنـده‌دار  نـه  عمـل  در  امـا  باشـد، 

مخصوصـاًً وقـتی کـه فیلـم هیـچ نشـانه‌ای از 
نمی‌دهـد.  نشـان  اصـلی  شـخصیت  تحـول 
فیلـم  و  اسـت  شـکارچی  یـک  عبدالرضـا 
او  کـه  نمی‌دهـد  نشـان  مـا  بـه  هیچ کجـا  در 
دغدغـۀ خـاصی دربـاره‌ی طبیعـت یـا حفاظـت 
بنابرایـن  باشـد.  داشـته  در خطـر  گونه هـای  از 
وقـتی قـرار اسـت او از شـکار صرف نظـر کنـد، 
نظـر  بـه‌  و بی پشـتوانه  ناگهـانی  ایـن تصمیـم 

می‌رسـد.
بزرگ تریـن مشـکل فیلـم امـا پایـان آن اسـت. 
انـگار  کـه  می شـود  رهـا  جایـی  در  داسـتان 
امـا  داشـته،  ایـده  یـک  تنهـا  فیلم نامه نویـس 
نتوانسـته آن را بـه نتیجـه برسـاند. پایان بنـدی 
ضربـۀ  نـه  اسـت،  نامشـخص  و  مبهـم 
احسـاسی دارد و نـه نکتـه‌ای بـرای تأمـل بـاقی 
فیلـم  کـه  می‌دهـد  را  حـس  ایـن  می گـذارد. 

نـه اینکـه روایـتی  ایـده‌ای اجـرا شـود،  تـا  صرفـاًً سـاخته شـده 
بگیـرد. شـکل  هدفمنـد  و  جـذاب 

از کمدی هـای امـروز سینمـای  بـا بسـیاری  البتـه در مقایسـه 
اسـتفادۀ  دیـده می شـود،  فیلـم  در  کـه  مثبـتی  نکتـۀ  ایـران، 
کمتـر از شـوخی های جنـسی و جنسـیت‌زده اسـت. هرچنـد 
کـه چنـد مـورد از ایـن جنـس شـوخی ها در فیلـم وجـود دارد، 
امـا در مقایسـه بـا اسـتاندارد ایـن روزهـای کمـدی ایـرانی، ایـن 

میـزان کمتـر بـه چشـم می آیـد.
متوسـط  عملکـردی  صالـحی  مجیـد  بازیگـری،  بخـش  در 
دارد؛ نـه بـد اسـت و نـه درخشـان. حسـن معجـونی همـان 
لحـن و سـبک بـازی همیشـگی‌اش را حفـظ کـرده و تفـاوتی 
ماننـد  هـم  کاظـمی  هـادی  نـدارد.  قبـلی‌اش  نقش هـای  بـا 
بـازی  دیگـرش  کمـدی  نقش هـای  از  بسـیاری 
نمی‌دهـد.  ارائـه  آن  از  فراتـر  چیـزی  و  کـرده 
پررنـگ  نقـشی  نـه  هـم  فیلـم  زن  بازیگـران 
بـرای درخشـش  نـه فرصـت چنـدانی  و  دارنـد 

کرده‌انـد. پیـدا 
می توانسـت  کـه  اسـت  فیلـمی  تاکسـیدرمی 
از  فیلمنامـه  اگـر  باشـد.  ایـن  از  بهتـر  بسـیار 
ابتـدا تـا انتهـا یکپارچـگی بیشـتری داشـت، اگـر 
می شـدند  پرداختـه  عمیق تـر  شـخصیت ها 
تأثیرگذارتـر  و  واضح تـر  پایـانی  داسـتان  اگـر  و 
داشت، نتیجه‌ی بهتری رقم می خورد. اما در 
شـرایط فعـلی، فیلـمی اسـت کـه نـه می تـوان 
درامی  نـه  و  دانسـت  موفـقی  کمـدی  را  آن 
تأثیرگـذار. امتیـاز مـن بـه فیلـم ۴ از ۱۰ اسـت؛ 
فیلـمی کـه ایـدۀ اولیـه‌اش جالـب بـود، امـا در 
اجـرا نتوانسـت بـه اثـری مانـدگار تبدیـل شـود.

fatemeh.montazeri.m@gmail.com

گر همراه خوبی  ا
نداشتم، بعید 
می‌دانم که این 
فیلم را تا انتها 

تماشا می کردم.
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/ نگین ضیائی
دانشجوی رشته مطالعات ارتباطی

 موضوع جذابی که به هدر رفته است
یادداشت

نقدی بر فیلم »خاتی«

چیسـت؟  آن  مقصـود  بگویـد؟  چـه  می خواهـد  فیلـم  ایـن 
بـه  را  و محیط‌‌زیسـت  انسـان  ارتبـاط  فیلـم می خواهـد  اگـر 
ظاهـر  قهرمـان  به عنـوان  خـاتی  چـرا  پـس  بکشـد،  چالـش 

نیسـت؟ باورپذیـر  و  نمی شـود 
فیلـم زمـانی کـه بخواهـد حـسی را بـه مخاطـب منتقـل کنـد و 
در نهایـت از او انتظـار داشـته باشـد کـه نتیجـه‌ای را از دریافـت 
آن بگیرد، باید تصویری در ذهن مخاطب بسازد که او را به 
آن نتیجـه برسـاند و مفاهیـم خـود را در ذهـن او حـک کنـد. 
چیـزی کـه در روایـت فیلـم »خـاتی« دیـده نمی‌شـود و حلقـه 

گم شـده فیلـم در همین جـا اسـت.
فیلم در بسیاری از زمینه ها تکلیف خود را مشخص نکرده 
اسـت. مخاطـب سـردرگم اسـت و نمی‌دانـد فیلـم در کجـا و 
چـرا روایـت می شـود. همیـن موجـب می شـود کـه با داسـتان 
همـراه نشـود. ایـن سـردرگمی در تمـام جنبه هـای فیلـم، از 
جملـه فیلم نامـه، بازیگـری، تدویـن و حـتی کارگـردانی، دیـده 
داسـتان ها  کـه  اسـت  به‌این صـورت  فیلم نامـه  در  می شـود. 
یـک  ماننـد  در ذهـن مخاطـب  و  رهـا می شـوند  نصفه نیمـه 
ایـن مشـکل در تدویـن نیـز نشـان  بـاز می ماننـد کـه  پرونـده 
شـدن  گیـج  موجـب  مکـرر  جهش هـای  چراکـه  می‌دهـد؛ 

بیننـده می‌شـود.
پوشـش  نـوع  از  می‌بینیـم،  را  »خـاتی«  فیلـم  کـه  هنـگامی 
کـه فیلـم در آن ضبـط شـده اسـت،  انسـان ها و لوکیشـنی 
نزدیکی هـای  و  غـرب  در  فیلـم  کـه  می شـود  زده  حـدس 
نداشـتن  لهجـه  امـا  اسـت،  شـده  فیلمبـرداری  کردسـتان 
منتقـل  را  حـس  ایـن  شـخصیت ها  کـردن  رفتـار  شـهری  و 

نمی شـود. برقـرار  فیلـم  بـا  ارتبـاط  و  نمی کنـد 
سـوژه  »خـاتی«،  فیلـم  مثبـت  نکتـه  تنهـا  گفـت  می تـوان 
آن اسـت کـه کمتـر در سینمـای ایـران بـه آن پرداختـه شـده 
موضـوعی  محیط‌زیسـت،  و  حیوانـات  از  حمایـت  اسـت. 
زیسـت  نـوع  و  فرهنـگ  دادن  نشـان  علاوه بـر  کـه  اسـت 
نـوع فرهنگ سـازی  یـک  انسـان ها در آن منطقـه، می توانـد 
برای مخاطب باشد که آن را با اقلیم، محیط‌زیست و نحوه 

کنـد. آشـنا  آن  از  حفاظـت 

Neginziaie99@gmail.com
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/  معین خسروبیگی
دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

ناتور دشت، روایت خاکستری ها
یادداشت

نقدی بر فیلم »ناتور دشت«

اردیبهشـت مـاه امسـال، دختـری بـه نـام یسـنا در منطقـه ی 
کلاله اسـتان گلسـتان گم می شـود. حجم عظیمی از مردم 
بومی و غیر بومی و نیروهای امدادی به تکاپوی یافتن یسنا 
می‌افتنـد. ایـن قصـه، سـوژه‌ی اصـلی فیلـم »ناتـور دشـت« 

می شـود.
بـه معنـای واقـعی  »ناتـور دشـت« فیلـم قصه گویـی اسـت. 
کلمـه، فیلـمی اجتمـاعی اسـت. خوشـحال‌کننده اسـت کـه 
در روزگاری کـه بـه دلایـل مختلـف، سـاخت فیلـم اجتمـاعی 
از رونـق افتـاده، فیلم‌سـاز فیلـمی اجتمـاعی خالـص و بـدون 
فیلـم  می‌سـازد.  سـیاه نمایی  معـروف،  قـول  بـه  یـا  اضافـات 
سـوژه‌ی خود را از واقعه‌ای بسـیار نزدیک و معاصر می‌گیرد. 
مسـتحکم  فیلم نامـه‌ای  مـاه،   ۹-۸ حـدود  زمـان  مـدت  در 

و  تولیـد  پیش تولیـد،  فرآینـد  و  می نویسـد 
فیلـم  می‌رسـاند.  سـرانجام  بـه  را  پس تولیـد 
گرچـه  می کنـد،  خلـق  شـخصیت  به خوبـی 
مشـکلاتی هـم دارد. فیلـم به نـوعی قهرمـان 
دارد، چیـزی کـه در سینمـای امـروز ایـران کم تر 
وجـود دارد. قهرمـان در جایـی قهرمـان واقعی 
شـکل  درونـش  رهایـی  و  سـفر  کـه  می شـود 
نیـز  می‌گیـرد و احسـاس ضعـف و شکسـت 
شـمرده  مطلـق  خـوب  به عنـوان  و  می کنـد 

نمی شـود.
»هـادی  خـوب  بـازی  بـا  پیـران،  احمـد 
اسـت  بازنشسـته  محیط بـانی  حجازی فـر«، 
کـه در روسـتا به نـوعی حکـم بـزرگ و کدخـدای 
اول  دقیقـه‌ی  ده  همـان  در  دارد.  ماننـدی 
فیلم، از اتفاقی که خیلی برایش جذاب بوده 
می گـذرد تـا بـه پیـدا کـردن دختـرک گمشـده ی 

به خاطـر  کار  ایـن  کـه  می‌کنیـم  فکـر  اوایـل  بپـردازد.  فیلـم 
نوع‌دوسـتی  به خاطـر  یـا  بـزرگی‌اش  و  معنـوی  مسـئولیت 
پـی  نکتـه‌ای  بـه  فیلـم  اواخـر  در  امـا  اسـت،  خیرخـواهی  و 
بـه پـدر ایـن دختـر مربـوط اسـت. احمـد پیـران  می بریـم کـه 
بـه  بـدون ضعـف  و  یـک »خـوب مطلـق«  از فیلـم،  تـا جایـی 
بـازی  )بـا  آیهـان  بـا  مجادلـه  سـکانس  بـا  حـتی  می آیـد.  نظـر 
فوق‌العـاده میرسـعید مولویـان(، مخاطـب به‌واسـطه منـفی 
بـودن نقـش آیهـان، ضعـفی در شـخصیت احمـد احسـاس 
بـازی  )بـا  همـکارش  بـا  مشـترک  سـکانس  در  امـا  نمی کنـد. 
عـالی سـعید آقاخـانی( و سـکانس گشـت شـبانه در مزرعـه، 
بـه ضعـف و شـاید هـدف اصـلی احمـد از پیـدا کـردن دختـرک 
پرنـدگان،  آزاد کـردن  پـی می بریـم. در نهایـت، در سـکانس 
به نـوعی خـود احمـد نیـز رهـا می شـود. احمـد 
سـکانس  در  و  می شـود  کامل تـری  قهرمـان 
پایـانی نیـز بـا شـرکت نکـردن در جشـن مـردم 
روبـه‌رو می شـود. بـا خـودش  بـاز هـم  روسـتا، 
کیـد  تأ )دوبـاره  آیهـان  داسـتان،  سـوی  آن  در 
میرسـعید  فوق‌العـاده  بـازی  بـر  می کنـم 
دلایـل  کـه  می‌زنـد  کاری  بـه  دسـت  مولویـان( 
شـاید  باشـد.  داشـته  می توانـد  متعـددی 
به خاطر عشق باشد. شاید به خاطر خستگی 
از تحقیرهـای نفـر دوم بـودن یـا مدیـون احمـد 

دیگـری. دلایـل  یـا  باشـد  بـودن 
سـیاه  و  بـد  مطلقـا�  فـردی  را  آیهـان  فیلـم، 
معرفی نمی کند؛ همان طور که احمد سفیدِِ 
چالـشی  ایجـاد  باعـث  ایـن  نیسـت.  مطلـق 
می شـود کـه مـا هـم می‌توانیـم احمـد باشـیم، 
هم آیهان. چه چیزی احمد یا آیهان بودن را 

kh.moin1398@gmail.com

فیلم در تعلیق 
بسیار خوب عمل 

کرده است؛ هر 
لحظه که از ریتم و 
هیجان می‌افتد، 
دوباره با چالشی 

جدید مواجه 
می‌شویم.
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می سازد؟ شاید جامعه، شاید جبر روزگار یا هر چیز دیگری. 
فیلـم صرفـاًً قصـد تلنگـر زدن دارد، نـه پاسـخ دادن.

فیلم در تعلیق بسیار خوب عمل کرده است؛ هر لحظه که 
از ریتـم و هیجـان می‌افتـد، دوبـاره بـا چالـشی جدیـد مواجـه 

می شویم.
فیلـم در همـان یـک سـوم ابتدایـی گـره اصـلی را بـاز می کنـد و 
ایـن امتیـاز فیلـم اسـت کـه می توانـد بـا اسـتفاده از داسـتان ها 
و  بنشـاند  فیلـم  پـای  را  مخاطـب  فـرعی،  شـخصیت های  و 
حس هیجان و کنجکاوی را در تماشاگر نگه دارد. در نهایت 
بـا یـک پایان بنـدی مهیـج و غیرقابـل پیش‌بیـنی، موفـق  نیـز 

عمـل می کنـد.
فیلـم از نمادسـازی های فـراوانی بهـره بـرده اسـت؛ از قایـقی 
کـه یسـنا در سـکانس ابتدایـی می سـازد تـا انگشـتر احمـد و 
سـکانس رهـا کـردن پرنـدگان )کـه بـه نـوعی سـکانس رهایـی 

احمـد اسـت( و مهم تـر از همـه، زخـم.
ماننـد  بعـضی  زخـم خورده‌انـد.  فیلـم  اکثـر شـخصیت های 
انتظـار  از  فراتـر  بـازی  )بـا  مشـهدجان  و  مصفـا  عـلی  کاراکتـر 

بیـرونی  زخـم  اسـب ها  از  یـکی  حـتی  و  صالـحی(  سـیدعلی 
دارنـد و بعـضی مثـل احمـد و آیهـان زخـمی درونی و روحی 

دارنـد. نمادیـن  و  دراماتیـک  کارکـرد  زخم هـا  ایـن  دارنـد. 
نمی بـازد.  جغرافیـا  بـه  را  خـودش  امـا  دارد،  جغرافیـا  فیلـم 
از جغرافیـا و منطقـه بـه نفـع خـود اسـتفاده می کنـد. گرچـه 
ببـرد  بهـره  از منطقـه  بیشـتری  از ظرفیت هـای  می توانسـت 
و بومی تـر باشـد، امـا نسبتـاًً خـوب از جغرافیـا اسـتفاده کـرده 

اسـت.
از  قبـل  اسـت.  فیلـم  محیط‌زیسـتی  بحـث  دیگـر،  نکتـه‌ی 
تماشا، با توجه به اسم فیلم و محیط بانی بودن شخصیت 
اصـلی، شـاید خوشـحال بودیـم کـه بـا فیلـمی محیط‌زیسـتی 
بـه بحـث  از توقـع مربـوط  روبـه‌رو هستیـم، امـا فیلـم کمتـر 
محیط‌زیست بود و عملاًً تنها یک سکانس محیط‌زیستی 
دوسـت  خانـه‌ی  در  کـه  بـود  سـکانسی  هـم  آن  کـه  داشـت 
احمـد و قصـه‌ی پرنـدگان شـکار شـده اسـت؛ گرچـه بیشـتر، 
تعبیـر دغدغـه ی  به نـوعی می تـوان  امـا  دارد،  نمادیـن  کاربـرد 

محیط‌زیسـتی فیلـم را هـم از آن گرفـت.
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»1968« سـاخته »امیرمهـدی پوروزیـری«، فیلمی سـت کـه 
به مسـابقه فوتبال ایران و اسـرائیل در سـال 1347 یا همان 
1968 میلادی می پردازد. ایران و اسرائیل در مسابقه فینال 
مسـابقات جـام ملت هـای آسـیا روبـه‌روی هـم قـرار می‌گیرنـد 
و ایران در آن سال برای نخستین بار میزبان مسابقات جام 
ملت هـای آسـیا می شـود. ایـران موفـق می شـود بـا نتیجـه دو 
بر یک، نتیجه بازی را به نام خود بزند اما مسئله این فیلم، 
توجـه  فوتبـال،  بـه خـود مسـابقه  و  اسـت  مسـئله سـیاسی 

کمتـری می کند.
امیرمهـدی پوروزیـری کارگـردان فیلم هایـی نظیـر »مینـو«، 
»بـه پشـت تابلـو نـگاه کـن« و »تـاده تنهـا« اسـت امـا به علـت 
سـاخت آثـار متعـدد در سینمـای مستنـد، بیشـتر به عنـوان 
مستندسـاز معـرفی می شـود. احتمـالا تجربـه مستندسـازی 
بـا  فیلـم  پایـان  و  شـروع  کـه  اسـت  شـده  باعـث  پوروزیـری، 
مستندنگاره هایـی از خاطـرات تعـدادی از پیشکسـوتان تیـم 
مـلی سـاخته شـود امـا پوروزیـری حـتی در نشـان دادن ایـن 

مصاحبه هـا به خوبـی عمـل نکـرد. مشـخص 
نبود این افراد دقیقا چه کسی هستند و چه 
سابقه‌ای دارند و به طور کلی اطلاعات کافی از 

آنـان بـه مخاطـب ارائـه نشـد.
بـازی  بـا  منیـری«  »مرتـضی  زنـدگی  فیلـم، 
»امیـر نـوروزی« را نشـان می‌دهـد کـه نفـر دوم 
آن دوران اسـت.  از گروه هـای مبـارزاتی  یـکی 
اسـت  گـروه  ایـن  اول  نفـر  کاتبـی«،  »ایلیـاس 
سـرویس های  دسـت  از  نتوانسـته  گویـی  کـه 
او در  از  امـا  کنـد  فـرار  امنیـتی صهیونسـت ها 
فیلـم بسـیار نـام بـرده می شـود. روایـت فیلـم 
از  رفتـن  در  قسـر  از  پـس  مرتـضی  زنـدگی  بـه 

دسـت صهیونسـت ها اشـاره می کنـد کـه او چـه تصمیمـاتی 
را می‌گیـرد و نتیجـه ایـن تصمیمـات چیسـت. بـه شـخصیت 
فیلـم  جریانـات  بـرای  اصـلی  انگیـزه  و  محـرک  کـه  ایلیـاس 
است، جز توضیح چند خطی در مورد او که در ابتدای فیلم 
ایلیـاس  نبـود  عیـان  نمی شـود.  پرداختـه  شـد؛  داده  نشـان 
نهایـی  داده، سرنوشـت  انجـام  را  اقدامـاتی  چـه  گذشـته  در 
مرتـضی  بـا  ایلیـاس  ارتبـاط  مهم تـر،  همـه  از  و  شـد  چـه  او 
درمـورد  ابهامـاتی  بـا  مـا  همچنیـن  نبـود.  چگونـه  منیـری، 
خـودِِ شـخصیت مرتـضی در طـول فیلـم مواجـه می شـویم. 
پوروزیری به شخصیت مرتضی به عنوان شخصیت اصلی 
فیلم، به اندازه کافی نپرداخته است و درگیری دراماتیکی با 

شـخصیت مرتـضی در متـن فیلـم وجـود نـدارد.
در فرامتـن ایـن فیلـم، مسـئله تنفـر مـردم ایـران از اسـرائیل 
وجـود دارد درحالی کـه در بطـن فیلـم، مـا هیـچ نمـود عیـنی 
زمـان  آن  مـردم  هـوای  و  حـال  و  فضـا  نمی‌بینیـم.  را  آن  از 
ایـن فیلـم مغفـول مانـده  کـه در  چیزی سـت 
آن  بافـت  و  مخاطـب  بیـن  پیونـدی  و  اسـت 

نمی کنـد. ایجـاد  سـال 
موضـوع فیلـم انتخـاب درخشـان امیرمهـدی 
مسـئله  اینکـه  کمـا  اسـت.  پوروزیـری 
حائـز  گذشـته  از  ایـران  مـردم  بـرای  اسـرائیل، 
آن  بـا  پیـش  از  بیـش  امـروز  و  بـوده  اهمیـت 
نتوانسـت  فیلـم  ایـن  امـا  داریـم،  پیونـد 
انـدازه‌ای  بـه  و  دهـد  نشـان  را  آن  به خوبـی 
جذابیـت داشـته باشـد کـه مخاطـب را بتوانـد 
بـا خـود درگیـر کنـد و تـا انتهـای فیلـم بکشـاند. 

/ زینب شکاری
دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

مستندی ملال‌آور
نقدی بر فیلم »۱۹۶8«

در فرامتن این 
فیلم، مسئله 

تنفر مردم ایران از 
اسرائیل وجود دارد 
درحالی که در بطن 

فیلم، ما هیچ 
نمود عینی از آن را 

نمی‌بینیم. 
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»حلیمـه«  نـام  بـه  جـوان  دختـر  یـک  حـول  فیلـم  داسـتان 
فیلـم  آخـر  سـکانس  تـا  را  او  مـا  البتـه  کـه  می چرخـد، 
در  بازیگـری‌اش  از  تمریـنی  ناخواسـته  به طـور  و  نمی‌بینیـم، 
نقـش یـک روسـپی خیابـانی منتشـر می شـود، امـا هیچ کـس 
ایـن  اسـت.  بـوده  تمریـن  یـک  فقـط  ایـن  کـه  نمی کنـد  بـاور 
موضـوع باعـث ایجـاد مشـکلاتی در خانـواده و جامعـه بـرای 

می شـود. او 
»مهـدی اصغـری ازغـدی« در اولیـن فیلـم سینمایـی خـود، 
و  اسـت  شـده  پیچیـده  و  جـذاب  داسـتانی  ارائـۀ  بـه  موفـق 
فیلـم، بـدون آنکـه از شـدت درگیری هـای درونی شـخصیت 

بکاهـد، مـا را در ایـن بحـران هویـتی همـراه می کنـد.
توکیـو  فیلـم  بین‌الملـلی  در جشـنوارۀ  ابتـدا  »ماریـا«  فیلـم 
آن  از  را  آسـیا  آینـدۀ  فیلـم  بهتریـن  جایـزۀ  و  یافـت  حضـور 
ظرفیت هـای  نشـان‌دهندۀ  موفقیـت  ایـن  کـه  کـرد،  خـود 
بـالای فیلـم در سـطح جهـانی اسـت. ایـن فیلـم بـا کارگـردانی 
تـازه بـه مسـائل اجتمـاعی، توانسـت توجـه  جـوان و نـگاهی 
منتقـدان و مخاطبـان را جلـب کنـد. مهـدی اصغـری ازغـدی 
خـود  سینمایـی  فیلـم  اولیـن  در  و  سـالگی   ۲۸ سـن  در 

به عنـوان جوان تریـن فیلم سـازی کـه تابه حـال 
ایـن جایـزه را کسـب کـرده اسـت هـم در ایـن 

شـد. معـرفی  جشـنواره 
فیلم هـای  جملـه  از  ماریـا  فیلـم  درواقـع، 
بـا دور زدن قوانیـن  جشـنوارۀ فجـر اسـت کـه 
و بـدون در نظـر گرفتـن آیین نامـۀ جشـنواره، 
وارد  خـارجی  جشـنواره های  در  اکـران  از  بعـد 

اسـت. شـده  مسـابقه  بخـش 
همـکاری  تاثیـر  تحـت  همچنیـن  ماریـا  تولیـد 
بـا تیـمی حرفـه‌ای قـرار گرفتـه اسـت. از جملـه 
عواملی که در ساخت فیلم نقش داشته‌اند 
می تـوان بـه مدیـر فیلم بـرداری »داوود ملـک 
عبادالـهی«  »النـاز  تدوینگـری  و  حسیـنی« 

کـرد. اشـاره 
بـه  جسـارت  بـا  کـه  اسـت  فیلـمی  »ماریـا« 

می پـردازد.  امـروز  دنیـای  اجتمـاعی  و  هویـتی  چالش هـای 
فشـارهای  انتخاب هـا،  مـورد  در  اسـت  داسـتانی  فیلـم  ایـن 
یـک  بـه  حقیقـت  شـدن  تبدیـل  چگونـگی  و  اجتمـاعی، 
کالای مصـرفی. آیـا حقیقـت همیشـه قابـل لمـس اسـت، یـا 
همیشـه بایـد آن را از دروغ هـا جـدا کنیـم؟ ایـن سـوالی اسـت 
و  هنـر  میـان  تضـاد  بـررسی  بـا  فیلـم  می پرسـد.  »ماریـا«  کـه 
زنـدگی واقـعی، بـه تماشـاگر ایـن امـکان را می‌دهـد کـه خـود 

پیـدا کنـد. ایـن تضادهـا  را در دل 
خیـلی سـاده، ایـن فیلـم بـا بـررسی مفاهیـم واقعیـت در برابـر 
فریـب، بـه چالش هـای اخلاقی و اجتمـاعی کـه فـرد در دنیـای 
ایـن فیلـم  بـا آن روبـرو اسـت، می پـردازد.  سینمـا و جامعـه 
بـر تفـاوت بیـن زنـدگی واقـعی و فریب هـای موجـود در دنیـای 
در  افـراد  چگونـه  کـه  می‌دهـد  نشـان  و  دارد  تمرکـز  سینمـا 
مواجهـه بـا فشـارهای اجتمـاعی و خانـوادگی ممکـن اسـت 

حقیقـت را قربـانی کننـد.
»ماریـا« بـدون شـک فیلـمی اسـت کـه سـؤال های پیچیـده‌ای 
را در ذهـن تماشـاگر ایجـاد می کنـد. در ایـن اثـر، مـا بـا تضـاد 
مـا  از  فیلـم  می شـویم.  مواجـه  فریـب  و  حقیقـت  میـان 
در  کـه  آنچـه  میـان  تفـاوت  کـه  می خواهـد 
در  کـه  آنچـه  و  می آیـد  در  نمایـش  بـه  سینمـا 
کنیـم.  را درک  اتفـاق می‌افتـد  واقـعی  زنـدگی 
بـه  سـوال اینجاسـت کـه وقـتی دنیـای سینمـا 
حقیقـت  آیـا  می شـود،  آلـوده  فریـب  و  دروغ 

دارد؟ جایـگاهی  همچنـان 
گرچـه »ماریـا« در بیـان بحران هـای شـخصیتی 
و اجتمـاعی موفـق اسـت، بـرخی از صحنه هـا 
نظـر  بـه  کشـدار  کـمی  فیلـم  دوم  نیمـۀ  در 
می آیند. فیلم توانسته است توجه تماشاگر 
را به خود جلب کند، اما ممکن است برخی 
از تماشـاگران از کنـدی پیشـرفت داسـتان در 
جزئیـات  ایـن  البتـه  شـوند.  خسـته  لحظـاتی 
را  فیلـم  کلی  ارزش هـای  نمی تواننـد  کوچـک 

دهنـد. قـرار  تحت‌الشـعاع 

/ احمد قجاوند
پژوهشگر رسانه

ماریا؛ پیچیده و عاطفی اما کم‌رمق!
نقدی بر فیلم »ماریا«

مخاطب نمی‌داند 
که فیلم به کدام 
سو خواهد رفت 

و همین باعث 
می شود که تا انتها 
همراه با داستان 
و کارگردان پیش 

ود و در لحظاتی  بر
نیز غافلگیر شود.
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روبـه‌رو  معمایی_عشـقی  فیلـم  یـک  بـا  مـا  دیگـر،  طـرف  از 
هستیـم کـه قـرار اسـت طی آن یـک خانـواده متشـکل از دو 
فیلم سـاز جـوان بـه نام هـای فرهـاد و پیمـان، پریسـا همسـر 

یـک بحـران شـوند. فرهـاد و مـادر پریسـا ناخواسـته درگیـر 
پـس یـکی از ارکان اصـلی کـه بایـد به خوبـی پرداخـت می شـد، 
عاشـقانه،  روابـط  به‌ویـژه  رابطه هـا،  اسـت.  انسـانی  روابـط 
تـا  می شـدند  داده  نشـان  تاثیرگـذار  و  عمیـق  به طـور  بایـد 
بحران هـای درونی شـخصیت ها و جسـتجو بـرای حـل معمـا 
بـرای تماشـاگر جـذاب و قابـل لمـس باشـد. در واقـع، فیلـم 
تحـولات  درگیـر  بیننـده  کـه  می‌رفـت  پیـش  گونـه‌ای  بـه  بایـد 
افـراد  ایـن  چـرا  کـه  کنـد  درک  و  شـود  شـخصیت ها  عاطـفی 

بـرای حـل معمـا و کشـف حقیقـت دارنـد. چنیـن تلاشی 
درسـت در نقطـۀ اوج فیلـم، انتظـار داریـم تـا در ایـن فضـای 
دراماتیـک، یـک هارمـونی میـان شـخصیت ها شـکل بگیـرد. 
بـرای  بـه تلاش  اثرگـذار  و  زیبـا  بـه شـکلی  بایـد  ایـن هارمـونی 
بیـن  روابـط  متاسـفانه،  امـا  می شـد.  منجـر  معمـا  حـل 
شـخصیت‌ها به‌ویـژه رابطـۀ میـان ماریـا و فرهـاد و در کنـار آن، 
پریسـا و فرهـاد، به‌درسـتی ترسـیم نشـده اسـت. فیلم سـاز 
به‌هیچ‌وجـه بـه مـا نمی گویـد کـه چـرا فرهـاد تـا ایـن حـد اصـرار 
دارد که معمای داستان را حل کند. این اصرار درحالی ست 
کـه پیشینـۀ رابطـۀ او بـا ماریـا بـرای تماشـاگر روشـن نمی شـود 

و ایـن سـوال بی جـواب بـاقی می مانـد.
علاوه بـر ایـن، مـا هیچ گونـه روابـط عاشـقانه‌ای میـان پریسـا، 
بـه  نمی‌بینیـم.  اسـت،  کـرده  ازدواج  فرهـاد  بـا  به تـازگی  کـه 
اصـلی  محـور  دو  از  یـکی  به عنـوان  کـه  عشـق  دیگـر،  عبـارت 
باشـد،  داشـته  پررنـگ  حضـوری  فیلـم  در  بایـد  داسـتان 

می مانـد. بـاقی  سـطحی  و  ضعیـف  به شـدت 

بـه دلیـل ایـن کـه انگیـزۀ اصـلی فرهـاد بـرای حـل ایـن معمـای 
فیلم ناشی از عشقی ضعیف و مبهم است، جذابیت حل 
فیلـم  در طـول  تماشـاگر  نتیجـه،  در  بیـن می‌رود.  از  نیـز  آن 
کـه  این قـدر مصـر اسـت  از خـود می پرسـد چـرا فرهـاد  بارهـا 
بداند چه بر سر ماریا آمده است، و متأسفانه تا پایان فیلم، 

ایـن سـوال همچنـان بی پاسـخ می مانـد.
پـس از نمایـش فیلـم »ماریـا« در جشـنوارۀ توکیـو، عـده‌ای 
ازغـدی  ایـن فیلـم، مهـدی اصغـری  از منتقدیـن، کارگـردان 
را به عنـوان پدیـده‌ای تـازه در سینمـای ایـران معـرفی کردنـد. 
به طـور کلی امـا نمی تـوان انـکار کـرد کـه »ماریـا« اولیـن تجربـۀ 
توجـه  قابـل  نکتـه‌ای  کـه  اسـت  اصغـری  مهـدی  کارگـردانی 
و  دکوپـاژ  بـا  همـراه  فیلـم،  قـوی  کارگـردانی  دارد.  تعمـق  و 
میزانسـن های حرفـه‌ای، نویـد بخـش آینـده‌ای روشـن بـرای 

اسـت. ایـران  در سینمـای  کارگـردان جـوان  ایـن 
ایـن حـال، مشـکل اصـلی فیلـم در فیلم نامـۀ آن نهفتـه  بـا 
بـاقی  بی پاسـخ  زیـادی  پرسـش های  فیلـم،  ایـن  در  اسـت. 
روشـنی  پاسـخ  آنهـا  بـه  »ماریـا«  نهایـت،  در  کـه  می مانـد 
بـرخی  در  شـخصیت پردازی ها  ایـن،  بـر  علاوه  نمی‌دهـد. 
پیـدا  را  لازم  عمـق  نتواسـته‌اند  و  دارنـد  ضعـف  بخش هـا 
کننـد. بـا ایـن وجـود، »ماریـا« توانسـته اسـت تماشـاگر را بـه 
خود جذب کند و تا حدی درگیر داستان کند. اما در نهایت، 
ایـن فیلـم نمی توانـد بـه یـک اثـر مانـدگار یـا درجـه یـک تبدیـل 
شـود، هرچنـد کـه تجربـه‌ای جـذاب بـرای تماشـاگران خـود بـه 

اسـت. آورده  ارمغـان 

mr.ghoji9776@yahoo.com
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وقـتی قـرار اسـت بودجـه‌ای هنگفـت در کاری صـرف شـود، وی
اسـتخوان های  شـدن  خـرد  صـدای  کـه  کشـوری  در  هـم  آن 
مـردم زیـر بـار گـرانی و تـورم شنیـده می شـود، انتظـار می‌رود 
کـه آن کار، مهم تـر از نـان و آب بـرای مـردم باشـد. بـرای مثـال، 
و فیلم هـای سینمایـی خـود  بـا سـاخت سـریال ها  کره‌ای هـا 
جهـان  تلویزیون هـای  در  محکـمی  پـای  جـای  توانسـته‌اند 
و  تاریـخی  سـرزمینی  به عنـوان  را  کشورشـان  و  کننـد  بـاز 
از سـاخت سـریال  امـا هـدف  نماینـد.  تمـدن معـرفی  دارای 

بـا  هـم  آن  مـا،  کشـور  در  مـوسی  حضـرت 
می تـوان  آیـا  چیسـت؟!  بودجـه‌ای،  چنیـن 
ایـن  کـه  داشـت  امیـد  از  کورسـویی  حـتی 
سریال، تأثیر فرهنگی و مذهبی متناسب با 
هزینـه‌ای کـه بـرای آن شـده، در جهـان داشـته 

باشـد؟!
و  می گـذرد  مصـر  در  سـریال  ایـن  داسـتان 
فرهنـگ  می شـود،  ارائـه  مخاطـب  بـه  آنچـه 
از  بنابرایـن،  ایـران.  نـه  اسـت،  مصـر  تاریـخ  و 
نظـر تاریـخی نیـز کمـکی بـه شـناخت سـرزمین 

نمی کنـد. ایـران  کهـن 
اسـت.  خوبـی  فیلم سـاز  حاتمی کیـا  ابراهیـم 
هستنـد؛  حرفـه‌ای  و  خوش سـاخت  او  آثـار 

بـوده  موفـق  تأثیرگـذار  و  در خلـق صحنه هـای سینمایـی  او 
خ نمی‌دهـد؛  تـازه‌ای ر اتفـاق  امـا در سـریال مـوسی،  اسـت. 
حاتمی کیـا نـوآوری ویـژه‌ای در ایـن اثـر ارائـه نکـرده کـه او را از 
دیالوگ هـای  از  همچنیـن،  کنـد.  متمایـز  فیلم سـازان  دیگـر 

نیسـت. خبـری  نیـز  او  پیشـین  فیلم هـای  به یادمانـدنی 
آثـار  دیگـر  بـا  چنـدانی  تفـاوت  حاتمی کیـا  مـوسی  سـریال 
ساخته شده درباره حضرت موسی ندارد. تنها عاملی که آن 
را متمایـز می کنـد—و در عیـن حـال، احتمـالاًً 
باعث عدم استقبال بین‌المللی از آن خواهد 
شـیعی-اسلامی  تاریـخی  شـد—دیدگاه 
لبـاس،  طـراحی  اسـت.  سـریال  بـر  حاکـم 
شـخصیت پردازی ها،  و  دکورهـا  صحنه هـا، 
ادامـه همـان مسیـر سـریال »یوسـف پیامبـر« 

اسـت. سلحشـور  مرحـوم 
آشـنایی  سـریال،  ایـن  سـاخت  از  هـدف  اگـر 
مـوسی  زنـدگی حضـرت  و  تاریـخ  بـا  مخاطـب 
روش هایـی  بـا  می‌شـد  را  هـدف  ایـن  بـوده، 
بسـیار ارزان تـر و مؤثرتـر نیـز محقـق کـرد، نـه بـا 

باورنکـردنی. و  هنگفـت  هزینـه‌  چنیـن 

آیا می توان حتی 
کورسویی از 
امید داشت 

که این سریال، 
تأثیر فرهنگی و 

مذهبی متناسب 
با هزینه‌ای که برای 
آن شده، در جهان 

داشته باشد؟!

/ رمضان یاحقی

موسی به وقت ایران
نقدی بر فیلم »موسی کلیم الله«
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انسـان  می‌کنـد،  زیسـت  شـرافتمندانه  کـه  کـس  هـر  آیـا 
بی عرضـه‌ای اسـت کـه نحـوه زیسـت منفعت طلبانـه را بلـد 

؟ نیسـت
اثـر  اولیـن  بکـش«،  را  »بـازی  فیلـم  اصـلی  سـوال  ایـن 
تهیه‌کننـدگی  بـه  عزیـزی«  ابراهیـم  »محمـد  سینمایـی 
»مصطـفی کیایـی« اسـت. فیلـم بـا مـرگ بـرادر نقـش اصـلی 
شـروع  کیایـی،  محسـن  بـازی  بـا  مـوسی  یعـنی  داسـتان، 
می شـود. مـوسی در حیـن بـازی فوتبـال دچـار سـانحه شـده 
پیش فـرض  بـدون  اگـر  ابتـدا  در  مخاطـب  می کنـد.  فـوت  و 
ذهـنی وارد سینمـا شـده باشـد، حـدس خواهـد زد کـه ایـن 
مـرگ نمی توانـد پایـانی بـرای دغدغه هـای نقـش اصـلی باشـد، 
امـا مخاطـب نمی‌دانـد کـه فیلـم بـه کـدام سـو خواهـد رفـت 
و  داسـتان  بـا  همـراه  انتهـا  تـا  کـه  می شـود  باعـث  همیـن  و 

شـود. غافلگیـر  نیـز  لحظـاتی  در  و  بـرود  پیـش  کارگـردان 
مسـئلۀ  کارگـردان  بـرای  فیلـم  در  انسـان‌ها  رفتـار  دوگانـگی 
دیگری بوده است، چراکه او با ذهن مخاطب و نحوۀ تفکر 
بـا ارزش هـای انسـانی مهـمی ماننـد شـرافت،  ارتبـاط  آن در 

اعتمـاد، آبـرو و قانـون آشـنا اسـت و آن هـا 
بیـانی چالش برانگیـز  بـا  فیلـم  در حیـن  را 
بـه پرسـش می کشـد.  در ذهـن مخاطـب 
این چالش ها منجر می شود که مخاطب 
داسـتان  قهرمـان  برخـورد  نحـوه  به‌دنبـال 
عـدم  باشـد.  ذهـنی  ارزش هـای  ایـن  بـا 
حمایـت دیگـران از نقـش اصلی داسـتان، 
و  میزانسـن  کشـیدن  نحـوه  در  حـتی 
فیلم بـرداری به خوبـی بـه تصویـر کشـیده 
ایسـتادگی  و  مقاومـت  ایـن  و  می شـود 
تحسـین برانگیز  مخاطـب  بـرای  مـوسی 
ایـن  پایـان  تـا  کـه  دارد  انتظـار  او  از  و  اسـت 

کنـد. حفـظ  را  خـود  شـخصیت 
شـرط بندی  و  تبـانی  محـور  حـول  فیلـم 

کـه  شـخصی‌ای  مسـئله  علاوه بـر  و  می گـردد  فوتبـال  در 
بـه معـضلات  اسـت،  آن  درگیـر  داسـتان  اصـلی  شـخصیت 

می پـردازد. گرفتـه،  را  فوتبـال  گریبـان  کـه  اجتمـاعی 
 داسـتان بـه عیـن نشـان مخاطـب می‌دهـد کـه شـرط بندی، 
موجـب  می بـرد،  بیـن  از  را  فوتبـال  لـذت  کـه  ایـن  از  فراتـر 
مرگ هـای عمـدی و غیرعمـدی می شـود کـه جـان انسـان ها 
را می‌گیـرد. ایـن گـرداب حاصـل از پـول شـرط بندی ها اسـت 
بـرای  ارزشی  دیگـر  و  می کنـد  خـود  اسیـر  را  انسـان ها  کـه 
انسـان ها بـاقی نمی گـذارد. آن هـا را بـه ماننـد بـرده‌ای می کنـد 
که قناعت به وضعیت موجود دیگر تعریفی برایشان ندارد 
کردارشـان  و  رفتـار  در  نشـانی  انتخاب هایشـان  پیامدهـای  و 

نـدارد.
در مجمـوع، به عنـوان اولیـن اثـر از محمـد ابراهیـم عزیـزی، 
قبـول  قابـل  اثـر  یـک  به عنـوان  را  بکـش«  را  »بـازی  می تـوان 
رونـد  او  تامل پذیـر خوانـد، چراکـه  اثـر  یـک  را  آن  و  پذیرفـت 
داسـتانی را به خوبـی طی کـرده اسـت. اوج و فـرود داسـتان 
حـتی  و  اسـت  هیجان‌انگیـز  مخاطـب  بـرای 
فیلـم  حیـن  در  را  او  تاثیرگـذاری  میـزان  در 
غافلگیر می کند. این نتیجه، برآمده از بازی 
خـوب محسـن کیایـی، هـدی زین‌العابدیـن 

بحـرانی اسـت. و محمـد 
نقطه مثبت فیلم این اسـت که شـعارگونه 
پایـان  یـک  مخاطـب،  به عنـوان  و  نیسـت 
شـاهد  را  غیرواقـعی  امیدوارکننـده 
نیستیـم. تمـام تلاش کارگـردان بـر ایـن بوده 
اسـت کـه داسـتانی را روایـت کنـد کـه در عیـن 
جهـان  در  پلیدی هـا  می‌دهـد  نشـان  این کـه 
فراگیرنـد، انسـان های شـریفی نیـز هستنـد 
که برای رسیدن به پول و جایگاه، دست به 

نمی‌زننـد. اقـدامی  هـر 

/ نگین ضیائی
دانشجوی رشته مطالعات ارتباطی

مرگ با شرافت یا زندگی با رذالت
نقدی بر فیلم »بازی را بکش«

مخاطب نمی‌داند 
که فیلم به کدام سو 

خواهد رفت و همین 
باعث می شود که تا 

انتها همراه با داستان و 
ود و  کارگردان پیش بر

در لحظاتی نیز غافلگیر 
شود.

Neginziaie99@gmail.com
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فیلـم »بـازی را بکـش« بـه کارگـردانی محمدابراهیـم عزیـزی 
و تهیه‌کننـدگی مصطـفی کیایـی و محسـن کیایـی در سـال 
فجـر  فیلـم  و سـومین جشـنواره‌ی  در چهـل  و  تولیـد   ۱۴۰۳
محسـن  بـه  می تـوان  فیلـم  ایـن  بازیگـران  از  شـد.  اکـران 
متیـن  بحـرانی،  محمـد  العابدیـن،  زیـن  هـدی  کیایـی، 

کـرد. اشـاره  رحیمی سـام  پوریـا  و  حیدری نیـا 
فیلم بر اساس داستانی واقعی ساخته شده و به حواشی و 
فسـادهای موجـود در دنیـای فوتبـال می پـردازد. در ایـن فیلـم 
شـخصیت مـوسی )محسـن کیایـی(، یـکی از پیشکسـوتان 
فوتبال، برادرش را در یک سانحه ورزشی از دست می‌دهد. 
او بـه دنبـال کشـف راز مـرگ بـرادر بـا حقایـقی روبـرو می شـود 
بـرمی‌دارد.  پـرده  فوتبـال  صحنـه‌ی  پشـت  فسـادهای  از  و 
مصطـفی کیایـی، تهیه‌کننـده‌ی فیلـم اظهـار کـرده کـه حیـن 
تولیـد بـا تهدیدهـا و کارشـکنی هایی بـرای توقـف کار مواجـه 
پاییـنی  لیگ هـای  کنـونی  فضـای  بـه  توجـه  بـا  کـه  شـده‌اند 

فوتبـال چنیـن مسـائلی بعیـد نیسـت.
و  درسـت  فضاسـازی  فیلـم  ایـن  قـوت  نقطـه‌ی  مهم تریـن 
مطابق با واقعیت آن توسط این کارگردان فیلم اولی ست. 
مخاطب به راحتی فضای سرسبز و فوتبال دوست گیلان را 
درک کرده وبا آن ارتباط برقرار می کند. حتی یکی از بازیگران 
فیلم شباهت بسیار زیادی با اکبر میثاقیان دارد. در وهله ی 
بعـد می تـوان بـه داسـتان درسـت و حساب شـده‌ی فیلـم و 
ریتـم مناسـب آن اشـاره کـرد کـه بـا پیچش هـای بجـا مخاطـب 
را غافلگیـر می کنـد بـدون آنکـه کمتریـن لطمـه‌ای بـه منطـق 

داسـتان برسـد.
گویـش  بـه  آن هـا  تسـلط  و  بازیگـران  تمـامی  خـوب  بـازی 
گیلـکی )بـر خلاف بسـیاری از فیلم هـای مـدعی امسـال( نیـز 
از دیگـر نقـاط مثبـت ایـن فیلـم می باشـد. کارگـردان توانسـته 
)کـه  بحـرانی  و  کیایـی  ماننـد  کمـدی  بازیگـران  از  خوبـی  بـه 
اصالتـا جنوبـی بـوده و بـا بـازی در نقـش یـک پیرمـرد شـمالی 
نقش هـای  در  می گـذارد(  نمایـش  بـه  را  خـود  توانایی هـای 
جـدی بـازی بگیـرد. البتـه هـدی زین‌العابدیـن استثنـا بـوده و 
ظاهـر و لهجـه‌ی متناسـب بـا لحـن فیلـم نـدارد. در موسـیقی 
تم فیلم از هنگ درام استفاده شده که با توجه به فرهنگ 

موسـیقایی غـنی خطـه شـمال می تـوان گزینه هـای بهتـری را 
بـود. متصـور 

درون مایـه‌ی فیلـم از همـان سـکانس اول حضـور پررنـگ و 
فعـال دارد: مـوسی در برابـر یـک مدیـر فوتبـالی )یـا شـاید هـم 
دلال( قلیـان بـه دسـت نشسـته و علاوه بـر معـرفی خـود بـه 
عنوان پیشکسـوت فوتبال خواسـتار عضویت برادر خود در 
یـک تیـم لیـگ برتـری‌ اسـت. ایـن اثـر در عـرض یـک دقیقـه هـر 
چیزی که قرار است در مورد فیلم بدانید را می گوید: علاقه 
به برادر، عشـق به فوتبال و فسـاد مدیران تصمیم‌گیرنده.
جدا از مسـئله‌ی فسـاد در فوتبال و آفت‌ شـرط بندی، »بازی 
قتـل و حضـور  قانـون  ماننـد  بـه مسـائلی  گریـزی  بکـش«  را 
زنان در ورزشگاه می‌زند که این اشاره‌ی کوتاه با لحن روایت 
را  البتـه فیلـم شـرط بنـدی  و خـط داسـتانی مطابـق اسـت. 
خـوب  بنـدی  شـرط  بیـن  و  نکـرده  تلـقی  آفـت  کلی  طـور  بـه 
)شـرط بندی مـوسی و بـرادرش بـر سـر شـوت کـردن تـوپ( و 
شـرط بندی بـد )سـایت های شـرط بنـدی کـه منجـر بـه تقلـب 

در نتیجـه بـازی می شـوند( خطـر قرمـزی کشـیده اسـت.
چالـش اصـلی قهرمـان فیلـم کشـف حقیقـت در مـورد مـرگ 
بـرادر و سـپس انتخـاب او بیـن مصالحـه و پیشـرفت شـغلی 
در برابر عشق سالم به فوتبال و انجام کار درست می باشد. 
شـما ایـن کشـمکش درونی را در موقعیت هـای خلـق شـده 
توسـط فیلمسـاز )ماننـد صحنـه‌ی فوتبـال در زمیـن گلی و 
یـا انتخـاب بازیکـن لایـق بـرای تیـم نوجوانـان( بـه خوبـی درک 
می‌کنیـد. در مـورد پیـام فیلـم تنهـا نکتـه‌ای کـه شـعار گونـه بـه 
نظـر می‌رسـد، مونولـوگ انتهـای فیلـم عـادل فـردوسی پـور در 

مـورد فسـاد در فوتبـال می باشـد.
بـه نظـر می‌رسـد کـه فیلـم نهایتـا در برابـر فسـاد و تبـانی سـر 
تسـلیم فـرود آورده و بـا پایـان تکان‌دهنـده‌ی خـود ادامـه‌دار 
بـودن ایـن معضـل را بـه مخاطبیـن گوشـزد می کنـد. »بـازی 
را در  بـر می آیـد چـاره  از اسـمش  کـه  را بکـش«، همان گونـه 
بـرای فوتبـالی کـه  کنـار گذاشـتن فوتبـال می‌دانـد و راه حـلی 
بـدون  را فسـاد گرفتـه متصـور نمی‌شـود.  پایینـش  تـا  بـالا  از 
شـک »بـازی را بکـش« را می تـوان یـکی از بهتریـن فیلم هـای 

دانسـت. امسـال 

/ میثم موسویان
منتقد رسانه و سینما

دوئلی در برابر یک بازی
فوتبال سیاه در سرزمین سبز

نقدی بر فیلم »بازی را بکش«
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سـر و کار داشـتن بـا کلمـه شـاید عجیب تریـن کاری باشـد کـه 
انسـان می توانـد انجـام دهـد. خالـق چیزهـای جادویـی بـودن 
یـا  بـه جایـی می بـرد، می خوابانـد  را سـحر می کنـد؛  جماعـتی 
نیسـت؛  نوشـتن  و  حـرف، صـدا  تنهـا  کلمـه  بیـدار می کنـد. 
تصویـر،  و  اسـت  کلمـه  می کنـد،  روایـت  کـه  چیـزی  هـر 
کنـد.  روایـت  می توانـد  کـه  اسـت  چیـزی  سـحرآمیزترین 
سـحرآمیز  روایـت  همیـن  در  نیـز  سینمـا  جذابیـت  تمـامی 

اسـت. نهفتـه 
در  فکـر می کنـد حقیقـت  انسـان  کـه  بـه جایـی می‌رسـد  کار 

او سـاخته می شـود. می توانیـم هـر  دسـتان 
چیـزی کـه خواستیـم را بـا هـر قـاب دوربیـنی 
بـه  هـم  مومنـان  جماعـتِِ  و  کنیـم  روایـت 
بـاور  و  شـوند  مشـغول  مـا  جـادوی  و  سـحر 
روایـت  می‌خواهیـم  مـا  کـه  را  آنچـه  کننـد 
کنیم. وََالشُُّعََرََاءُُ يََتَّبَِعُُِهُُمُُ الْْغََاوُُونََ]1[ و فقط 
)داستان سـرایان(  شـعرا  از  کـه  گمراهان‌انـد 

می‌کننـد. پیـروی 
»سونسـوز« کلمـه‌ای تـرکی بـه معنـای عقیـم 
اسـت. فیلـم در یـک روسـتای دورافتـاده در 
منطقـه‌ای ترک‌زبـان روایـت می شـود. کاظـم 
عمـو، یـک فیلمسـاز محـلی اسـت کـه سـعی 
بـا وسـایل پیش پاافتـاده فیلـمی دربـاره  دارد 

کـه  چنـان  روسـتا  مـردم  بسـازد.  روسـتا  مـردم  بـودن  عقیـم 
از روسـتاییان انتظـار می‌رود بـا او دشـمنی می‌کننـد و سـعی 

می‌کننـد جلـوی او را بگیرنـد.
»سونسوز« ساختۀ رضا جمالی است؛ کارگردانی که سابقۀ 
درخشـانی در فیلم کوتاه دارد و پیش از این فقط یک فیلم 
سـاخته  نمی‌میرنـد«  »پیرمردهـا  نـام  بـه  سینمایـی  بلنـد 
اسـت. فیلـم بازیگـران سـلبریتی یـا شناخته شـده‌ای نـدارد و 
عمدۀ بار بازیگری فیلم بر دوش پیرزنان و پیرمردانی است 
کـه تـا پیـش از ایـن تجربـۀ بازیگـری نداشـته‌اند. قاب هایـی کـه 
برای تصویربرداری انتخاب شده‌اند، به شدت زیبا هستند، 
را  فیلـم  نمی‌دانـد می توانـد  تـرکی  کـه  به طوری کـه مخاطبـی 
تماشا کند، زیرنویس را نادیده بگیرد و از مناظر باشکوه آن 

منطقـه روسـتایی لـذت ببـرد.
بیسـت سـال قبـل از اینکـه ایـن داسـتان روایـت شـود، کاظـم 

عمـو فیلـمی سـاخته و زنـان روسـتا را مقصـر نازایـی مـردم ده 
معـرفی کـرده بـود. داسـتان فیلـم از لحظـه‌ای آغـاز می شـود 
بـازی مریـم مومـن( متوجـه می شـود  )بـا  کـه پزشـک روسـتا 
کـه مشـکل از مـردان روسـتا اسـت و سـعی می‌کنـد بـا انجـام 

آزمایـش و مراحـل درمـانی راه حـلی بـرای مـردم ده بیابـد.
تصمیـم  می شـود،  خـود  اشتبـاه  متوجـه  کـه  عمـو  کاظـم 
دسـت  بـه  دوربیـن  دوبـاره  کنـد.  جبـران  را  آن  تـا  می‌گیـرد 
می‌گیـرد تـا حقیقـتی را روایـت کنـد کـه بیسـت سـال پیـش آن 
را پنهان کرده بود. این بار هم روستا علیه اوست تا نگذارد 
تصاویـر جادویـی خـود را از ماجـرا ثبـت کنـد.
دارد.  درخشـانی  کمـدی  فیلـم 
کـه  می گـذارد  نمایـش  بـه  را  سـکانس هایی 
بدون کوچک ترین دیالوگی، صدای قهقهۀ 
طنـز  ترکیـب  می کنـد.  بلنـد  را  تماشـاگران 
دلنشـین بـا سـادگی کاراکترهایـی کـه بـا آن هـا 
فوق‌العـاده‌ای  تجربـۀ  می شـویم،  همـدل 
تجربـه  سینمـا  در  کمتـر  کـه  می‌زنـد  رقـم  را 
یـک  حـاوی  داسـتان  آن،  کنـار  در  کرده‌ایـم. 
تراژدی هم هسـت؛ تراژدی بچه‌دار نشـدن.
غـم بچـه‌دار نشـدن، غـمی اسـت کـه به طـور 
را  آن  می تواننـد  انسـان ها  همـه  عمـومی 
کـه  چـرا  شـوند،  همـراه  آن  بـا  و  کننـد  درک 
»هـر آدمی سـنگی اسـت بـر گـور پـدر خویـش«]3[. کـسی کـه 
فرزنـد نـدارد، ماننـد مـزاری بی نـام و نشـانی اسـت کـه هرگـز 
اسـت.  نابـودی  بـه  محکـوم  و  شـود  شـناخته  نیسـت  قـرار 
چیـزی  چـه  و  شـوند  جـاودان  تـا  می‌کننـد  ولـد  و  زاد  آدم هـا 
بـرای همیشـه  و  از شـناخته نشـدن  می توانـد وحشتناک تـر 

باشـد؟ شـدن  نابـود 
سـر  جـادو  و  سـحر  نمی کنـد،  روایـت  نهایـت  در  عمـو  کاظـم 
چـرا  می‌دهـد.  نشـان  را  حقیقـت  بـار  ایـن  نمی کنـد؛  هـم 
چیـزی  مسـتحکم ترین  نیسـت.  سـاختنی  حقیقـت  کـه 
جوانمـردی  صرفـاًً  و  دارد  وجـود  ج  خـار جهـان  در  کـه  اسـت 
فریـاد  را  آن  کلمـه  بـا  و  بـرود  آن  دنبـال  بایـد  خسـتگی ناپذیر 
بزنـد. هرچنـد در نهایـت دوربینـش را می‌دزدنـد، فیلمـش را 
آتـش می‌زننـد، کتـک می‌زننـد، بدنامـش می‌کننـد و رهایـش 

می‌کننـد.

/ علیرضا بهرامی
دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی

حقیقت ساختنی نیست 
نقدی بر فیلم »سونسوز«

فیلم سکانس هایی 
را به نمایش 

می گذارد که بدون 
کوچک ترین 

دیالوگی، صدای 
گران را  قهقهۀ تماشا

بلند می کند.

]۱[ شعرا، آیه 224
]۲[ سونسوز در زبان ترکی به معنای عقیم است. این فیلم سال 1401 ساخته شده و پیش از جشنواره فجر در جشنواره های بین‌المللی 

خ عربستان، حقوق بشر، فیلم های ایرانی نیویورک، سائوپائولو برزیل، ماترا ایتالیا و فیلم‌های آسیایی بارسلون با نام  داکا، دریای سر
»دهکده‌ای بدون فرزند« )Childless Village( شرکت کرده است.

]۳[ جلال آل احمد، سنگی بر گوری

bahrami.alireza@ut.ac.ir
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نقد فیلم

/ / /
// نگاهی اجمالی بر //

دیگر آثار جشنواره
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فیلـم »آبسـتن« سـاخته‌ی »مصطـفی و محمـد تنابنـده«، 
یـکی از آثـار متفـاوت جشـنواره چهـل و سـوم فجـر اسـت کـه 
بـا اسـتفاده از تکنیـک پلان-سـکانس تلاش کـرده تجربـه‌ای 
خـاص را بـه مخاطـب ارائـه دهـد. داسـتان فیلـم دربـاره‌ چنـد 
عبـور  مـرز  از  قاچـاقی  به صـورت  دارنـد  قصـد  کـه  اسـت  نفـر 
و تصمیمـات شـخصی  تنش هـا  ایـن مسیـر،  در  امـا  کننـد، 
آن هـا سرنوشت شـان را تغییـر می‌دهـد. فضـای سـرد و ابـری 
سـنگین  هوایـی  و  حـال  آن،  تلـخ  کنـار مضمـون  در  فیلـم، 
بـه اثـر داده اسـت. حضـور بازیگـرانی مثـل »عبـاس غـزالی«، 
تجربـه  ایـن  بـه  هـم  خدایـاری«  »رهـا  و  خلیـق«  »سـوگل 

اسـت. داده  شـکل  سینمایـی 
گفتـه  فیلمسـازی  در  روشی  بـه  پلان-سـکانس  تکنیـک 
بـدون هیچ گونـه  می شـود کـه در آن یـک سـکانس طـولانی 
تکنیـک  ایـن  می شـود.  فیلمبـرداری  نمـا  تغییـر  یـا  بریـدگی 
یـک  جزئیـات  و  وقایـع  تمـام  تماشـاگر  کـه  می شـود  باعـث 
کنـد.  مشـاهده  وقفـه  بـدون  و  پیوسـته  به طـور  را  صحنـه 
و  واقع گرایـی  احسـاس  می توانـد  تکنیـک  ایـن  از  اسـتفاده 
کامـل  جریـان  در  تماشـاگر  زیـرا  کنـد،  ایجـاد  بیشـتری  تنـش 
رویدادهـا قـرار می‌گیـرد و هیچ‌چیـز از دسـت نمی‌دهـد. امـا 
در عیـن حـال، ایـن روش نیـاز بـه دقـت و هماهنـگی زیـادی از 

دارد. تولیـد  تیـم  و  بازیگـران  طـرف 
فجـر  جشـنواره  خبـری  نشسـت  در  »آبسـتن«  عوامـل 
تکنیـک پلان-سـکانس  بـا  فیلـم  کـه سـاخت  کردنـد  کیـد  تأ

داشـته  وجـود  فیلمنامـه  در  ابتـدا  از  کـه  نبـود  تصمیـمی 
باشـد، بلکـه در فرآینـد بازنویـسی و تمرینـات شـکل گرفـت. 
سـبک  ایـن  سـختی های  بـه  تنابنـده«  محمـد  و  »مصطـفی 
بـرای  از تمرینـات فشـرده و دقـت بالایـی کـه  اشـاره کردنـد و 
فیلـم،  نویسـندگان  گفتنـد.  داشتنـد  آن  درسـت  اجـرای 
»محمـد تنابنـده« و »وحیـد جعفـری«، نیـز توضیـح دادنـد 
که فیلمنامه در ابتدا ساختار متفاوتی داشت اما با توجه به 
اهمیت زمان در روایت، بازنویسی شـد تا با پلان-سـکانس 
ایـن  اجـرای  دشـواری  از  هـم  بازیگـران  شـود.  هماهنـگ 
تکنیـک و نیـاز بـه هماهنـگی و همـدلی در طـول فیلمبـرداری 
صحبـت کردنـد و اجـرای بی‌وقفـه فیلـم را چالش برانگیـز امـا 

کردنـد. توصیـف  جـذاب 
دریافـت  منتقـدان  از  متفـاوتی  واکنش‌هـای  امـا  »آبسـتن« 
کرده اسـت. برخی معتقدند که اسـتفاده از پلان-سـکانس 
بـه  باشـد،  روایـت  آن کـه در خدمـت  از  بیشـتر  ایـن فیلـم  در 
داسـتان  یکدسـتی  بـه  کـه  شـده  تبدیـل  تکنیـکی  نمایـش 
لطمه زده است. از سوی دیگر، حجم زیاد تلخی و بدبختی 
در فیلـم باعـث شـده کـه بیـش از حـد سـیاه و خسـته‌کننده 
»عبـاس  نقش آفریـنی  مثـل  بازی هـا،  بـرخی  برسـد.  نظـر  بـه 
غـزالی«، مـورد تحسـین قـرار گرفتـه، امـا در مجمـوع، فیلـم 
در اجرای ایده هایش چندان موفق نبوده و بیشتر شبیه به 

یـک تجربـه‌ ناقـص سینمایـی جلـوه کـرده اسـت.

/ فاطمه سادات حاجی سیدجوادی
دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

آبستن
معرفی کوتاه
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فیلـم »آنتیـک« بـه کارگـردانی هـادی نائیـجی و تهیه‌کننـدگی 
محمـود بابایـی، اثـری در ژانـر کمـدی اسـت کـه در جشـنواره 
روایتگـر  فیلـم  ایـن  درآمـد.  نمایـش  بـه  امسـال  فجـر  فیلـم 
از  پـس  کـه  اسـت  وََلی  و  اِبِـی  نـام  بـه  دلـه‌دزد  دو  داسـتان 
کسب‌وکارشـان  اقتصـادی،  شـرایط  تغییـر  پـی  در  انـقلاب، 
کسـاد شـده و حـالا بـه فکـر راهی جدیـد بـرای پـول درآوردن 
هستنـد. آن هـا بـا دیـدن ضریـحی پـر از پـول در یـک امامـزاده، 
تصمیـم می‌گیرنـد امامـزاده‌ای قلابـی راه بیندازنـد و از ایـن 
فضـای  کننـد.  دسـت‌وپا  خـود  بـرای  تـازه‌ای  کاسـبی  طریـق 
نائیـجی  و  بـا حال‌وهـوای دهـه شـصت طـراحی شـده  فیلـم 
قاب بندی هـای  و  خـاص  دکوپاژهـای  از  اسـت  کـرده  تلاش 

کنـد. اسـتفاده  ایـن قصـه  روایـت  بـرای  متفـاوت 
منتقـدان نظـر چنـدان مسـاعدی نسـبت بـه فیلـم ندارنـد. 

بسـیاری معتقدنـد کـه »آنتیـک« فرمـول تکـراری کمدی هـای 
ایـن سـال های سینمـای ایـران را دنبـال می کنـد؛ از بازی هـای 
بنفشـه خواه»  »بیـژن  و  جمشـیدی«  »پژمـان  کلیشـه‌ای 
عمـق  کـه  فیلمنامـه‌ای  و  دم‌دسـتی  شـوخی های  تـا  گرفتـه 
چنـدانی نـدارد. بـرخی از منتقـدان اشـاره کرده‌انـد کـه سـوژه 
امامـزاده قلابـی می توانسـت دسـتمایه اثـری هوشـمندانه و 
انتقـادی باشـد، امـا فیلـم ماننـد اکثـر کمدی هـای ایـن روزهـا 
بیشـتر بـه دنبـال فـروش در گیشـه اسـت تـا خلـق یـک کمـدی 
بـرخی  بـا  شـوخی  و  فیلـم  تنـد  ریتـم  بااین حـال،  مانـدگار. 
مخاطبـان  از  بخـشی  بـرای  را  آن  مذهبـی،  خـرافی  باورهـای 
جـذاب کـرده اسـت، هرچنـد کـه از نظـر فـرم و محتـوا، فراتـر از 

نـمی‌رود. سـال ها  ایـن  تجـاری  کمدی هـای 

آنتیک
معرفی کوتاه

fatiisadat.h@gmail.com
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یـکی  احمدلـو«،  کارگـردانی »شـاهد  بـه  »شـاه نقش«  فیلـم 
اسـت.  اجتماعی-سـیاسی  ژانـر  در  ایـران  سینمـای  آثـار  از 
داستان فیلم حول محور زندگی هنروران سینما می چرخد 
و بـه چالش هـا و دغدغه هـای آن هـا در دنیـای پشـت صحنـه و 
انتخابـات صنـفی پرداختـه می شـود. ایـن فیلـم بـا اسـتفاده از 
زبـان سینمایـی خـاص و درام هـای پـر از تنـش، تلاش دارد تـا 
فضایـی ملتهـب و در عیـن حـال پـر از اندیشـه های سـیاسی-
بازیگـران  بـا حضـور  فیلـم  بگـذارد.  نمایـش  بـه  را  اجتمـاعی 
عنایـت  و  برق نـورد  هومـن  علـوی،  بهرنـگ  چـون  مطـرحی 
ایـن  زنـدگی  از  دقیـقی  تصویـر  تـا  اسـت  تلاش  در  بخـشی، 
قشـر را بـه مخاطـب منتقـل کنـد. در عیـن حـال، احمدلـو بـا 
بازسازی سینماهای ایرانی و آثار »فریدون گله« و »مسعود 
کیمیایـی«، سـعی کـرده در فضاسـازی و دیالوگ‌هـای فیلـم 

ایجـاد کنـد. بـرای تماشـاگران حرفـه‌ای  جذابیت هایـی 
احمدلـو،  شـاهد  »شـاه نقش«،  فیلـم  خبـری  نشسـت  در 
کارگـردان، از اهمیـت سینمـا بـرای شـخصیت اصـلی فیلـم، 
ناصـر عشـقی، و تأثیـر آثـار کلاسـیک ایـرانی، به‌ویـژه بازی هـای 
بـه  فیلـم  کـه  کـرد  کیـد  تأ او  کـرد.  وثـوقی«، صحبـت  »بهـروز 
نـوعی ادای دیـن بـه سینمـا و بـه ویـژه هنـروران اسـت. »عـلی 
ایـن فیلـم  کـه  نیـز توضیـح داد  تهیه‌کننـده،  قائم مقـامی«، 
بـدون کمـک ارگان هـای دولـتی سـاخته شـده و تاکیـد کـرد کـه 
سـهم عمـده فیلـم بـه او تعلـق دارد. بهرنـگ علـوی، بازیگـر، 
گفـت کـه تلاش کـرده اسـت تـا شـخصیت خـود را به عنـوان 
بگـذارد.  نمایـش  بـه  درسـتی  بـه  سینمـا  عاشـق  هنـرور  یـک 
اسـتفاده  دربـاره  فیلمبـرداری،  مدیـر  فلاحی،  محسـن 

فیلـم  در  نوسـتالژی  و  تنـش  ایجـاد  بـرای  زوم  لنـز  و  نـور  از 
اشـاره  فیلـم،  دیگـر  بازیگـر  برق نـورد،  کـرد. هومـن  صحبـت 
کـرد کـه فیلـم بـه نـوعی کلاژ از فیلم هـای قدیـمی اسـت و از 
نقد هـای مبتـنی بـر زیرنویـس اسـتقبال نکـرد. سـایر عوامـل 
همچـون نسـیم ادبـی و مینـا وحیـد نیـز دربـاره جذابیت هـای 
فیلمنامـه و چالش هـای بازیگـری در فیلـم صحبـت کردنـد 
آدم هـای  داسـتان  بـه  فاضـل،  هومـان  فیلمنامه نویـس،  و 

کـرد. اشـاره  آن هـا  و مشـکلات  حاشـیه‌ای 
بـا ایـن حـال، نظـرات منتقدیـن متفـاوت بـوده اسـت. بـرخی 
از منتقـدان معتقدنـد کـه »شـاه نقش« در انتقـال پیام هـای 
اجتماعی و سیاسی خود ناکام مانده و بیشتر به یک تجربه 
محـدود  بـه  آن هـا  اسـت.  شـده  تبدیـل  بی ثمـر  سینمایـی 
درام هـای  در  نـوآوری  کمبـود  و  فیلـم  ایـن  مخاطـب  بـودن 
بیـش  فیلـم  داسـتان  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  و  کـرده  اشـاره  آن 
بـه  پـردازد،  سینمـا  پشـت صحنه  واقعیت هـای  بـه  آنکـه  از 
دنیـای سیاه لشـگرها و مسـائل صنـفی اغراق آمیـز پرداختـه 
جـذاب  دیالوگ هـای  بـه  منتقـدان  دیگـر  مقابـل،  در  اسـت. 
معتقدنـد  و  دارنـد  اشـاره  موفـق  شـخصیت پردازی های  و 
کـه کارگـردانی و فضاسـازی فیلـم بـا اسـتفاده از یادآوری هـای 
فیلـم  بـه  کلاسـیک،  آثـار  خصـوص  بـه  ایـران  سینمـای 
جذابیـتی خـاص داده اسـت. شـاه نقـش در بخـش سـودای 
غ چهـل و سـومین دوره جشـنواره فیلـم فجـر حضـور  سـیمر
یافـت و در بخـش بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل مـرد بـا بـازی 

شـد. جشـنواره  افتخـار  دیپلـم  برنـده  بخـشی«  »عنایـت 

شاه نقش
معرفی کوتاه
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اثـری  اردلان«،  »محمدرضـا  کارگـردانی  بـه  »فریـاد«  فیلـم 
داسـتان  می‌گیـرد.  قـرار  وحشـت  و  درام  ژانـر  در  کـه  اسـت 
هفتـاد  دهـه  اوایـل  و  شـصت  دهـه  اواخـر  در  فیلـم  ایـن 
مواجهـه  در  کـه  اسـت  پسـربچه‌ای  آن  قهرمـان  و  می گـذرد 
قهرمانانـه  تصمیـمی  دستیـارش،  و  صاحـب کار  شـرارت  بـا 
و  ناتورالیسـتی  صحنـه‌ای  طـراحی  بـا  »فریـاد«  می‌گیـرد. 
خلـق  دلهـره آور  و  تیـره  فضایـی  پرکنتراسـت،  فیلم بـرداری 
داسـتان گویی  و  وحشـت  سینمـای  ترکیـب  بـا  و  می کنـد 
کلاسـیک، بـه دنبـال ایجـاد کشـمکش و درگیری هـای درونی 
شخصیت هاست. طراحی صحنه ناتورالیستی یعنی خلق 
فضاهایـی کـه واقـعی و طبیـعی بـه نظـر می‌رسـند، طـوری کـه 
ایـن  یـا مصنـوعی نیسـت. در  انـگار هیـچ چیـزی دست سـاز 
نـوع طـراحی، تلاش می شـود محیط هـا و جزئیـات به گونـه‌ای 
نظـر  بـه  روزمـره  بـه واقعیـت  کـه شبیـه  نمایـش داده شـوند 
بیاینـد، بـدون اغـراق یـا تزئینـات اضـافی. فیلـم به طـور کلی در 
پی روایت قصه‌ای جذاب و سـرگرم‌کننده اسـت، اما تلاش 
تصویـر  بـه  را  خـود  داسـتان  متفـاوت  شیـوه‌ای  بـه  می کنـد 

بکشـد.
بـرخی  اسـت.  متفـاوت  »فریـاد«  مـورد  در  نظـرات منتقـدان 
معتقدند که فیلم از نظر سرگرم‌کنندگی موفق عمل کرده 
و می توانـد تماشـاگر را جـذب کنـد، به‌ویـژه بـا بازی هـای خـوب 
از  دیگـر  بـرخی  حـال،  عیـن  در  جـذاب.  شـخصیت پردازی  و 

درام  خلـق  در  نتواسـته  فیلـم  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  منتقـدان 
قـوی و شـخصیت های عمیـق موفـق باشـد. بـه نظـر آن هـا، 
»فریـاد« بیشـتر در تلاش اسـت کـه بـا اسـتفاده از مولفه هـای 
ژانر وحشـت، حس ترس و دلهره را در مخاطب ایجاد کند، 
امـا در نهایـت موفـق نبـوده کـه داسـتانی تأثیرگـذار و عمیـق 

ارائـه دهـد.
نیـز در نشسـت خبـری جشـنواره فیلـم فجـر  عوامـل فیلـم 
اردلان«،  کردنـد. »محمدرضـا  نـگاه  پـروژه  بـه  خـود  زاویـه  از 
کارگـردان فیلـم، توضیـح داد کـه فیلـم بایـد مفهـوم خـودش 
را بیـان کنـد و تفسیـر خـاصی را نمی تـوان بـه آن تحمیـل کـرد. 
پایان نامـه  به عنـوان  پـروژه  ایـن  کـه  کـرد  اشـاره  همچنیـن  او 
ناتورالیسـتی  فضـای  و  بـوده  دانشـگاه  در  او  ارشـد  مقطـع 
اردلان«،  »بهمـن  اسـت.  شـده  طـراحی  عامدانـه  فیلـم 
و  کـرد  صحبـت  فیلـم  تولیـد  چالش هـای  از  تهیه‌کننـده، 
بـوده  او چالـشی  بـرای  داسـتان،  و سـیاهی  تلـخی  کـه  گفـت 
کـه کارگـردان به طـور عمـدی در نظـر گرفتـه اسـت. بازیگـران 
نیـز از سـختی های کار در طـول سـه مـاه فیلم بـرداری گفتـه و از 
تجربه شـان در ایـن پـروژه ابـراز رضایـت کردنـد. فیلـم »فریـاد« 
بهتریـن  بخـش  سـه  در  فجـر  چهل‌وسـوم  جشـنواره  در 
کارگـردان اول، بهتریـن طـراحی لبـاس و بهتریـن فیلـم اول 

شـد. غ  سـیمر دریافـت  نامـزد 

فریاد
معرفی کوتاه
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کارگـردانی »سـهیل موفـق«،  بـه  فیلـم »کفایـت مذاکـرات« 
نخستیـن تجربـه ایـن کارگـردان در حـوزه سـاخت فیلـم بـرای 
سـاخته  کمـدی  ژانـر  در  کـه  فیلـم  ایـن  اسـت.  بزرگسـالان 
و  اجـاره‌ای  رحـم  جملـه  از  اجتمـاعی  معـضلات  بـه  شـده، 
مشـکلات مـالی خانواده هـا می پـردازد. داسـتان فیلـم حـول 
اسـتفاده  بـا  تـا  تلاش‌انـد  در  کـه  می چرخـد  شـخصیت هایی 
امـا  کننـد،  حـل  را  مالی شـان  مشـکلات  اجـاره‌ای  رحـم  از 
بـا  مذاکـرات«  »کفایـت  اسـت.  مشـکلات  آغـاز  تـازه  راه  ایـن 
حضـور بازیگـران شناخته شـده‌ای چـون »مهـران غفوریـان« 
سـرعت  بـه  چهره هـا،  دیگـر  کنـار  در  کیایـی«  »محسـن  و 
توانسـت توجـه مخاطبـان را جلـب کنـد و در جشـنواره فیلـم 

نمایـش درآمـد. بـه  نیـز  فجـر 
داشتنـد.  فیلـم  ایـن  دربـاره  متفـاوتی  نظـرات  منتقـدان 
بسـیاری از منتقـدان »کفایـت مذاکـرات« را فیلـمی ضعیـف 
و فاقـد نـوآوری دانسـته‌اند. سـید مهـرزاد موسـوی، منتقـد 
ایده پـردازی جدیـد در فیلـم  بـه عـدم  نقـد خـود  سینمـا، در 
دانسـت.  منسـجم  داسـتانی  فاقـد  را  آن  و  کـرد  اشـاره 
کلیشـه‌ای  و  ضعیـف  فیلمنامـه  نیـز  بورقـانی  سـهام‌الدین 
کـه  بـود  معتقـد  و  برشـمرد  فیلـم  اصـلی  ضعـف  نقطـه  را 

فیلـم نتوانسـته بـه طـور مؤثـر و بـا محتـوای جـدی بـه مسـائل 
خـوب  ریتـم  بـر  دیگـر  بـرخی  مقابـل،  در  بپـردازد.  اجتمـاعی 
کیـد کردنـد، امـا همگی  فیلـم و تلاش بـرای ایجـاد سـرگرمی تأ

داشتنـد. اذعـان  فیلـم  جـدی  ضعف هـای  بـه 
خبـری  نشسـت های  در  نیـز  را  خـود  نظـرات  فیلـم  عوامـل 
دربـاره  فیلـم،  کارگـردان  موفـق«،  »سـهیل  کردنـد.  ح  مطـر
انتخـاب موضوعـات اجتمـاعی بـرای فیلـم گفـت کـه سینمـا 
اسـت  عشـقی  بلکـه  نیسـت،  کسـب‌وکار  یـک  تنهـا  او  بـرای 
کـه هدفـش  افـزود  او  بـوده اسـت.  آن  پـی  در  کـودکی  از  کـه 
کنـار هـم  بتواننـد  کـه خانواده هـا  اسـت  فیلم هایـی  سـاخت 
آن ها را تماشا کنند. »ابراهیم عامریان«، تهیه‌کننده فیلم، 
نیـز معتقـد بـود کـه »کفایـت مذاکـرات« توانسـته معـضلات 
بازخوردهـای  و  کنـد  ح  مطـر کمـدی  قالـب  در  را  اجتمـاعی 
تمـام  بـا  فیلـم  اسـت.  کـرده  دریافـت  تماشـاگران  از  خوبـی 
بـا کمتریـن محدودیت هـا،  تـا  بـود  ضعف هایـش، در تلاش 
بـه  نتوانسـت  امـا  کنـد،  ایجـاد  بـرای مخاطبـان  فضایـی شـاد 
اثـر مانـدگاری تبدیـل شـود و نامـزد دریافـت هیـچ جایـزه ای در 

نشـد. جشـنواره 

کفایت مذاکرات
معرفی کوتاه
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در  اولیـن تجربـه سینمایـی »رضـا فرهمنـد«  فیلـم »لـولی« 
آثـاری  بـا  پیش تـر  کـه  مستندسـازی  اسـت؛  کارگـردان  مقـام 
همچـون »زنـانی بـا گوشـواره های بـاروتی« و »نت هـای مـسی 
یک رویا« در جشـنواره فیلم فجر حضور داشـته اسـت. این 
تهیـه  صحـت«  اکبـری  »جلیـل  توسـط  کـه  اجتمـاعی  درام 
شـده، بـا فیلمنامـه‌ای از »فرهمنـد« و »امیراطهـر سـهیلی« 
شـخصیت هایی  سرگذشـت  روایـت  بـه  و  شـده  سـاخته 
چالش هـای  و  ناگفتـه  رازهایـی  درگیـر  کـه  می پـردازد 
مستندگونـه  نـگاه  بـا  فیلـم  هستنـد.  زندگی شـان  پیچیـده 
کارگردانـش، فضایـی خـاص و منحصربه فـرد را خلـق کـرده 
کـه بیـش از آنکـه بـه جریـان اصـلی سینمـای تجـاری نزدیـک 
باشـد، سـعی دارد بـه ریشـه های فرهنـگی و هنـری سینمـای 

بمانـد. وفـادار  ایـران 
و  گلسـا  سرنوشـت  از  درگیرکننـده  روایـتی  »لـولی«  فیلـم 
جسـتجوی او برای کشـف حقیقتی اسـت که به همسـرش، 
منصـور، گـره خـورده اسـت؛ مـردی کـه رازهایـی پنهـان دارد 
کـه  شـود  واقعیت هایـی  افشـای  مانـع  می کنـد  تلاش  و 
می تواننـد زنـدگی اطرافیانـش را تغییـر دهنـد. در ایـن میـان، 
مـوسی، مـردی کـه بـا لکنـت زبـان دسـت‌وپنجه نـرم می کنـد، 
در حـالی  بیـرون بکشـد،  از منصـور  را  دارد حقیقـت  سـعی 
کـه صفـورا بـه او کمـک می کنـد تـا بـر ایـن مشـکل غلبـه کنـد. 
هم‌زمان، خسرو نیز در کشاکش تصمیمی مهم قرار دارد 
کـه آینـده منیـر را تحـت تأثیـر قـرار خواهـد داد. ایـن داسـتان 
بـه پیچیدگی هـای روابـط انسـانی و  از تنـش و احسـاس،  پـر 

می پـردازد. شـخصیت هایش  روانی  چالش هـای 
ح کرده‌اند.  منتقدان دیدگاه های متفاوتی درباره‌ فیلم مطر
بـرخی آن را اثـری ناموفـق دانسـته‌اند و نسـبت بـه ضـرورت 

ایـن  سـاخت آن تردیـد داشـته‌اند، در حـالی کـه بـرخی دیگـر 
فیلـم را گامی مثبـت در توجـه بـه مشـکلات روان شـناختی 
ارزیابـی کرده‌انـد. یـکی از نـکات مـورد نقـد، پرداخت سـطحی 
به لکنت زبان شـخصیت اصلی اسـت، به طوری که راه حلی 
می شـود.  ارائـه  مشـکل  ایـن  بـرای  ابتدایـی  و  سـاده  بسـیار 
داسـتان،  عطـف  نقـاط  از  مؤثـر  اسـتفاده‌  عـدم  همچنیـن، 
محدود شدن فیلم به یک لوکیشن و نبود نماهای نزدیک 
آن  بـه  کـه  اسـت  ضعف هایـی  جملـه  از  شـخصیت ها،  از 
اشـاره شـده اسـت. با همه این ها، زبان سینمایی اثر، برخی 
نمادپردازی هـا و پرداختـن بـه تجربـه‌ دیـنی و روان شـناختی از 

جملـه نقـاط قـوت فیلـم برشـمرده شـده‌اند.
در نشست خبری فیلم در جشنواره فیلم فجر، »فرهمند« 
کیـد کـرد کـه »لـولی« را بـا نـگاهی خالصانـه و بـدون در نظـر  تأ
سـرمایه گذاری  و  سـاخته  عـام  یـا  خـاص  مخاطـب  گرفتـن 
شـخصی او در مستندسـازی، پشـتوانه اصـلی تولیـد ایـن اثـر 
بوده است. »اکبری صحت« نیز با دفاع از رویکرد فیلم، آن 
غ از موج هـای  را اثـری هنـری و روشـن فکری دانسـت کـه فـار
رایـج سینمـا، سـعی دارد هویـت مـلی خـود را حفـظ کنـد. در 
این میان، بازی »داریوش امینی« که با لکنت زبان در فیلم 
حضـور دارد، توجـه بسـیاری را جلـب کـرده و او دربـاره تجربـه 
ایـن نقـش گفـت کـه دیگـر نیـازی بـه پنهـان کـردن نقـص خـود 
نداشـته و توانسـته از آن به عنـوان بخـشی از هویـت کاراکتـر 
استفاده کند. سایرعوامل فیلم، از جمله »علی شاهیده« 
بـه  نیـز  صداگـذار،  مهـدوی«  »حسـن  و  فیلمبـرداری  مدیـر 
چالش هـای ویـژه‌ای کـه در ثبـت قاب هـا و فضاسـازی صـوتی 

فیلـم وجـود داشـته، اشـاره کردنـد.

لولی
معرفی کوتاه
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زمانی که قرار بود فیلم »صددام« در سالن اصحاب رسانه 
عکاسـان،  خبرنـگاران،  درآیـد،  نمایـش  بـه  مـیلاد  ج  بـر در 
در سـالن  اهـالی سینمـا همـگی  و  فیلم بـرداران، منتقـدان 
پـر شـده بـود و وقـتی  حضـور داشتنـد. فضـای سـالن کاملاًً 
تمـامی صندلی هـای پاییـن، بـالا و بالکـن اشـغال شـد، بـرخی 
از تماشـاگران روی زمیـن نشـستند تـا فیلـم را تماشـا کننـد.
هنـوز مشـخص نیسـت کـه ایـن اسـتقبال گسـترده بـه دلیـل 
یـا  آن،  بازیگـران  محبوبیـت  بـود،  فیلـم  کمـدی  ماهیـت 
تعاریفی که از سوی دیگران شنیده بودند و کنجکاوی شان 

بـود. برانگیختـه  را 
میـان  از  بلنـد  خنده هـای  صـدای  یک بـار،  دقیقـه  هرچنـد 

کـه  گرفـت  نادیـده  نمی تـوان  امـا  می شـد،  بلنـد  جمعیـت 
فیلم پر از شوخی ها و حرکات نامناسب بود. بسیاری از این 
شوخی ها بر پایه ترکیب و بازی با کلمات ساخته شده بودند 
کـه معنـای واقعی شـان چنـدان مناسـب بـه نظـر نمی‌رسـید، 
امـا به گونـه‌ای طـراحی شـده بودنـد کـه هـم بـار معنایی مثبت 

و هـم بـار معنایـی نامناسـب داشـته باشـند.
گرفـت،  مخاطبـان  از  زیـادی  خنده هـای  فیلـم  نهایـت،  در 
و  نقـاط ضعـف  دیگـر،  آثـار سینمایـی  از  بسـیاری  ماننـد  امـا 
حـد  چـه  تـا  اصـلی  اکـران  در  دیـد  بایـد  کـه  داشـت  ایـراداتی 

شـد. خواهـد  اصلاح 

وش / فاطمه آبر
خبرنگار فرهنگ و هنر

نقدی بر فیلم »صددام«
یادداشت

fatemeh.abravesh0105@gmail.com
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فرشِِ قرمز

//
// /

از زبـــــــــــان
سازندگان
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هـم  نوجوانـان  قطعـا  دلفیـنی2  پسـر  انیمیشـن  مخاطـب 
پیـش  سـال  سـه  دلفیـنی1،  پسـر  کـه  خصوصـا  هستنـد 
اکـران شـده اسـت و بـا اسـتقبال خیـلی خوبـی روبـه‌رو شـد و 
همـان مخاطبیـن الان سـه سـال بـزرگ تـر شـدند و در نتیجـه 

نظـر  در  نیـز  را  آنهـا  کـه  بودیـم  مجبـور  مـا 
در  پـس  باشـیم  داشـته  محتـوا  و  بگیریـم 
نوجـوان مخاطبیـن  تـا  کـودک  از  طیـف  دو 
اول  روز  همـان  از  قطعـا  هستنـد.  مـا 
هشـت  فقـط  کـه  زمـانی  بـود  مشـخص 
مـردمی  سینماهـای  در  اختیـار  در  سـالن 
در  و  گذاشتنـد  انیمیشـن‌ها  مخصـوص 
دوم  سـانس  فقـط  نیـز  جشـنواره  کاخ 
از  خیـلی  کـه  یـک  سـاعت  سـانس  یعـنی 
اهـالی رسـانه مشـغول ناهـار هستنـد بـرای 
خیـلی  نتیجـه  در  دادنـد،  قـرار  انیمیشـن 
داشـت  جشـنواره  از  انتظـاری  نمی شـود 
بـه  فیلم هـا  بقیـه  چهـارم  یـک  کـه  چـون 
پـس  دادنـد،  اختصـاص  زمـان  انیمیشـن 

تکلیفـش مشـخص اسـت. پسـر دلفیـنی در همـه جـای دنیـا 
اکـران شـده اسـت. میتوانیـم بگوییـم در  و  حضـور داشـته 
بیـش از 30 کشـور اکـران شـده اسـت و بـه بیـش از 16 زبـان 
دوبلـه شـده اسـت و چنـد میلیـون دلار بـرای کشـور ارزآوری 
انجام داده است. پس در نتیجه ما خیلی 
نگران حسادت ها نیستیم الان می‌بینیم 
اسـت  پوسـتری  اولیـن  دلفیـنی  پسـر  کـه 
ج مـیلاد می شـوید  بـر کـه شـما وقـتی وارد 
بچـه  اشتبـاه  بـه  پوسـتر  زیـر  امـا  می‌بینیـد. 
دلفینی نوشتند و از همان روز اول هم ما 
اعتـراض کردیـم و تغییـر پیـدا نکـرد. همـه 
جـای دنیـا مثـل اسـکار اگـر مشـاهده کنیـد 
بخش هـا  همـه  در  انیمیشـن ها  معمـولا 
کاندید هستند یعنی تدوین، صداگذاری 
و موسـیقی ولی در حـال حاضـر جشـنواره 
یـک  فقـط  انیمیشـن  بخـش  بـرای  فجـر 

دارد. وجـود  غ  سـیمر

/ محمد امین همدانی
تهیه کننده پسردلفینی

پسر دلفینی
مصاحبه

از نگاه سازندگان

پسر دلفینی در همه 
جای دنیا حضور داشته 

کران شده است.  و ا
میتوانیم بگوییم در 

کران  بیش از 30 کشور ا
شده است و به بیش 
از 16 زبان دوبله شده 

است 
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جهـانی  اسـتانداردهای  لحـاظ  بـه  سپهـر  افسـانه  انیمیشـن 
بـرای مخاطـب مثبـت یـازده سـال تولیـد شـده اسـت. هرچنـد 
کـه ایـن انیمیشـن توسـط کـودکان هفـت سـال بـه بـالا هـم 
گونه هایـی  مـواردی   یـک  در  شـده  سـعی  می شـود.  دیـده 
سـال  یـازده  تـا  هفـت  بچه هـای  اگـر  کـه  کنیـم  اسـتفاده  را 
خواستند اثر را تماشا کنند مشکلی نداشته باشند. بیشتر 

بـوده  ایـن  تلاشـمان  همـه  مـا،  سـمت  از 
بچه هـای  بـه  انیمیشـن  ایـن  در  کـه  اسـت 
نوجوان اهمیت خانواده را  نشان بدهیم 
و اینکـه سپهـر بـرای نجـات خانـواده چگونه 
از خودگذشتگی می کند و اساس خانواده 
چقـدر بـرای او مهـم اسـت و ایـن قطعـا در 
داشـت.  خواهـد  تاثیـر  مـا  مخاطـب  ذهـن 
تلاش  اینکـه  و  مـادر  جایـگاه  پـدر،  جایـگاه 
بدهـد  نجـات  را  خـود  خانـواده  می کنـد 
می توانـد تاثیـر خیـلی مهمی بگذارد. نکته 

مهـم بـرای مـن ایـن اسـت کـه مـن دوسـت دارم انیمیشـن 
تماشـا  خـود  خانـواده  بـا  همـراه  نوجوانـان  را  سپهـر  افسـانه 
اینکـه  از  داشـتم  گلایـه  موضـوع  همیـن  خاطـر  بـه  و  کننـد 
سی  از  بیـش  مقابـل  در  انیمیشـن ها  اکـران  نوبـت  هشـت 
نوبت اکران فیلم ها توجیهی ندارد. به نظر من شاید چون 
انیمیشـن سـلبریتی نـدارد، شـاید چـون بازیگـرانی نـدارد کـه 
چنـد میلیـون مخاطـب داشـته باشـند ایـن 
سـازی  جریـان  انیمیشـن  می شـود.  گونـه 
بـه مراتـب قوی تـر  اجتمـاعی می کنـد حـتی 
پرفـروش  کمـدی  ژانـر  از  بعـد  فیلم هـا.  از 
اخیـر  سـال  چنـد  در  سینمـا  ژانـر  تریـن 
اگـر  نوجـوان  بـرای  هستنـد.  انیمیشـن ها 
شـما محصـولی متناسـب بـا اسـتانداردها 
آن  و  می‌کننـد  اسـتقبال  قطعـا  بسـازید 

می کنـد. سـازی  جریـان  و  دارد  اثرگـذاری 

/ مهدی جعفری جوزانی
تهیه کننده انیمیشن افسانه سپهر

افسانه سپهر
مصاحبه

از نگاه سازندگان

کران  هشت نوبت ا
انیمیشن‌ها در مقابل 

کران  بیش از سی نوبت ا
فیلم ها توجیهی ندارد.
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  چـــه عوامـــلی باعـــث شـــده جشـــنواره امســـال بـــه مســـئله 
بپـــردازد؟ نوجـــوان 

اینطـــور  فیلـــم،  ایـــن  اصـــلی  بازیگـــر  مهبـــد جهان نـــوش،  آقـــای 
بیـــان می کند:»چندیـــن ســـال اســـت کـــه نســـل Z و مخصوصا 
و  شـــده‌اند  پررنـــگ  جامعـــه  در  خیـــلی  هشـــتادی ها،  دهـــه 
همـــه ســـعی دارنـــد تـــا بـــه ایـــن قشـــر بیشـــتر بپردازنـــد. البتـــه بـــه 
نظـــر مـــن ایـــن مســـئله، هـــم درســـت اســـت و هـــم بـــه شـــکل 
درســـتی بـــه آن پرداختـــه شـــده اســـت. آن شـــکلی که جـــوانی در 
دهـــه چهـــل و پنجـــاه زیســـت می کنـــد، بـــرای افـــراد دهـــه پنجاه و 

علـــت  بـــه همیـــن  و  اســـت  ملمـــوس  شـــصت 
و می توانـــد مخاطـــب  دارد  برایشـــان جذابیـــت 
را جـــذب کنـــد. ایـــن، دلیـــلی اســـت کـــه امـــروزه 
بایـــد فیلم هـــای مربـــوط بـــه نوجوانـــان و جوانـــان 

شـــود«. ســـاخته 

  بـــه  نظـــر شـــما فیلم هـــای جشـــنواره چقـــدر 
منعکـــس  را  نوجـــوان  نســـل  دغدغه هـــای 

می کنـــد؟
و  می شـــود  پیش قـــدم  جهان نـــوش  مهبـــد 
می گوید:»به شـــخصه ‌می توانـــم بگویـــم خیلی 
بـــادومی«  »چشـــم  فیلـــم  خـــودم  مـــن  زیـــاد! 

نشـــان  را  مـــا  نســـل  مشـــکلات  از  بخـــشی  چـــون  و  دیـــدم  را 
مـــا هـــم  کـــردم. فیلـــم خـــود  برقـــرار  ارتبـــاط  بـــا آن  داده، خیـــلی 
بـــه نظـــر مـــن می توانـــد ایـــن کار را انجـــام دهـــد. مســـائل مـــالی، 
دغدغه هـــای شـــخصی، خانـــوادگی و... را نشـــان می‌دهد که از 
درگیری های نســـل جوان و نوجوان اســـت«. احسان احمدی 
از بازیگـــریِِ ســـختِِ جـــوانِِ دهـــه چهـــل می گوید:»بـــرای مـــا کـــه 
دهـــه هشـــتادی هستیـــم، خیـــلی ســـخت بـــود کـــه چنـــد دهـــه 
عقب تـــر برویـــم و نقـــش یـــک آدم دهه چهلی را زیســـت کنیم. 
از  یـــکی  ایـــن  و  نداشتیـــم  دوران  آن  بـــا  آشـــنائیتی  هیـــچ  اصلا 
بزرگتریـــن چالش هایـــی بـــود کـــه هـــر چهـــار نفـــر مـــا بـــا آن برخورد 
کردیـــم«. در ادامه این بحث جهان نـــوش اضافه می کند:»اما 
دوره  آن  جوانـــان  مســـائل  کـــه  دارد  زیـــادی  مابه‌ازاهـــای  فیلـــم 
را، می توانـــد بـــه مســـائل شـــخصی جوانـــان ایـــن نســـل تبدیـــل 
کنـــد. درســـت اســـت کـــه مـــا دهه چهلـــم را زیســـت کردیـــم ولی 

گـــر بچه هـــای هـــم ســـن و ســـال خودمـــان بیاینـــد و ایـــن فیلـــم  ا
آن هـــا  بـــا  می تواننـــد  کـــه  دارنـــد  مشـــترکی  مســـائل  ببیننـــد؛  را 
احســـاس هم‌ذات پنـــداری کننـــد. مـــرگ رفیـــق، فقـــدان مـــادر 
و... مـــسائلی هستند که می توان با آن ها ارتباط برقرار کرد«. 

 به نظر شما مسئله و هدف اصلی فیلم چه بود؟
دادند:»شـــهدای  پاســـخ  متفق‌القـــول  بازیگـــر  ســـه  هـــر 
کـــه  می‌دهد:»قشـــری  توضیـــح  جهان نـــوش  بهزیســـتی«. 
گـــر هـــم شـــدند، بســـیار بـــه  اصلا زیـــاد دیـــده نشـــدند یـــا حـــتی ا
تعـــداد  نمی‌داننـــد  حـــتی  مـــردم  و  شـــده  پرداختـــه  کـــم  آن هـــا 
احمـــدی  اســـت«.  بهزیســـتی چقـــدر  شـــهدای 
و  می کنـــد  اشـــاره  سینمـــا  در  مســـئله  ایـــن  بـــه 
ایـــن  بـــه  سینمـــا  در  الان  تـــا  می گویـــد:»اصلا 
مهبـــد  اســـت«.  نشـــده  پرداختـــه  موضـــوع 
جهان نـــوش خاطرنشـــان می کند:»فیلـــم بچـــه 
اســـت؛  پرداختـــه  زیـــادی  جزئیـــات  بـــه  مـــردم 
بـــودن،  مـــادر  دنبـــال  بـــه  فراینـــد  مـــادر،  مســـئله 
یـــک مقطـــع  مـــا   . رفیـــق و...  نقـــش  خانـــواده، 
چنـــد  زنـــدگی  از  ســـال  بیســـت  الی  پانـــزده 
اتفاقـــات  آن  در  کـــه  می‌بینیـــم  را  شـــخصیت 
زیـــادی می‌افتد به همین علـــت فیلم پیام های 
فیلـــم،  اصـــلی  پیـــام  مـــن  نظـــر  بـــه‌  دارد.  زیـــادی 
خـــود مســـئله بهزیســـتی اســـت چـــون حداقـــل مـــن فیلم هـــای 
زیادی ندیدم که با این موضوع ســـاخته شـــده باشـــد. علاوه بر 
آن، مســـئله مهـــم دیگـــر فیلـــم، شـــهدای بهزیســـتی اســـت کـــه 

می‌دهـــد«. شـــکل  را  فیلـــم  محوریـــت 

»بچـــه  ماننـــد  نوجوان محـــور  فیلـــم  ســـاخت  وســـه  پر در    
می شـــود؟ گرفتـــه  کمـــک  نوجوانـــان  از  چقـــدر  مـــردم«، 

بخـــش  و  تولیـــد  پیـــش‌  پروســـه  می گویـــد:»در  جهان نـــوش 
نویســـندگی بـــا نوجوانان ارتبـــاط داشتند. آقـــای اصلانی، مدیر 
موسســـه خیریـــه بهشـــت امام رضـــا، نیـــز در این فرایند بســـیار 
کمـــک کـــرده اســـت تـــا تیـــم تهیه‌کننـــدگی بتواننـــد بـــا بچه هـــای 
بهزیســـتی ارتباط برقـــرار کنند«. احســـان احمدی به هدفش 
از بـــازی در ایـــن فیلـــم اشـــاره می کند:»همـــه مـــا دوســـت داریـــم 
تاثیـــر  بهزیســـتی  کـــودکان  بـــه  مـــردم  نگـــرش  روی  فیلم مـــان 
بـــه  ایـــن بچه هـــا تغییـــر کنـــد و آن هـــا را  بـــه  نـــگاه  ایـــن  بگـــذارد و 

امیدوارم بچه های 
بهزیستی و مردم 

این فیلم را ببینند 
و با آن ارتباط برقرار 

کنند. 

مصاحبه با بازیگران  فیلم»بچه مردم«
مصـــاحبه

مهبد جهان نوش، احسان احمدی، ایلیا یعقوبی و پرهام نجفی.
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عنـــوان آدم های بزهکار و خلافکار نشناســـند. تعداد بچه های 
بهزیســـتی کـــه راه اشتبـــاهی را انتخـــاب کردنـــد، شـــاید نصـــف 
یـــا کمتـــر از نصـــف بچه هـــای بـــا سرپرســـتی باشـــند کـــه ایـــن راه را 
رفته‌انـــد«. یعقوبـــی در مـــورد منشـــأ شـــکل‌گیری ایـــن دغدغـــه 
یوســـف  آقـــای  زیســـتی  دغدغه هـــای  بـــا  فیلـــم  می گوید:»ایـــن 
اصلانی ســـاخته شـــده، یعنی زندگی که آقـــای اصلانی داشتند 
آنـــان وقـــت  بـــا  بـــا بچه هـــای بی سرپرســـت زنـــدگی کرده‌انـــد و  و 
گذرانده‌اـــند؛ فیـــلم ـــبا توـــجه ـــبه اینـــها ـــساخته ـــشده اـــست«. 

  بـــه نظـــر شـــما فیلـــمی کـــه مختـــص بـــه نوجـــوان اســـت بـــا 
رگســـال و کودک اســـت، چه تمایزی  فیلـــمی که مختـــص به بز

دارد؟
خـــاصی  ســـنی  رده  مـــا  می‌کند:»فیلـــم  اذعـــان  جهان نـــوش 
نـــدارد و مختـــص به قشـــر خاصی ســـاخته نشـــده اســـت. همه 
مـــا  کـــه  مـــردمی  اکران هـــای  در  و  دربرمی‌گیـــرد  را  ســـنی ها  رده 
می‌رویـــم، همه رده ســـنی ها هستنـــد. از پیرمردهـــا و پیرزن ها 
گرفته تا کودکان خردسال. این فیلم می تواند تاثیراتش را در 
همـــه ســـن ها و قشـــرها بگـــذارد و محدود به چیزی نیســـت«.
بازیگر خردســـال فیلم، پرهام نجفی، می گوید:»این فیلم در 
مـــورد کودک هـــای بهزیســـتی اســـت. مـــن چـــون هنـــوز بچـــه‌ام، 
بیشـــتر آن هـــا را درک می کنـــم و بـــه‌ نظـــرم آن هـــا خیـــلی آســـیب 
می‌بیننـــد. ایـــن فیلـــم توضیـــح می‌دهـــد که باید بـــه آنان کمک 
کنیم و انگیزه بدهیم تا بتوانند زندگی خوبی برای خودشـــان 

بسازند«.

  در مورد نقش تان چه نظری دارید؟
نقـــش  می گوید:»ایـــن  نقشـــش  مـــورد  در  احمـــدی  احســـان 
منوچهـــر در ابتـــدا برای من خیلی گنگ بود. ری‌اکشـــن هایش 
بـــه مســـائل، اخلاقیاتـــش و حـــتی زیســـتش بـــرای مـــن عجیـــب 
بـــود. تحقیـــق راجع بـــه ایـــن نـــوع بچه ها و ایـــن نوع کـــودکانی که 
پدرومادرشـــان را از دســـت دادن، به نحـــوی کمکـــم کـــرد تـــا بـــه 
شخصیت منوچهر نزدیک شوم و آن را درک کنم. تاثیری که 
روی خود من داشـــت این بود که الان بیش از پیش می توانم 
بـــا مـــردم ارتباط برقرار کنم و ســـعی می کنم که بیشـــتر مردم را 
درک کنم. با آنان همدلی داشـــته باشـــم و ضدشـــان نباشـــم«. 
ج می گوید:»تاثیـــری کـــه مـــن از ایـــن  ایلیـــا یعقوبـــی در مـــورد ایـــر
نقـــش گرفتـــم ایـــن اســـت کـــه یـــاد بگیریـــم بیشـــتر حواس مـــان 
بـــه همیـــن بچه هـــای بی سرپرســـت باشـــد و صـــد در صـــد  بیـــن 
ایـــن کـــودکان هـــم اســـتعدادهایی پیـــدا می شـــود مانند همین 
ج کـــه در  یـــا ایـــر بـــه نویســـندگی علاقـــه داشـــت  ابوالفضـــل کـــه 
گـــر بـــه ایـــن کـــودکان کمـــک کننـــد و  آرایشـــگری تبحـــر داشـــت. ا
توجـــه بیشـــتری بـــه آنـــان نشـــان دهنـــد، می تواننـــد از بیـــن اینهـــا 
اســـتعدادیابی کنند«. مهبد جهان نـــوش نیز می گوید:»همه 
مـــا تلاش مـــان را کردیـــم که فیلم خوب ســـاخته شـــود. من اگر 
بخواهـــم در یـــک جمله بگویم که چه چیـــزی می خواهم، این 
اســـت کـــه امیـــدوارم بچه‌هـــای بهزیســـتی و مـــردم ایـــن فیلـــم را 
ببیننـــد و بـــا آن ارتبـــاط برقـــرار کننـــد. مخصوصـــا بتوانند نقش 
مـــا چهـــار نفـــر را باور کننـــد«. پرهام نجـــفی به عنوان ســـخن آخر 
می گوید:»بـــه نظـــر مـــن این فیلم واقعـــا درجه یک اســـت. این 
فیلـــم در مـــورد همـــه کـــودکانی اســـت کـــه بی سرپرســـت‌اند و 
مشـــکلات زیادی برایشـــان پیش آمده است و این فیلم تمام 
بـــه نظـــر مـــن  مشـــکلات را در چنـــد ســـاعت نشـــان می‌دهـــد. 
همـــه مـــا بایـــد این فیلـــم را ببینیـــم و درس بگیریم کـــه به همه 

ـــکودکان بهزیـــستی کـــمک کنیم«.
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مصاحبه با محمد خیراندیش
مصـــاحبه

کارگردان »پسر دلفینی ۲«

  پســـر دلفینی ۲ چه تفاوت هایی با قســـمت اول دارد و چه 
شـــد کـــه تصمیـــم گرفتیـــد آن را بســـازید؟ آیـــا قصـــد داریـــد این 

کـــران کنید؟ قســـمت را هـــم در کشـــورهای خارجی ا
دارد.  اول  قســـمت  بـــا  زیـــادی  تفاوت هـــای   ۲ دلفیـــنی  پســـر 
معمـــولاًً قســـمت های دوم تـــازگی قســـمت اول را ندارنـــد، زیرا 
جهـــان داســـتانی در قســـمت اول اســـتفاده شـــده. بـــه همیـــن 
صـــرف  را  عمرمـــان  از  ســـال  چنـــد  نمی خواستیـــم  مـــا  دلیـــل، 
بـــا وجـــود زمـــان کـــمی کـــه  اثـــر ضعیف تـــر کنیـــم.  یـــک  ســـاخت 
بـــرای نوشـــتن، پیش تولیـــد و تولیـــد داشتیـــم، از همـــان ابتـــدا 
هم قســـم شـــدیم که اثـــری قوی تر بســـازیم. هدف مـــا این بود 
کـــه از نظـــر روایـــت، تکنیک هـــای تصویـــری و فیلمنامـــه، »پســـر 
دلفیـــنی ۲« حداقـــل ۲۰ درصـــد نســـبت بـــه قســـمت اول رشـــد 
داشـــته باشـــد. با توجـــه به بازخوردهایـــی که دریافـــت کرده‌ایم، 

فکـــر می کنـــم ایـــن رشـــد اتفـــاق افتـــاده اســـت.
کـــران بین‌المللی، قطعاًً قصد داریم این انیمیشـــن  در مـــورد ا
را در کشـــورهای خـــارجی هم نمایش دهیم. تولید انیمیشـــن 
بـــا کیفیتی که هزینه های بالایـــی دارد، صرفاًً برای اکران داخلی 
صرفـــه اقتصـــادی نـــدارد. حـــتی در سینمـــای رئـــال هـــم همیـــن 
مســـئله وجـــود دارد، امـــا تفـــاوت اینجاســـت کـــه آن هـــا معمـــولاًً 
کـــه  مـــا  می برنـــد.  بهـــره  دولـــتی  غیـــر  و  دولـــتی  حمایت هـــای  از 
خصـــوصی کار می‌کنیـــم بـــرای ادامـــه کار و تأمیـــن هزینه هـــای 

پروژه هـــای بعـــدی، نیـــاز بـــه درآمـــد از بازارهـــای خـــارجی داریـــم.
یـــکی دیگـــر از تفاوت هـــای مهـــم »پســـر دلفیـــنی ۲« ایـــن اســـت 

دارد.  خـــارجی  ســـرمایه گذار  قســـمت  ایـــن  کـــه 
از ترکیـــه باعـــث شـــد کـــه تولیـــد  ســـرمایه گذاری 
ابتـــدا  از  آن هـــا  و  شـــود  قطـــعی  قســـمت  ایـــن 
خریـــدار ایـــن اثـــر بـــرای پخـــش در کشـــور خـــود و 
بازارهـــای دیگـــر بودنـــد. علاوه بر ایـــن، مذاکرات 
ســـطح  در  گســـترده  توزیـــع  بـــرای  متعـــددی 
جهـــانی انجـــام شـــده و قراردادهایـــی هم بســـته 
ایـــن  کـــه  اســـت  ایـــن  مـــا  هـــدف  اســـت.  شـــده 
قســـمت از نظـــر توزیـــع، حـــتی از قســـمت اول 

هـــم بهتـــر دیـــده شـــود.

  وضعیـــت انیمیشن ســـازی در ایـــران چگونـــه اســـت؟ چـــه 
در  حمایت هـــا  و  دارد  وجـــود  حـــوزه  ایـــن  در  فـــنی  مشـــکلات 

مقایســـه بـــا ســـایر ژانرهـــا چگونـــه اســـت؟
کـــه  ایـــن اســـت  از مشـــکلات اســـاسی مـــا  یـــکی 
امکان ایجاد اســـتودیوهای پایـــدار وجود ندارد، 
بـــرای  پیوســـته  ســـفارش های  معمـــولاًً  زیـــرا 
مشـــکل  نیســـت.  دســـترس  در  اســـتودیوها 
متخصـــص  نیروهـــای  کـــه  اســـت  ایـــن  دیگـــر 
بعـــد از کســـب مهـــارت، یـــا به دلیـــل درآمـــد بالاتر 
دورکاری  به صـــورت  خـــارجی  اســـتودیوهای  بـــا 
مهاجـــرت  ایـــران  از  یـــا  می‌کننـــد  همـــکاری 
کـــه  می شـــود  باعـــث  مســـئله  ایـــن  می‌کننـــد. 
مانـــدگار  اســـتودیوها  در  فـــنی  و  هنـــری  دانـــش 

هدف ما این است 
که این قسمت از 

نظر توزیع، حتی از 
قسمت اول هم 
بهتر دیده شود.
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شـــود. جابه جـــا  افـــراد  بـــا  همـــراه  و  نشـــود 
از نظر حمایت ها، »مرکز صبا« در تلویزیون برخی سفارش ها 
را بـــا قیمـــت پاییـــن ارائـــه می‌دهـــد، امـــا در نهایـــت حـــق رایـــت آن 
باعـــث  رویکـــرد  ایـــن  اختیـــار می‌گیـــرد.  در  کامـــل  به طـــور  را  آثـــار 
می شـــود که انیمیشن‌ســـازان نتواننـــد از تولیدات خـــود درآمد 
اضـــافی داشـــته باشـــند یـــا بازارهـــای خـــارجی را هـــدف بگیرنـــد. 
وقـــتی تیـــمی می‌دانـــد کـــه اثـــر تولیـــدی‌اش در نهایـــت مالکیـــت 
تأثیـــر  تحـــت  نیـــز  تولیـــد  کیفیـــت  و  انگیـــزه  نیســـت،  خـــودش 
قـــرار می‌گیـــرد. علاوه برایـــن، بســـیاری از فیلم ســـازان، مشـــابه 
سینمـــای رئـــال، فقط به فکر تأمین هزینه های تولید هستند 
و درآمـــدی از پخـــش آثـــار خـــود ندارند که این مســـئله نیز ضربه 

بـــه صنعـــت انیمیشـــن می‌زند.
نکتـــه مهـــم دیگـــر ایـــن اســـت کـــه انیمیشـــن یـــک ژانـــر نیســـت، 
ژانرهـــای  تمـــام  در  و  اســـت  فیلم ســـازی  تکنیـــک  یـــک  بلکـــه 
در  متأســـفانه  امـــا  شـــود.  گرفتـــه  کار  بـــه  می توانـــد  سینمایـــی 
ایـــران، هنـــوز به عنـــوان یـــک مدیوم مســـتقل و تأثیرگـــذار به آن 

نمی شـــود. نـــگاه 
دیـــزنی«،  »والـــت  مثـــل  رگی  بـــز شـــرکت های  وجـــود  بـــا   
انیمیشـــن های ایـــرانی تـــا چـــه حـــد می تواننـــد موفـــق باشـــند؟
نیستنـــد،  تولیدکننـــده  »دیـــزنی«، صرفـــاًً  مثـــل  کمپانی هایـــی 
بلکه قدرت عظیمی در پخش دارند. دیزنی یکی از بزرگ ترین 
توزیع‌کنندگان فیلم در جهان اســـت و امکان اکران گســـترده 
در سراســـر دنیـــا را دارد. امـــا مهم تـــر از آن، ایـــن پخـــش نـــوک کوه 
فـــروش  از  شـــرکت‌ها  ایـــن  اصـــلی  درآمـــد  و  آنهاســـت  درآمـــد 
محصـــولات جانبـــی )Merchandising( تأمیـــن می شـــود، 
از جمله اســـباب بازی، چاپ لباس، لوازم تحریر و دیگر کالاها. 
طبـــق بـــرخی برآوردهـــا، درآمـــد ایـــن بخـــش تا صـــد برابـــر فروش 

فیلم هـــم می تواند باشـــد.
امـــا مـــا نیـــز در ایران مزیت های رقابتی خـــود را داریم. اول اینکه 
داســـتان های بـــومی و اصیـــل خودمـــان را داریـــم کـــه متعلـــق بـــه 
این بخش از دنیاســـت. به فیلم ســـازان ایرانی توصیه می کنم 
کـــه به جـــای تقلیـــد کورکورانـــه از دیـــزنی، داســـتان‌های خودمـــان 
را بســـازند، زیـــرا ایـــن آثـــار در دنیـــا بیشـــتر دیـــده می شـــوند. البته 
این به این معنا نیســـت که اســـتانداردهای بین‌المللی نادیده 
گرفتـــه شـــود. بایـــد قواعـــد فرم و تکنیـــک را به خوبی شـــناخت 

تـــا مخاطـــب جهانی را جـــذب کرد.
گـــر بتوانیم  دومیـــن مزیـــت مـــا، اخـــتلاف قیمـــت ارزی اســـت. ا
بالایـــی  ســـود  بفروشـــیم،  کشـــور  از  ج  خـــار را  فیلم هایمـــان 
خواهیـــم داشـــت. مـــثلاًً »پســـر دلفیـــنی ۱« حـــدود ۵ میلیـــون 

دلار فـــروش داشـــت که شـــاید در مقیـــاس جهانی مبلـــغ بالایی 
نباشـــد، امـــا بـــا توجـــه بـــه هزینه هـــای تولیـــد در ایـــران، ایـــن رقـــم 
بـــرای مـــا بســـیار ارزشـــمند اســـت و می توانـــد پشـــتوانه‌ای بـــرای 

تولیـــد آثـــار بعـــدی باشـــد.
تـــا  می‌بینیـــد؟  چگونـــه  را  انیمیشـــن  صنعـــت  آینـــده    
از  خانواده هـــا  آیـــا  کنـــد؟  جـــذب  مخاطـــب  می توانـــد  حـــد  چـــه 

می‌کننـــد؟ اســـتقبال  ایـــرانی  انیمیشـــن های 
بـــه  توجـــه  بـــا  می‌بینـــم،  روشـــن  را  انیمیشـــن  صنعـــت  آینـــده 
نیروهـــای تـــازه کاری کـــه وارد این عرصه می شـــوند و زحمتی که 
دوســـت‌داران انیمیشـــن در ایران می کشـــند. شـــاهد افزایش 
یـــک  می توانـــد  موضـــوع  ایـــن  امـــا  هستیـــم،  تولیـــدات  تعـــداد 
آســـیب نیـــز باشـــد. ممکـــن اســـت وارد یـــک دوره‌ اوج شـــویم، 
امـــا بـــا ســـاخت آثـــار متعـــدد کـــه بســـیاری از آن هـــا بـــه ســـفارش 
را  موقعیـــت  ایـــن  قـــدر  می شـــوند  تولیـــد  مختلـــف  ارگان هـــای 
ندانیـــم و به نـــوعی نـــگاه خانواده هـــا بـــه انیمیشـــن های ایـــرانی را 

خـــراب کنیـــم.
گـــر ارگان‌هـــا و ســـازمان های دولـــتی در ایـــن حـــوزه  بـــه نظـــر مـــن، ا
مداخلـــه نکننـــد، شـــرایط بهتـــر خواهـــد بود. بـــه عنـــوان مثال، 
ایـــن  متوجـــه  ارگان هـــا  دلفیـــنی«،  »پســـر  موفقیـــت  از  پـــس 
بـــه ســـفارش های  زمـــان شـــروع  از همـــان  و  موفقیـــت شـــدند 
انیمیشـــن های  تولیـــد  باعـــث  رویـــه  ایـــن  کرده‌انـــد.  متعـــدد 
بی کیفیـــت می شـــود؛ اتفـــاقی کـــه پیش تـــر در حـــوزه‌ی کمـــدی 
عبـــور  خـــود  اوج  از  کمـــدی  کـــه سینمـــای  اکنـــون  داد.  خ  ر نیـــز 
کـــرده، مـــردم دیگـــر ماننـــد گذشـــته از کمدی های ســـطح پایین 
اســـتقبال نمی‌کننـــد. هرچنـــد آثـــار باکیفیـــت همچنـــان پابرجـــا 
می مانند و از این روند گزینشی عبور می‌کنند، اما بســـیاری از 
فعالان این حوزه آسیب خواهند دید و بسیاری از هنرمندان 

انیمیشـــن در آینـــده‌ نزدیـــک بیـــکار خواهنـــد شـــد.
در حـــال حاضـــر، خانواده هـــا از انیمیشـــن اســـتقبال می‌کننـــد، 
امـــا مســـئله‌ مهم دیگـــر، آســـیب های احتمالی انیمیشـــن های 
وارداتی اســـت. در ایـــن زمینـــه، پلتفرم هـــای VOD بایـــد ماننـــد 
سینماهـــا دارای چارچـــوب مشـــخصی باشـــند. در کشـــورهای 
رعایـــت  خـــارجی  و  داخـــلی  آثـــار  پخـــش  نســـبت  مختلـــف، 
می شـــود؛ مـــثلاًً در چیـــن این نســـبت ۸۰ بـــه ۲۰ و در فرانســـه ۴۰ 
بـــه ۶۰ اســـت. باید به میـــزان کافی از محصولات داخلی پخش 
تـــا در کنـــار آن، امـــکان نمایـــش آثـــار خـــارجی نیـــز فراهـــم  شـــود 
باشـــد. ضمـــن اینکـــه ایـــن آثـــار نبایـــد رایگان باشـــند؛ بلکـــه باید 
حقـــوق آن هـــا خریـــداری شـــود، نـــه اینکه نســـخه‌های پـــرده‌ای یا 

غیرقاـــنونی آنـــها پـــخش ـــشوند.
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از جشنواره
چه خبـــــــــــــــــــــــــــــر؟

فرشِِ قرمز
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چـــه  جشـــنواره،  کلی  مشـــکلات  مـــورد  در    
کـــرد؟ ح  مطـــر می تـــوان  را  نـــکاتی 

یـــک  بـــه  محـــدود  جشـــنواره  مســـائل  از  بـــرخی 
دوره خـــاص نیستنـــد و تقریبـــاًً در تمـــام ادوار آن 
ایـــن مشـــکلات و کمبودهـــا  دیـــده می شـــوند. 
آن هـــا  از  معمـــولاًً  و  هستنـــد  اجرایـــی  بیشـــتر 
عبـــور می‌کنیـــم. امـــا یـــکی از مهم تریـــن نـــکاتی 
مســـئله  کنـــم،  اشـــاره  آن  بـــه  می خواهـــم  کـــه 
تعـــداد ســـانس های نمایـــش فیلم در ایـــن دوره 
از جشـــنواره اســـت. مـــن دربـــاره جشـــنواره های 
جهـــانی تحقیق نکـــرده‌ام و دقیقـــاًً نمی‌دانم که 
در آنجـــا رونـــد بـــه چـــه صـــورت اســـت، امـــا این که 

در یـــک روز پنـــج ســـانس فیلـــم داشـــته باشـــیم، بـــه نظـــرم اصلاًً 
تصمیم درســـتی نیســـت. این موضوع چند مشکل اساسی 

ایجـــاد می کنـــد.
اولیـــن مشـــکل ایـــن اســـت کـــه پوشـــش رســـانه‌ای و پیگیـــری 
جشـــنواره را بـــرای همـــه، از جملـــه اهالی رســـانه و فیلم ســـازان، 
دشـــوار می کنـــد. وقـــتی فـــردی از ســـاعت ۹ یـــا ۱۰ صبـــح تـــا ۱۲ یـــا ۱ 
شـــب درگیر تماشـــای فیلم ها باشـــد، عملاًً فرصـــت کافی برای 

تحلیـــل، نقـــد و بـــررسی دقیـــق آثـــار را از دســـت می‌دهـــد.
بـــر  فیلم هـــا  تعـــداد  افزایـــش  منـــفی  تأثیـــر  مســـئله،  دومیـــن 
کیفیـــت کلی جشـــنواره اســـت. بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت محـــدود 
کـــه  ایـــن معناســـت  بـــه  آثـــار  تعـــداد  افزایـــش  ایـــران،  سینمـــای 
فیلم هـــای ضعیـــف بیشـــتری بـــه جشـــنواره راه پیـــدا می‌کننـــد. 

در حالـــت عـــادی، ترکیـــب فیلم هـــای جشـــنواره 
درصـــد   ۵۰ کـــه  اســـت  صـــورت  ایـــن  بـــه  تقریبـــاًً 
آن هـــا کیفیـــت بســـیار پاییـــنی دارنـــد، ۳۰ درصـــد 
فیلم هـــا متوســـط هستنـــد و در نهایـــت تنهـــا ۲۰ 
درصـــد فیلم هـــای خـــوب در جشـــنواره حضـــور 
بیشـــتر  آثـــار  تعـــداد  هرچـــه  بنابرایـــن،  دارنـــد. 
شـــود، فیلم هـــای ضعیف بیشـــتری به نمایش 
درخواهنـــد آمـــد و ســـطح کیفی کلی جشـــنواره 
کاهـــش می یابد. این موضوع کار داوران را هم 

ســـخت تر می کنـــد، چـــرا کـــه مجبورنـــد از میـــان 
تعـــداد زیـــادی فیلـــم، آثـــار برتـــر را انتخـــاب کننـــد. 
جشـــنواره  در  تصمیـــم  ایـــن  اجرایـــی،  نظـــر  از 

نظـــر نمی‌رســـد. بـــه  امســـال چنـــدان درســـت 
فیلـــم  جشـــنواره  سیاســـت گذاری های  در 
عهـــده  بـــر  تصمیم‌گیری هـــا  از  بخـــشی  فجـــر، 
و  سینمایـــی  ســـازمان  جشـــنواره،  مســـئولین 
بخـــشی  حـــال،  عیـــن  در  اســـت.  ارشـــاد  وزارت 
دیگـــر بـــه ارگان هـــا و مجموعه هایـــی بازمی گردد 
کـــه دســـت بـــالا را در تولیـــد آثار سینمایی کشـــور 
دارنـــد، مانند بنیـــاد سینمایی فارابی، ســـازمان 
هنـــری رســـانه‌ای اوج، حـــوزه هنـــری و چنـــد مجموعـــه دیگـــر که 
طی ســـال های اخیـــر بـــه ایـــن جمـــع اضافـــه شـــده‌اند، از جملـــه 
از  قابل توجـــهی  بخـــش  حاضـــر،  حـــال  در  آویـــنی.  مؤسســـه 
فیلم هـــای جشـــنواره، به‌ویـــژه فیلم هـــای مهـــم آن، محصـــول 

ایـــن نهادهـــا هستنـــد.
اما مشـــکلی که با آن مواجه هستیم، عدم طراحی منســـجم 
جشـــنواره  اســـت.  موضـــوعی  و  ژانـــری  نظـــر  از  جشـــنواره  در 
نیازمنـــد یک طراحی مشـــخص اســـت تا بتواند تعـــادل ژانری را 
حفـــظ کنـــد. بـــرای مثـــال، در بـــرخی دوره های جشـــنواره شـــاهد 
کـــه در ســـالی دیگـــر،  ژانـــر اجتمـــاعی بوده‌ایـــم، در حـــالی  غلبـــه 
تعـــداد فیلم هـــای دفـــاع مقـــدسی بـــه حداقـــل رســـیده اســـت. 
ایـــن عـــدم تـــوازن نشـــان می‌دهـــد کـــه رویکـــرد مشـــخصی برای 

توزیـــع ژانـــری آثـــار وجـــود نـــدارد.
نمونه بارز این مســـئله را می توان در جشـــنواره 
دو  مثـــال،  به عنـــوان  کـــرد.  مشـــاهده  امســـال 
ســـاخته  هاشـــمی  عـــلی  شـــهید  دربـــاره  فیلـــم 
شـــده اســـت. مـــثلا »بـــازی خـــونی« و »شـــمال، 
جنـــوب، غربـــی« هـــر دو فیلـــم در یـــک اتمســـفر 
مشـــابه قرار دارند و موضوع یکســـانی را روایت 
کـــه  می‌دهـــد  نشـــان  مســـئله  ایـــن  می‌کننـــد. 
انتخـــاب  نظـــر  از  فیلـــم،  تولیدکننـــده  نهادهـــای 
ســـوژه و موضـــوع، هیـــچ هماهنگی بـــا یکدیگر 

افزایش تعداد آثار 
به این معناست 

که فیلم های 
ضعیف بیشتری به 

جشنواره راه پیدا 
می‌کنند.

مصاحبه با میلاد نجفی
مصـــاحبه

فیلمنامه نویس

جشنواره نیازمند 
یک طراحی 

مشخص است تا 
بتواند تعادل ژانری 

را حفظ کند. 
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ندارند. در واقع، اگر فارابی به ســـراغ یک موضوع خاص رفته 
اســـت، ســـازمان اوج نیـــز بـــدون در نظـــر گرفتـــن ایـــن موضـــوع، 
ایـــن  بـــدون آنکـــه میـــان  همـــان مسیـــر را دنبـــال کـــرده اســـت، 
نهادها هماهنگی و تقســـیم بندی مشـــخصی بـــرای پرداختن 

بـــه موضوعـــات مختلـــف وجود داشـــته باشـــد.
  آیا امکان هماهنگی بین این نهاد وجود دارد؟

هـــر  یـــا  هنـــری  حـــوزه  کـــه  داشـــت  انتظـــار  نمی تـــوان  طبیعتـــاًً 
بـــرای هماهنـــگی  دارد،  فیلـــم  تولیـــد  کـــه قصـــد  دیگـــری  نهـــاد 
موضـــوعی، ابتـــدا بـــا جشـــنواره مشـــورت کنـــد و بپرســـد کـــه آیـــا 
می توانـــد بـــه ســـراغ یـــک موضـــوع خـــاص بـــرود یـــا نـــه. چنیـــن 
مشـــکل  یـــک  مســـئله  ایـــن  امـــا  نیســـت.  امکان پذیـــر  چیـــزی 
کـــم  ســـاختاری اســـت کـــه بـــه نظـــر مـــن، تنهـــا مجموعه هـــای حا

بـــر سینما می تواننـــد برای حل آن اقـــدام کنند. 
حداقـــل بایـــد تدبیـــری اندیشـــیده شـــود کـــه در 
یـــک ســـال، دو فیلم بـــا موضوع کاملاًً مشـــترک 
مشـــکلات  از  یـــکی  بنابرایـــن،  نشـــوند.  تولیـــد 
و  ژانـــری  طـــراحی  عـــدم  جشـــنواره،  اصـــلی 

اســـت. آثـــار  موضـــوعی 
فیلـــم  جشـــنواره  در  امســـال  را  مشـــکل  ایـــن 
بـــرای مثـــال، فکـــر  کـــردم.  نیـــز مشـــاهده  کوتـــاه 
می کنـــم ســـه فیلـــم بـــا موضـــوع میـــرزا کوچـــک 
رونـــد  ایـــن  بـــود.  شـــده  ســـاخته  خـــان جنـــگلی 

در جشـــنواره فیلـــم فجـــر هـــم بـــه چشـــم می خـــورد. هـــر ســـال 
معمـــولاًً ترکیـــب فیلم هـــای جشـــنواره بـــه این شـــکل اســـت که 
بـــرخی از آثـــار ضعیـــف هستنـــد، تعـــدادی در حـــد متوســـط قـــرار 
دارند و معمولاًً ســـه یا چهار فیلم واقعاًً خوب دیده می شـــود. 
واقعـــاًً  فیلـــم  یـــک  تنهـــا  تاکنـــون  امســـال،  جشـــنواره  در  البتـــه 
رضایتـــم را جلـــب کـــرده کـــه آن هـــم »بچه مـــردم« بوده اســـت. 
بعـــد از آن، تـــا حـــدودی »زیبـــا صدایـــم کـــن« را می توان نـــام برد. 
دربـــاره  نمی توانـــم  بنابرایـــن  ندیـــده‌ام،  هنـــوز  را  »رهـــا«  فیلـــم 

کیفیـــت آن اظهـــار نظـــر کنـــم.
بـــا  کاملاًً  را  جشـــنواره  مختلـــف  دوره‌هـــای  نمی تـــوان  البتـــه 
یکدیگـــر مقایســـه کـــرد. امـــا بـــه هـــر حـــال، بعـــد از بحران هایـــی 
کـــه سینمـــا بـــا آن روبـــه‌رو شـــد، ابتـــدا پانـــدمی کرونـــا و ســـپس 
خـــورد.  جـــدی  ایـــران ضربـــات  ۱۴۰۱، سینمـــای  ســـال  حـــوادث 
در ایـــن میـــان، سینمـــای غیـــرارگانی هنـــوز هـــم نتوانســـته کمـــر 
راســـت کنـــد. یـــکی از دلایـــل اصـــلی ایـــن مســـئله، رقابتی اســـت 
اســـت.  آمـــده  وجـــود  بـــه  خانـــگی  نمایـــش  پلتفرم هـــای  بـــا  کـــه 
بســـیاری از سینماگران ترجیح می‌دهند به ســـمت پلتفرم ها 

آن هـــا  بـــرای  کاری،  شـــرایط  و  مـــالی  نظـــر  از  کـــه  چـــرا  برونـــد، 
به صرفه تـــر اســـت. در پلتفرم هـــا، آزادی عمـــل بیشـــتری دارنـــد 
بهتـــری  درآمـــد  کـــه  بگیرنـــد  ســـریالی  پروژه هـــای  می تواننـــد  و 

دارد. همـــراه  بـــه  برایشـــان 
در حـــال حاضـــر، به دلیـــل هزینه های بالای تولیـــد فیلم، میزان 
ایـــن  تولیـــدات سینمایـــی کاهـــش پیـــدا کـــرده اســـت. طبیعتـــاًً 
مســـئله بـــر کیفیـــت آثـــار جشـــنواره نیـــز تأثیـــر گذاشـــته اســـت و 
مانند بســـیاری از دوره های گذشـــته، بیشـــتر فیلم های امسال 
هم از کیفیت مورد انتظار من، شـــما و احتمالاًً بســـیاری دیگر 

از مخاطبـــان برخـــوردار نیستند.
نکتـــه دیگـــری کـــه در جشـــنواره های اخیـــر مشـــاهده می شـــود، 
ســـال های  در  اســـت.  فیلم ســـازان  نســـل  در  تدریـــجی  تغییـــر 
گذشـــته، فیلم ســـازانی ماننـــد محمدحســـین 
جاویـــدی  نیمـــا  روســـتایی،  ســـعید  مهدویـــان، 
ح شـــدند.  و محمـــد کارت در جشـــنواره مطـــر
برجســـته‌ای  گـــران  سینما نیـــز  قبل تـــر  نســـل 
داشتیـــم. امـــا در دو ســـه دوره اخیـــر، ایـــن رونـــد 
کمرنگ تر شـــده اســـت. با این حال، یک تغییر 
خ دادن اســـت کـــه می توانـــد  نســـبی در حـــال ر
اتفاق مثبتی باشـــد. طبیعی اســـت کـــه برخی از 
فیلم ســـازان نســـل های پیشین که اکنون سن 
بالاتـــری دارنـــد، دیگـــر آن ذوق و شـــور گذشـــته 
را در فیلم ســـازی نداشـــته باشـــند. بـــه همیـــن دلیـــل، ضـــروری 
وارد عرصـــه شـــود.  از فیلم ســـازان  نســـل جدیـــدی  کـــه  اســـت 
نمونـــه‌ای از ایـــن اتفاقـــات مثبـــت، فیلـــم »جنـــگل پرتقـــال« در 
ســـال گذشـــته بـــود کـــه نشـــان می‌دهـــد جریـــان فیلم ســـازی در 
حـــال پیشـــروی اســـت و اســـتعدادهای تـــازه‌ای در حـــال ورود بـــه 

سینمـــای ایـــران هستنـــد.
 نظر شما درمورد کیفیت فیلمنامه ها چیست؟

از وقـــتی کـــه خودم به طور جـــدی درگیر مباحث تولیدی شـــدم 
و وارد ایـــن حـــوزه شـــدم، دیگـــر فیلم هـــا را نقـــد نمی کنـــم. امـــا 
نکتـــه‌ای کـــه می خواهـــم دربـــاره فیلم هـــای ارگانی بگویـــم ایـــن 
اســـت کـــه »ارگانی« کلمـــه بـــدی نیســـت. منظـــورم فیلم هایـــی 
اســـت کـــه توســـط ارگان هـــا و نهادهـــای حاکمیـــتی، مثـــل حـــوزه 

هنـــری، تولیـــد می شـــوند.
انتظـــار  می‌کنیـــم،  صحبـــت  ایـــده آل  فیلـــم  یـــک  دربـــاره  وقـــتی 
داریـــم کـــه حداقـــل یـــکی از ایـــن دو ویـــژگی را داشـــته باشـــد: اول 
اینکه فیلم ســـرگرم‌کننده باشـــد، دوم موضوع و ســـوژه آن در 

اولویت هـــای سیســـتم فرهنـــگی کشـــور قـــرار بگیـــرد.

سینمای غیرارگانی 
هنوز هم نتوانسته 

کمر راست کند. 
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ایـــن  توســـط  کـــه  فیلم هایـــی  از  بســـیاری  حـــال حاضـــر،  در  امـــا 
ارگان ها ســـاخته می شـــوند، نه ســـرگرم‌کننده‌اند و نه ســـوژه‌ای 
دارند که برای سیســـتم فرهنگی کشـــور اولویت داشته باشد. 
نمی خواهم نامی ببرم، اما در همین جشـــنواره، تا این لحظه 
حداقـــل ســـه فیلـــم دیـــده‌ام کـــه یـــکی دو مـــورد از آن هـــا تولیـــد 
نـــه مخاطـــب را ســـرگرم  بـــا ایـــن حـــال،  پرهزینـــه‌ای داشـــته‌اند. 
می‌کننـــد و نـــه ســـوژه‌ای مهـــم و اولویـــت‌دار دارنـــد. بـــرای مثـــال، 
وقتی یک فیلم ســـاخته می شـــود، این ســـوال پیش می آید که 
آن اتـــاق فکـــری کـــه در مجموعـــه تولیدکننـــده حضـــور داشـــته، 
چطـــور بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده کـــه ایـــن ســـوژه ارزش پرداختـــن 
اولویت‌دارتـــری  و  بســـیار مهم تـــر  دارد؟ درحالی کـــه ســـوژه‌های 

وجـــود دارنـــد کـــه می تـــوان بـــه آن هـــا پرداخت.
دلـــم می خواهـــد دقیق تـــر دربـــاره ایـــن موضـــوع صحبـــت کنم، 
باشـــم.  داشـــته  اشـــاره مســـتقیمی  نمی توانـــم  متأســـفانه  امـــا 
فکـــر می کنـــم همـــه متوجـــه می شـــوند کـــه منظـــورم چیســـت. 
بـــه هـــر حـــال، من خـــودم را در جایگاهی نمی‌بینـــم که بخواهم 
چیـــزی  فیلمنامـــه  مســـأله  امـــا  کنـــم.  نقـــد  را  فیلمنامه هـــا 
را  بـــار سینمـــا  اولیـــن  بـــرای  کـــودکی، وقـــتی  از دوران  کـــه  اســـت 
شـــناختم، بارهـــا شنیـــده‌ام کـــه گفتـــه می شـــود مشـــکل اصلی 

سینمـــای ایـــران، فیلمنامـــه اســـت. قطعـــاًً ایـــن 
از مشـــکلات اســـاسی  یـــکی  مســـأله همچنـــان 
سینماســـت، امـــا مـــن فکـــر می کنـــم بخـــشی از 

برمی گـــردد. سیاســـت گذاری  بـــه  مشـــکل 
بایـــد مشـــخص  یـــک سیاســـت گذاری درســـت 
ســـاخته  بایـــد  فیلم‌هایـــی  نـــوع  چـــه  کـــه  کنـــد 
بـــرای تولیـــد  را  یـــک ســـوژه  شـــوند. شـــما وقـــتی 
انتخـــاب می‌کنیـــد، باید بدانید که آیا این ســـوژه 
ســـوژه هایی  از  بســـیاری  نـــه؟  یـــا  دارد  آورده‌ای 
می شـــوند،  انتخـــاب  فیلـــم  تولیـــد  بـــرای  کـــه 
اصلاًً مناســـب ســـاخت یـــک فیلـــم سینمایـــی 
نیستنـــد یا حتی بـــرای همان ارگان تولیدکننده 

ندارنـــد. فایـــده‌ای  هـــم 

بـــه ســـراغ ســـوژه های مهم تـــر رفـــت،    چـــرا وقـــتی می تـــوان 
می‌گیـــرد؟ صـــورت  انتخاب هایـــی  چنیـــن 

بایـــد خیـــلی  لحـــاظ کیـــفی صحبـــت کنیـــم،  بـــه  گـــر بخواهیـــم  ا
مصـــداقی بحـــث کنیـــم، امـــا قصـــد نـــدارم وارد جزئیات شـــوم. 
چـــون نمی توان به طور کلی گفـــت که وضعیت فیلمنامه های 
کیفیـــت  واقعـــا�  فیلم هـــا  بـــرخی  اســـت.  چگونـــه  جشـــنواره 

مطلوبـــی ندارنـــد، امـــا من جشـــنواره را به خاطـــر آن فیلم هایی 
می‌کننـــد.  غافلگیـــرم  و  هستنـــد  بی‌ادعـــا  کـــه  دارم  دوســـت 
پـــر ســـر و صـــدا نیستنـــد و در فضـــای مجـــازی  کـــه  فیلم هایـــی 
اثـــری  نهایـــت،  در  امـــا  نشـــده،  انجـــام  برایشـــان  زیـــادی  تبلیـــغ 
ج  پرخـــر فیلم هـــا  ایـــن  معمـــولاًً  درمی آینـــد.  آب  از  درخشـــان 
جـــذاب  چنـــدان  مـــردم  عمـــوم  بـــرای  سوژه شـــان  نیستنـــد، 
کارگردانشـــان  یـــا  می شـــوند،  محســـوب  اولی  فیلـــم  نیســـت، 
چنـــدان شناخته شـــده نیســـت. این هـــا همـــه عوامـــلی اســـت 
که باعث می شـــود یک فیلم چندان دیده نشـــود، اما گاهی در 

بیـــن همیـــن آثـــار، فیلـــمی موفـــق ظاهـــر می شـــود.
در نهایـــت، امیـــدوارم کـــه یـــک ســـتاد غیررســـمی از مســـئولین 
ارگان هـــای  به‌ویـــژه  و  سینمایـــی  ســـازمان  ارشـــاد،  وزارت 
تولیدکننـــده فیلـــم، بـــرای سیاســـت گذاری مناســـب تشـــکیل 
را نمی تـــوان کنتـــرل  شـــود. فیلم هـــای خصـــوصی و مســـتقل 
کـــرد، امـــا حداقـــل ارگان‌هایـــی کـــه در جشـــنواره نقـــش اســـاسی 
جلســـاتی  بایـــد  برســـند.  تفاهـــم  بـــه  یکدیگـــر  بـــا  بایـــد  دارنـــد، 
برگـــزار شـــود کـــه در آن، از همـــان ماه هـــای ابتدایـــی برنامه‌ریـــزی 
بـــرای جشـــنواره بعـــدی، بـــررسی کننـــد کـــه هـــر ارگان قرار اســـت 
چـــه فیلـــمی بســـازد. بـــرای مثـــال، ســـازمان اوج 
چـــه ســـوژه‌ای را مدنظـــر دارد، حـــوزه هنـــری قـــرار 
اســـت بـــه ســـراغ چـــه ژانـــری بـــرود، و درنهایـــت، 
آیا جشـــنواره ســـال آینـــده به لحاظ ژانـــری، تنوع 

کافی خواهـــد داشـــت یـــا خیـــر.
می کنـــم  فکـــر  شـــود،  طی  مسیـــر  ایـــن  گـــر  ا
شـــد.  خواهـــد  بهتـــر  سال به ســـال  جشـــنواره 
همچنیـــن امیـــدوارم که مســـئولین جشـــنواره 
تعـــداد  بـــر  تمرکـــز  به‌جـــای  آینـــده،  ســـال های  در 
باشـــند.  داشـــته  کیفی‌تـــری  نـــگاه  اکران هـــا، 
به عنـــوان مثـــال، به جای اینکه روزانه پنج فیلم 
اکران شـــود، تنها ســـه فیلم نمایش داده شـــود 
و ۲۰ فیلـــم در بخـــش مســـابقه قـــرار بگیـــرد. این 
کار باعـــث می شـــود کـــه کیفیـــت جشـــنواره افزایش پیـــدا کند و 
در نتیجـــه، توجـــه رســـانه‌ای بیشـــتری هـــم بـــه آن جلـــب شـــود. 
معمـــولاًً  می‌رود،  بـــالا  فیلم هـــا  تعـــداد  وقـــتی  درحال حاضـــر، 
کیفیـــت کلی جشـــنواره کاهـــش پیـــدا می کنـــد، چـــون واقعیت 
ایـــن اســـت کـــه ظرفیـــت سینمای ایـــران ۴۵ تـــا ۵۰ فیلـــم در یک 

نیســـت. جشـــنواره 

 گفته می شود 
مشکل اصلی 

سینمای ایران، 
فیلمنامه است. 
قطعاًً این مسأله 
همچنان یکی از 

مشکلات اساسی 
سینماست.
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یـــک ســـری فیلـــم تحـــت عنـــوان  کـــه  حـــالا    
معـــرض  در  و  شـــده  کـــران  ا توقیـــفی  فیلـــم 
نظـــر  بـــه  گرفته‌انـــد،  قـــرار  عمـــوم  قضـــاوت 
آیـــا  بودنـــد؟  توقیـــف  مســـتحق  چقـــدر  شـــما 
ســـخت‌گیری ها عادلانـــه بـــوده یـــا بیـــش از حـــد 

؟ نه ا یر گ ســـخت‌
ده فیلم در بخش ویژه نمایش داده شـــد که از 
این میان، پنج فیلم مســـئله توقیفی داشتند 
و دچـــار ممیـــزی شـــده بودنـــد. ایـــن پنـــج فیلـــم 
»رکســـانا«،  »لاک پشـــت«،  از  بودنـــد  عبـــارت 
»پیرپســـر«، »رگ هـــای آبـــی« و »غریـــزه«. پنـــج 
فیلـــم دیگـــر هیـــچ مســـئله‌ای نداشتنـــد، البتـــه 
اغلب آن ها هم مشـــخص نبود که مســـئله‌دار 
بـــدون  نهایـــت  در  امـــا  نـــه،  یـــا  می شـــوند  تلـــقی 

کـــران شـــدند. مشـــکل ا
»لاک پشـــت«  بـــه  کـــه  ایرادهایـــی  فیلـــم،  پنـــج  ایـــن  میـــان  در 
کاملاًً  شـــد،  گرفتـــه  »رکســـانا«  حـــدی  تـــا  و  آبـــی«  هـــای  »رگ  و 
نظـــر  از  »لاک پشـــت«  بـــود.  غیرمنطـــقی  و  ســـخت‌گیرانه 
محتوایـــی تنهـــا یـــک مســـئله ذهـــنی را بـــه تصویـــر می کشـــد و 
آن مســـئله شـــرعی کـــه پشـــت فیلـــم وجـــود دارد، در واقعیـــت 
خ نمی‌دهـــد. در مـــورد رگ‌هـــای آبـــی هـــم  داســـتانی آن اصلاًً ر
بـــه نظـــر می‌رســـد که صرفـــاًً به دلیـــل حضور بـــاران کوثـــری اجازه 
نمایـــش نداشـــت، در حالی کـــه از این بازیگر در ســـال های اخیر 
چنـــد فیلـــم نمایـــش داده شـــده اســـت. رکســـانا نیـــز بـــا حـــذف 
چنـــد پلان و دیالـــوگ کاملاًً قابل نمایش بود و مســـئله خاصی 

نداشـــت.

و  اســـت  جدی تـــر  مســـئله‌اش  »پیرپســـر«  امـــا 
ممیـــزی  قواعـــد  بـــا  کاملاًً  کـــه  دارد  پلان  چنـــد 
مـــا تفـــاوت دارد و بایـــد حـــذف شـــود. »غریـــزه« 
نیـــز شـــامل صحنه هایـــی بـــا مایه هـــای اروتیـــک 
از  توجـــهی  قابـــل  بخش هـــای  بایـــد  کـــه  اســـت 
آن حـــذف شـــود تـــا قابـــل نمایـــش باشـــد. البتـــه 
حذفشـــان  و  هستنـــد  اضـــافی  بخش هـــا  ایـــن 
لطمه‌ای بـــه فیلم نمی‌زند، بلکه حتی کیفیت 

می بخشـــد. بهبـــود  را  آن 
  عمـــده نـــکاتی که ایـــن فیلم هـــا به خاطرش 
اســـت؟  بـــوده  جنـــسی  چـــه  از  شـــدند  توقیـــف 

ســـیاسی؟ اجتمـــاعی؟ یـــا دیـــنی مذهبـــی؟
دلایلی که باعث توقیف این فیلم ها شـــده‌اند، 
می‌گیـــرد.  نشـــأت  مختلـــفی  جنبه هـــای  از 
بـــه دلیـــل مســـائل  لاک پشـــت و غریـــزه بیشـــتر 
شـــرعی دچـــار ممیـــزی شـــده‌اند. رکســـانا و رگ هـــای آبـــی دارای 
مســـائل ســـیاسی بوده‌انـــد، و پیرپســـر نیـــز ترکیبـــی از مســـائل 

شـــامل می شـــود. را  شـــرعی  و  اجتمـــاعی 

رغـــم  عـــلی  ویـــژه  ســـانس های  عمدتـــا  کـــه  شـــده  دیـــده   
بخـــش  کران هـــای  ا از  شـــلوغ تر  خیـــلی  بودن شـــان،  وقـــت  دیر
صرفـــا  چیســـت؟  امـــر  ایـــن  علـــت  بودنـــد،  جشـــنواره  اصـــلی 
یـــا  و  پرداختـــه  آن  بـــه  کـــه  مســـائلی  یـــا  فیلـــم؟  بـــودن  توقیـــفی 

بـــودن؟ ســـاخت  خـــوش 
علـــت اصـــلی ایـــن موضـــوع ایـــن بـــود کـــه اهـــالی رســـانه در جـــای 
یـــا  زیـــرا  نداشتنـــد،  را  فیلم هـــا  ایـــن  تماشـــای  امـــکان  دیگـــری 
نمایـــش خصـــوصی بـــرای آن هـــا وجـــود نداشـــت یـــا تعـــداد ایـــن 

پیرپسر« می تواند 
وش  بسیار پرفر

باشد و شاید چند 
گر  میلیون تماشا

را به سالن های 
سینما بکشاند که 

از نظر اقتصادی 
و فرهنگی برای 

سینما مفید است. 

مصاحبه با مصطفی قاسمیان
مصـــاحبه

خبرنگار فرهیختگان
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نمایش ها محدود بود. بسیاری از خبرنگاران، که تعدادشان 
بـــه چنـــد صد نفر می‌رســـید، این فیلم ها را پیـــش از این ندیده 
بودند و نمایش ویژه برایشـــان فرصتی مغتنم بود. از طرفی، 
بی نظمی هـــای جشـــنواره امســـال نیـــز نقـــش داشـــت، به‌ویـــژه 
پیـــدا  راه  بـــه ســـالن  بـــدون کارت رســـانه‌ای  کـــه  افـــرادی  حضـــور 
کـــرده بودنـــد، از جملـــه کـــودکانی کـــه در کاخ جشـــنواره فیلـــم 
تماشـــا می کردنـــد و البتـــه توقیـــفی بـــودن فیلم هـــا هـــم در ایـــن 
اســـتقبال تأثیـــر داشـــت، زیـــرا معمـــولاًً هـــر چیـــزی کـــه ممنـــوع 

شـــود، جذابیـــت بیشـــتری بـــرای مخاطبـــان پیـــدا می کنـــد.

چطـــور  را  ویـــژه  بخـــش  فیلم هـــای  کیفیـــت  کلی  طـــور  بـــه    
زیابـــی می‌کنیـــد؟ هـــم از نظـــر ســـاخت و هـــم از نظـــر دغدغـــه  ار

فیلمســـاز؟
در مـــورد کیفیـــت فیلم هـــای بخـــش ویـــژه، نمی تـــوان نظـــر کلی 
داد. از میان آن ها، »پیرپســـر« فیلم درجه یک و بســـیار خوبی 
اســـت، »غریـــزه« هـــم کیفیـــت خوبـــی دارد. امـــا ســـه تـــای دیگـــر 
متوســـط رو بـــه پایین هستند، »رگ های آبـــی« کاملاًً ضعیف 
متوســـطی  فیلم هـــای  »لاک پشـــت«  و  »رکســـانا«  و  اســـت 

هستنـــد.
»پیرپســـر«  و  »رکســـانا«  فیلم ســـازان،  دغدغه هـــای  نظـــر  از   
رکســـانا  دارنـــد.  جامعـــه  روز  مســـائل  بـــا  را  ارتبـــاط  بیشـــترین 
بـــه  نیـــز  پیرپســـر  و  می پـــردازد  جوانـــان  زیرزمیـــنی  زنـــدگی  بـــه 

اخـــتلاف و فاصلـــه نســـلی می پـــردازد، پســـرانی که بر پدرانشـــان 
از  قدیـــمی  رمـــانی  از  اقتبـــاسی  پیرپســـر  البتـــه  شـــورند.  می 
داستایوفســـکی اســـت، امـــا همچنـــان ایـــن مســـئله در جامعه 
ح اســـت. امـــا ســـه فیلـــم دیگـــر  امـــروز مـــا بـــه طـــور جـــدی مطـــر
دغدغـــه خـــاصی ندارند کـــه بتوان آن ها را آثاری ویـــژه برای ایران 

کـــرد. امـــروز قلمـــداد 
گر این فیلم ها بدون اینکه دســـتخوش تغییر و ممیزی    ا
کـــران عمـــومی برســـند،  ج شـــده و بـــه ا بشـــوند، از توقیـــف خـــار

می تواننـــد دردی از سینمـــای ایـــران دوا کنند؟
گـــر ایـــن فیلم ها بدون تغییر و ممیزی اکران عمومی شـــوند،  ا
تأثیـــر آن ها بر سینمای ایران متفاوت خواهد بود. »پیرپســـر« 
میلیـــون  چنـــد  شـــاید  و  باشـــد  پرفـــروش  بســـیار  می توانـــد 
تماشـــاگر را به ســـالن های سینما بکشـــاند که از نظر اقتصادی 
و فرهنـــگی بـــرای سینمـــا مفیـــد اســـت. البتـــه از نظـــر کیفی هم 
نفـــع  بـــه  و  دهـــد  ارتقـــا  را  ســـلیقه مخاطبـــان  ســـطح  می توانـــد 
سینمـــا باشـــد. امـــا چهـــار فیلـــم دیگـــر تأثیـــر چنـــدانی نخواهنـــد 
خاطـــر  بـــه  شـــوند.  کـــران  ا ممیـــزی  بـــدون  گـــر  ا حـــتی  داشـــت، 
برخی ســـکانس ها ممکن اســـت برخی تماشـــاگران را به وجد 
بیاورنـــد، اما اتفاق خـــاصی در سینمای ایران رقم نمی‌زنند، نه 

از نظـــر اقتصـــادی و نـــه از نظـــر فرهنـــگی.
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رد پای نوجوان روی پردۀ سینما...
یادداشت

کیان داوودی آزاد- فعال رسانه‌ای حوزه نوجوان

بـــرای جـــوانی کـــه در حـــوالی 19 ســـالگی پرســـه می‌زنـــد و خـــود را 
مخاطـــب سینمـــا می‌دانـــد، نـــگاهی فراتـــر از گیشـــه و خندیدن 
گاهی بخـــش  بـــه سینمـــا دارد، سینمـــا را جریان ســـاز، آ صـــرف 
و انعـــکاس جامعـــه می‌دانـــد؛ بـــه یقیـــن جشـــنوارۀ فیلـــم فجـــر 
می توانـــد معنـــای عمیق تـــری بـــه نگاهـــش حـــول محـــور سینما 
ببخشـــد؛ بـــه ویـــژه که بـــرای او تجربه‌ای نخســـت اســـت کـــه قرار 
اســـت برایـــش پیامـــک خوش آمدگویـــی ورود بـــه محـــل اصـــلی 

نمایـــش فیلم هـــای جشـــنواره ارســـال شـــود.
پـــس قابـــل حـــدس اســـت کـــه دربـــارۀ فیلم هـــا، نشســـت های 
بـــا  اســـت  قـــرار  کـــه  تعـــاملاتی  فیلم هـــا،  از  پـــس  رســـانه‌ای 
بـــرای اهـــالی  نـــوع پذیرایـــی  هنرمنـــدان، اهـــالی رســـانه و حـــتی 
رســـانه در چهـــل و ســـومین جشـــنوارۀ فیلـــم فجر پیـــش داوری 

باشـــد. داشـــته 
به پایان رســـیدن جشـــنوارۀ فیلم فجر امســـال، سرآغاز موجی 
نـــو در ذهـــن مـــن بـــود؛ حال نوبـــت بـــه تطبیـــق پیش‌داوری های 
ذهـــنی، بـــا آنچـــه گذشـــت های عیـــنی در جشـــنوارۀ فیلـــم فجـــر 

امســـال بود… .
اغلـــب منتقدهـــای سینمـــا مفصل ترین نقدهای خـــود را برای 
ج می‌کنند؛ گاهاًً برای ســـکانس اول  دقایـــق ابتدایـــی فیلم خر

یـــا حتی بـــرای اولین پلان.
پـــس ســـکانس اول اســـت کـــه می توانـــد ضمانت بخـــش ایـــن 
صنـــدلی  روی  بـــر  فیلـــم،  پایـــان  تیتـــراژ  تـــا  مخاطـــب  کـــه  باشـــد 
بنشینـــد؛ امـــا گویـــا ایـــن نـــگاه بـــرای چهل و ســـومین جشـــنوارۀ 

فیلـــم فجـــر مناســـب نبـــود.
چـــرا کـــه ســـکانس های ابتدایـــی جشـــنوارۀ فیلـــم فجـــر امســـال 
کـــه روز جمعـــه 12 بهمـــن بـــه روی پـــرده رفتنـــد؛ رنـــگ و لعابـــی 
از  دقیقـــه  سی  صرفـــاًً  گذشـــت  از  پـــس  نداشتنـــد؛  شـــگرف 
ســـالن  در  صیـــاد  یعـــنی  جشـــنواره،  فیلـــم  اولیـــن  تماشـــای 

نمایـــش فیلم هـــا، همـــگی تلنگری به خود زدند که با تماشـــای 
غ  فیلم ها در این ســـالن نمی توان پیش‌بینی درســـتی از سیمر
گـــذاری داشـــت؛ چـــرا کـــه بـــه دلیـــل مشـــکل فـــنی  بهتریـــن صدا
گـــوش  بـــه  باکیفیـــتی  صـــدای  ســـالن،  صـــوتی  سیســـتم های 

نمی‌رســـید.
 حـــول محـــور مشـــکلات فـــنی ســـالن فیلـــم »صیـــاد« لایـــق دل 
ســـوختن بـــود. چـــرا کـــه اولیـــن فیلـــم بود و تـــا پخـــش فیلم های 
بعـــدی کـــسی بـــه کیفیـــت صـــوتی پایین ســـالن پـــی نبـــرده بود و 
آفـــت آن نقد هـــای تنـــد و تیزی بود که در نشســـت خبری فیلم 

گـــذاری آن وارد می شـــد… . صیـــاد بـــه صدا
برگزیـــدم؛  آینده نگـــری  دســـتمایه های  از  را  یادداشـــت  تیتـــر 
چـــون جـــوانی بـــودم کـــه وارد محـــل اصـــلی برگـــزاری جشـــنوارۀ 
فیلـــم فجـــر شـــده بـــودم و بـــا چشـــم و ذهـــن مـــدام بـــه دنبـــال 
از  کـــه  دغدغه‌منـــدی  فیلم نامه هـــای  جـــوان،  کارگردان هـــای 
جـــوان و نوجـــوان گفتـــه بودند و نگاه های اســـاسی و ارزشـــمند 

بـــه نوجـــوان و جـــوان در سینمـــا می گشـــتم.
بـــه همین واســـطه در انتهـــای روز اول با شـــوقی که حرارتش به 
صفـــر رســـید بـــه تماشـــای فیلـــم »داد« نشســـتم؛ دلیـــل شـــوق 
مـــن فیلم نامـــه‌ای بـــود کـــه زنـــدگی یـــک جـــوان را روایـــت می کرد 
گـــر اخبار  و دلیـــل بـــه صفر رســـیدن حرارت شـــوق هـــم احتمالاًً ا
فیلم ها و نامزدها، امتیاز منتقدین و ... را دنبال کرده باشید 

تـــا الان متوجه آن شـــده باشـــید.
فنـــدکی جـــان‌دار شـــعلۀ شـــوق  بـــا  مـــردم«  روز دوم »بچـــۀ  امـــا 
دیـــدن جوان گرایـــی بـــه روی پردۀ سینما را در من روشـــن کرد.
گـــر تـــا همیـــن جای یادداشـــت که بـــه روز دوم رســـیدیم، داخل  ا
فیلـــم جشـــنوارۀ  آتیه ســـازترین  بنویســـم  گـــر  ا بگویـــم،  پرانتـــز 
امســـال، بچـــۀ مـــردم بـــود؛ به احتمـــال زیاد جملـــۀ غیرمنطقی 
یادداشـــت نکـــردم. از نـــوع نـــگارش فیلم نامـــه گرفته تـــا حضور 
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بازیگران نوجوان و نوظهور و حتی تجربۀ نخستین کارگردانی 
در ایـــن فیلم.

در روز هـــای بعـــد بـــا جلوتـــر رفتـــن نـــوار کاســـت جشـــنواره، نوبت 
می‌رفـــت  انتظـــار  کـــه  جایـــی  رســـید،  انیمیشـــن ها  کـــران  ا بـــه 
بیشـــترین پرداخت جوان گرایی و آتیه نگری به آن اختصاص 
مخاطـــب  هدفمند تریـــن  و  اصلی تریـــن  کـــه  چـــرا  یابـــد؛ 
انیمیشـــن ها کـــودک و قطعـــاًً نوجوان هـــا هستنـــد و صدالبتـــه 
کـــه میانگیـــن ســـنی تولید‌کننـــدگان انیمیشـــن در ایـــران جوان 

. اســـت… 
غ و آن هـــم در شـــرایطی کـــه  امـــا همیـــن کـــه صرفـــاًً یـــک ســـیمر
داور مشـــخصی بـــرای بخش انیمیشـــن ها در جشـــنواره وجود 
نـــگاه  عـــدم  گویـــای  دارد،  اختصـــاص  انیمیشـــن ها  بـــه  نـــدارد، 

صحیـــح بـــه انیمیشـــن‌ها اســـت.
البتـــه از حضـــور کمرنـــگ انیمیشـــن ها در جشـــنواره و کیفیـــت 
پاییـــن بـــرخی انیمیشـــن‌ها کـــه قطعـــا درخـــور جشـــنوارۀ فیلـــم 

فجـــر نبـــود هـــم نبایـــد غافل شـــد.
بـــه هرحـــال قطعـــا نـــگاهی عمیق تـــر بـــه انیمیشـــن ها و حمایت 
روز،  سینمـــای  ارزآوری،  بـــا  مســـتقیمی  ارتبـــاط  آن هـــا  از 
و  فکـــری  رشـــد  حتـــم  بـــه  و  فیلم ســـازی  فـــنی  پیشـــرفت های 
فرهنـــگی نوجـــوان، جـــوان و نســـل آینده ســـاز خواهـــد داشـــت.
و امـــا کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودک و نوجـــوان کـــه تاثیـــرش بـــر 
نســـل نوجـــوان داشـــت بـــه فرامـــوشی سپـــرده می شـــد بـــا »زیبـــا 
داد.  نشـــان  خـــودی  جشـــنواره  پنجـــم  روز  در  کـــن«  صدایـــم 

فیلـــمی کـــه نـــگاهی بـــه نوجـــوان و شـــکاف نســـلی داشـــت.
قطار جشـــنواره جلوتر رفت و در نیمۀ دوم جشـــنواره فیلم ها 

غیـــر از دو یا ســـه مورد چنگی بـــه دل نزدند.
وســـومین  چهـــل  در  تنهـــا  نـــه  نـــو‌،  اتفـــاقی  ششـــم  روز  در  امـــا 
جشـــنوارۀ فیلـــم فجـــر؛ بلکـــه در سینمـــای ایـــران رقـــم خـــورد.
کـــران فیلـــمی با نـــوآوری عظیـــمی در حـــوزۀ جلوه هـــای بصری،  ا
یـــا  بـــه دلیـــل فیلم نامـــه  ایـــن فیلـــم  بـــار. شـــاید  بـــرای نخستیـــن 
اتفاقـــاتی کـــه حـــول محـــور نـــوآوری در سینمـــا رقم زده بـــود جزو 
فیلم هایـــی بـــود کـــه از ماه هـــا قبـــل از آغـــاز جشـــنواره تیترهـــای 
اصـــلی رســـانه های سینمایـــی را بـــه خـــود اختصـــاص داده بـــود.

یعنی فیلم »موسی کلیم الله، به وقت طلوع«...

اینکـــه ایـــن نـــوع جلوه هـــای بصـــری در ایـــن فیلـــم، بـــرای اولیـــن 
کاملاًً  می شـــود؛  اســـتفاده  ایـــران  سینمـــای  در  کـــه  اســـت  بـــار 

بـــود. محســـوس 
امـــا بـــه هرحـــال یـــکی از نـــکاتی کـــه ایـــن فیلـــم در ایـــن جشـــنواره 
بـــه اثبـــات رســـاند ایـــن بـــود کـــه فیلـــم ظرفیـــت نویـــد بالایـــی در 
حـــوزۀ جلوه هـــای بصـــری در سینمـــای ایـــران دارد. بـــه ویـــژه کـــه 
از اصلی تریـــن عناصـــر ارتباط‌‌‌گیـــری نســـل نوجـــوان و جـــوان بـــا 

سینمـــا، جلوه هـــای بصـــری درســـت اســـت.
بـــه  هـــم  فجـــر  فیلـــم  ســـومین جشـــنوارۀ  و  قطـــار چهـــل  امـــا  و 

. رســـید…  خـــود  منتظـــران  از  مملـــو  مقصـــد 
در اختتامیـــۀ جشـــنواره بیشـــترین تمرکـــز را بـــرای فیلـــم »بچـــۀ 
از  معیارهایـــی  بـــه  را  مـــن  دقیقـــا  چـــون  کـــردم؛  ج  خـــر مـــردم« 
سینمایـــی بـــا شـــناخت صحیـــح نوجـــوان و جـــوان کـــه همـــواره 

مخاطـــب آن بـــودم آشـــناتر کـــرده بـــود.
عنـــوان  بـــه  فیلـــم،  جـــوان  بازیگـــر  شـــدن  کاندیـــد  بـــا  ابتـــدا  از 
جوان ترین بازیگر کاندید شـــده ابراز خرســـندی کردم. و زمانی 
غ بـــه فیلم اختصـــاص داده شـــد؛ ابراز خرســـندی  کـــه 4 ســـیمر

مـــن هـــم مضاعـــف شـــد.
امـــا کمـــاکان اختتامیـــۀ جشـــنواره، بـــر نقد هـــا بـــه نـــوع حضـــور 
کمرنـــگ  حضـــور  از  افـــزود.  جشـــنواره  در  انیمیشـــن ها 
غ، تـــا اینکـــه  انیمیشـــن ها و اختصـــاص دادن تنهـــا یـــک ســـیمر
بهتریـــن  غ  ســـیمر عنـــوان  بـــه  انیمیشـــن   4 هـــر  اختتامیـــه  در 

بودنـــد. شـــده  کاندیـــد  پویانمایـــی 
بـــه هرحـــال به عنوان یـــک جوان تجربه اولی در جشـــنوارۀ فیلم 
فجـــر، مشـــتاق بـــودم کـــه رنـــگ و بـــوی بیشـــتری از حـــال و هـــوای 
جوانی در چهل و سومین جشنوارۀ فیلم فجر ببینم و حس 
کنـــم؛ چـــرا کـــه جـــوان و نوجـــوان بـــا بحـــرانی ســـوهان روح به نام 
نـــرم می کنـــد و قطعـــا سینمـــا  پنجـــه  و  بحـــران هویـــت دســـت 
از مناســـب ترین بســـترها بـــرای ارائـــه پاســـخی درســـت بـــه ایـــن 
بحـــران اســـت؛ چـــرا کـــه هویت بخـــشی از رســـالت های سینمـــا 

است.
پـــس چـــه بهتـــر کـــه مخاطب نوجـــوان ایـــرانی از سینمای کشـــور 
خـــود فاصلـــه‌ای نگیـــرد تـــا بـــا اســـتفاده از همیـــن هنـــر بـــه رفـــع 

چالش هـــای بحـــران هویـــت خـــود بپـــردازد.
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چهـــل و ســـومین جشـــنواره فیلـــم فجر به پایان رســـید، اما مطابـــق معمول، نه بـــا اعلام برندگان بلکه با موجی از حواشی که شـــاید 
از خـــود فیلم هـــا نیـــز پرمخاطب تر بود. امســـال، همچون دوره های گذشـــته، حـــواشی پیش از فیلم ها به نمایـــش درآمدند و توجه 
غ باشـــند، کنجکاو بودند بدانند  بســـیاری را به خود جلب کردند. تا جایی که برخی، بیش از آنکه در پی شـــناخت برندگان ســـیمر

چـــه کـــسی از مراســـم قهـــر کرد، کدام بازیگر پاســـخ خبرنـــگاران را نداد و چه کسی در نشســـت خبری از همه‌چیـــز بی خبر بود!

سیمرغ بهترین حاشیه پردازی
تقدیم می شود به...

یادداشت

محمد جواد نوائیان- دانشجوی تهیه کنندگی

  وقتی تاریخ ادبیات هم در جشنواره بازنویسی می شود.
در  کـــه  بـــود  داده  قـــول  جشـــنواره،  دبیـــر  شاهســـواری،  منوچهـــر 
جلـــوی  کاش  ای  امـــا  نباشـــد،  ســـخنرانی  از  خبـــری  اختتامیـــه 
ســـخنرانی رائـــد فریـــدزاده در افتتاحیـــه را هـــم می گرفـــت. چـــرا که 
امســـال نیـــز خطـــر تکـــرار حماســـه »حـــول حالنـــا« ســـال گذشـــته 
کاملاًً  سینمایـــی،  ســـازمان  پیشـــین  رئیـــس  خـــزاعی  محمـــد 
بـــا  فریـــدزاده  کـــه  از ســـخنرانی  احســـاس می شـــد. همـــان جایـــی 
شـــاعری  را  بلـــخی  جلال‌الدیـــن  مولانـــا  اعتمادبه نفـــس،  نهایـــت 
تاریـــخی،  در حرکـــتی  و  کـــرد  معـــرفی  پیـــش  ســـال  بـــه ۸۰  متعلـــق 

ســـاخت. دگرگـــون  اســـاس  از  را  فـــارسی  ادبیـــات  تقویـــم 

  فجر43 با »جیگرتو« استارت خورد!
یـــک جرقـــه‌ی خـــاص دیگـــر نیـــاز داشـــت  بـــه  افتتاحیـــه جشـــنواره 
تـــا موتـــور حـــواشی را روشـــن کنـــد و ایـــن وظیفـــه بـــر دوش مرضیـــه 
و  دســـت ها«  از  »روایـــتی  بـــا  آن هـــا  افتـــاد.  بابـــک  رضـــا  و  برومنـــد 
»جیگرتـــو« افتتاحیـــه را بـــه ســـطح جدیدی از حاشـــیه رســـاندند. 
البته این حاشـــیه کمی بیش از حد داغ شـــد و نتیجه‌اش چیزی 

جـــز تشـــکیل پرونـــده قضایـــی بـــرای هـــر دو هنرمنـــد نبـــود.
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  چندماه تا سرنوشت

خبـــری  نشســـت  آغازیـــن  لحظـــه‌ی  همـــان  از  »آنتیـــک«  فیلـــم 
نشـــان داد کـــه قـــرار نیســـت بی حاشـــیه از جشـــنواره عبـــور کنـــد. 
زمـــانی کـــه صندلی هـــای نشســـت بیـــش از آنکـــه در اختیـــار عوامل 
فـــنی و تولیـــدی باشـــد، توســـط بازیگـــران اشـــغال شـــد. همان جـــا 
جشـــن  یـــک  اســـت  قـــرار  فیلـــم  نشســـت  کـــه  شـــد  مشـــخص 
ســـلبریتی محور باشـــد. اهـــالی رســـانه هم بـــا کنایـــه‌ای هنرمندانه، 
عنـــوان »تخصص گرایـــی« را بـــه هـــادی نائیـــجی، کارگـــردان فیلـــم، 
امـــا  فـــراوان دارد.  کـــه خـــود جـــای بحـــث  تقدیـــم کردنـــد؛ عنـــوانی 
جالب تریـــن اتفـــاق، واکنـــش جامعـــه بـــه محتـــوای فیلـــم بـــود. بـــه 
نظـــر می‌رســـد کـــه کارگـــردان »آنتیـــک« بایـــد خوشـــحال ترین فـــرد 
جشـــنواره باشـــد، چـــرا کـــه دیگـــر از آن حساســـیت های مذهبـــی 
که می توانســـت برای فیلمش دردسرســـاز شود، خبری نیست. 
گـــر همیـــن فیلـــم چنـــد مـــاه پیـــش و در دولـــت  حـــال تصـــور کنیـــد ا
قبـــل ســـاخته شـــده بـــود، نهایـــت لطـــفی کـــه بـــه آن می شـــد، یـــک 
کـــران ســـانس ویژه‌ی آخر شـــب، آن هـــم صرفاًً برای اهالی رســـانه  ا

بود.

  کاخ جشنواره یا شهربازی سلفی بگیران؟!
امســـال یـــکی از ســـوژه هایی کـــه حســـابی صـــدای اهـــالی رســـانه را 
درآورد، حضـــور گـــروهی از افـــراد متفرقـــه در کاخ جشـــنواره بـــود. 
نه تنهـــا جـــای خبرنـــگاران را اشـــغال کردنـــد و مسیرهـــا را بستنـــد، 
امـــکان  افـــراد واجـــد شـــرایط اصلاًً  از  بـــرخی  بلکـــه باعـــث شـــدند 
هـــم  ویـــژه  مهمانـــان  ایـــن  دغدغـــه‌ی  باشـــند.  نداشـــته  حضـــور 
کاملاًً مشـــخص بـــود: امضـــا، عکـــس، فیلـــم و شـــکار لحظـــه‌ای از 
چنـــد هنرمنـــد و ســـلبریتی. نتیجـــه‌ی آن چـــه بـــود؟ تشـــویق های 
بی موقـــع و خنده هـــای بلنـــد، حـــتی در فیلم هایـــی کـــه نـــه کمـــدی 
همـــان  خلاصـــه،  داشتنـــد.  خنـــده‌داری  لحظـــات  نـــه  و  بودنـــد 
ماجرای ورود کودکان و خانواده ها به جشنواره که سال ها پیش 
محل بحث بود، حالا با حضور بزرگســـالانی که ذوق‌زدگی شـــان از 

بچه هـــا هـــم بیشـــتر بـــه چشـــم می آمـــد، دوبـــاره تکـــرار شـــد.

  نشست خبری تبدیل به مناظره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی شد.
غ بهترین بازیگر را نگرفته  پژمان جمشـــیدی شاید هنوز ســـیمر
پرحاشـــیه ترین  غ  ســـیمر نامـــزد  بی‌رقیـــب  امســـال  امـــا  باشـــد، 
چهره‌ی جشـــنواره بود. نشســـت خبری فیلم »آنتیک« قرار بود 
جلســـه‌ای سینمایی برای پرســـش و پاســـخ با اهالی رسانه باشد، 
امـــا پژمـــان جمشـــیدی تصمیـــم گرفـــت آن را بـــه یـــک مناظـــره ی 
درگیـــر  هنـــوز  خبرنـــگاران  کـــه  حـــالی  در  کنـــد.  تبدیـــل  اقتصـــادی 
رمزگشـــایی از معمـــای فیلـــم بودنـــد، او ناگهـــان گفت:»چی شـــد 
آقـــای پزشـــکیان؟ قیمـــت دلار فلان قـــدر شـــده« و بدیـــن ترتیـــب، 
به طـــور کاملاًً خودجـــوش کارشـــناس مســـائل اقتصادی شـــد. اما 
اوج هنرنمایـــی‌اش جایـــی بـــود کـــه پـــس از ایـــن اظهارنظـــر مهـــم، 
انـــدکی بـــه فکـــر و خـــواب فـــرو رفـــت. بـــا ایـــن حرکـــت، نه تنهـــا یـــک 
هفته‌ی تمام ســـوژه‌ی رســـانه ها شـــد، بلکه عنوان »تبلیغاتچی« 

را هـــم از دســـت مســـعود فراســـتی دریافـــت کـــرد!
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  وقتی ۸۰ تومان ضرب در ۱۰ می شود!
بـــازار ســـیاه فـــروش بلیـــت جشـــنواره‌ی امســـال هـــم داغ بـــود، امـــا 
ایـــن بـــار در حـــد یـــک رویـــای دســـت نیافتنی بـــرای دلال هـــا. بلیـــتی 
کـــه بیـــش از ۸۰ هـــزار تومـــان نمی‌ارزید، با یک فرمـــول جادویی ده 
برابـــر قیمت گـــذاری شـــد، انگار کـــه داریـــم دربـــاره‌ی اولین نمایش 
جهانی فیلم ها در جشـــنواره‌ی کن صحبت می‌کنیم. فیلم های 
جشـــنواره‌ی فجـــر یـــک فرصـــت طلایـــی نیستنـــد کـــه دیگـــر تکـــرار 
نشـــود. اکثـــر ایـــن فیلم ها یـــا همان موقع ســـانس خـــالی داشتند 
کـــران می شـــوند. بااین حـــال  یـــا چنـــد مـــاه بعـــد دوبـــاره در سینمـــا ا
گـــر بلیـــت فیلم هـــای ویـــژه مثل لاک پشـــت و رکســـانا یا پیرپســـر را  ا
قیمت گـــذاری می کردنـــد، شـــاید منطقی به نظر می‌رســـید.  اما با 
ایـــن قیمت گـــذاری بـــرای فیلم هـــای معمـــولی، واقعـــاًً جـــای ســـوال 

دارد کـــه دلالان عزیـــز موفـــق بـــه فـــروش شـــدند یـــا نه؟

  دو دو تا چند میلیارد؟
چهل و ســـومین جشنواره‌ی فیلم فجر امسال به نظر می‌رسید 
که با نســـخه های مختلف فیلم ها غافلگیر شـــد. به‌ویژه در مورد 
واقعه‌ی آمل سربداران در سال های 60 و 61، دو فیلم »شمال از 
جنـــوب غربـــی« و »بـــازی خونی« کـــه هر دو به روایت یک داســـتان 
بـــا محوریـــت یـــک زن پرداخته‌انـــد، از زاویه هایـــی کاملاًً متفـــاوت 
بـــه  فیلـــم  ایـــن دو  تماشـــای  برخـــورد کرده‌انـــد.  غیـــر هم جهـــت  و 
صـــورت پشـــت ســـر هـــم می توانـــد بیننـــده را دچـــار شـــک و تردیـــد 
کنـــد. به‌ویـــژه »بـــازی خـــونی« کـــه به طـــرز قابـــل توجـــهی شبیـــه بـــه 
یـــک فیلـــم تقلیـــدی از ســـاختار ماجـــرای نیمـــروز بـــه نظر می‌رســـد. 
این احتمال وجود دارد که »حســـین میرزامحمدی«، کارگردان 
فیلـــم قصـــد داشـــته اســـت در نـــوعی شـــوخی بـــا محمـــد حســـین 
مهدویـــان ایـــن اثـــر را بســـازد. بـــرای درک بهتـــر ابعـــاد این مقایســـه، 
بایـــد بـــه یـــاد بیاوریـــم کـــه پیش تـــر فیلم مـــاهی ســـیاه کوچولـــو نیز با 
همین ســـاختار مشـــابه تولید شـــده بود. این تکرار و شـــباهت ها 
در جشـــنواره‌ی امســـال محـــدود بـــه ایـــن دو فیلـــم نبـــوده اســـت. 
فیلم هـــای »اســـفند« و »اشـــک هـــور« کـــه هـــر دو زنـــدگی »شـــهید 
عـــلی هاشـــمی« را روایـــت می‌کننـــد، در دو نهـــاد اوج و ســـوره بـــرای 
ایـــن  می‌رســـد  نظـــر  بـــه  شـــده‌اند.  ســـاخته  در جشـــنواره  حضـــور 
جشـــنواره از آنجـــا کـــه دارای فیلم هـــای متنـــوع و با کیفیت اســـت، 
تصمیـــم بـــه نمایش چندین نســـخه از هر موضـــوع در صف های 

مختلـــف نمایـــش گرفته اســـت.
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  فجر با صدای خاموش!

رســـانه  اهـــالی  بـــرای  کـــه  مـــیلاد  ج  بـــر همایش هـــای  مرکـــز  ســـالن 
در نظـــر گرفتـــه شـــده بـــود، ظاهـــراًً بـــه گونـــه‌ای طـــراحی نشـــده بـــود 
گـــر  ا باشـــد.  مشـــکل  بـــدون  و  راحـــت  آن  در  فیلـــم  تماشـــای  کـــه 
خوش شـــانس نبودیـــد و در ردیف هـــای وســـط جـــا نمی گرفتیـــد، 
بایـــد بـــا تصویـــری نصفـــه و نیمـــه کنـــار می آمدیـــد. علاوه بـــر ایـــن، 
بالکـــن ســـالن نیـــز بـــرای بـــرخی صندلی هـــا عـــملاًً دیـــد بـــه پـــرده ی 
نمایـــش نداشـــت، گویـــی قـــرار بـــود تنهـــا اهـــالی رســـانه از کیفیـــت 
کیفیـــت  از  البتـــه  شـــوند.  بهره منـــد  ســـالن  فوق‌العـــاده  صـــدای 
از کارگردانـــان  صـــدا هـــم نمی تـــوان به‌راحـــتی گذشـــت؛ بســـیاری 
و اهـــالی رســـانه اعتراضـــات زیـــادی در ایـــن زمینـــه داشتنـــد. به طـــور 
کلی، ســـالن های فرعی سینماهای معمولی وضعیت به مراتب 
بهتری نســـبت به این ســـالن ویژه داشتند. به نظر می‌رســـید که 
بـــرای کیفیـــت نمایـــش فیلم هـــا، برنامه‌ریزی بـــه بعد از جشـــنواره 

موکـــول شـــده بـــود.

  جلسه حل اختلاف خانوادگی
پـــدر و پســـری  اتفاقـــات جشـــنواره، دعـــوای  از عجیب تریـــن  یـــکی 
از  فیلـــم »شـــمال  بازیگـــر در نشســـت خبـــری  و  کارگـــردان  میـــان 
جنـــوب غربـــی« بـــود. هیچ کـــس متوجـــه نشـــد کـــه آیـــا ایـــن یـــک 
یـــک  یـــا  بـــود  فیلـــم  بـــه  توجـــه  بـــرای جلـــب  حاشـــیه حساب شـــده 
ج شـــده اســـت. ماجـــرا زمـــانی  اخـــتلاف واقـــعی کـــه از کنتـــرل خـــار
شـــدن  طـــولانی  مـــورد  در  دلاوری  امیررضـــا  کـــه  گرفـــت  شـــدت 
فیلم بـــرداری و تداخـــل آن بـــا پـــروژه‌ی بعـــدی‌اش بـــا کارگـــردان وارد 
جـــدل شـــد. تنـــش به حـــدی بـــالا رفت کـــه امیـــر آقایی مجبور شـــد 
نظـــر  بـــه  را خاتمـــه دهـــد.  قائلـــه  و  وارد شـــده  وســـط صحبت هـــا 
می‌رســـید فضـــای صمیمی کاخ جشـــنواره به قدری گـــرم بوده که 
عوامـــل تصمیم گرفتند حتی دعواهای خانوادگی خود را در آنجا 

حـــل و فصـــل کننـــد.

  صدا آشنا بود، ولی تیتراژ حافظه نداشت.
هنـــگام تماشـــای انیمیشـــن »پســـر دلفیـــنی«، همـــه چیـــز به طـــور 
عـــادی پیـــش می‌رفـــت تـــا اینکـــه ناگهـــان صـــدای خواننده‌ای آشـــنا 
در ســـالن پیچیـــد. شـــک‌ها بـــه یقیـــن تبدیـــل شـــدند و مشـــخص 
شـــد کـــه ایـــن صـــدای »شـــروین حاجی پـــور« اســـت. همـــه منتظـــر 
ماندنـــد تـــا ببیننـــد آیـــا نـــام خواننـــده در تیتـــراژ پایـــانی آمـــده اســـت 
یـــا خیـــر، امـــا نـــامی از او در تیتـــراژ نبـــود. در نشســـت خبـــری، ایـــن 
ســـوال چندیـــن بـــار از تیـــم تولیـــد پرســـیده شـــد، امـــا هیچ کـــسی 
مســـئولیت این موضوع را بر عهده نگرفت. یکی از جالب ترین 
موســـیقی،  خبرنـــگار  بابـــازاده،  بهمـــن  کـــه  بـــود  زمـــانی  لحظـــات 
»خیـــلی اتفـــاقی« در نشســـت حاضـــر شـــد و شـــروع بـــه پیگیـــری 
ایـــن موضـــوع کـــرد. در نهایـــت، هیچ کـــس مســـئولیت اســـتفاده 
کـــه  می‌دانستنـــد  همـــه  ولی  نپذیرفـــت،  را  صـــدای حاجی پـــور  از 

نمی گوینـــد. دروغ  گوش هـــا 
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وات ممنوع! ود آقایان با کر   ور
نشســـت خبـــری فیلـــم »صـــددام« در ابتـــدا داشـــت روال عـــادی 
»عبـــاس  و  عطـــاران«  »رضـــا  اینکـــه  تـــا  می کـــرد،  طی  را  خـــودش 
جمشـــیدی فر« متوجه شدند فیلمشـــان آن طور که باید و شاید 
خنـــده‌دار از آب درنیامـــده اســـت. بـــرای حلال کـــردن پـــول، وســـط 
شـــروع  فیلـــم،  کارگـــردان  امیـــری«،  پـــور  »پـــدرام  صحبت هـــای 
اصلاًً  عطـــاران  رضـــا  کردنـــد.  یکدیگـــر  بـــرای  بســـتن  کـــروات  بـــه 
حوصله‌ی جواب دادن به ســـوالات خبرنگاران را نداشت، کسی 
هـــم نفهمیـــد بالاخـــره ایـــن نشســـت خبـــری بـــود یا یک ســـکانس 

جامانـــده از فیلـــم.

  خدای جنگ یا پیرپسر؟ انتخاب استراتژیک 
بـــارز وفـــاق در دولـــت، حضـــور مســـئولین در  یـــکی از ویژگی هـــای 
کاخ جشـــنواره‌ی فجـــر بـــود. بـــرای مثـــال »وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد« 
امـــا »محمدجـــواد ظریـــف«،  نشـــد  در جشـــنواره‌ی فجـــر حاضـــر 
جنـــگ«  »خـــدای  فیلـــم  مـــردم  کنـــار  در  رئیس جمهـــور،  معـــاون 
ج مـــیلاد  را تماشـــا کـــرد. البتـــه نـــه بـــه خاطـــر اینکـــه ســـالن VIP بـــر
دچـــار مشـــکل فـــنی شـــد و نتوانســـت فیلـــم »پیرپســـر« را ببینـــد، 
بلکـــه به دلیل انتخاب اســـتراتژیک از قبل، چون »خدای جنگ« 
درمـــورد خودکفایی موشـــکی ایـــران در دوران جنگ بـــود و در این 
تنـــدروی آن دوران وارد  افـــراد  بـــه  انتقادهایـــی مســـتقیم  فیلـــم، 
می شـــد. بعـــد از پایـــان فیلـــم هـــم ظریـــف بـــه صـــورت دیپلماتیـــک 
گـــر  »اوپنهایمـــر« نـــولان را در مقابـــل خـــدای جنـــگ قـــرار داد. امـــا ا

مشـــکل فـــنی پیـــش نـــمی آمـــد، چـــه می شـــد؟

  گل به خودی به سبک سینما 
فجـــر  جشـــنواره  در  گرفتنـــد  تصمیـــم  فیلمســـازان  از  یکســـری 
امســـال ضربـــه‌ای محکـــم بـــه اســـرائیل وارد کننـــد، امـــا نتیجـــه بـــه 
تمام عیـــار  خـــودی  بـــه  گل  یـــک  بـــه  تبدیـــل  شـــگفت‌انگیزی  طـــور 
شـــد. در »تاکســـیدرمی«، گـــوزن زرد کـــه نماد ایران بـــوده، با پرواز 
ویـــژه‌ای بـــه همـــراهی ماموران موســـاد بـــه تل آویو منتقل شـــد. در 
ایـــن فیلـــم، از میـــان بـــرادر محمدرضـــا پهلـــوی و اســـرائیلی ها، آنها 
برنـــده‌ی نهایـــی داســـتان شـــدند. از ســـوی دیگـــر، فیلـــم 1968 کـــه 
قـــرار بـــود یـــک فیلـــم تاریـــخی دربـــاره‌ی یـــک ماجـــرای فوتبـــالی از یـــاد 
رفتـــه باشـــد، ناگهـــان بـــه یـــک ماجـــرای اکشـــن جاســـوسی تبدیـــل 
شـــد و تمـــام داســـتان بـــر تلاش نافرجـــام ایرانی هـــا بـــرای دزدیـــدن 
تیـــم فوتبـــال اســـرائیل در تهـــران متمرکـــز شـــد. در مجمـــوع، ایـــن 
یـــک ضربـــه‌ی سینمایـــی محکـــم بـــود، تنهـــا کاش پیـــش از اجـــرای 

آن نـــگاهی بـــه نقشـــه می‌انداختنـــد.



133

وم
س

ل و 
ه

چ
ر 

ـــــــ
جــــ

 ف
مه

نا
ژه 

وی

غ‌ها   پیشمرگِِ سیمر
اختتامیه‌ی جشـــنواره نیز خالی از حاشـــیه نبـــود. از عقب نشینی 
مســـئولان نســـبت بـــه نشســـتن در ردیـــف اول تـــا داوری هایـــی کـــه 
هیچ کـــس انتظـــار آن را نداشـــت، همـــه اتفاقـــاتی بودنـــد که توجه 
کـــه  مـــردمی  داوری  حـــتی  کردنـــد.  جلـــب  خـــود  بـــه  را  مخاطبـــان 
ج بود، همـــگان را غافلگیر کرد. در  به طـــور کامل از دســـترس خـــار
شـــرایطی کـــه مخاطبـــان دربـــاره فیلم هـــای »رهـــا« و »بچـــه مـــردم« 
ســـخن می گفتنـــد، فیلـــم »پیشـــمرگ« به عنـــوان بهتریـــن فیلـــم 
از نـــگاه تماشـــاگران انتخـــاب شـــد. نکتـــه‌ی جالـــب توجـــه ایـــن بـــود 
کـــه هنـــوز کـــسی نمی‌دانـــد ایـــن آرا از چـــه منبـــعی بـــه دســـت آمـــده 
بـــوده اســـت. در همیـــن مسیـــر، نوبـــت  و هـــدف پشـــت آن چـــه 
غ بـــه بازیگـــرانی رســـید کـــه حـــتی خودشـــان نیـــز  بـــه اهـــدای ســـیمر
گـــر ســـالن  انتظـــار چنیـــن موفقیـــتی را نداشتنـــد. به گونـــه‌ای کـــه ا
را تـــرک می کردنـــد و تمـــاسی دریافـــت می کردنـــد مبـــنی بـــر اینکـــه 
برنـــده شـــده‌اند، تنهـــا پاســـخی کـــه می‌دادند ایـــن بود: »خـــودت را 
مســـخره کن!« و تلفن را قطع می کردند. در نهایت، درخواست 
ســـعید خانی برای اکران فیلم »قاتل و وحشی« جنجال فراوانی 
بـــا وجـــود  پـــا کـــرد. از ســـوی دیگـــر، فیلـــم »زیبـــا صدایـــم کـــن«  بـــه 
غ های کمتر نســـبت به سایر رقبا، عنوان بهترین  دریافت ســـیمر
فیلم جشـــنواره را به دســـت آورد. بااین حال، امید آن می‌رود که 
ایـــن فیلـــم بـــه سرنوشـــت بهتریـــن فیلم هـــای ســـال‌های گذشـــته 
دچـــار نشـــود؛ آثـــاری کـــه یـــا توقیـــف شـــدند، یـــا هیچ کـــس جرئـــت 

کـــران آن هـــا را پیـــدا نکرد. ا
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